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تقدیم به تمام سربازان و افسران ارتش سرخ که اولین ضربه وحشتناک را از آلمان نازی و متحدانش رومانی، فنلاند، مجارستان، ایتالیا، اسپانیا، اسلواکی، کرواسی در تابستان 1941 خوردند.
یادش جاودان بر همه قهرمانان شناخته شده و بی نام و نشان. آنها در قلب همه کسانی هستند که از آنها برای این شاهکار سپاسگزار هستند ...
 
از نویسنده
در روند کار با اسناد مربوط به دوره پیش از جنگ برای پروژه "حقیقت تاریخ"، شواهد جالب زیادی کشف شد. کم کم به این فکر رسیدم که لازم است برخی از این اسناد را جمع آوری کنم و در تصویر کلی روند رویدادها قرار دهیم. برخی از اسناد برای شما شناخته می شوند، برخی دیگر نه. اصلی‌ترین کاری که می‌خواستم انجام دهم این بود که ماه‌های قبل و اول جنگ را با مدارک مستند نشان دهم.
متن حاوی توضیحات و نظرات من است. اما اصل من که بر اساس آن پروژه "حقیقت تاریخ" را اجرا می کنم - با توجه به اسناد - بدون تغییر باقی می ماند. بگذارید تاریخ توسط افرادی نقل شود که تصمیمات، دستورات و مقرراتی را که در عمل به اجرا درآمدند، اتخاذ کردند. برای درک چگونگی پیشرفت رویدادها، لازم است که حقایق فردی را از متن خارج نکنیم، بلکه باید کل توالی رویدادها را با تمام جزئیات ممکن نشان دهیم. در نتیجه، در مقابل چشمان خود، کل ساختار روند تاریخی را دریافت می کنید، جایی که تمام تفاوت های ظریف در نظر گرفته می شود و یک واقعیت واحد حذف نمی شود (این نیز یکی از اصول پروژه "واقعیت تاریخ" است).
می خواهم از افراد فوق العاده ای که به من کمک کردند تشکر کنم.
اول از همه، قدردانی عمیق من از اوکسانا نووچرینا برای صبر بی پایان، خوش بینی، توصیه های مفید و کمک های عملی مداوم است.
همچنین می‌خواهم از ماکسیم شاراپوف به خاطر دیدگاه تازه، اشتیاق و مهارت‌های تحلیلی‌اش که برای طوفان فکری ایده‌آل است، تشکر کنم.
اما من به ویژه از ایرینا اسکورتسووا برای ارزیابی، کمک خستگی ناپذیر و حمایت او سپاسگزارم.
 
معرفی
بسیاری اتحاد جماهیر شوروی را در دهه 60-80 دیدند. این اتحاد جماهیر شوروی است که ما می شناسیم و به آن عادت کرده ایم. اکنون بسیاری از مردم این تصور را دارند که همیشه اینطور بوده است. اما این درست نیست. اتحاد جماهیر شوروی در سال 1945 و در سالهای بعد، مانند سال 1941 نیست. این کشور در آتش جنگ بزرگ میهنی شکل گرفت. در طول آن جنگ، اتحاد جماهیر شوروی به اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد که همه ما آن را می شناسیم.
بنابراین، جنگ بزرگ میهنی یکی از صفحات پشتیبان جهان بینی مردم سابق شوروی و اکنون روسیه و بسیاری از ساکنان کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق است. این چیزی است که برای همیشه در حافظه باقی می ماند و چیزی است که همیشه بخشی از ما خواهد بود. یکی از دلایل بازنویسی تاریخ جنگ جهانی دوم و جنگ بزرگ میهنی این است که هسته حامی مردم روسیه را از بین ببرد.
یکی از غم انگیزترین صفحات جنگ بزرگ میهنی و شاید تاریخ روسیه به طور کلی، فاجعه نظامی 1941 بود. تصور فاجعه ای به این بزرگی دشوار است. سرزمین های وسیعی از بخش اروپایی اتحاد جماهیر شوروی توسط آلمان اشغال شده است ، جایی که چند ده میلیون نفر در آن زندگی می کردند ، صدها کارخانه و کارخانه وجود داشت که به طور قابل توجهی پتانسیل اقتصادی را کاهش داد. صدها هزار زندانی، مرده و مفقود؛ تلفات جدی در تجهیزات نظامی و غیرنظامی. اما اینها همه خطوط خشک یک فاجعه نظامی است که سرنوشت کشور و سرنوشت میلیون ها انسان مرتبط با آن در پس آن است. در واقع، اتحاد جماهیر شوروی در آستانه نابودی بود.
در مجموع اتفاقات نظامی تابستان 41 بسیار متفاوت بود. از یک طرف، این دفاع قهرمانانه از قلعه برست، مرزبانان، خلبانان، خدمه تانک و پیاده نظام است. از سوی دیگر، دستورات انجام نشده برای استتار و پراکنده کردن هواپیماهای نظامی، شلیک شده در پادگان لشکر، که در آمادگی رزمی قرار نگرفتند. از سوی سوم، رساندن نیروی دریایی، نیروهای مرزی NKVD و مناطق نظامی منفرد به آمادگی کامل رزمی. وقایع آغاز جنگ شامل ضربات متعدد و متناقض است.
هنوز در مورد دلایلی که منجر به فاجعه شده است بحث وجود دارد. به نظر من علت واحدی وجود ندارد، مقصر واحدی وجود ندارد.
نسخه های اصلی:
- عدم آمادگی کامل ارتش سرخ (یگانها بسیج نشده بودند و بیشتر در قشلاق بودند). طبق خاطرات جی. و به همین دلیل قطارهایی با غلات به آلمان فرستاد. من قطارهای غلات را در کتاب دیگری تحلیل کردم - "تولد پیمان مولوتوف-ریبنتروپ (عصر. رویدادها. مردم.)" (برای همین قطارهای غلات، آلمان قطارهایی با تجهیزات و تجهیزات نظامی فرستاد).
- یکی از روزنامه نگاران مشهور انگلیسی نسخه ای را ارائه کرد که می گوید اتحاد جماهیر شوروی در حال آماده شدن برای حمله به آلمان بود، اما هیتلر با شروع یک جنگ پیشگیرانه از استالین جلوتر بود (این نسخه کاملاً بیانیه I. Ribbentrop در 22 ژوئن را در مورد آن تکرار می کند. آغاز جنگ آلمان و شوروی). سربازان آلمانی که ابتدا حمله کردند، توانستند شکستی جدی به ارتش سرخ وارد کنند.
- ارتش سرخ در حال آماده شدن برای نبرد پیش رو بود. هنگامی که آلمان حمله کرد، نیروهای اتحاد جماهیر شوروی مجبور به استفاده از ضدحمله برای بیرون راندن دشمن از سرزمین اشغالی و انتقال جنگ به خاک آلمان شدند. بنابراین، برخی از واحدها در نزدیکی مرز متمرکز شدند (به عنوان مثال، در برآمدگی های بیالیستوک و لویو).
- ارتش سرخ برای تضعیف دشمن برای دفاع عمیق آماده می شد و به دنبال آن در شرایط مساعد به حمله می رفت. به عنوان مثال، طرح هایی برای ساخت مناطق مستحکم در منطقه ویازما شناخته شده است.
در مورد جنگ بزرگ میهنی و به ویژه در مورد دوره اولیه آن مقالات و کتابهای زیادی نوشته شده است. اما سوالات همچنان باقی است. خاطرات متعدد رهبران نظامی شوروی و آلمان همیشه منابع عینی نیستند. خاطرات اغلب برخی از شکست ها، اشتباهات، اشتباهات را می پوشانند، در حالی که موفقیت ها، برعکس، تجلیل می شوند (این برای همه خاطره نویسان صدق می کند).
وقتی از مارشال I. Konev خواسته شد که دوره اولیه جنگ را توصیف کند، او پاسخ داد: "من نمی خواهم دروغ بگویم، اما آنها هنوز هم به من اجازه نمی دهند حقیقت را بنویسم." اگر دیگر رهبران نظامی اجازه نوشتن حقیقت را نداشتند در این مورد چه نوشتند؟
تحقیق در مورد جنگ بر چه اساسی باید باشد؟ ارزش این را ندارد که شایعات و سخنان اشخاص ثالث را به یک منبع جدی تاریخی ارتقا دهیم. در این صورت، ما در خطر از دست دادن عینیت و ندیدن تصویر کامل از آنچه اتفاق می افتد هستیم. به خاطرات رهبران نظامی شوروی و آلمانی، انگلیسی و آمریکایی باید با احتیاط برخورد کرد، آنها را با دستورات، دستورات، اسناد دیگر و با توجه به جریان وقایع در حال وقوع بررسی کرد.
هدف این کتاب نشان دادن برخی جزئیات در شرایط قبل از جنگ است:
- اتحاد جماهیر شوروی در صورت جنگ با آلمان چه برنامه هایی داشت.
- آنچه در مناطق نظامی غرب رخ داد (رویدادها، دستورات، دستورات)؛
- ولسوالی های نظامی غرب با چه درجه ای از آمادگی با جنگ روبرو شدند؟
من وظیفه ای تعیین نمی کنم که به وضوح به آنچه اتفاق افتاده است پاسخ دهم. اما نشان دادن اسناد، وقایع و حقایقی که به شما امکان می دهد فکر کنید و سؤالات خاصی بپرسید، کاملاً در حیطه توانایی های این کتاب است.
تمام اسنادی که من ذکر کردم از منابع باز گرفته شده است. باید در نظر گرفته شود. اولاً، در ماه های اول جنگ، برخی از اسناد نظامی روی زمین (دستورات، دستورات) از بین رفت. ثانیاً، پس از جنگ برخی از آرشیوها "پاکسازی" شدند. معلوم است که تمام دستورات و بخشنامه های ذکر شده در خاطرات یافت نشده است.
علاوه بر این، همه اسناد آرشیوی تا به امروز از طبقه بندی و پردازش خارج نشده اند. همه اینها مشکلات خاصی را در ترسیم یک تصویر دقیق از آنچه اتفاق افتاده ایجاد می کند.
 
فصل 1. اتحاد جماهیر شوروی در سالهای 1940-1941 چه چیزی را آماده می کرد؟
 
1. طرح نظامی اصلی اتحاد جماهیر شوروی
در زمان صلح، ستاد کل هر کشور مشغول برنامه ریزی عملیات نظامی احتمالی در جهت تهدیدات احتمالی (چه در حمله و چه در دفاع) است. این را می توان به طور کامل به امروز نسبت داد. جای تعجب نیست که ستاد کل برنامه های جنگی دارد. کار او این است: برنامه ریزی.
قبل از جنگ، ارتش سرخ (ارتش سرخ کارگران و دهقانان) ساختار خاصی از اسناد استراتژیک نظامی داشت. مجموعه دستورات و برنامه‌هایی بود که در صورت اجرا، استقرار و ورود کامل ارتش و نیروی دریایی به نبرد را مطابق با اهداف و اهداف عملیات مقرر تضمین می‌کرد. «این شامل:
- بخشنامه دولت در مورد مبانی استقرار استراتژیک نیروهای مسلح.
- یادداشتی توسط رئیس ستاد کل و تصویب کمیسر دفاع خلق اتحاد جماهیر شوروی در مورد روش استقرار استراتژیک نیروهای مسلح (وظایف جبهه ها و ناوگان) با پیوست نقشه و جدول خلاصه. توزیع تشکل های نظامی، هوانوردی و واحدهای ارتش سرخ در بین جبهه ها و ارتش ها؛
- برنامه راهبردی حمل و نقل برای تمرکز نیروهای مسلح در صحنه های عملیات نظامی. برنامه های پوشش استراتژیک استقرار؛
- طرحی برای سازماندهی پشتیبان و پشتیبانی مادی ارتش فعال؛
- برنامه های ارتباطات، ارتباطات نظامی، پدافند هوایی و غیره.
آخرین برنامه استقرار استراتژیک شناخته شده در 19 نوامبر 1938 تصویب شد. در اواسط سال 1940، با شکست فرانسه، وضعیت در اروپا به شدت تغییر کرده بود و نیاز به در نظر گرفتن واقعیت های جدید داشت.
در 22 ژوئیه 1940، ستاد کل فرماندهی عالی نیروهای زمینی ورماخت، به رهبری F. Halder، توسعه مقدماتی یک طرح برای مبارزه علیه اتحاد جماهیر شوروی را آغاز کرد. از یادداشت های F. Halder:
22 ژوئیه 1940.
مشکل روسیه با حمله حل خواهد شد. شما باید برنامه ای برای عملیات آینده در نظر بگیرید.
آ. این استقرار چهار تا شش هفته به طول خواهد انجامید. پیشور مطلع شد.
ب ارتش زمینی روسیه را شکست دهید یا حداقل چنین سرزمینی را اشغال کنید تا برلین و منطقه صنعتی سیلیس از حملات هوایی روسیه محافظت شوند. مطلوب است که در عمق روسیه پیشروی کنیم تا هوانوردی ما بتواند مهمترین مراکز آن را نابود کند.
V. اهداف سیاسی: دولت اوکراین، فدراسیون کشورهای بالتیک، بلاروس، فنلاند. بالتیک خاری در چشم است. 2
از جمله اهداف سیاسی شرکت برنامه ریزی شده، آ. هیتلر موارد زیر را بیان کرد: ایجاد یک کشور اوکراین، تشکیل فدراسیون کشورهای بالتیک و بلاروس و افزایش قلمرو فنلاند. کشورهای بالتیک، به گفته هیتلر، قرار بود به "خاری در چشم" برای اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شوند.
G. Hoth (فرمانده گروه 3 پانزر در تابستان 1941) تاریخ کمی برای شروع آماده سازی برای عملیات در شرق می دهد:
قبلاً در 6 ژوئیه 1940 ، رئیس اداره "ارتش های خارجی شرق" اطلاعات اولیه را برای تهیه چنین عملیاتی به رئیس ستاد کل گزارش داد. از آنها نتیجه گرفت که مساعدترین جهت برای توسعه عملیات، مشروط بر اینکه جناح در مجاورت دریای بالتیک باشد، جهت مسکو است، اقداماتی که در آن گروه دشمن مستقر در اوکراین و در ساحل دریای سیاه را مجبور به جنگ با یک جلو معکوس
روز بعد، رئیس اداره عملیات پیشنهاد ایجاد یک گروه جنوبی قوی را داد. اما رئیس ستاد کل ارتش اعلام کرد که ایجاد یک گروه قوی شمالی را مناسبتر می داند... 3
یعنی قبلاً در 6 ژوئیه 1940 ، پس از پایان نبرد در فرانسه (فرانسه تسلیم را در 22 ژوئن 1940 امضا کرد) ، رئیس ستاد کل به ملاحظات اصلی شرکت شرقی پیشنهادی گزارش شد. چه زمانی دستورالعمل هایی برای تهیه چنین ملاحظاتی ارائه شد؟
آلمان قبل از شکست دادن فرانسه نتوانست به اتحاد جماهیر شوروی حمله کند. این شکست فرانسه بود که به آلمان اجازه داد تمام اروپا را تحت سلطه خود درآورد.
شکست فرانسه از آلمان در ماه مه تا ژوئن 1940
طرح حمله "بارباروسا" به اتحاد جماهیر شوروی در 18 دسامبر 1940 توسط هیتلر تصویب شد، اما کار بر روی آن در 22 ژوئیه 1940 آغاز شد. من فکر می کنم هیچ کس با این واقعیت که این طرح، که برای تصرف در بخش اروپایی اتحاد جماهیر شوروی، اساساً تهاجمی بود. یک جزئیات مهم، طرح بارباروسا نشان نمی دهد که آلمان به عنوان یک اقدام نظامی پیشگیرانه به اتحاد جماهیر شوروی حمله می کند. آلمان این را خیلی دیرتر برای توجیه این حمله گفت. اگر این درست نیست، پس طرح بارباروسا که از تابستان 1940 تدوین شده بود، در چه مرحله ای به یک اقدام پیشگیرانه در برابر «تجاوزات شوروی» تبدیل شد؟
اجازه دهید دوباره به یادداشت های F. Halder بپردازیم که مانند هیچ کس اطلاعات کاملی در مورد آماده سازی آلمان نداشت. در یک جلسه نظامی با رهبری ورماخت در 31 ژوئیه 1940، آ. هیتلر گفت:
31 ژوئیه 1940.
پیشوا:
امید انگلیس روسیه و آمریکاست. اگر امید به فروپاشی روسیه از بین برود، آمریکا نیز از انگلیس دور خواهد شد، زیرا شکست روسیه منجر به تقویت باورنکردنی ژاپن در شرق آسیا خواهد شد...
انگلیس به ویژه روی روسیه حساب می کند. اتفاقی در لندن افتاده است! انگلیسی ها کاملاً دلشان را از دست داده بودند، اما اکنون ناگهان دوباره سرحال شدند.
مکالمات شنیده شده روسیه از تحولات سریع در اروپای غربی ناراضی است. کافی است روسیه به انگلیس بگوید که نمی‌خواهد آلمان را آنقدر [قوی] ببیند که انگلیسی‌ها مانند غریقی در نی به این بیانیه بچسبند و امیدوار باشند که ظرف شش تا هشت ماه همه چیز درست خواهد شد. کاملا متفاوت
اگر روسیه شکست بخورد، انگلیس آخرین امید خود را از دست خواهد داد. سپس آلمان بر اروپا و بالکان مسلط خواهد شد.
نتیجه: بر اساس این استدلال، روسیه باید منحل شود. مهلت: بهار 1941.
هر چه زودتر روسیه را شکست دهیم، بهتر است. عملیات تنها زمانی معنا پیدا می کند که کل ایالت را با یک ضربه سریع شکست دهیم. فقط تصرف بخشی از قلمرو کافی نیست.
توقف عمل در زمستان خطرناک است. بنابراین، بهتر است منتظر بمانیم، اما تصمیم قاطعانه ای برای نابودی روسیه بگیریم... بهتر است امسال شروع شود، اما این مناسب نیست، زیرا عملیات باید با یک ضربه انجام شود. هدف از بین بردن نیروی حیات روسیه است. 4
روسیه باید شکست بخورد و منحل شود ("کل دولت")، این مسئله با بریتانیای کبیر حل می شود و به آلمان اجازه می دهد "بر اروپا تسلط یابد". بنابراین، هدف آلمان بیان شده است: "روسیه باید حذف شود." برای رسیدن به این هدف، طرح بارباروسا در حال توسعه است. و باز هم یک کلمه در مورد جنگ پیشگیرانه. آلمان از دیدگاه استراتژیک خود از وضعیت اروپا که در آن جایی برای قدرت های قدرتمند دیگر وجود ندارد، نشات می گیرد.
هیتلر ترجیح می داد در سال 1940 با روسیه معامله کند. اما آماده سازی حمله زمان می برد. همان شواهد توسط G. Goth ارائه شده است:
در 29 ژوئیه، رئیس ستاد ارتش هجدهم (ای. مارکس) که در آن زمان در شرق بود، به برلین احضار شد و در آنجا مأموریت تهیه طرحی برای عملیات علیه روسیه به او واگذار شد. در این زمان هیتلر که در پاییز قصد حمله به روسیه را داشت، مطلع شد که تمرکز و استقرار نیروها در امتداد مرز شرقی چهار تا شش هفته طول می کشد. 5
بنابراین، هیتلر در ابتدا قصد داشت در پاییز 1940 به اتحاد جماهیر شوروی حمله کند. این در زمانی برنامه ریزی شده بود که مقدمات حمله به بریتانیای کبیر - عملیات شیر دریایی - در حال انجام بود. این عملیات هرگز صورت نگرفت. اما آیا هیتلر واقعاً قصد داشت به جزایر حمله کند و بریتانیای کبیر را شکست دهد؟ به گفته E. Manstein، نه.
آلمان و اتحاد جماهیر شوروی همدیگر را به عنوان مخالف می دیدند. اتحاد جماهیر شوروی از شکست سریع فرانسه ناراضی بود و این قابل درک است، زیرا آلمان به طور قابل توجهی قوی تر شد. از دفتر خاطرات F. Halder:
22 ژوئیه 1940.
استالین در حال معاشقه با انگلیس است تا او را مجبور به ادامه جنگ کند و از این طریق ما را به بند بکشد... او تلاش می کند اطمینان حاصل کند که آلمان خیلی قوی نمی شود. با این حال، هیچ نشانه ای از اقدام فعال روسیه علیه ما وجود ندارد.
روسیه - انگلیس: هر دو تمایل به نزدیک شدن دارند. روس ها از به خطر انداختن خود در مقابل انگلیسی ها می ترسند. روس ها جنگ نمی خواهند در جریان مذاکرات استالین با کریپس، استالین رسما از نزدیکی با انگلیس خودداری کرد... با این حال، حال و هوای واقعی روسیه در شرایط دیگری منعکس شد (مکالمه کالینین با سفیر یوگسلاوی گاوریلوویچ). در اینجا روسیه خواستار مبارزه با آلمان شد: "در یک بلوک متحد شوید." 7
1. A. Hitler 2. J. Ribbentrop وزیر امور خارجه آلمان 3. F. Halder رئیس ستاد کل ورماخت
هر طرف اهداف خود را دنبال می کند. آلمان به دنبال حذف آخرین قدرت های قوی در این قاره است. اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا در تلاش برای جلوگیری از این امر هستند (آلمان دشمن مشترک آنها است). و در اینجا مواضع آنها نقاط تماس بیشتری نسبت به قبل از حمله آلمان به لهستان در 1 سپتامبر 1939 دارد. در همان زمان، F. Halder خاطرنشان می کند که "هیچ نشانه ای از اقدام فعال روسیه علیه ما وجود ندارد." اتحاد جماهیر شوروی از یک سو نمی خواست خود را در مقابل بریتانیا و ایالات متحده به خطر بیاندازد. به متحدان احتمالی خود در جنگ با آلمان. اما از سوی دیگر، با تأکید بر بی طرفی خود، با حفظ و توسعه روابط تجاری با آلمان، با اقدامات خصمانه آشکار، نمی خواست آلمان را تحریک کند.
بنابراین، ارتش آلمان در حال کار بر روی طرحی برای شکست اتحاد جماهیر شوروی است. و در همین زمان، دیپلمات های آلمانی از اتحاد جماهیر شوروی برای پیوستن به پیمان سه جانبه دعوت می کنند. آی. ریبنتروپ قبلاً در اولین گفتگوی خود در برلین با وی. مولوتوف در 12 نوامبر 1940 می گوید:
می توان شکلی را در نظر گرفت که در آن سه کشور، یعنی آلمان، ایتالیا و ژاپن، بتوانند با اتحاد جماهیر شوروی به توافق برسند و در آن بیان شود که اتحاد جماهیر شوروی با تمایل به جلوگیری از گسترش بیشتر اتحاد جماهیر شوروی اعلام همبستگی می کند. جنگ می‌توانیم چند نکته را در مورد همکاری و احترام متقابل به منافع به این موضوع اضافه کنیم. 8
اولاً، این می تواند به عنوان پوششی سیاسی برای تهاجم قریب الوقوع تلقی شود (تصمیم برای انحلال روسیه گرفته شده است). و ثانیاً تلاش برای به خطر انداختن اتحاد جماهیر شوروی از طریق مذاکره با آلمان در مقابل بریتانیا و ایالات متحده آمریکا. مذاکرات بین V. Molotov و A. Hitler در برلین در مورد الحاق اتحاد جماهیر شوروی به پیمان سه جانبه موضوع جداگانه ای است.
1. ای. استالین 2. وی. مولوتوف کمیسر خلق امور خارجه 3. اس. تیموشنکو کمیسر دفاع خلق
اتحاد جماهیر شوروی در این شرایط چه کرد؟
اولاً، این می تواند به عنوان پوششی سیاسی برای تهاجم قریب الوقوع تلقی شود (تصمیم برای انحلال روسیه گرفته شده است). و ثانیاً تلاش برای به خطر انداختن اتحاد جماهیر شوروی از طریق مذاکره با آلمان در مقابل بریتانیا و ایالات متحده آمریکا. مذاکرات بین V. Molotov و A. Hitler در برلین در مورد الحاق اتحاد جماهیر شوروی به پیمان سه جانبه موضوع جداگانه ای است.
اتحاد جماهیر شوروی در این شرایط چه کرد؟
در ژوئیه 1940، با در نظر گرفتن وضعیت جدید، ستاد کل ارتش سرخ به رهبری B. Shaposhnikov شروع به تدوین سندی در مورد استقرار استراتژیک نیروهای مسلح کرد. در ماه اوت سند آماده شد. در جلسه شورای نظامی اصلی در 16 اوت تصمیم گرفته شد که جهت حمله اصلی دشمن و پاسخ اتحاد جماهیر شوروی نهایی شود. رئیس جدید ستاد کل، K. Meretskov (منصوب در 19 اوت 1940)، در حال کار بر روی نهایی کردن طرح استقرار استراتژیک بود. نسخه ای وجود دارد که بر اساس آن B. Shaposhnikov به دلیل درگیری با S. Timoshenko حذف شد (رسما او به دلایل سلامتی را ترک کرد). این درگیری به دلیل تعیین ضربه اصلی احتمالی آلمانی ها بود (ب. شاپوشنیکوف معتقد بود که این بلاروس و کشورهای بالتیک خواهد بود، اس. تیموشنکو معتقد بود که ضربه اصلی به اوکراین وارد خواهد شد). این درگیری به طور غیرمستقیم با جابجایی B. Shaposhnikov بلافاصله پس از شورای نظامی در 16 اوت، زمانی که لازم بود طرح هایی که در تهیه آنها مستقیماً درگیر بود، نهایی شود، نشان داده می شود. علاوه بر این، هنگامی که یک ماه پس از حمله آلمان به اتحاد جماهیر شوروی (29 ژوئیه)، جی.
تا سپتامبر، K. Meretskov نهایی کردن طرح استقرار را تکمیل کرد. در کل با طرح 25 مرداد مطابقت داشت. طرح اصلاح شده «در مورد مبانی استقرار نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی به شماره 103202/ov مورخ 18 سپتامبر 1940» برای 1940-1941 (سند 1، از این پس پیوندهایی به اسناد وجود خواهد داشت - شکلی با یک پیوند فعال - در انتهای کتاب ارسال شده است) توسط V. Molotov (رئیس شورای کمیسرهای خلق) و I. Stalin از اعضای انجمن تأیید و امضا شد. کمیته مرکزی حزب در 14 اکتبر 1940. دیگر هیچ طرحی تصویب نشد.
________________________________________________
اطلاعات مختصر
ستاد کل ارتش سرخ
ستاد کل برای 1940-1941. چندین طرح برای استقرار نیروهای مسلح تهیه کرد:
- از 16 اوت 1940 به رهبری B. Shaposhnikov.
– از 18 سپتامبر 1940 به رهبری K. Meretskov (این سند اغلب طرح شاپوشنیکف-مرتسکوف نامیده می شود). این سند بود که توسط I. Stalin و V. Molotov امضا شد.
- از 5 اکتبر 1940، یادداشتی از K. Meretskov در مورد تعدادی از مسائل و دستورالعمل های ارائه شده توسط I. Stalin.
- از 11 مارس 1941 به رهبری G. Zhukov (برخی از محققان آن را جعلی می دانند). سند هیچ امضایی ندارد.
- در 15 مه 1941، A. Vasilevsky، معاون رئیس اداره عملیات ستاد کل (نویسنده با دست خط مشخص شد) - پیش نویس برنامه استقرار استراتژیک را تهیه کرد. سند بدون امضا
روسای ستاد کل ارتش سرخ:
B. M. Shaposhnikov (10 مه 1937 - 19 اوت 1940)
K. A. Meretskov (19 اوت 1940 - 14 ژانویه 1941)
G. K. Zhukov (14 ژانویه - 29 ژوئیه 1941)
B. M. Shaposhnikov (29 ژوئیه 1941 - مه 1942)
A. M. Vasilevsky (مه 1942 - فوریه 1945).
1. بی. ام. شاپوشنیکوف 2. ک. آ. مرتسکوف 3. جی. ک. ژوکوف 4. آ. ام. واسیلوسکی
در طول جنگ بزرگ میهنی 1941-1945. ستاد کل، ارگان اصلی فرماندهی عالی برنامه ریزی راهبردی و رهبری نیروهای مسلح در جبهه ها بود.
________________________________________________
طرح تصویب شده توسط رهبری شوروی، مخالفان بالقوه را در وضعیت سیاسی جدید شناسایی کرد (1):
وضعیت سیاسی کنونی اروپا احتمال درگیری مسلحانه را در مرزهای غربی ما ایجاد می کند.
این درگیری مسلحانه ممکن است فقط به مرزهای غربی ما محدود شود، اما امکان حملات ژاپن به مرزهای خاور دور ما را نمی توان رد کرد.
در مرزهای غربی ما، محتمل ترین دشمن آلمان خواهد بود، در مورد ایتالیا، شرکت در جنگ ممکن است، یا بهتر است بگوییم حضور آن در بالکان، تهدیدی غیرمستقیم برای ما ایجاد می کند.
یک درگیری مسلحانه بین اتحاد جماهیر شوروی و آلمان می تواند مجارستان را درگیر درگیری نظامی با ما کند، همچنین فنلاند و رومانی را برای انتقام گیری.
با بی طرفی مسلحانه احتمالی ایران و افغانستان، حمله آشکار ترکیه به اتحاد جماهیر شوروی با الهام از آلمانی ها امکان پذیر است.
آلمان به عنوان محتمل ترین دشمن برای 1940-1941 شناخته شد. با وجود جنگ با بریتانیای کبیر، آلمان می تواند بر مرزهای غربی اتحاد جماهیر شوروی تمرکز کند (1):
وضعیت نظامی کنونی در اروپای غربی به آلمانی ها اجازه می دهد تا بیشتر نیروهای خود را به کشورهای غربی ما منتقل کنند. مرز ها.
با ناتمام بودن جنگ با انگلستان، احتمالاً می توان حدس زد که تا 50 لشکر در کشورها و مناطق اشغالی توسط آلمان و تا 20 لشکر در اعماق کشور باقی بماند.
بدین ترتیب از 243 لشکر فوق، تا 173 لشکر - که 140 لشکر پیاده، 15 تا 17 تانک، 8 موتوری، 5 فروند سبک و 3 هوابرد و حداکثر 1200 فروند هواپیما - به سمت مرزهای ما هدایت خواهند شد.
این در تضاد با این ادعاست که استالین تا زمانی که آلمان به جنگ با بریتانیای کبیر پایان ندهد، انتظار حمله آلمان را نداشت.
سخنان G. Zhukov:
سخنان استالین را به خوبی به یاد دارم که در مورد اقدامات مشکوک سربازان آلمانی به او گزارش دادیم: «هیتلر و ژنرال هایش آنقدر احمق نیستند که همزمان در دو جبهه بجنگند که در جنگ جهانی اول گردن آلمان ها را شکستند. هیتلر قدرت کافی برای جنگیدن در دو جبهه را ندارد، اما هیتلر با یک ماجراجویی موافقت نخواهد کرد. 9
در این طرح فرض بر این بود که آلمان می تواند با بریتانیای کبیر در عقب به اتحاد جماهیر شوروی حمله کند. من پیشنهاد می‌کنم که در مسائل ظریفی مانند نیات و خواسته‌های سران کشورها، ما باید بر اساس اسناد خاص و نه «شایعات خاطرات» هدایت شویم.
نقشه اروپا تا 1 ژوئن 1941. آلمان و متحدانش به رنگ آبی (خاک ویشی فرانسه مشخص نشده است)، بریتانیای کبیر در قرمز، اتحاد جماهیر شوروی در سبز
نشان داده شد که مجارستان، رومانی و فنلاند در سمت آلمان شرکت خواهند کرد. اگر بسیاری از مورخان در مورد رومانی و فنلاند می گویند که آنها می خواستند سرزمین های گرفته شده توسط اتحاد جماهیر شوروی را پس بگیرند، اما پس دلیل شرکت مجارستان در جنگ چیست. شاید این نتیجه کنترل نظامی-سیاسی آلمان بر این کشورها و تمایل آنها برای قرار گرفتن در طرف پیروز بود. از سند (1):
آلمان - 173 پیاده. تقسیم; 10000 تانک؛ 13000 هواپیما
فنلاند - 15 پیاده. تقسیم; 0 تانک؛ 400 فروند هواپیما
رومانی - 30 پیاده. تقسیم; 250 تانک؛ 1100 هواپیما
مجارستان - 15 پیاده. تقسیم; 300 تانک؛ 600 فروند هواپیما
مجموع - 233 پیاده. تقسیم; 10550 تانک; 15100 هواپیما
طرح تصویب شده حاکی از دو حمله احتمالی اصلی آلمان بود. گزینه شمالی (1):
آلمان به احتمال زیاد نیروهای اصلی خود را در شمال دهانه رودخانه مستقر خواهد کرد. سان به منظور وارد کردن و توسعه ضربه اصلی از پروس شرقی از طریق SSR لیتوانی در جهت ریگا، کوونو و بیشتر به دوینسک - پولوتسک، یا به کوونو - ویلنو و بیشتر به مینسک.
در عین حال، باید منتظر حملات متحدالمرکز کمکی از لومزا و برست با توسعه بعدی آنها در جهت بارانویچی، مینسک بود.
همچنین بسیار محتمل است که همزمان با حمله اصلی آلمانی ها از پروس شرقی، آنها از جلوی خلم، گروبشوف، توماشف، یاروسلاو در دوبنو، برودی با هدف رسیدن به عقب گروه لووف ما و تصرف حمله کنند. غرب اوکراین
گزینه جنوبی (1):
این امکان وجود دارد که آلمانی ها برای تصرف اوکراین، نیروهای اصلی خود را در جنوب، در مناطق Siedlce و Lublin متمرکز کنند تا ضربه اصلی را در جهت کلی کیف وارد کنند.
این اعتصاب ظاهرا با یک حمله حمایتی به شمال از پروس شرقی همراه خواهد بود
جهتی که آلمانی ها بیشترین احتمال را برای حمله اصلی خود داشتند مشخص شد (1):
اصلی ترین، از نظر سیاسی سودمندترین برای آلمان، و بنابراین، محتمل ترین گزینه اول اقدامات آن است، یعنی. با استقرار نیروهای اصلی ارتش آلمان در شمال دهانه رودخانه. سن
در اوت-سپتامبر 1940، ستاد کل ارتش سرخ معتقد بود که نیروهای آلمانی ضربه اصلی را از طریق بلاروس و کشورهای بالتیک وارد خواهند کرد. علاوه بر این، این مورد توسط دولت شوروی تأیید شد. این مهم بود، زیرا بر این اساس پیشنهاد شد (ب. شاپوشنیکف اولین کسی بود که پیشنهاد داد) تمرکز نیروهای اصلی اتحاد جماهیر شوروی. نیروهای اصلی را در مقابل نیروهای اصلی دشمن قرار دهید تا از نفوذ دشمن در جهت اصلی و خطر احاطه شدن جبهه های همسایه جلوگیری شود.
لازم به ذکر است که پیشنهاد شده بود به طور خاص به اقدامات آلمان پاسخ داده شود. یعنی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان طرف مدافع در این طرح ها عمل کرد.
چه تدابیری قرار بود در برابر تجاوزات آلمان اتخاذ شود. گزینه جنوبی (1):
اولین گزینه استقرار در جنوب برست-لیتوفسک است. اصول این استقرار باید به شرح زیر باشد:
1. در طول دوره تمرکز نیروها، مرزهای خود را به شدت با دفاع فعال بپوشانید.
2. نیروهای جبهه جنوب غربی با همکاری ارتش جناح چپ جبهه غربی شکست قاطعی را به گروه لوبلین-ساندومیرز دشمن وارد کرده و به رودخانه می رسند. ویستولا متعاقباً در جهت کلی کیلچه، کراکوف ضربه بزنید و به رودخانه برسید. تیلیتسا و بالادست رودخانه. اودر.
3. در طول عملیات، مرزهای بوکووینا شمالی و بسارابیا را محکم بپوشانید.
4. با اقدامات فعال جبهه های شمال-غرب و غرب، بیشتر نیروهای آلمانی را در شمال برست- لیتوفسک و در پروس شرقی محاصره کنید، در حالی که مسیرهای مینسک و پسکوف را کاملاً تحت پوشش قرار دهید.
گزینه شمالی (1):
گزینه دوم استقرار در شمال برست-لیتوفسک است.
اصول این استقرار باید به شرح زیر باشد:
1. پوشش قوی جهت ها به مینسک و پسکوف در دوره تمرکز نیروها.
2. تحمیل شکست قاطع بر نیروهای اصلی ارتش آلمان متمرکز در پروس شرقی و تصرف دومی.
3. با حمله کمکی از Lviv، نه تنها غرب اوکراین، شمال بوکووینا و بسارابیا را محکم بپوشانید، بلکه گروه دشمن را در منطقه لوبلین، گروبشوف، توماشف نیز شکست دهید.
مرحله اول: پوشش مرزها در زمان بسیج و تمرکز نیروها. تمرکز نیروها برای جهت غربی (بلاروس) 20 روز پس از اعلام بسیج صورت می گیرد. در جهت جنوب غربی (اوکراین)، غلظت پس از 30 روز رخ می دهد. این مرحله شامل وظایف منحصراً دفاعی به مدت 20-30 روز است. (1):
در حین تمرکز نیروها و قبل از حمله، ارتش ها موظفند با اتکا به مناطق مستحکم به طور فعال دفاع کنند تا مرزهای ما را محکم ببندند و از تهاجم آلمانی ها به خاک ما جلوگیری کنند.
مرحله دوم: برای متمرکز کردن نیروها، انجام یک حمله با هدف شکست دادن دشمن. برای منطقه نظامی غرب، تاریخ زیر برای شروع حمله تعیین شد (1):
به شرطی که راه‌آهن کاملاً مطابق با طرح حمل و نقل نیرو عمل کند، روز انتقال به تهاجم عمومی باید 25 روز از شروع بسیج تعیین شود. 20 روز از آغاز تمرکز نیروها.
بسیج، تمرکز نیروها در جهت ها (در این زمان اقدامات دفاعی انجام می شود) و تنها پس از آن ضد حمله علیه دشمن متجاوز. خود حمله کاملاً به طور کلی ترسیم شده است: شکست دشمن در دولت عمومی لهستان با دسترسی به رودخانه. اودر در جنوب است، شکست دشمن و اشغال پروس شرقی در شمال است. نقشه های تهاجمی باید با جزئیات بیشتر با اهداف نهایی مشخص که با دستیابی به آنها جنگ پیروز شده تلقی شود، شرح داده شود. و در اینجا برای شکست دادن دشمن و اشغال مناطق وسیع مرزی. اگر این طرحی برای تسلط بر اروپا است، پس واضح است که کافی نیست! شما چی فکر میکنید؟
سندی که نقل کردم در انتهای کتاب آمده است. خواندن آن را توصیه می کنم. من هیچ اقدام تهاجمی، یعنی تهاجمی در رابطه با آلمان ندیدم. تمام اقدامات با توجه به اقدامات آلمان (تمرکز نیروها، جهت حمله اصلی) برنامه ریزی شده بود. این طرح شامل شکست دشمن متجاوز و به دنبال آن انهدام عقبه فوری او بود. اغلب در ادبیات تاریخی، طرح شوروی قبل از جنگ به عنوان توهین آمیز توصیف می شود، در حالی که نتایج گسترده ای در مورد تهاجمی اتحاد جماهیر شوروی گرفته می شود. آیا طرحی که اقداماتی را در صورت تهاجم دشمن برنامه ریزی می کند را می توان تهاجمی نامید؟
در اصل، ارتش سرخ در حال آماده شدن برای پوشش مرزها با حمله بعدی به دشمن متجاوز و با انتقال به قلمرو خود ("با خون کم و در خاک خارجی") بود.
برنامه آلمان چیست؟ "بارباروسا" تهاجم به قلمرو کشور دیگری، شکست ارتش های آن و تصرف مناطق حیاتی (کل بخش اروپایی اتحاد جماهیر شوروی) را فراهم کرد. از دستورالعمل شماره 21 آلمان در 18 دسامبر 1940:
نیروهای مسلح آلمان باید آماده باشند تا روسیه شوروی را در یک کارزار کوتاه مدت حتی قبل از پایان جنگ علیه انگلستان شکست دهند (طرح بارباروسا).
نیروهای زمینی باید برای این منظور از تمامی یگان هایی که در اختیار دارند به استثنای یگان هایی که برای محافظت از سرزمین های اشغالی در برابر هرگونه غافلگیری ضروری است استفاده کنند.
من دستور استقرار استراتژیک نیروهای مسلح علیه روسیه شوروی را در صورت لزوم هشت هفته قبل از شروع برنامه ریزی شده عملیات خواهم داد.
آماده سازی هایی که به زمان بیشتری نیاز دارند، اگر هنوز شروع نشده اند، باید از هم اکنون آغاز شوند و تا 15 می 1941 تکمیل شوند.
بسیار مهم است که هیچ کس قصد انجام یک حمله را کشف نکند.
هدف نهایی این عملیات ایجاد مانعی در برابر بخش آسیایی روسیه در امتداد خط مشترک ولگا-آرخانگلسک است. 10
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به طور خلاصه و واضح.
- نیروهای آلمانی باید آماده شکست دادن شوروی باشند.
- دستور به موقع برای شروع استقرار داده خواهد شد.
- هم اکنون باید تمام آمادگی های لازم آغاز شود.
- نکته اصلی این است که دشمن "قصد انجام حمله را حدس نمی زند."
بنابراین کدام یک از این دو طرح اساساً تهاجمی و در نتیجه تهاجمی است؟
و به عنوان یک قاعده، برنامه های نظامی شامل شکست دشمن است. اما این بدان معنا نیست که همه آنها توهین آمیز هستند. شما باید به اصل برنامه ها نگاه کنید.
بنابراین، طرح نظامی توسط دولت شوروی تصویب شد. به ستاد کل این وظیفه داده شد که دو گزینه برای حمله اصلی دشمن ایجاد کند: جنوبی و شمالی. تمام کارها قرار است تا 1 می 1941 تکمیل شود.
با انتصاب رئیس ستاد کل ارتش جی. جنوب. طرح 11 مارس 1941 (که توسط کسی امضا نشده است) توسعه گزینه جنوبی است. علاوه بر این، لازم به ذکر است که در زمانی که هنوز فرمانده نیروهای منطقه ویژه نظامی کیف در دسامبر 1940 بود، جی. ژوکوف یادداشتی به کمیساریای دفاع خلق کرد مبنی بر اینکه دشمن نیروهای اصلی را در جنوب متمرکز خواهد کرد. به هر شکلی، در زمانی که G. Zhukov رئیس ستاد کل بود، پمپاژ فعال نیروها به سمت جنوب وجود داشت.
در طول دوره پرسترویکا و پس از آن، محققان شروع به استفاده فعال از آرشیوهای باز کردند. در سال 1992، یادداشتی از A. Vasilevsky (به تاریخ 15 مه 1941) پیدا شد که پیشنهاد حمله پیشگیرانه به نیروهای متمرکز آلمانی را می داد (2). این سند "منظرات ستاد کل ارتش سرخ در مورد طرح استقرار استراتژیک نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی در صورت جنگ با آلمان و متحدانش" نام داشت. این در یک نسخه پیش نویس توسط A. Vasilevsky با اصلاحات N. Vatutin گردآوری شد (طبق نسخه دیگر، اصلاحات توسط G. Zhukov انجام شد).
در این طرح آمده بود (2):
در حال حاضر آلمان بر اساس اطلاعات اداره اطلاعات ارتش سرخ حدود 230 پیاده نظام، 22 تانک، 20 لشکر موتوری، 8 لشکر هوایی و 4 لشکر سواره نظام و در مجموع حدود 284 لشکر مستقر کرده است.
از این تعداد، تا 15 می 1941، تا 86 پیاده نظام، 13 تانک، 12 لشکر موتوری و 1 لشکر سواره نظام و در مجموع تا 112 لشکر در مرزهای اتحاد جماهیر شوروی متمرکز شده بودند.
فرض بر این است که در شرایط سیاسی فعلی، آلمان در صورت حمله به اتحاد جماهیر شوروی، قادر خواهد بود تا 137 پیاده نظام، 19 تانک، 15 موتوری، 4 سواره نظام و 5 لشکر هوابرد و در مجموع، علیه ما به میدان برود. تا 180 لشکر ...
به احتمال زیاد نیروهای اصلی ارتش آلمان متشکل از 76 پیاده نظام، 11 تانک، 8 موتوری، 2 سواره نظام و 5 نیروی هوایی و در مجموع تا 100 لشکر در جنوب دمبلین برای حمله به سمت کوول مستقر خواهند شد. ریونه، کیف...
با توجه به اینکه آلمان در حال حاضر ارتش خود را بسیج نگه می‌دارد و عقب‌نشینی‌اش مستقر شده است، این فرصت را دارد که در استقرار به ما هشدار دهد و یک حمله غافلگیرانه انجام دهد.
برای جلوگیری از این [و شکست ارتش آلمان]، به هیچ وجه لازم نمی دانم که ابتکار عمل را به فرماندهی آلمان ندهم، از دشمن در استقرار جلوگیری کرده و در لحظه ای که ارتش آلمان در مرحله استقرار است و دارد به آن حمله کند. هنوز فرصتی برای سازماندهی شاخه های جبهه و تعامل نیروها نداشت.
اجازه دهید تاکید کنم که یک حمله پیشگیرانه علیه گروه آلمانی که برای حمله به اتحاد جماهیر شوروی آماده می شود برنامه ریزی شده است تا "پیشگیری از دشمن" انجام شود. تفاوت طرح جنگ تهاجمی با حمله پیشگیرانه به دشمن به نظر من واضح است.
مشخص شد که محتمل ترین جهت حمله اصلی آلمان، جهت جنوبی بود. بنابراین انتظار می رود ضربه اصلی نیروهای شوروی در جهت جنوب غربی وارد شود. اما تاریخ مورد انتظار برای یک حمله پیشگیرانه احتمالی مشخص نشده است، زمانی که این اتفاق باید در سال 1941 یا 1942 رخ دهد (2):
در عین حال باید به ساخت و ساز و تسلیح مناطق مستحکم به هر نحو ممکن تسریع کرد و ساخت مناطق مستحکم را در سال 1942 در مرز با مجارستان آغاز کرد و همچنین ساخت مناطق مستحکم در طول خط را ادامه داد. مرز ایالتی قدیمی ...
درخواست کنید که NKPS تکمیل و به موقع ساخت راه آهن را طبق برنامه سال 1941 و به ویژه در جهت لووف تکمیل کند.
یعنی باید طرح احداث راه آهن در سال 1941 انجام شود و ساخت استحکامات در سال 1942 آغاز شود. تا چه زمانی باید برای حمله پیشگیرانه آماده شویم؟ سند چیزی در این مورد نمی گوید. اگر اعتصاب برای سال 1941 برنامه ریزی شده است، پس چرا برای سال 1942 برای ایجاد استحکامات در مرز جدید و قدیم برنامه ریزی شده است؟
من می خواهم یک بار دیگر تأکید کنم که طرح A. Vasilevsky امضا نشده است و اصلاحات زیادی در متن دارد. یک نسخه تمیز، اگر اصلا وجود داشت، پیدا نشد. همانطور که چندین مورخ نظامی اشاره می کنند (V. Anfilov، N. Svetlishin)، طرح یک جنگ پیشگیرانه به I. Stalin گزارش شد، اما او آن را رد کرد. از سخنان G. Zhukov:
خوب است که استالین با ما موافق نبود، وگرنه ما، با در نظر گرفتن وضعیت نیروها و تفاوت آموزش آنها با ارتش آلمان، چیزی شبیه به عملیات خارکف در ماه مه 1942 دریافت می کردیم. 13
چنین عملیاتی، به گفته G. Zhukov، محکوم به شکست بود (او پس از جنگ به این نتایج رسید). پیشرفت های ادعایی تا عمق 300 کیلومتری می تواند به یک آزمایش جدی برای نیروها و ستاد فرماندهی تبدیل شود. برای اولین بار، نیروهای شوروی توانستند چنین پیشرفتی را در نبرد استالینگراد ایجاد کنند.
اکنون بسیاری می گویند که یک حمله پیشگیرانه تنها گام کافی برای اتحاد جماهیر شوروی و یک فرصت از دست رفته بود که باعث می شد از فاجعه 1941-1942 جلوگیری شود. از اوج امروز به راحتی می توان بحث کرد که چگونه و چه کاری باید انجام می شد.
حمله پیشگیرانه علیه آلمان به مسائل نظامی محدود نمی شود. چنین اقدامی وضعیت دیپلماتیک دشواری را ایجاد کرد که نقض پیمان اتحاد جماهیر شوروی را در آن قرار داد. اتحاد جماهیر شوروی برای همه متجاوز خواهد بود. در این صورت، در صورت شکست در جبهه، چه نوع حمایتی می توان از شوروی کرد؟ ما نباید شرایط دشوار در خاور دور را فراموش کنیم، جایی که ژاپن می تواند با استفاده از شرایط جدید دیپلماتیک وارد عمل شود.
سوال این است که آیا اتحاد جماهیر شوروی توانست آلمان را با اولین ضربه در سال 1941 شکست دهد؟ با سطح تجربه رزمی سربازان و افسران که در آن زمان وجود داشت، با سطح تعامل بین شاخه های ارتش، با آمادگی عمومی نیروها (بسیج، مناطق عقب مستقر شده). آلمانی ها همه اینها را به وفور داشتند. تنها می توان در مورد عواقب چنین عملیاتی در صورت شکست در سال 1941 حدس زد. فراموش نکنید که پیامدهای دیپلماتیک را در اینجا اضافه کنید. آغاز یک جنگ و خود جنگ نه تنها اقدامات ارتش ها و ستادهای کل کشور است، بلکه دیپلماسی نیز هست! و ما باید این را به خاطر بسپاریم.
هیچ سند دیگری در مورد برنامه ریزی استراتژیک قبل از جنگ تا به امروز یافت نشده است. من فکر می کنم که اگر چنین سندی وجود داشت، خیلی وقت پیش پیدا می شد و منتشر می شد.
در چارچوب کار ستاد کل شوروی، فعالیت های طرف آلمانی جالب توجه است. در آنجا آنها دو گزینه را برای حمله اصلی از شمال از طریق بلاروس، کشورهای بالتیک و از جنوب از طریق اوکراین توسعه دادند. در نتیجه گزینه شمالی پذیرفته شد.
بنابراین، علیرغم پیمان عدم حمله منعقد شده، آلمان و اتحاد جماهیر شوروی مخالف بودند. نقشه حمله آلمان با تمام جزئیات شناخته شده است. اما طرح جامع مشابهی برای حمله اتحاد جماهیر شوروی به آلمان هنوز پیدا نشده است. من معتقدم استناد به مطالب و اظهاراتی که مستندات خاصی ندارند، جدی نیست. اسناد نظامی شناخته شده اتحاد جماهیر شوروی پیش فرض اقدامات دفاعی در مرحله اولیه است.
مراحل "طرح بارباروسا"
 
2. برنامه هایی برای پوشش مرز
پس از تصویب طرح استقرار استراتژیک نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی، دستورالعمل هایی به مناطق نظامی مرزی ارسال شد تا برنامه هایی برای استقرار عملیاتی هر منطقه تهیه کنند.
در ادامه برای راحتی کار از مخفف زیر استفاده می کنم:
LVO - منطقه نظامی لنینگراد؛
PribOVO - منطقه نظامی ویژه بالتیک؛
ZAPOVO - منطقه نظامی ویژه غربی (بلاروس)؛
KOVO - منطقه ویژه نظامی کیف؛
ODVO - منطقه نظامی اودسا.
دستورالعمل‌های توسعه طرح‌ها از اواخر سال 1940 به مناطق رسید. «دستورالعمل کمیساریای دفاع خلق اتحاد جماهیر شوروی برای تهیه طرحی برای استقرار عملیاتی» در 25 نوامبر 1940 به LVO رسید. KOVO "از 28 نوامبر 1940"، به PribOVO "حداکثر تا ژانویه 1941"، در ZapOVO "حداکثر تا فوریه 1941".
پس از مدتی معین، نواحی دوباره دستوراتی را از ستاد کل برای توسعه دریافت کردند، به عنوان مثال، "دستورالعمل کمیسر دفاع خلق اتحاد جماهیر شوروی برای توسعه طرحی برای استقرار عملیاتی ارتش های بالتیک OVO، w. /n، مورخ 3 مارس 1941.
تا 22 ژوئن، برنامه ها مرتباً اصلاح می شد. در خاطرات P. Lapin (رئیس سابق ستاد ارتش 10 - ZapOVO) گفته می شود که در ژانویه 1941 اولین دستورالعمل برای تهیه طرحی برای دفاع از مرز دولتی دریافت شد:
با دریافت در ژانویه 1941 بخشنامه منطقه برای دفاع از مرزهای دولتی ...
ما بارها و بارها طرح دفاع از مرزهای ایالتی 1941 را از ژانویه تا همان آغاز جنگ دوباره اصلاح کردیم، اما هرگز آن را به پایان نرساندیم. آخرین تغییر دستورالعمل عملیاتی منطقه توسط من در 14 می در مینسک دریافت شد. دستور داد که توسعه این طرح تا 20 می تکمیل شود و برای تصویب به ستاد مرکزی ZapOVO ارائه شود. 15
به گفته L. Sandalov (رئیس سابق ستاد ارتش 4 - ZapOVO):
در آوریل 1941 ، فرماندهی ارتش 4 دستورالعملی از ستاد Zapovovo دریافت کرد که بر اساس آن لازم بود برنامه ای برای پوشش بسیج ، تمرکز و استقرار نیروها در جهت برست تهیه شود. در این بیانیه آمده است که «به منظور پوشش بسیج، تمرکز و استقرار نیروها، کل قلمرو ولسوالی به مناطق تحت پوشش ارتش تقسیم شده است...». مطابق با بخشنامه ولسوالی، یک طرح پوشش ارتش تهیه شد. 16
اجازه دهید تاکید کنم که هدف از این طرح "پوشش بسیج، تمرکز و استقرار نیروها" است. رهنمودهای دائمی ستاد کل به ولسوالی های غربی حاکی از تطبیق تدابیر منسجم برای تهیه طرح های نظامی برای ولسوالی ها است. برنامه ریزی مناطق نظامی انفرادی بر اساس چه دستورالعملی بود؟
آخرین دستورالعمل برای توسعه طرح های پوشش مناطق مرزی در می 1941 به هر منطقه غربی ارسال شد. برنامه‌های پوششی توسعه‌یافته توسط مناطق قرار بود در طول حمله آلمان اجرا شود. بیایید با جزئیات بیشتری به آنها نگاه کنیم.
دستورالعمل به فرمانده نیروهای PribOVO به شماره 503920/ss/ov [حداکثر تا 30 مه 1941] (4):
به منظور پوشش بسیج، تمرکز و استقرار نیروهای PribOVO، تا 30 مه 1941، شما شخصاً با رئیس ستاد و رئیس بخش عملیاتی ستاد منطقه، توسعه دهید:
الف) یک طرح دقیق برای دفاع از مرز دولتی SSR لیتوانی از Palanga تا ادعا. Kapchiamiestis، طرح دفاع ضد آبی-خاکی از سواحل دریای بالتیک در جنوب خلیج Matsalu و جزایر Dago و Ezel.
ب) طرح تفصیلی پدافند هوایی.
I. وظایف دفاعی:
1. جلوگیری از تهاجم دشمنان زمینی و هوایی به قلمرو ولسوالی.
2. با دفاع سرسختانه از استحکامات در امتداد مرزهای دولتی، بسیج، تمرکز و استقرار نیروهای منطقه را به طور محکم پوشش دهید.
3. دفاع از ساحل و جزایر ازل و داگو، همراه با ناوگان بالتیک بنر قرمز، برای جلوگیری از فرود آبی خاکی دشمن.
4. عملیات دفاع هوایی و هوانوردی برای اطمینان از عملکرد بی وقفه راه آهن و تمرکز نیروهای منطقه.
دستورالعمل به فرمانده نیروهای ZapOVO به شماره 503859/ss/ov [حداکثر تا 20 مه 1941] (3):
به منظور پوشش بسیج، تمرکز و استقرار نیروهای ناحیه، تا 30 اردیبهشت 1341 شخصاً با رئیس ستاد و رئیس اداره عملیاتی ستاد ناحیه، توسعه می دهید:
الف) طرح تفصیلی برای دفاع از مرز ایالتی از کانچیامیستیس تا دریاچه. Switez (دعوای حقوقی)؛
ب) طرح تفصیلی پدافند هوایی.
I. وظایف دفاعی:
1. از هجوم دشمنان زمینی و هوایی به قلمرو ولسوالی جلوگیری کنید.
2. دفاع قوی از استحکامات در امتداد مرز دولتی، بسیج، تمرکز و استقرار نیروهای منطقه را به طور محکم پوشش خواهد داد.
3. عملیات پدافند هوایی و هوانوردی، عملکرد عادی راه آهن و تمرکز نیروها را تضمین خواهد کرد.
دستورالعمل به فرمانده نیروهای KOVO به شماره 503862/ss/ov [حداکثر تا 20 مه 1941] (5):
برای پوشش بسیج، تمرکز و استقرار نیروهای منطقه تا 25 اردیبهشت 1330، شما و رئیس ستاد و رئیس اداره عملیاتی ستاد ناحیه شخصاً توسعه می دهید:
1. طرح تفصیلی دفاع از مرز دولتی از دریاچه. Svityazskoye به Lipkana;
2. طرح تفصیلی پدافند هوایی.
I. وظایف دفاعی:
1. از هجوم دشمنان زمینی و هوایی به قلمرو ولسوالی جلوگیری کنید.
2. دفاع قوی از استحکامات در امتداد مرز دولتی، بسیج، تمرکز و استقرار نیروهای منطقه را به طور محکم پوشش خواهد داد.
3. عملیات پدافند هوایی و هوانوردی، عملکرد عادی راه آهن و تمرکز نیروهای منطقه را تضمین می کند.
همان دستورالعمل ها به OdVO و LVO آمد. وظایف موجود در آنها یکسان است، بنابراین من آنها را ذکر نمی کنم (این اسناد را در انتهای کتاب پیوست نکردم، اما آنها را می توان به راحتی در اینترنت پیدا کرد).
بنابراین، ولسوالی ها وظیفه خاصی داشتند: پوشش بسیج و تمرکز نیروها با دفاع سرسختانه. صحبتی از حمله به آلمان نیست. در هر منطقه، مناطق تحت پوشش برای هر ارتش و همچنین خطرناک ترین جهت ها تعیین شده بود.
می توان خلاصه کرد که طرح های پوششی (طبق اسناد) مجموعه ای از اقدامات دفاعی (مرحله اول جنگ) را نشان می دادند.
همانطور که قبلاً گفتم، ستاد کل با بخشنامه هایی وظایفی را به طور کلی برای ولسوالی ها تعیین می کند (وظایف عمومی کلمه به کلمه در هر بخشنامه تکرار می شود)، بنابراین، با استفاده از مثال بخشنامه ZapOVO (3)، بیایید ببینیم چه وظایفی محول شده است. به مناطق نظامی غرب من به شما توصیه می کنم این اسناد را بررسی کنید. این حداقل جالب است.
دفاع از مرزهای دولتی بر اساس موارد زیر دستور داده شد (3):
1. اساس دفاع باید دفاع مستمر از مناطق مستحکم و استحکامات صحرایی ایجاد شده در امتداد مرزهای دولتی با استفاده از همه نیروها و قابلیت ها برای توسعه بیشتر آنها باشد. به دفاع شخصیت اقدامات فعال بدهید. هرگونه تلاش دشمن برای شکستن خطوط دفاعی باید فوراً با ضدحمله های سپاه و ذخایر ارتش از بین برود.
2. توجه ویژه به پدافند ضد تانک. در صورت رخنه در جبهه پدافند توسط یگان های بزرگ موتوری و مکانیزه دشمن، مبارزه با آنها و رفع رخنه باید با دستور مستقیم فرماندهی ناحیه صورت گیرد که برای این منظور استفاده گسترده از اکثر نیروهای تیپ های توپخانه ضد تانک، سپاه مکانیزه و هوانوردی.
وظیفه تیپ های ضد تانک این است که در خطوط آماده با آتش توپخانه قدرتمند با تانک ها مقابله کنند و همراه با هوانوردی، پیشروی آنها را تا نزدیک شدن و ضدحمله سپاه مکانیزه موتوری ما به تاخیر بیندازند.
وظیفه سپاه مکانیزه استقرار تحت پوشش تیپ های ضد تانک با ضربات قدرتمند جناحی و متحدالمرکز همراه با هوانوردی برای وارد آوردن شکست نهایی به یگان های مکانیزه دشمن و از بین بردن نفوذ است.
مهم ترین سلاح برای مبارزه با لشکرها و سپاه های مکانیزه توپخانه بود. این توپخانه بود که نقش ویژه ای در عملیات پدافندی به خود اختصاص داد. باید گفت که وضعیت توپخانه و استفاده از آن در دوره ابتدایی جنگ بسیار مبهم است.
13 منطقه مستحکم (UR). ساخت UR در مرز جدید از ابتدای سال 1940 آغاز شد.
برای ZapOVO، مناطق مهمی در نظر گرفته شد (3):
الف) سوواپکی، لیدا؛
ب) سوواپکی، بیالیستوک؛
ج) از جلوی اوسترولکا، مالکینیا تا بیالیستوک؛
د) Siedlce، Volkovysk;
د) برست لیتوفسک، بارانوویچی.
دستور داده شد در صورت انجام عملیات نظامی ناموفق، طرحی ایجاد شود که شامل موانع ضد تانک، استخراج پل ها، اتصالات راه آهن در تمام عمق خطوط دفاعی (تا و از جمله رودخانه برزینا) بود. علاوه بر این، دستور داده شد تا برنامه هایی برای تخلیه کارخانه ها، کارخانه ها و سایر مؤسسات تهیه شود. (3):
VII. به دستور فرماندهی ناحیه ویژه نظامی غرب:
2. تدارک ضد حملات توسط سپاه مکانیزه و هوانوردی با همکاری سپاه تفنگ و تیپ های ضد تانک.
در صورت عقب نشینی اجباری، برنامه ای برای ایجاد موانع ضد تانک تا عمق کامل و طرحی برای استخراج پل ها، تقاطع های راه آهن و نقاط تمرکز احتمالی دشمن (نیروها، مقرها، بیمارستان ها و غیره) تهیه کنید.
4. یک پلان برای رساندن مناطق مستحکم در سرحدات ایالتی سابق در داخل ولسوالی به آمادگی کامل جنگی تهیه کنید.
5. تدوین: الف) طرحی برای آماده‌سازی نیروها و تعیین واحدهای پشتیبانی برای سربازان مرزی. ب) طرح حفاظت و دفاع از مهمترین بنگاه ها، سازه ها و تأسیسات صنعتی.
6. در صورت عقب نشینی اجباری، مطابق دستورالعمل های خاص، طرحی برای تخلیه کارخانه ها، کارخانه ها، بانک ها و سایر شرکت های تجاری، سازمان های دولتی، انبارها، اموال نظامی و دولتی، پرسنل نظامی، وسایل حمل و نقل و غیره تهیه کنید. .
در صورت وجود شرایط مساعد (3):
تمام نیروهای دفاعی و ذخایر ارتش ها و مناطق باید به دستور فرماندهی عالی برای انجام حملات سریع آماده شوند.
برای هوانوردی و سیستم های پدافند هوایی مقرر شد طرحی (3) تهیه شود:
ب) استفاده و اقدامات هواپیماهای جنگنده، ایجاد مناطقی برای انهدام هواپیماهای دشمن برای واحدهای هوایی منفرد.
ج) حفاظت کامل توسط توپخانه ضدهوایی و هواپیماهای جنگنده از نقاط و تأسیسات دائمی پدافند هوایی، مناطق تخلیه و مناطق تمرکز نیرو.
بعد، دستورالعمل های کلی (3):
1. اولین پرواز یا عبور از مرز دولتی فقط با مجوز ویژه فرماندهی معظم کل قوا مجاز است.
3. طرح پوشش با دریافت تلگراف رمزگذاری شده از طرف اینجانب، یکی از اعضای شورای اصلی نظامی، رئیس ستاد کل ارتش، با مضمون زیر به مرحله اجرا گذاشته می‌شود: «به اجرای طرح پوشش سال 1941 ادامه دهید. "
5. طرح جلد را در دو نسخه تهیه کنید، یک نسخه را برای تأیید از طریق رئیس ستاد کل به من تحویل دهید و نسخه دوم را ممهور به مهر شورای نظامی منطقه در گاوصندوق شخصی رئیس منطقه نگهداری کنید. کارکنان
6. پلان های پوششی که توسط ارتش ها تهیه و به تصویب شورای نظامی منطقه می رسد برای هر یک از مناطق تحت پوشش، ممهور به مهر شورای نظامی منطقه، باید در گاوصندوق شخصی رئیس مربوطه منطقه تحت پوشش نگهداری شود.
7. اسناد اجرایی تهیه شده برای تشکیلات نظامی باید در کیسه های ممهور به مهر شورای نظامی ارتش در ... تشکیلات نگهداری شود.
8. پوشه و بسته های دارای اسناد سرپوش به دستور کتبی یا تلگرافی - در ارتش - شورای نظامی منطقه و در تشکیلات - شورای نظامی ارتش باز می شود.
به صراحت بیان شده است که عبور از مرزها تنها با مجوز ویژه از فرماندهی امکان پذیر است. به ارتش های مناطق تحت پوشش خاص دستور داده شد که طرح هایی را برای پوشش مناطق در مقر خود داشته باشند که با تصمیم شورای نظامی ولسوالی افتتاح شد.
خطوط دفاعی ZapOVO. رودخانه با رنگ آبی نشان داده شده است. برزینا.
دستورالعمل‌ها خطوط عقبی را مشخص می‌کردند که لازم بود «شناسایی و آماده‌سازی برای دفاع» انجام شود. شناسایی، مطالعه بصری دشمن و زمین به منظور شفاف سازی تصمیم گرفته شده بر روی نقشه است. شخصاً توسط فرمانده گردان (گروهان) و بالاتر تا فرماندهان ارتش ها و جبهه ها انجام می شود.
برای ZapOVO مناطق زیر (3):
شناسایی و آماده سازی خطوط عقب برای تمام عمق دفاع تا رودخانه. Berezina شامل
برای دفاع از تقریباً از کل قلمرو SSR بلاروس برنامه ریزی شده بود.
خطوط دفاعی برای PribOVO (4):
الف) در جلو - داربنوم، کولنای، ریتاواس، شیلوم، اولیناس، اسکادوین، راسینتای، سرجوس، کازلو رودا، پیلوسیکای، ماریمپل، سیمیناس و دوسیس، ادعا می کنند. Druskeniki;
ب) ر. Barta، Kalvariya، Telshinai، Luske، Dubissa، بیشتر در امتداد ساحل شرقی رودخانه. نمان.
در واقع قلمرو SSR لیتوانی و تا حدی SSR لتونی.
خطوط دفاعی KOVO (5):
شناسایی و آماده سازی خطوط دفاعی عقب برای تمام عمق دفاع تا رودخانه. Dnieper شامل.
بنابراین، قرار بود دفاع کاملا عمیق باشد، با استخراج پل ها، اتصالات راه آهن، و تخلیه کارخانه ها و کارخانه ها در صورت لزوم.
خطوط دفاعی KOVO (تا رودخانه Dnieper شامل). آبی خط دفاع شدید را نشان می دهد.
سپس، بخش‌های نظامی دستوراتی را برای ارتش‌هایی که به آنها محول شده بود ارسال کردند تا برنامه‌های پوشش منطقه‌ای را تهیه کنند. بنابراین، به ویژه، در 14 مه، شورای نظامی ZapOVO دستورالعملی را به ارتش خود ارسال کرد و دستورالعمل هایی را برای توسعه برنامه های ارتش تا 20 مه (هر ارتش منطقه خاص خود را تعیین کرد). به ارتش سوم دستور داده شد که یک طرح پوششی برای منطقه شماره 1 (6) تهیه کند:
3. وظایف سربازان منطقه تحت پوشش: نیروهای میدانی - دفاع محکم از گرودنو UR و استحکامات میدانی در مرز ایالتی، در بخش ارتش، جهت های لیدا، گرودنو و بیالیستوک را پوشش دهند و از بسیج، تمرکز و استقرار اطمینان حاصل کنند. نیروهای منطقه
وظیفه تیپ توپخانه ضد تانک، مقابله با تانک ها با آتش توپخانه قدرتمند در یک خط آماده...
در مبارزه برای پیش‌زمینه، استفاده گسترده از خدمات سد، آسیب به پل‌ها و جاده‌ها و موانع ضد تانک. پل های روی کانال آگوستو، r. ببرزا، ب. Brzozówka را برای نابودی آماده کنید. خود انهدام باید به دستور ویژه فرمانده منطقه پوششی انجام شود.
این دستورالعمل زمان آمادگی رزمی و اشغال استحکامات میدانی را تعیین کرد. علاوه بر این، وظیفه تامین مواد (سوخت، مهمات، قطعات یدکی تجهیزات) تعیین شد (6):
7) تمام ساختارهای نظامی لبه جلویی اورال باید توسط یک مکمل کامل از پادگان ها اشغال شده و مجهز به توپ و مسلسل باشد. اشغال و رساندن سازه های مستقر در خط مقدم به آمادگی کامل رزمی باید حداکثر 2-3 ساعت پس از اعلام زنگ خطر و برای واحدهای اورال پس از 45 دقیقه تکمیل شود.
با اعلام آژیر، پادگان ها تأسیسات نظامی را اشغال کرده و برای نبرد آمادگی کامل دارند، گارد نظامی اعزام و ارتباطات برقرار می شود.
مهم: رساندن یگان ها به آمادگی کامل رزمی در خط مقدم در 2-3 ساعت اتفاق می افتد، واحدهای مناطق مستحکم در 45 دقیقه! وظیفه این بود که در کمترین زمان ممکن خط دفاعی را اشغال کنیم.
برنامه ریزی شده بود که خروجی های آموزشی برای تمرین بالا بردن واحدها در حالت هشدار انجام شود (6):
ه) قبل از 15 ژوئن 1941، انجام دهید:
1) دو سفر میدانی با ستاد فرماندهی یگان ها به مناطقی که طبق برنامه در نظر گرفته شده است.
2) یک یا دو خروج آموزشی برای یگان های آماده باش با بررسی کامل آمادگی رزمی آنها از هر نظر با پیشروی در مسیرهای مشخص شده طبق برنامه بدون نزدیک کردن یگان ها به مرزهای دولتی بیش از 5 کیلومتر.
ارتش ZapOVO از این دستورالعمل پیروی کرد، برنامه های پوششی تهیه شد. از خاطرات P. Lapin (رئیس سابق ستاد ارتش 10 - ZapOVO):
آخرین تغییر دستورالعمل عملیاتی منطقه توسط من در 14 می در مینسک دریافت شد. دستور داد که توسعه این طرح تا 20 می تکمیل شود و برای تصویب به ستاد مرکزی ZapOVO ارائه شود. در 20 مه گزارش دادم: «طرح آماده است، برای شروع تدوین اسناد اجرایی، تأیید فرماندهی نیروهای منطقه لازم است». 17
فرمانده ZapOVO، D. Pavlov، این طرح ها را تایید نکرد، اما، با این وجود، همانطور که P. Lapin می نویسد:
با این حال، تا این زمان، فرماندهان لشکر مدارک زیر را در مورد دفاع از مرزهای دولتی در صورت جنگ در اختیار داشتند:
الف) طرحی برای آماده کردن نیروها و نحوه تمرکز آنها در مناطق تجمع؛
ب) طرحی برای پشتیبانی رزمی و مادی نیروها؛
ج) طرح دفاع از مرزهای ایالتی برای هر لشکر، که وظایف تا و شامل گردان را نشان می دهد.
د) نمودار ارتباط بین ارتش و سپاه و لشکرها.
وجود این اسناد به طور کامل تضمین می کرد که تشکل ها وظایف محوله را انجام می دهند. 18
مناطق برنامه های پوششی خود را در PribOVO و KOVO تا 2 ژوئن، OdVO تا 19 ژوئن و ZapOVO تا 10 ژوئن توسعه دادند:
– PribOVO – PP No. 0030 2 ژوئن 1941 (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 242, l. 1-35) در 12 ژوئن 1941 توسط ستاد کل برای تأیید دریافت شد.
– ZapOVO – شماره PP (بدون شماره) (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 243, l. 4-34) از ناحیه برای تأیید به ستاد کل در 11 ژوئن 1941 ارسال شد.
– KOVO – شماره PP (بدون شماره) (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 262, l. 2-49) در 19 ژوئن 1941 از ناحیه به ستاد کل ارسال شد.
– ODVO – PP No. 00276/op 20 ژوئن 1941 (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 253, l. 9-46) در 20 ژوئن 1941 از ناحیه به ستاد کل فرستاده شد.
بر اساس بخشنامه، تمام نقشه های منطقه باید تا 30-30 می 1941 تدوین می شد. مشخص نیست چرا با این تاخیر به ستاد کل فرستاده شد. اما، با وجود این، برنامه های ولسوالی برای پوشش در ولسوالی ها وجود داشت. برنامه های پوششی برای هر ارتش تا لشکر وجود داشت. یعنی در تئوری هر قسمت از آنجایی که خود مواد کار و افرادی که آنها را ساخته اند در جای خود جای و نقش خود را در صورت زنگ خطر می دانستند. در شب 21-22 ژوئن دستور باز کردن کیسه های قرمز داده شد. توی کیسه های قرمز چی بود؟ در آنها به نیروها دستور داده شد تا مواضع تعیین شده را طبق برنامه های پوششی توسعه یافته اشغال کنند.
بخشنامه های بعدی ستاد کل و کمیساریای خلق دفاع به بخشنامه های ماه مه در مورد طرح های پوششی اشاره دارد. می توان حدس زد که فعال بودند. چرا در غیر این صورت ستاد کل به آنها اشاره می کند؟ و اگر چنین است، پس طرح های پوششی راهنمای عمل در زمین هستند.
من به ویژه می خواهم بر برنامه ریزی عمق خطوط دفاعی تأکید کنم. استحکامات جدید مدام ساخته می شد. برنامه های شناخته شده ای برای ساخت استحکامات در منطقه ویازما در سال 1942 وجود دارد. وظیفه چنین استحکامی چه بود و چرا تا این حد از مرز فاصله داشت؟
پرسش از آمادگی استحکامات جدید و وضعیت استحکامات قدیم پاسخ جداگانه ای می طلبد. من در اینجا به آن دست نمی زنم.
بنابراین، اتحاد جماهیر شوروی اقدامات نظامی جدی را در مرزهای غربی انجام داد. آلمانی ها ماهیت این آمادگی ها را چگونه ارزیابی کردند؟ به گفته E. Manstein:
بحث های زیادی در مورد اینکه آیا استقرار نیروهای ارتش شوروی ماهیت دفاعی یا تهاجمی دارد، وجود داشت. بر اساس تعداد نیروهای متمرکز در مناطق غربی اتحاد جماهیر شوروی و بر اساس تمرکز توده های بزرگ تانک ها در منطقه بیالیستوک و منطقه لووف، می توان کاملاً فرض کرد - در هر صورت، هیتلر انگیزه خود را برانگیخت. تصمیم به حمله به گونه ای است که دیر یا زود اتحاد جماهیر شوروی حمله خواهد کرد. از سوی دیگر، گروه بندی نیروهای شوروی در 22 ژوئن به نفع قصد حمله در آینده نزدیک صحبت نکرد. 19
E. Manstein به رده بزرگتر مواضع شوروی اشاره می کند.
درست است که بگوییم استقرار نیروهای شوروی، که با استقرار نیروهای بزرگ در طول اشغال شرق لهستان، بسارابیا و کشورهای بالتیک آغاز شد، "استقرار برای هر مناسبتی" بود.
در 22 ژوئن 1941، نیروهای شوروی بدون شک آنقدر عمیق بودند که با توجه به موقعیت خود، فقط برای دفاع آماده بودند. اما بسته به پیشرفت اوضاع سیاسی و نظامی در آلمان، تصویر می تواند به سرعت تغییر کند. ارتش سرخ که از نظر عددی، اما از نظر کیفی از نظر ترکیب گروه های ارتش خود برتر از نیروهای آلمانی بود، می توانست برای مدت کوتاهی به گونه ای متمرکز شود که بتواند حمله ای را آغاز کند. استقرار نیروهای شوروی، که قبل از 22 ژوئن می توانست آماده سازی برای دفاع باشد، یک تهدید پنهان بود. زمانی که اتحاد جماهیر شوروی فرصت سیاسی یا نظامی داشت، به تهدیدی فوری برای آلمان تبدیل می شد.
البته در تابستان 1941 استالین هنوز با آلمان نمی جنگید. 20
اتحاد جماهیر شوروی یک «تهدید پنهان» برای آلمان بود، همانطور که آلمان برای اتحاد جماهیر شوروی بود. اما در تابستان 1941، نیروهای شوروی "فقط برای دفاع آماده بودند." نتیجه گیری ژنرال آلمانی
 
3. "در حالت آماده باش کامل باشید"
من به مسائل اطلاعاتی دست نمی زنم. اما در اینجا شایان ذکر است که یکی از اقدامات آلمان برای منحرف کردن اتحاد جماهیر شوروی در آستانه تهاجم، ایجاد تعداد زیادی تاریخ دروغین بود که از جمله از طریق سفرا در سایر کشورها و وابسته های نظامی ارسال می شد. همان R. Sorge در گزارش های خود از آغاز حمله نام برد: «پس از پیروزی بر انگلیس»، «حدود 15 ژوئن» و غیره. او تمام این اطلاعات را از سفیر آلمان در ژاپن O. Ott و وابسته نظامی شنید. این اطلاعات بخشی از طرحی برای سرگردانی رهبری سیاسی و نظامی اتحاد جماهیر شوروی بود. علاوه بر این، در طول مراحل آماده سازی، خود آلمانی ها دائماً ضرب الاجل ها را به تعویق می انداختند. به عنوان مثال، در جریان حمله به فرانسه، تاریخ 37 بار به دلایل مختلف به تعویق افتاد.
هنگامی که اطلاعاتی به دست می‌آید که تاریخ‌های مختلف حمله را نشان می‌دهد (و پیام‌های زیادی از این دست وجود داشت)، تنها چیزی که باقی می‌ماند این است که اطلاعات را دوباره بررسی کنید و روی داده‌های تاییدی اضافی تمرکز کنید (به عنوان مثال، شناسایی خط مقدم، گزارش‌های NKVD). سربازان مرزی در مورد تخلفات، روش های دیپلماتیک). در چنین شرایطی، نتیجه گیری عجولانه درباره بی اعتمادی به اطلاعات بر اساس قطعنامه معروف استالین "منبع خود را برای فلان مادر بفرستید" اشتباه خواهد بود.
تصمیم نهایی آلمان در مورد تاریخ حمله در 10 ژوئن 1941 گرفته شد (8):
1. پیشنهاد شده است که 22 ژوئن به عنوان روز D-Dy of Operation Barbarossa در نظر گرفته شود.
2. در صورت به تعویق افتادن این مهلت، تصمیم مربوطه حداکثر تا 28 خرداد اتخاذ خواهد شد.
3. در ساعت 13:00 روز 21 ژوئن، یکی از دو سیگنال زیر به نیروها مخابره می شود:
الف) سیگنال دورتموند. این بدان معناست که حمله طبق برنامه در 22 ژوئن آغاز خواهد شد و دستورات می توانند آشکارا اجرا شوند.
ب) سیگنال آلتون. یعنی حمله به تاریخ دیگری موکول می شود.
4. 22 ژوئن، 3 ساعت 30 دقیقه: آغاز تهاجم نیروی زمینی و پرواز هوانوردی از مرز. اگر شرایط جوی خروج هوانوردی را به تاخیر بیندازد، نیروی زمینی خود به خود دست به حمله خواهند زد.
از آن لحظه به بعد، گروه سربازان آلمانی به شدت شروع به تشکیل شدن کردند. هوانوردی آخرین هواپیمایی بود که چند روز قبل از حمله جابجا شد. گزارش‌های نقض حریم هوایی اتحاد جماهیر شوروی توسط هواپیماهای آلمانی که 100 تا 150 کیلومتر در عمق خاک شوروی پرواز کردند، بیشتر شد. در مورد تیراندازی با گروه های خرابکار که از آلمان مرز را نقض می کردند، که طی آن سلاح ها و فرستنده های قابل حمل پیدا شد (7).
تعدادی از محققان نشان می دهند که در 18 ژوئن، بعد از ظهر، یک هواپیمای شناسایی U-2 در امتداد مرز ZapOVO از جنوب به شمال پرواز کرد. آنها به خاطرات G. Zakharov (در آغاز جنگ سرهنگ هوانوردی بود) اشاره می کنند. با توجه به خاطرات او، خدمه U-2 غلظت زیادی از نیروهای آلمانی را در سراسر مرز ثبت کردند. هیچ داده یا سند دیگری وجود ندارد که واقعیت چنین پرواز شناسایی را تأیید کند.
چه رویدادهای نظامی-سیاسی در اتحاد جماهیر شوروی قبل از 22 ژوئن 1941 رخ داد؟
منطقه ویژه نظامی بالتیک
تعداد زیادی دستور از PribOVO در مورد آوردن واحدها به آمادگی رزمی وجود دارد. بنابراین در 28 خرداد، سپاه 12 مکانیزه به آمادگی رزمی رسید. در ساعت 23:00 روز 18 ژوئن 1941، به واحدهای سپاه دستور داده شد که از قشلاق خارج شده و تمرکز کنند (15):
1. با دریافت این دستور، تمام یگان ها را در حالت آماده باش رزمی قرار دهید.
2. یگان ها را مطابق با طرح های اعلام آمادگی رزمی در حالت آماده باش قرار دهید، اما خود زنگ هشدار را اعلام نکنید. انجام کلیه کارها به سرعت، اما بدون سر و صدا، بدون وحشت و پرحرفی، با داشتن استانداردهای لازم برای مواد قابل حمل و نقل و انتقال مواد غذایی، سوخت و روان کننده ها، مهمات و سایر انواع پشتیبانی نظامی-فنی. فقط آنچه را که برای زندگی و جنگ لازم است با خود ببرید.
3. هر واحد را با پرسنل پر کنید. فوراً پرسنل را از سفرهای کاری فراخوانده و آنها را در هر نوع کاری حذف کنید.
5. راهپیمایی فقط در شب انجام شود. در مناطق تمرکز، به دقت خود را استتار کنید و امنیت و نظارت همه جانبه را سازماندهی کنید. شکاف ها را حفر کنید، نیروها را تا یک شرکت با فاصله شرکت 300-400 متر از شرکت پراکنده کنید.
7. برقراری ارتباط بدون مشکل و سریع با واحدهای تابعه در مناطق متمرکز.
در شب 18 تا 29 خرداد، سپاه 12 مکانیزه به آمادگی رزمی رسید. سپاه در منطقه ای که در طرح پوشش برای آن مقرر شده بود متمرکز شد.
در همان 18 ژوئن، ستاد PribOVO دستوری صادر کرد تا تئاتر عملیات نظامی منطقه را به آمادگی رزمی برساند (19):
الف) در محل هر ارتش نقاط سازماندهی انبارهای صحرایی، مین های ضد تانک، مواد منفجره و موانع ضد نفر را برای ساخت موانع معینی که در طرح پیش بینی شده است، تعیین کنید. تمرکز اموال مشخص شده در انبارهای سازمان یافته تا تاریخ 21.6.41.
ب) میادین مین گذاری، ترکیب تیم ها، محل تخصیص آنها و برنامه کاری آنها تعیین شود. همه اینها از طریق فرماندهان لشکرهای مرزی.
ه) فرمانده ارتش های 8 و 11 - با هدف انهدام مهمترین پل های منطقه: مرز ایالتی و خط عقبی Siauliai، Kaunas، r. نمان برای شناسایی این پل ها، تعیین تعداد مواد منفجره برای هر یک از آنها، تیم های تخریب و تمرکز تمام وسایل برای تخریب در نزدیک ترین نقاط از آنها. طرح تخریب پل ها باید به تصویب شورای نظامی ارتش برسد. تاریخ سررسید 21/6/41.
این ولسوالی در حال آماده سازی میادین مین و منفجر کردن پل های اصلی در مرز و خط عقب است. تاکید می کنم که مهلت آن 21 ژوئن تعیین شده بود. اینها همه توسط دستورالعمل تنظیم یک طرح پوششی برای PribOVO شماره 503920/ss/ov ارائه شده است.
در 19 ژوئن، دفتر مرکزی PribOVO دستور زیر را صادر کرد (20):
1. تجهیزات خط دفاعی را مدیریت کنید.
2. کار را در میدان تمام کنید. اما تنها در صورتی که دشمن مرزهای دولتی را نقض کند مواضع رو به جلو بگیرید.
برای اطمینان از تسخیر سریع مواضع هم در میدان جلو و هم (در) منطقه دفاعی اصلی، واحدهای مربوطه باید کاملاً در آمادگی رزمی باشند.
4. نصب میادین مین بر اساس نقشه فرماندهی ارتش در جایی که باید طبق طرح ساخت دفاعی مستقر شود. به مخفی کاری کامل برای دشمن و ایمنی برای یگان های خود توجه کنید. قلوه سنگ و سایر موانع ضد تانک و ضد نفر باید طبق نقشه فرمانده ارتش - همچنین بر اساس طرح ساخت و ساز دفاعی - ایجاد شود.
6. واحدهای پیشروی ما باید به مناطق پناهگاه خود بروند. افزایش تعداد موارد عبور هواپیماهای آلمانی از مرزهای دولتی را در نظر بگیرید.
مخصوصاً متذکر می شوم که برای اشغال سریع جبهه و در منطقه دفاعی، واحدهای نظامی باید در آمادگی رزمی قرار می گرفتند. این برای 19 ژوئن است. سربازان PribOVO برای چه چیزی آماده می شدند؟
منطقه نظامی ویژه غربی
در مورد دستورالعمل کمیساریای دفاع مردمی برای ZapOVO در 13 ژوئن 1941، در مورد پیشروی لشکرهای عمیق ZapOVO به مناطق مقرر در طرح پوشش (24) شناخته شده است:
1. به منظور افزایش آمادگی رزمی نیروها در ولسوالی ها، کلیه لشکرهای تفنگ عمیق و فرماندهی قول اردوی پیاده با واحدهای قول اردو در ساحاتی که به موجب پلان پوششی برای آنها در نظر گرفته شده به کمپ آورده شود ( بخشنامه شماره 503859 NCO SS/OV).
2. لشکرهای مرزی را رها کنید و عقب نشینی آنها را به سمت مرز در مناطق تعیین شده خود داشته باشید، در صورت لزوم با دستور ویژه اینجانب انجام می شود.
بخشنامه های کمیساریای دفاع مردمی مستلزم افزایش آمادگی رزمی نیروهای منطقه بود. اجازه دهید تأکید کنم که لشکرهای عمیق در حال پیشروی به سمت مرز در Zapovovo بودند تا مناطقی را که طبق برنامه پوششی از 13 ژوئن پیش بینی شده بودند، اشغال کنند.
منطقه ویژه نظامی کیف
اختلافات عمیق نیز در اینجا شروع به عقب نشینی کردند. اما ابتدا به سندی در مورد تهیه قرارگاه فرماندهی در قلمرو منطقه در فروردین 1320 که مکان آن با ستاد کل توافق شده است، استناد می کنم. شورای نظامی KOVO یادداشت شماره A1-00209 را به ستاد کل ارسال کرد که در آن از آماده نبودن پست فرماندهی در تارنوپل و آسیب پذیری آن خبر داد (31):
ساخت یک پست فرماندهی زیرزمینی در ترنوپل تکمیل نشده است. ترنوپل شهری کوچک بدون پوشش هوایی طبیعی است و به همین دلیل هدف بسیار مناسبی برای حمله هوایی است. علاوه بر این، نزدیکی این نقطه به در معرض تهدیدترین بخش های مرز ایالتی (سوکال - ترنوپل 140 کیلومتر و چرنویتسی - ترنوپل 170 کیلومتر) با موفقیت نسبتاً اندک دشمن، در طول مدت عملیات پوششی، می تواند نامطلوب ایجاد کند. شرایط برای فرماندهی و کنترل مستمر نیروها.
گفته می شود که در صورت موفقیت دشمن در عملیات پوششی، ممکن است مشکلاتی در فرماندهی و کنترل نیروهای ولسوالی ایجاد شود. KOVO نظامی موفقیت دشمن را در یک عملیات پوششی فرض می کند. این بدان معناست که اولاً تشکیلات دفاعی عمیق در حال آماده شدن هستند. ثانیاً، نیروهای منطقه منتظر اولین حمله نظامی از طرف آلمان هستند. علاوه بر این، شورای نظامی KOVO پیشنهاد می کند که یک پست فرماندهی موقت در شهر نووگراد-ولینسکی قرار دهد تا زمانی که پست فرماندهی در تارنوپول آماده شود (31):
بر اساس این ملاحظات، شورای نظامی منطقه درخواست مجوز برای قرار دادن پست فرماندهی فرمانده نیروها در نوووگراد-ولینسکی برای دوره پوشش تا آماده شدن پست فرماندهی زیرزمینی در تارنوپول می کند.
شورای نظامی معتقد است که وجود شرایط مساعد برای استقرار یک پست فرماندهی در نووگراد-ولینسکی و موقعیت عمیق‌تر آن از بخش‌های در معرض تهدید مرز دولتی با راه‌های ارتباطی خوب با ارتش‌ها، فرماندهی و کنترل بی‌وقفه نیروها را در هنگام هرگونه نوسانات به طور کامل تضمین می‌کند. خط مقدم
قرار دادن یک پست فرماندهی در نووگراد-ولینسک، فرماندهی و کنترل بی وقفه نیروها را "در صورت هرگونه نوسان در خط مقدم" تضمین می کند. به طور کلی، بسیار قابل توجه است که موفقیت دشمن در مرحله اول مجاز است، هرچند اندک. این فقط هنگام دفع تهاجم امکان پذیر است و نه در هنگام حمله خود شخص.
ستاد کل با بررسی این یادداشت تصمیم گرفت که پست فرماندهی اصلی در ترنوپل باشد. در سند G. Zhukov اشاره کرد: "t. واتوتین. یک تلگرام کددار با محتوای زیر تهیه کنید: پاسگاه اصلی در منطقه ترنوپل داشته باشید. من از نووگراد-ولینسکی به عنوان یدکی مهم نیستم. در عین حال، من می خواهم یادآوری کنم که ستاد کل به هیچ وجه نسبت به موفقیت احتمالی دشمن در KOVO که در یادداشت ذکر شده است، واکنش نشان نداد. در واقع، ارتش KOVO معتقد است که دشمن می تواند بخشی از خاک اتحاد جماهیر شوروی را اشغال کند. ستاد کل به این اظهارنظر توجهی نکرد. گویی KOVO که توسط شورای نظامی بیان شد برای کارکنان ستاد کل طبیعی و قابل درک بود. چرا؟ شاید خودش هم به این موضوع اعتراف کند.
در 11 ژوئن 1941، شورای نظامی منطقه کیف دستورالعمل شماره A1-00211 (11) را صادر کرد که مجموعه ای از اقدامات را برای (11) ارائه می کرد:
کاهش آمادگی رزمی یگان های پوششی و دسته های اختصاص داده شده برای پشتیبانی از نیروهای مرزی
این بخشنامه مقرر می دارد که یک منبع قابل حمل فشنگ تفنگ و ½ مهمات برای مسلسل، توپخانه، اسلحه ضد هوایی و تانک برای بارگیری و نگهداری در جعبه های مهر و موم شده وجود داشته باشد. تامین غذا و جیره نیز باید فراهم شود. دستور داده شد که آشپزخانه‌ها در شرایط خوبی نگهداری شوند و برای سفر آماده باشند.
تامین سوخت برای انواع خودروها باید دو بار سوخت گیری باشد. اما توجه ویژه ای به عمل به صدا درآوردن یگان ها و اشغال سریع اماکن مقرر با صدور سلاح، مهمات و مواد غذایی شد (11):
ذخیره اموال باید از انتشار سریع آن به واحدها اطمینان حاصل کند.
تاریخ های اعلام آمادگی به شرح زیر است (11):
من مهلت های آمادگی آماده باش را تعیین کردم: برای واحدهای تفنگ و توپخانه با اسب - 2 ساعت. برای سواره نظام، واحدهای مکانیزه موتوری و توپخانه مکانیزه - 3 ساعت. در زمستان قطعات به ترتیب در 3 و 4 ساعت آماده می شوند. برای واحدهای پشتیبانی، آمادگی 45 دقیقه است.
در عرض 2-3 ساعت، نیروها که با زنگ هشدار بلند شده اند، در آمادگی رزمی قرار می گیرند. نیروهایی که برای پشتیبانی از مرزبانان در نظر گرفته شده اند در عرض 45 دقیقه به آمادگی رزمی می رسند.
بالا بردن واحدها در حالت آماده باش به چه معناست (11):
الف) فرماندهی و پرسنل ارتش سرخ برای اطمینان از امنیت و توانایی انجام همه کارها قبل از رفتن یگان به حکومت نظامی به تعداد اختصاص داده شده اند. مسلسل های ضدهوایی و توپخانه مواضع شلیک از پیش آماده شده را اشغال می کنند و آماده می شوند تا فوراً به هواپیماها و چتربازان دشمن شلیک کنند.
ب) امنیت انبارها، پارک ها و گاراژها در حال تقویت است.
ج) عرضه قابل حمل آذوقه آتش نشانی، سوخت و مواد غذایی رده اول در یک کاروان (خودروهای رزمی) قرار می گیرد. یک منبع قابل حمل از تجهیزات آتش نشانی در محل مونتاژ تحویل داده می شود. در واحدهای تانک، ژورنال هایی با کارتریج و پوسته در وسایل نقلیه قرار می گیرند.
قطعات بالابر باید تا زمان خودکار تمرین شوند (11):
بالا بردن زنگ هشدار واحدها و عزیمت آنها به نقاط مونتاژ باید به طور خودکار انجام شود، که برای این امر به ویژه لازم است که به وضوح کل روال داخلی واحد را تنظیم کنید، کار کنید و خدمات هشدار را برای پرسنل فرماندهی بررسی کنید.
در 13 ژوئن دستورالعمل شماره 504205 از کمیساریای دفاع خلق در مورد پیشروی لشکرهای عمیق تا مرز (و همچنین در ZapOVO) و اشغال مناطق مستقر توسط آنها به کووو آمد (12):
برای افزایش آمادگی رزمی نیروهای منطقه، طبق نقشه پیوست، تا اول جولای 1941، کلیه لشکرها و ادارات سپاه با واحدهای سپاه باید نزدیکتر به مرز ایالتی به اردوگاه های جدید منتقل شوند.
تقسیمات مرزی را رها کنید و در نظر داشته باشید که خروج آنها به مرزهای دولتی در صورت لزوم فقط با دستور خاص من امکان پذیر است.
حرکات نیروها باید کاملاً مخفی بماند.
راهپیمایی باید در تمرینات تاکتیکی، در شب انجام شود.
با نیروها، تمام ذخایر قابل حمل مواد آتش نشانی و سوخت و روان کننده ها را خارج کنید. برای محافظت از محله های زمستانی، حداقل تعداد بسیار ضروری از پرسنل نظامی را که عمدتاً به دلایل بهداشتی برای کارزار مناسب نیستند، بگذارید.
خانواده ها را نگیرید
در واقع یک خروجی (از محله های زمستانی) وجود داشت و یگان های رزمی با تمام امکانات مادی لازم مواضع خود را اشغال کردند. در منطقه ویژه نظامی کیف، حرکت لشکرها از محله های زمستانی با تجهیزات لازم مهمات و سوخت و روان کننده ها حداکثر تا 13 ژوئن 1941 آغاز شد.
نیروی دریایی
در 20 ژوئن، فرمانده ناوگان بالتیک، معاون دریاسالار تریبوتس، به فرماندهان LVO (منطقه نظامی لنینگراد) و PribOVO اطلاع داد که کشتی‌های ناوگان را از 19 ژوئن در آمادگی رزمی شماره 2 (22) قرار داده است. :
از 19 ژوئن 1941، یگان‌های ناوگان بالتیک قرمز بنر طبق طرح شماره 2 به آمادگی رزمی رسیدند، پست‌های فرماندهی مستقر شدند و خدمات گشت زنی در دهانه خلیج فنلاند و تنگه ایربه تقویت شد. .
جنگنده های ناوگان دریای سیاه ژوئن 1941
هوانوردی و فرودگاه ها
در دستور کمیساریای دفاع خلق L/g 0042 مورخ 19 ژوئن 1941 آمده است که تا 19 ژوئن هیچ کاری برای استتار فرودگاه ها و سایر تأسیسات مهم انجام نشده است. این بدان معناست که دستورات مربوطه وجود داشته است. (13):
هنوز هیچ کار قابل توجهی برای استتار فرودگاه ها و تاسیسات کلیدی نظامی انجام نشده است.
زمین‌های فرودگاه همه کاشته نشده‌اند، باندهای فرودگاه برای هماهنگی با رنگ زمین رنگ‌آمیزی نشده‌اند، و ساختمان‌های فرودگاه که به‌شدت با رنگ‌های روشن خودنمایی می‌کنند، توجه ناظر را برای ده‌ها کیلومتر جلب می‌کنند.
چیدمان شلوغ و خطی هواپیماها در فرودگاه ها با عدم استتار کامل و سازماندهی ضعیف خدمات فرودگاهی با استفاده از علائم و سیگنال های بی نقاب، فرودگاه را کاملاً از بین می برد.
یگان های توپخانه و مکانیزه بی احتیاطی مشابهی در مورد استتار نشان می دهند: آرایش شلوغ و خطی پارک های آنها نه تنها اشیاء مشاهده عالی را فراهم می کند، بلکه اهدافی را نیز برای ضربه زدن از هوا فراهم می کند.
هیچ اقدامی برای استتار انبارها و دیگر تاسیسات مهم نظامی انجام نشده است.
یادآوری می کنم که دستور قرار دادن سپاه 12 مکانیزه به آمادگی رزمی مستلزم اطمینان از استتار آن در منطقه تمرکز بود.
به دنبال آن دستور کمیساریای دفاع خلق (13):
1. تا تاریخ 1.7.41 همه فرودگاه ها را با چمن بکارید تا با رنگ محیط اطراف هماهنگ باشد، باند فرودگاه ها را رنگ آمیزی کنید و از کل محیط فرودگاه مطابق با پس زمینه اطراف تقلید کنید.
3. آرایش خطی و شلوغ هواپیما اکیدا ممنوع است. موقعیت پراکنده و استتار شده هواپیماها، نامرئی کامل آنها را از هوا تضمین می کند.
4. سازماندهی توسط 5.7. در هر منطقه پایگاه هوایی 500 کیلومتری نوار مرزی 8 تا 10 فرودگاه کاذب وجود دارد که هر یک از آنها را به 40 تا 50 ماکت هواپیما مجهز کنید.
7. استتار فرودگاه ها، انبارها، وسایل نقلیه رزمی و ترابری را از هوا با مشاهده توسط مسئول بررسی کنید. فرماندهان ستاد ولسوالی و عکاسی. تمام کاستی های کشف شده توسط آنها باید بلافاصله اصلاح شود.
دستور داده شد فوراً نواقص در استتار اشیاء زمینی برطرف شود.
لشکرها و هنگ های هوایی ZapOVO تلگراف های زیر را دریافت کردند (21):
فرمانده نیروی هوایی دستور داد تا تمامی یگان ها به آمادگی رزمی، تامین مهمات مورد نیاز، اقدامات لازم برای استتار فرودگاه ها، مواد و ترابری اقدام کنند. گزارش اجرا در تاریخ 21/6/41 تکرار می کنم 21/6/41. تا ساعت 18:00
نیروهای مرزی NKVD
در 20 ژوئن، پست های مرزی بلاروس اقدامات لازم برای محافظت از مرز را از 20 ژوئن تا 30 ژوئن تقویت کردند. به ویژه دستور داده شد (10):
1. تا 30 ژوئن 1941، آموزش برنامه ریزی شده با پرسنل نباید انجام شود.
2. پرسنلی که در کمپ های آموزشی در پایگاه های آموزشی حضور دارند باید فوراً به پاسگاه های خط بازگردانده شوند و از این پس تا اطلاع ثانوی فراخوانی نخواهند شد.
4. تا 30 ژوئن 1941 هیچ روز مرخصی در اختیار پرسنل قرار نخواهد گرفت.
5. گشت های مرزی در شب (از ساعت 23 الی 5:00) باید در ترکیب سه نفره اعزام شوند. همه مسلسل های سبک باید در گروه های شبانه در مهمترین جهات استفاده شوند.
7. تعداد افراد وظیفه را به گونه ای محاسبه کنید که از ساعت 23:00 الی 5:00 همه افراد در مرز خدمت کنند، به استثنای کسانی که تا ساعت 23:00 از گشت زنی باز می گردند و نگهبانان نگهبان.
11. مرزبانان نباید در فاصله 300 متری از خط مرزی قرار گیرند.
از 20 ژوئن تا 30 ژوئن، پاسگاه های مرزی در آمادگی کامل رزمی قرار گرفتند. به ویژه جالب این بند است که دستور می دهد "از ساعت 23:00 تا 5:00 همه مردم باید در مرز خدمت کنند." حمله شبانه به وضوح انتظار می رفت.
خانواده های ستاد فرماندهی نیروهای مرزی برای تخلیه آماده شدند. همچنین تخلیه اعضای خانواده برخی از واحدهای ارتش سرخ به PribOVO - یادداشت معاون کمیسر مردمی امور داخلی ، سپهبد ماسلنیکوف - 9 انجام شد.
در واقع در کل جبهه غرب، نیروی زمینی و نیروی دریایی به آمادگی رزمی آورده شدند. اسناد به طور مستقیم در این مورد صحبت می کنند. برای چه چیزی آماده می کردی؟
برخی از پژوهشگران معتقدند که در 28 خرداد تلگرافی از سوی ستاد کل ارتش مبنی بر قرار دادن نیروها در آمادگی رزمی به مناطق ارسال شد. این سند هنوز پیدا نشده است. با این حال، وجود آن توسط:
- پیوندی به آن از پرونده تحقیقاتی ژنرال D. Pavlov وجود دارد (در زیر به این موضوع باز خواهم گشت).
- از 18 تا 19 ژوئن، واحدهای PribOVO شروع به هشدار و آماده سازی رزمی با تاریخ آمادگی 21 ژوئن 1941 کردند.
آیا فرمانده PribOVO می تواند به ابتکار خود، نیروهای منطقه را در آمادگی رزمی قرار دهد؟ علاوه بر این، PribOVO شروع به آماده سازی یک تئاتر جنگ (تئاتر عملیات نظامی)، پل های مین، و گذاشتن میادین مین طبق برنامه های پوششی کرد. استقلال استثنایی فرمانده ناحیه! چگونه آن را توضیح دهیم؟
من می خواهم به نظر G. Zhukov استناد کنم. در سال 1969 "خاطرات و تأملات" او منتشر شد. اما سال ها بعد، برخی از نسخه های پیش نویس خاطرات مارشال منتشر شد. از پیش نویس خاطرات G. Zhukov:
آیا رهبری ارشد نظامی در شخص تیموشنکو و ژوکوف می توانست از قبل نیروهای پوششی را در تشکیلات نبرد مستقر کند و گروه های نیرو را در تمام جهات استراتژیک ایجاد کند که قادر به دفع حملات گسترده سربازان آلمانی بوده و از بسیج، تمرکز و استقرار گروه های اصلی اطمینان حاصل کند. نیروهای مسلح؟
هیچ کس نمی تواند این کار را بدون اجازه دفتر سیاسی و شخص استالین انجام دهد. همانطور که می دانید، همه مسائل مهم نظامی ما، به ویژه مسائلی که اهمیت عملیاتی و استراتژیک دارند، در دفتر سیاسی تصمیم گیری می شد و حتی اکنون نیز در هیئت رئیسه کمیته مرکزی حزب تصمیم گیری می شود. 21
بر اساس اسناد ارائه شده، نیروهای ولسوالی، مرزبانی و نیروی دریایی به آمادگی رزمی آورده می شوند. ما می توانیم با جی.
 
4. آخرین روز قبل از جنگ
طبق دفتر خاطرات F. Halder، V. Molotov در 18 ژوئن درخواست ملاقات با A. Hitler کرد:
20 ژوئن 1941.
آقای مولوتوف 18.6 می خواست. با فورر صحبت کن 22
دوباره در 18 ژوئن ظاهر شد. احتمالاً تصادفی نیست که در 18 ژوئن بود که طرف شوروی فوراً به دنبال ملاقاتی بود. در این زمان: انتقال نیروهای آلمانی به مرز با اتحاد جماهیر شوروی از سر گرفته شده بود. و استخبارات ولسوالی های غرب این را تایید کرد.
طرف آلمانی پیشنهاد ملاقات را رد کرد. این تنها یکی از مانورهای دیپلماتیک بود. پیش از این، آلمان به هیچ وجه به پیام معروف TASS در 13 ژوئن (جایی که اتحاد جماهیر شوروی شایعات مربوط به جنگ آلمان و شوروی را بی اساس اعلام کرد، به هیچ وجه واکنش نشان نداد و از این طریق از آلمان نیز دعوت کرد که آنها را رد کند). درست قبل از حمله، آلمانی ها ترجیح دادند از هرگونه تماس با طرف شوروی از جمله واکنش به اظهارات آن اجتناب کنند. مولوتوف، کمیسر خلق در امور خارجه، انگیزه های رهبری شوروی را به شرح زیر توضیح داد:
یک هفته تا یک هفته و نیم قبل از شروع جنگ، در گزارش تاس اعلام شد که آلمان ها هیچ کاری علیه ما انجام نمی دهند، ما روابط عادی خود را حفظ می کنیم... و این حماقت نیست، بنابراین به صحبت کردن، تلاشی برای اصرار برای روشن شدن موضوع. و اینکه آنها حاضر به واکنش به این موضوع نشدند فقط می‌گفت که آنها یک خط دروغین را نسبت به ما دنبال می‌کنند... این اقدام جهت‌داده‌شده، دیکته‌شده و موجه بود تا دلیلی برای توجیه حمله خود به آلمانی‌ها ندهند.
چاره دیگری نداشتیم... پیام TASS به عنوان آخرین راه حل مورد نیاز بود... و معلوم شد که در 22 ژوئن هیتلر در مقابل چشمان همه جهان متجاوز شد. و ما متحدانی داشتیم. 23
به گفته و. و در اینجا مهم بود که به آلمان دلیل واحدی برای متهم کردن آلمان به آمادگی نظامی داده نشود. بنابراین ، اتحاد جماهیر شوروی برای جنگ آماده می شد و سعی می کرد آلمانی ها را تحریک نکند.
رهبری سیاسی آلمان به اظهارات اتحاد جماهیر شوروی واکنشی نشان نداد و در همان زمان انتقال نیروها را به مرز با اتحاد جماهیر شوروی انجام داد. تصمیم اتحاد جماهیر شوروی در این وضعیت این بود که نیروها را در مناطق غربی به آمادگی رزمی بیاورد (از 18 شروع به وارد کردن آنها کردند).
1. L. Beria کمیسر خلق امور داخلی 2. N. Voznesensky از سال 1941 معاون اول شورای کمیسرهای خلق 3. L. Mehlis معاون کمیساریای خلق دفاع
در 21 ژوئن، وی. به این F. Schulenburg اظهار داشت که او چیزی در این مورد نمی داند. بعدی (23):
بعد رفیق مولوتوف به شولنبورگ می گوید که مایل است از او در مورد وضعیت کلی روابط شوروی و آلمان بپرسد. رفیق مولوتف از شولنبورگ می پرسد که موضوع چیست، که اخیراً چندین کارمند سفارت آلمان و همسرانشان مسکو را ترک کرده اند، شایعات در مورد جنگ قریب الوقوع بین اتحاد جماهیر شوروی و آلمان به شکل حاد به طور فزاینده ای منتشر می شود، که پیام صلح دوست تاس از 13 ژوئن در آلمان منتشر نشد، نارضایتی آلمان از اتحاد جماهیر شوروی در صورت وجود چیست؟ رفیق مولوتوف از شولنبورگ می پرسد که آیا می تواند توضیحی برای این پدیده ها بدهد؟
سوالات زیادی در رابطه با روابط آلمان و شوروی انباشته شده است، اما F. Schulenburg نمی تواند آنها را توضیح دهد و دلیل آن این است که برلین به او اطلاع نمی دهد.
وی. شولنبورگ قول داد که بیانیه وی. مولوتوف را به برلین برساند. طرف آلمانی همچنان از بیانیه های سیاسی و تماس با طرف شوروی پرهیز کرد. چیزی که نمی تواند نگران کننده باشد.
این گفتگو را می توان یک مانور دیپلماتیک برای روشن شدن موضع آلمان توصیف کرد.
در آن شرایط دشوار بین المللی، اتحاد جماهیر شوروی تا آنجایی که شرایط اجازه می داد، بازی خود را انجام داد. گفتگوی بین V. Molotov و G. Dimitrov (رهبر انترناسیونال کمونیست در سالهای 1935-1943) که در 21 ژوئن 1941 انجام شد در اینجا بسیار گویاست:
- در تلگرافی از ژو ان لای از چونگ کینگ به یانان (به مائو تسه تونگ)، از جمله، نشان داده شده است که چیانگ کای شک سرسختانه اعلام می کند که آلمان به اتحاد جماهیر شوروی حمله خواهد کرد و حتی تاریخ را تعیین می کند - 06.21. .41!
- شایعات در مورد حمله آینده از هر طرف در حال افزایش است.
- باید مواظب باشیم...
- امروز صبح با مولوتوف تماس گرفتم. او خواست تا با جوس صحبت کند. ویساریونویچ در مورد وضعیت و دستورالعمل های لازم برای احزاب کمونیست.
- مول.: «وضعیت نامشخص است. یک بازی بزرگ در حال انجام است. همه چیز به ما بستگی ندارد. من با I.V صحبت خواهم کرد. اگر چیز خاصی باشد، با شما تماس می‌گیرم!» 24
این "بازی بزرگ" که وی. مولوتوف به آن اشاره می کند چیست؟ و او قول داد که در این مورد با استالین صحبت کند. رهبری شوروی جنگ قریب الوقوع را دید. من از دستورات و دستورات نظامی به ولسوالی های غرب می پردازم.
در همان روز، 21 ژوئن، جلسات متعددی با ای. استالین انجام شد. این V. Molotov بود که ابتدا پذیرفته شد (ساعت 18:27). اما از ساعت 19:05 تا 20:15 توسط کمیسر خلق نیروی دریایی N. Kuznetsov و کمیسر دفاع مردمی S. Timoshenko پذیرایی شدند. سپس از ساعت 20:50 تا 22:20 کمیسر دفاع خلق اس. تیموشنکو و رئیس ستاد کل ارتش جی. ژوکوف دعوت شدند.
گزیده ای از گزارش اشخاص پذیرفته شده توسط استالین برای 21 ژوئن 1941:
مولوتف 1 - 18.27-23.00
2. ورونتسوف - 19.05-23.00
3. بریا – 19.05-23.00
4. ووزنسنسکی – 19.05-20.15
5. t Malenkov – 19.05-22.20
6. کوزنتسوف – 19.05-20.15
7. تیموشنکو - 19.05-20.15
8. تی سافونوف – 19.05-20.15
9. تیموشنکو – 20.50-22.20
10. t ژوکوف – 20.50-22.20
11. t Budyonny – 20.50-22.20
12. t Mehlis – 21.55—22.20
13. تی بریا – 22.40-23.00
آخرین نفر باقی مانده - 23:00
ما از تصمیمات اتخاذ شده در جلسات با استالین اطلاعی نداریم، اما اسنادی وجود دارد که برای سربازان ارسال شده است. در شب 21 الی 22 خرداد بخشنامه شماره 1 (16) به نواحی غربی ارسال شد:
من دستور کمیساریای دفاع خلق را برای اجرای فوری می رسانم:
1. در طول 22 - 23 ژوئن 1941، حمله غافلگیرانه آلمانی ها در جبهه های LVO، PribOVO، ZAPOVO، KOVO، OdVO امکان پذیر است. حمله ممکن است با اقدامات تحریک آمیز آغاز شود.
2. وظیفه نیروهای ما این است که تسلیم هیچ اقدام تحریک آمیزی نشوند که می تواند عوارض بزرگی ایجاد کند.
در عین حال، نیروهای مناطق نظامی لنینگراد، بالتیک، غربی، کیف و اودسا باید در آمادگی کامل رزمی برای مقابله با حمله غافلگیرانه احتمالی آلمان ها یا متحدان آنها باشند.
این دستور بر آمادگی کامل رزمی تاکید دارد. قبلاً در 18-19 ژوئن ، واحدها در آمادگی رزمی افزایش یافتند (طبق اسناد ، حداقل بخشی از منطقه نظامی ویژه بالتیک). از این رو کمیساریای مردمی به تمام مناطق مرزی دستور می دهد که نیاورند و در حالت آماده باش باشند. در حالت آمادگی رزمی است که نیروها می توانند به سرعت مناطق مستحکم را اشغال کرده و برای دفع حمله آماده شوند.
ZapOVO به ارتش های 3، 4 و 10 دستور می دهد (16):
الف) در شب 22 ژوئن 1941، مخفیانه نقاط تیراندازی مناطق مستحکم در مرز دولتی را اشغال کرد.
ب) قبل از طلوع آفتاب 22 ژوئن 1941، تمام هوانوردی، از جمله هوانوردی نظامی را به فرودگاه های میدانی پراکنده کنید، آن را با دقت استتار کنید.
د) پدافند هوایی را بدون افزایش اضافی در پرسنل تعیین شده به آمادگی رزمی برساند. همه اقدامات را برای تاریک کردن شهرها و اشیاء آماده کنید.
ه) بدون دستور خاص هیچ فعالیت دیگری را انجام ندهید.
این دستورالعمل حاوی نکات زیر است: "دریافت 22 ژوئن 1941 در ساعت 01:45"، "ارسال 22 ژوئن 1941 در ساعت 02:25 - 02:35". یعنی بخشنامه شماره 1 در ساعت 01:45 وارد ZapOVO شد. سپس او را به ارتش ولسوالی فرستادند. مشخص است که زمان تمرین برای UR ها 45 دقیقه است.
همین دستور به KOVO رسید. M. Purkaev (رئیس سابق ستاد KOVO) نوشت که:
در بازه زمانی 1 ساعت تا 2 ساعت در 22 ژوئن، فرمانده نیروهای منطقه دستوری از ستاد کل دریافت کرد که در آن خواستار قرار گرفتن نیروها در آمادگی کامل رزمی در صورت عبور آلمانی ها از مرز ایالتی بود. باید با تمام نیرو و وسایل دفع شوند و تا اطلاع ثانوی از مرزها عبور نکنند و پرواز نکنند... 26
بخشنامه شماره 1 کمیساریای خلق دفاع در ساعت 00:30 روز 31 خرداد 1340 از قسمت رمزگذاری مدیریت عملیاتی ستاد کل به مرکز ارتباطات ستاد کل ارسال شد.
یک سوال وجود دارد: چرا اس. تیموشنکو اینقدر طول کشید تا دستورالعمل را به سربازان ارسال کند؟ او به همراه کمیسر خلق N. Kuznetsov برای اولین بار در ساعت 20:15 I. Stalin را ترک کرد (کوزنتسوف دوباره نیامد، می توان فرض کرد که تصمیم کلی نظامی با ارتش و نیروی دریایی توافق شده است). بار دوم که اس. تیموشنکو در ساعت 22:20 با جی.
1. G. Malenkov، رئیس اداره پرسنل کمیته مرکزی 2. B. Budyonny، فرمانده گروه نیروهای ارتش های ذخیره ستاد فرماندهی 3. K. Voroshilov ژوئیه-اوت 1941، فرمانده جبهه شمال غربی
در واقع بخشنامه شماره 1 در مورد رساندن نیروها به آمادگی کامل رزمی و اشغال استحکامات سرحدی در ولسوالی ها از ساعت 1:00 الی 2:00 روز 22 ژوئن دریافت شد. اگر در نظر بگیریم که در 18-20 ژوئن افزایش آمادگی رزمی رخ داد، دستورالعمل شماره 1 نتیجه منطقی روند آماده سازی است. و وظیفه در دستورالعمل مشخص شده است: "برای مقابله با حمله غافلگیرانه احتمالی آلمان ها در آمادگی کامل رزمی باشید." از این گذشته ، قبلاً نیروها ، از جمله لشکرهای عمیق ، به مناطق تعیین شده خود در مرزهای ایالتی عقب نشینی شده بودند ، اما آنها اجازه نداشتند استحکامات مرزی را اشغال کنند. اکنون آخرین دستورالعمل قبل از جنگ به ما دستور داده بود که استحکامات را اشغال کنیم و برای دفع تهاجم نظامی آماده باشیم.
در شب 31 خرداد نیز نیروی دریایی به حالت آماده باش شماره 1 درآمد. یادآوری می کنم که در 19 ژوئن او را به آمادگی رزمی شماره 2 رساندند. همزمانی خاصی از اقدامات تدارکاتی در ارتش و نیروی دریایی وجود دارد. کمیسر خلق نیروی دریایی نتوانست به ابتکار خود ناوگان را به آمادگی کامل رزمی برساند، همانطور که فرمانده PribOVO نتوانست به ابتکار خود لشکرهای منطقه را به آمادگی رزمی برساند. این روند را می توان در طرح کلی اقدامات نظامی-سیاسی درک کرد.
این سؤال که بخش‌های نظامی چگونه دستورالعمل‌ها را اجرا کردند و میزان آمادگی لشکرهای مرزی غرب، توپخانه و هوانوردی در تعدادی از مناطق همچنان باز است. این نشان می دهد که چگونه دستورالعمل های مرکز به صورت محلی انجام شده است. پس از جنگ، این موضوع توسط کمیسیون سرهنگ ژنرال A. Pokrovsky (فصل بعدی) مطرح شد.
و آخرین سند - در 21 ژوئن، G. Malenkov پیش نویسی در مورد سازماندهی جبهه ها و انتصاب فرماندهان تهیه کرد (14). جنگ هنوز شروع نشده است، اما جبهه ها در حال سازماندهی و تعیین فرماندهان هستند. این یک پیش نویس است، اما ماهیت سند نشان می دهد که رهبری سیاسی برای جنگ آماده می شد. می توان فرض کرد که مقدمات جنگ در سطح بالایی سیاسی در حال انجام بود.
منظور از اتفاقات نظامی-سیاسی قبل از جنگ چه بود؟
شایان ذکر است که رشته قرمزی که در تمام دستورات و دستورات می گذرد، «تسلیم نشدن به تحریکات» و به هیچ وجه تحریک خود نیست. آلمان باید به عنوان یک متجاوز "خالص" در برابر جهان ظاهر می شد و اتحاد جماهیر شوروی متحدان را دریافت کرد و یکی از شرکت کنندگان در ائتلاف ضد هیتلر شد. فراز و نشیب ها و پیچیدگی اوضاع بین المللی در آستانه جنگ یک موضوع جدی جداگانه است.
 
5. روزهای اول جنگ - طرح ژوکوف!
جنگ در حال آماده شدن است، همه خاطره نویسان، از جمله G. Zhukov، از نزدیک شدن جنگ صحبت می کنند. ستاد کل ارتش سرخ برای چه چیزی آماده می شد؟
یادآوری می کنم که طبق اصول استقرار استراتژیک نیروها مصوب دولت اتحاد جماهیر شوروی، پوشش (اقدامات دفاعی) برای بسیج و تمرکز نیروهای منطقه در مرحله اول جنگ پیش بینی شده بود. تحرک و تمرکز باید ظرف 20-30 روز انجام شود. در این مدت، "برخی موفقیت های دشمن" مجاز شد (از مکاتبات بین KOVO و ستاد کل در پست فرماندهی). برای ZapOVO برنامه ریزی شده بود که یک حمله عمومی در روز 25 آغاز شود (1):
در طول 20 روز تمرکز نیروها و قبل از شروع حمله، ارتش ها موظفند با اتکا به مناطق مستحکم به طور فعال دفاع کنند تا مرزهای خود را محکم ببندند و از تهاجم آلمان ها به خاک ما جلوگیری کنند.
به شرط اینکه راه آهن کاملاً مطابق با طرح حمل و نقل نیرو عمل کند، روز انتقال به حمله عمومی باید 25 روز از شروع بسیج تعیین شود.
برای منطقه نظامی کیف، به دلیل اندازه بزرگ و زیرساخت های حمل و نقل ضعیف، حمله می تواند در 30 روز از شروع بسیج آغاز شود (1):
در نتیجه، با ظرفیت فعلی راه آهن در جنوب غرب، تمرکز نیروهای اصلی ارتش های جبهه تنها در سی امین روز از شروع بسیج تکمیل می شود و تنها پس از آن می توان تهاجم عمومی را آغاز کرد. وظایف مطرح شده در بالا را حل کنید
پوشش اقدامات دقیق دفاعی را برای دوره اولیه تا خطوط عقب تعیین شده، از جمله میادین مین، موانع ضد تانک، و تیپ های توپخانه در جهت های خطرناک تانک، برنامه ریزی می کند. و در عین حال، نیروها باید در شرایط مساعد برای حمله آماده می شدند. اما حمله عمومی بعد از بسیج امکان پذیر است. برای KOVO در روز 30.
K. Rokossovsky (فرمانده سابق سپاه 9 مکانیزه مستقر در KOVO) وضعیت قبل از حمله آلمان را شرح می دهد:
با مطالعه دقیق ماهیت اقدامات سربازان آلمانی در لهستان و فرانسه، نتوانستم بفهمم: در صورت حمله آلمانی ها، در این وضعیت چه برنامه ای برای نیروهای ما وجود دارد؟ با قضاوت بر اساس تمرکز هوانوردی ما در فرودگاه های جلو و موقعیت انبارهای مهم مرکزی در خط مقدم، این به نظر آماده سازی برای یک جهش به جلو بود و وضعیت نیروها و فعالیت های انجام شده در نیروها با این مطابقت نداشت.
حتی زمانی که آلمانی ها شروع به متمرکز کردن نیروهای خود در نزدیکی مرز ما کردند و آنها را از غرب منتقل کردند، که ستاد کل و فرماندهی KOVO نمی توانستند از آن بی اطلاع باشند، هیچ تغییری در بین ما رخ نداد. فضای آرامش نامفهومی همچنان بر نیروهای ولسوالی حاکم بود. درست است، این رضایت در بین کارکنان ارشد فرماندهی مشترک نبود. نظر ما این بود که در آستانه جنگ بودیم. بوی جنگ در هوا می پیچید و فقط نابینایان و ناشنوایان متوجه آن نشدند یا نمی خواستند متوجه شوند...
در هر صورت، اگر برنامه ای وجود داشت، به وضوح با وضعیتی که در ابتدای جنگ ایجاد شده بود، که منجر به شکست شدید نیروهای ما در دوره اولیه جنگ شد، مطابقت نداشت. 27
K. Rokossovsky از آمادگی ارتش برای جهش به جلو صحبت می کند. این بیشتر یک استراتژی ضد حمله است تا دفاع سیستماتیک.
طرح اصلی نظامی چگونه اجرا شد؟ اولین دستورات کمیساریای خلق دفاع می تواند این را نشان دهد. در لحظه آغازین جنگ، کمیساریای خلق دفاع، بدون اطلاع از قدرت کامل ضربه آلمان و پیامدهای آتی آن، به دیدگاه خود از جنگ پی برد. علاوه بر این، ستاد فرماندهی اصلی تنها در 24 ژوئن ایجاد می شود. و کمیته دفاع دولتی (GKO) در 30 ژوئن سازماندهی شد، زمانی که مشخص شد اوضاع از کنترل خارج می شود. حمله آلمان قابل پیش بینی بود و با قضاوت اسناد، هم ارتش و هم سیاستمداران برای آن آماده می شدند. یعنی شرایط وخیم اما عادی بود. و در آن لحظه هیچکس جلوی فعالیت نظامی را نگرفت.
رهبری مبارزه مسلحانه اتحاد جماهیر شوروی با آلمان
بلافاصله پس از حمله، ولسوالی های غربی دستورالعمل شماره 2 را دریافت کردند که در ساعت 7:15 روز 22 ژوئن ارسال شد که دستور (17):
1. نیروها با تمام توان و امکانات خود به نیروهای دشمن حمله می کنند و در مناطقی که مرز شوروی را نقض می کردند آنها را نابود می کنند.
2. استفاده از هواپیماهای شناسایی و جنگی برای ایجاد مناطق تمرکز هواپیماهای دشمن و گروه بندی نیروهای زمینی آنها.
با استفاده از حملات قدرتمند هواپیماهای بمب افکن و تهاجمی، هواپیماها را در فرودگاه های دشمن و گروه های بمباران نیروی زمینی خود را نابود کنید.
حملات هوایی باید در عمق 100-150 کیلومتری در خاک آلمان انجام شود.
کونیگزبرگ و ممل را بمباران کنید.
تا دستورات ویژه در قلمرو فنلاند و رومانی حمله نکنید.
کمیساریای خلق دستور داد قبل از هر چیز دشمن متجاوز را بیرون کنند. در مرحله بعد ، این دستور شامل هوانوردی می شود که باید به هوانوردی دشمن حمله کند و نیروهای خود را در عمق 100-150 کیلومتری در قلمرو انباشته کند.
قبلاً در غروب 22 خرداد ساعت 21:15 بخشنامه شماره 3 به بخشها (که اکنون به جبهه تغییر نام داده شده است) ارسال شده است. این دستورالعمل وظایف سربازان را برای 23-24 ژوئن (25) تعیین می کند:
الف) با حملات متمرکز متمرکز توسط نیروهای جبهه شمال غربی و غربی، گروه سووالکی دشمن را محاصره و نابود کنید و منطقه سووالکی را تا پایان 24 ژوئن تصرف کنید.
ب) با حملات متحدالمرکز قدرتمند سپاه مکانیزه ، تمام هوانوردی جبهه جنوب غربی و سایر نیروهای 5 و 6A ، گروه دشمن را که در جهت ولادیمیر-ولینسکی ، برودی پیشروی می کنند ، محاصره و نابود می کنند. تا پایان 24 ژوئن، منطقه لوبلین را تصرف کنید.
برای این امر دستور داده شد (25):
ب) ارتش های جبهه شمال غربی که سواحل دریای بالتیک را محکم نگه داشته اند، یک ضد حمله قدرتمند از ناحیه کاوناس به سمت جناح و پشت گروه سووالکی دشمن انجام می دهند و با همکاری جبهه غربی آن را منهدم می کنند و در پایان آن را نابود می کنند. در 24 ژوئن، منطقه سووالکی را تصرف کنید.
ج) ارتش های جبهه غربی با عقب نگه داشتن دشمن در جهت ورشو، با نیروهای حداقل دو سپاه مکانیزه و هوانوردی جلویی در جناح و پشت گروه دشمن سووالکی، ضد حمله قدرتمندی را انجام می دهند و آن را به همراه گروه دشمن منهدم می کنند. جبهه شمال غربی و تا پایان 24 ژوئن، منطقه سووالکی را تصرف کنید.
د) ارتش های جبهه جنوب غربی که مرز ایالتی با مجارستان را محکم نگه می دارند، با حملات متحدالمرکز در جهت کلی لوبلین با نیروهای 5 و 6 A، حداقل پنج سپاه مکانیزه و تمام هواپیماهای جلو، گروه دشمن را محاصره و نابود می کنند. با پیشروی در جبهه ولادیمیر-ولینسکی، کریستینوپول، تا پایان 26 ژوئن، منطقه لوبلین را تصرف کنید. با خیال راحت از مسیر کراکوف برای خود تامین کنید.
یعنی یک حمله در تمام خط مقدم برنامه ریزی شده بود. به گفته K. Rokossovsky، برای چنین عملیات تهاجمی پیش رو، لازم بود فرودگاه ها را در نزدیکی مرز متمرکز کنیم، سپاه مکانیزه را جمع آوری کنیم، و برای پرش آماده شویم. اما در عین حال ارتش به طور کامل بسیج نشده بود. و محل استقرار نیروهای خط مقدم در صورت حمله دشمن با استفاده از تمامی نیروهای ممکن آنها را در موقعیت دشواری قرار می دهد.
دستورالعمل شماره 2 و شماره 3 توسط G. Zhukov و S. Timoshenko امضا شد. بعدها، G. Zhukov در خاطرات خود نوشت که او مجبور شد دستورالعمل ها را امضا کند (چه کسی و چرا؟). اما یک بار دیگر تکرار می کنم، لازم است درک کنیم که در ساعات و روزهای اول کمیساریای خلق به طور مستقل کار می کرد. کنترل بر فعالیت های ارتش بعداً مطرح شد. باید مراقب خاطرات و خاطرات نظامی باشید. اغلب نویسندگان آنها سعی می کنند اعمال و تصمیمات خود را توجیه و روتوش کنند.
دستورات تهاجمی ارسال شده به جبهه ها اجرا نشد، ارتباط با نیروها قطع شد، خود جبهه ها نمی دانستند چه بر سر ارتش می آید، ارتش ها نمی دانستند چه بلایی سر لشکرها می آید - اوضاع از کنترل خارج می شد. .
امروز می توانیم از اطلاعات جزئی در مورد اقدامات ستاد کل قضاوت کنیم. بخشنامه های شماره 2 و شماره 3 گواه این موضوع بودند. اقدامات رئیس ستاد کل ارتش سرخ جی. یا اینکه ستاد کل بر اساس نوعی برنامه ریزی خاص خود عمل کرد و در روز اول جنگ دستور حمله در سراسر خط مقدم را صادر کرد؟
مطالعه دقیق این موضوعات مورد نیاز است.
 
فصل 2. کمیسیون ژنرال پوکروفسکی
 
جنگ جهانی دوم علاوه بر اینکه یک تراژدی عظیم است، یک تجربه تاریخی عظیم نیز به شمار می رود که نه تنها شامل بخش نظامی (سلاح، استراتژی و تاکتیک)، بلکه پزشکی، فرهنگ، فناوری های جدید و تغییرات اجتماعی ناشی از جنگ جهانی دوم می باشد. جنگ هر یک از این جنبه‌ها را می‌توان در بسیاری از موارد گسترش داد. اهمیت مطالعه جنگ جهانی دوم نه تنها با نیاز به تبلیغات، بلکه با نیاز به مطالعه علمی جدی رویدادهای نظامی، علل شکست و موفقیت، که بر اساس فهرستی عینی از مطالب واقعی است، تعیین می شود.
این اشتباه است که فکر کنیم مورخان نظامی وقایع 1941-1945 را تحلیل نکرده اند. اما این کار تحلیلی بر خلاف فعالیت های تبلیغی، ماهیتی بسته داشت. و کار در این راستا تنها پس از مدتی طولانی در دسترس عموم قرار می گیرد.
بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی دوم، هر کشور پیروز کار را برای تعمیم تجربه نظامی جدید به دست آمده آغاز کرد. راه حل هایی برای سازماندهی نیروهای مسلح پس از جنگ مورد نیاز بود که با واقعیت های جدید روبرو شود. و برای این امر لازم است عملیات نظامی به تفصیل شرح داده شود و آنها را تحلیل کرد.
بنابراین، به ویژه، در حال حاضر در سال 1946-1947. فرماندهی آمریکایی گروه زیادی از ژنرال ها و افسران اسیر آلمانی (A. Kesselring، O. Skorzeny، H. Mantelfein و دیگران) را برای کار در بخش تاریخ نظامی مقر نیروهای مسلح ایالات متحده جذب کرد. یکی از سازمان دهندگان کار ژنرال های آلمانی، رئیس سابق ستاد کل آلمان، F. Halder بود که از سال 1950 تا 1959. در بخش تاریخی ارتش ایالات متحده کار می کرد.
به طور کلی، کار اصلی کارشناسان نظامی در اکثر کشورها برای توصیف وقایع جنگ جهانی دوم از نیمه دوم دهه 1940 تا 1961 انجام شد. کار اتحاد جماهیر شوروی در این زمینه نیز در چارچوب مشخص شده قرار می گیرد.
 
1. کار "کمیسیون ژنرال پوکروفسکی" برای بررسی ژنرال ها و افسران ارتش سرخ
تصمیمات برای مطالعه تجربه جنگ بزرگ میهنی در سطح عالی ایالتی اتخاذ شد. در بهار 1946، تصمیماتی برای مطالعه جنگ در تعدادی از زمینه ها اتخاذ شد: نظامی، فنی، پزشکی، آموزشی، فرهنگی و غیره.
به عنوان مثال، در 26 مارس 1946، فرمان شماره 664 شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی "در مورد توسعه علمی و تعمیم تجربه پزشکی شوروی در طول جنگ بزرگ میهنی 1941-1945" صادر شد. این قطعنامه باعث کار علمی در زمینه پزشکی شد. این کار از سال 1946 تا 1950 ادامه یافت و گردآوری اثر 35 جلدی "تجربه پزشکی شوروی در جنگ بزرگ میهنی 1941-1945" را تکمیل کرد. در آموزش و پرورش کارهای بسیار جالبی انجام شده است اما در کار دیگری آن را تحلیل خواهم کرد.
در ماه مه 1946، اداره تاریخی نظامی ستاد کل ایجاد شد. وظایف این بخش عبارت بود از:
- تهیه شرح جنگ بزرگ میهنی؛
- شرح عملیات فردی و جالب ترین نبردها از دیدگاه نظامی.
- توسعه برخی موضوعات در مورد تاریخ هنر نظامی در طول جنگ جهانی دوم.
یکی از نتایج کار اداره تاریخ نظامی قرار بود "طرح کلی استراتژیک مختصر جنگ بزرگ میهنی" باشد. این مقاله نه تنها شامل شرح مختصری از وقایع جنگ، بلکه همچنین نتیجه گیری در مورد توسعه هنر نظامی اتحاد جماهیر شوروی است.
در 22 مارس 1949، برای حل مسائل سازمانی و انجام وظایف محوله، به دستور وزارت نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی، اداره اصلی علمی نظامی سازماندهی شد که شامل:
- بخش نظامی-تاریخی؛
- ریاست تحقیقات تاکتیک ها و هنر عملیاتی؛
- مدیریت قانونی
سرهنگ ژنرال A. Pokrovsky به عنوان رئیس بخش تازه ایجاد شده منصوب شد. تحت رهبری او، جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ساختاردهی اطلاعات مربوط به جنگ گذشته صورت گرفت. به عنوان بخشی از این کار، نظرسنجی از ژنرال ها و افسران ارتش سرخ برای جمع آوری اطلاعات اولیه انجام شد. (یک بار دیگر متذکر می شوم که یک روند مشابه در مطالعه آمریکایی اتفاق افتاد - خاطرات ژنرال های آلمانی جمع آوری شد.) اغلب در بین مورخان، کار انجام شده "کمیسیون ژنرال پوکروفسکی" نامیده می شود. فقط در اینجا لازم به یادآوری است که همه اینها به عنوان بخشی از مجموعه اطلاعات برای جمع آوری شرح وقایع جنگ بزرگ میهنی رخ داده است.
نکته دومی که قابل تامل است این است که ژنرال های آلمانی و شوروی در خاطرات خود اغلب سعی در توجیه اقدامات و شکست های خود داشتند. یک مثال برجسته، F. Halder، اولین کسی بود که این دیدگاه را ترویج کرد که اگر مداخله هیتلر در مسائل نظامی نبود، آلمان به نتیجه مطلوب تری می رسید.
با بازگشت به موضوع تحقیقات علمی جنگ بزرگ میهنی، باید توجه داشت که این تصور درست نیست که این جنگ و به ویژه دوره اولیه در اتحاد جماهیر شوروی مورد مطالعه قرار نگرفت. این مطالعه انجام شد، اما برای مدت طولانی برای طیف گسترده ای از مردم غیر قابل دسترس بود.
کمیسیون ژنرال پوکروفسکی توجه زیادی به دوره اولیه جنگ داشت. اما در اینجا مشکل کمبود اسناد و مواد به وجود آمد. واقعیت این است که در دوره اولیه جنگ، مقدار زیادی از اسناد نظامی عملیاتی روی زمین از بین رفت. پر کردن این خلاءها ضروری بود.
برای حل این مشکل در سال 1949-1950. اداره تاریخ نظامی یک نظرسنجی از فرماندهان سابق ارتش سرخ که در دوره اولیه جنگ شرکت داشتند انجام داد. سؤالات از فرماندهان سابق نواحی، ارتش، سپاه و لشکر (که تا 22 ژوئن 1941 در مناطق مرزی غرب پست فرماندهی داشتند) ارسال شد. نامه هایی برای همه گیرندگان (202 نفر) ارسال شد که از آنها خواسته شد وقایع دوره اولیه جنگ - ژوئن-سپتامبر 1941 را شرح دهند.
اکثریت قریب به اتفاق نظرسنجی های اولیه بی پاسخ ماندند. از 202 نفر فقط 33 نفر پاسخ دادند. 15 نفر دیگر از پاسخ دادن خودداری کردند. 164 نفر باقی مانده کاملاً نامه را نادیده گرفتند.
مهم ترین در میان دریافت کنندگان درخواست، فرماندهان ولسوالی های سرحدی (فرماندهان نیروها و روسای ستاد ولسوالی ها) بودند. از 7 درخواست، تنها M. Purkaev، رئیس سابق ستاد منطقه ویژه نظامی کیف، به چنین مخاطبانی پاسخ داد. دو نفر دیگر، M. Zakharov (رئیس ستاد منطقه نظامی اودسا) و F. Kuznetsov (فرمانده منطقه ویژه نظامی بالتیک) از پاسخ کتبی به درخواست خودداری کردند. گفتگویی با آنها انجام شد. تاکنون هیچ سندی بر اساس نتایج این گفتگو پیدا نشده است.
در 7 ژوئیه 1951، رئیس ستاد کل یک برنامه کاری سه ساله برای توصیف جنگ بزرگ میهنی تصویب کرد. کار اصلی که قرار بود اداره تاریخی نظامی روی آن کار کند، همچنان «برنامه مختصر استراتژیک» بود (به «شرح استراتژیک مختصر» تغییر نام داد).
در آغاز سال 1952، تمام پاسخ های دریافتی از ژنرال ها پردازش شده بود. اداره تاریخ نظامی فرم نظرسنجی را دوباره کار کرده است. در نتیجه فرم‌های نظرسنجی جدید با سؤالات ژنرال‌ها و افسران ترکیبی، فرماندهان توپخانه و فرماندهان نیروی هوایی تنظیم شد (متعاقباً سؤالات جمع‌آوری و برای روسای ادارات اطلاعات مناطق مرزی ارسال شد). این سوالات در سالهای 1952-1953 ارسال شده است. به عنوان یادآوری برای کسانی که خاطرات خود را نفرستادند.
در مارس 1953، اداره تاریخ نظامی یادداشت مفصلی در مورد تمام درخواست های ارسال شده و پاسخ های دریافتی تهیه کرد.
مرگ I. استالین (5 مارس) و فرآیندهای سیاسی در حال وقوع در اتحاد جماهیر شوروی اثر خود را بر روی کار اداره تاریخ نظامی گذاشت:
- مطابق با دستورالعمل وزارت دفاع اتحاد جماهیر شوروی به شماره 316895 (1954)، لازم بود ساختار جدیدی برای سند نهایی - یک طرح استراتژیک تهیه شود.
- در سال 1956 (پس از کنگره بیستم - فوریه 1956) تغییر رهبری در اداره تاریخی نظامی رخ داد. در 8 ژوئن 1956، ژنرال V. Kurasov به عنوان رئیس بخش منصوب شد. A. Pokrovsky به عنوان معاون رئیس بخش منصوب شد.
1. A. Pokrovsky سرهنگ ژنرال 2. V. Kurasov ژنرال ارتش 3. S. Platonov ژنرال سپهبد
اما همزمان کار بر روی جمع آوری خاطرات دوران ابتدایی جنگ ادامه داشت. در 1955-1956 سؤالات به ستاد فرماندهی سابق سطح هنگ و لشکر (که این موقعیت ها را در 22 ژوئن 1941 اشغال کردند) ارسال شد. در این مرحله از کار، وضعیت، آمادگی رزمی و مشارکت در خصومت واحدهای نظامی کوچکتر مشخص شد.
در سال 1957-1960 مطالب دریافتی در مورد جنگ پردازش شد و کار بر روی یک مقاله استراتژیک انجام شد. تا سال 1960، کار بر روی کار تحقیقاتی اصلی تکمیل شد. و در سال 1961، این مطالعه تحت عنوان "مقاله استراتژیک در مورد جنگ بزرگ میهنی 1941-1945" منتشر شد.
مطالب جمع آوری شده در طول مصاحبه با فرماندهان نبردها در آغاز جنگ نه تنها برای تدوین یک مقاله استفاده شد. این مواد به عنوان کار بر روی اشتباهات ارتش سرخ مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین، در سال 1956، سپهبد اس. پلاتونوف (رئیس بخش تاریخ نظامی) گزارشی با موضوع "درباره برخی از درس ها از تجربه آمادگی برای جنگ بزرگ میهنی و دوره اولیه آن" ارائه کرد.
به طور کلی، آثار بخش نظامی-تاریخی مورد مطالعه قرار گرفت:
- عملیات استراتژیک و خط مقدم نیروهای شوروی.
- روش های مبارزه؛
- استفاده و تعامل انواع مختلف نیروهای مسلح.
- آماده سازی و اجرای عملیات تهاجمی؛
- مسائل مربوط به تعیین جهت حملات اصلی؛
- مسائل دستیابی به غافلگیری و اثربخشی عملیات نظامی؛
- سیستم های رهبری و تعامل
انتشارات مواد نظرسنجی
یکی از پیشنهادات برای کار بیشتر با مواد از نظرسنجی های رهبران نظامی 1949-1956. برخی از جالب ترین مطالب منتشر شد. در شهریور 1335 در جلسه اداره علمی نظامی مقرر شد بخشی از خاطرات مربوط به دوره ابتدایی جنگ منتشر شود. مواد نظرسنجی برای انتشار انتخاب و ویرایش شد. (تمام مطالب ویرایش شده در آرشیو مرکزی وزارت دفاع نگهداری می شود.) کار ویراستاری در سال 59 به پایان رسید، اما خاطرات تهیه شده هرگز منتشر نشد. برای مدت طولانی، مواد نظرسنجی طبقه بندی می شد. شاید با انتشار این مطالب، بحث عمومی در مورد آغاز جنگ ملموس تر و با افسانه های کمتری باشد.
مواد "کمیسیون عمومی پوکروفسکی" اولین بار در سال 1989 در مجله تاریخی نظامی منتشر شد. این مجله بخشی از پاسخ‌های نظرسنجی‌های رهبران نظامی را که به سال‌های 1952-1953 بازمی‌گردد، منتشر کرد.
کار گسترده ای با مواد نظرسنجی توسط محقق S. Chekunov انجام شد که در سال 2017 بخش اصلی خاطرات را با عنوان "من فقط از حافظه می نویسم ... فرماندهان ارتش سرخ در مورد فاجعه اول" تهیه و منتشر کرد. روزهای جنگ بزرگ میهنی. این کتاب شامل خاطرات 79 فرمانده ارتش سرخ (داشتن سمت فرماندهی در 22 ژوئن 1941) بود.
S. Chekunov اشاره کرد که همه مواد پیدا نشد. اما، با این وجود، بیشتر خاطرات مربوط به دوران اولیه جنگ منتشر شد. و این خاطرات ارزشمندترین منبع در مورد حوادث قبل از جنگ، میزان آمادگی و ماه های اول جنگ است. تجزیه و تحلیل این اسناد به ما امکان می دهد تا برخی از علل فاجعه نظامی در تابستان 1941 را ارزیابی کنیم.
 
2. پنج سوال اصلی برای ژنرال های ارتش سرخ
اکنون اجازه دهید مستقیماً به شواهد حاصل از مطالب نظرسنجی A. Pokrovsky درباره دوره اولیه جنگ بپردازیم. مطالعه این داده ها اطلاعات بسیار ارزشمندی را ارائه می دهد و به ما امکان می دهد تا آنچه را که در تابستان 1941 در نیروهای نواحی غربی اتفاق می افتاد تصور کنیم. چنین مطالب مهمی لزوماً باید در مطالعات مربوط به دوره اولیه جنگ گنجانده شود. .
البته من نمی توانم همه مطالب را در اینجا ارائه کنم. در آینده قصد دارم این مطالب را در مورد مسائل فردی، ولسوالی ها و ارتش ها نظام مند کنم. این نوع نظام‌بندی نه تنها نمایش کلی فرآیندهای آماده‌سازی و نظامی در حال انجام را که در مناطق مختلف نظامی متفاوت است، ممکن می‌سازد، بلکه درک این مجموعه عظیم از مواد را برای همه علاقه‌مندان ساده‌تر می‌کند. من مطالب را از "مجله تاریخی نظامی" و کتاب "من صرفاً از حافظه می نویسم" اس. چکونوف گرفتم (پیوندهای آنها در بالا آورده شده است).
بنابراین، بخش تاریخ نظامی به چه چیزی علاقه داشت (همه سؤالات در انتهای کتاب ذکر شده است). فرم های نظرسنجی زیر موجود بود (26):
- فرماندهان تسلیحات ترکیبی (فرماندهان سابق مناطق نظامی، ارتش، سپاه، بخش ها و روسای ستاد آنها)؛
- فرماندهان توپخانه؛
- فرماندهان نیروی هوایی؛
- روسای ادارات اطلاعات ولسوالی های سرحدی؛
- فرماندهان لشکر و هنگ.
من به همه توصیه می کنم این سوالات را بخوانند، چیزی که تحلیلگران نظامی واقعاً به آن علاقه داشتند. و سؤالات کاملاً قابل توجه هستند و شما را به فکر کردن بسیار وادار می کنند. در اینجا من فقط سؤالات فرماندهان تسلیحات ترکیبی را در نظر خواهم گرفت (26):
1. آیا طرح دفاع از مرزهای دولتی تا آنجایی که به نیروها مربوط می شود ابلاغ شده است؟ چه زمانی و چه اقداماتی از سوی فرماندهی و ستاد برای اطمینان از اجرای این طرح انجام شد؟
2. نیروهای پوشش دهنده از چه زمانی و بر اساس چه دستوری شروع به ورود به مرزهای دولتی کردند و چه تعداد از آنها قبل از شروع درگیری ها مستقر شدند؟
3. هنگام دریافت دستور آماده باش نیروها در رابطه با حمله مورد انتظار آلمان نازی در صبح روز 22 ژوئن. چه و چه زمانی دستوراتی برای اجرای این دستور داده شد و چه اقداماتی توسط نیروها انجام شد؟
4. چرا بیشتر توپخانه ها در مراکز آموزشی مستقر بودند؟
5. ستاد فرماندهی و کنترل نیروها تا چه اندازه آماده بود و این امر تا چه اندازه بر روند عملیات در روزهای اول جنگ تأثیر داشت؟
درخواست A. Pokrovsky خطاب به ژنرال A. K. Kondratiev
بخش تاریخی نظامی علاقه مند بود:
- آیا طرح دفاع از مرزهای دولتی به نیروها ابلاغ شد؟
- چه زمانی نیروهای پوششی شروع به رسیدن به مرز کردند؟
- دستور قرار دادن نیروها به آمادگی رزمی چه زمانی دریافت شد و چه زمانی اجرا شد؟
یک سوال جداگانه در مورد حضور توپخانه در مراکز آموزشی مطرح شد که چرا در نیروهایی که در آمادگی رزمی قرار گرفته بودند توپخانه وجود نداشت؟
در اینجا می توانید تفاسیر مختلفی بسازید، اما خود سؤالات بار دیگر نشان دهنده وجود یک طرح دفاعی یا طرح پوششی است که توسط: ستاد کل، مناطق نظامی، ارتش ها، بخش ها (همه اینها در فصل قبل مورد بحث قرار گرفت) ایجاد شده است. این نیروها در ابتدا برای دفع حمله آلمان و متحدانش آماده شدند. هنوز هیچ سندی مبنی بر آماده شدن خود ارتش سرخ برای حمله یافت نشده است. بنابراین، من پیشنهاد می کنم با اسناد شناخته شده کار کنیم، نه با حدس و گمان. من می خواهم تأکید کنم که شما باید نه به حرف های فردی یا خواسته های فرضی یک نفر، بلکه به یک مجموعه مستند تکیه کنید.
بنابراین، طبق اسناد، ارتش سرخ برای اقدامات دفاعی آماده می شد. برای این وجود داشت:
- طرح های پوشش مرزی تدوین شده است،
- نیروها باید بخش هایی از مرز را که در طرح پوشش مشخص شده است، اشغال کنند.
- و در زمان تهاجم در آمادگی کامل رزمی باشید.
اکنون ستاد کل علاقه مند بود که دستورالعمل ها و دستورات کمیساریای دفاع خلق قبل از جنگ چگونه اجرا می شود.
اگر برنامه های پوششی وجود نداشت، نیروها تا مرز پیش نمی رفتند و در آمادگی رزمی قرار نمی گرفتند، پس همه سؤالات ستاد کل بی معنی است. در این مورد که او به دنبال پر کردن چه شکاف هایی در مورد جنگ بود، مشخص نیست. در همین حال، ستاد کل به سؤالاتی در مورد وضعیت واقعی نیروها علاقه مند بود که طبیعتاً از تمام آمادگی ها و برنامه ریزی های قبل از جنگ ناشی می شد.
هنگام بررسی مطالب کمیسیون A. Pokrovsky (فقط سه سوال اول در اینجا مورد بررسی قرار خواهد گرفت)، من دوباره به دستورالعمل های قبلاً ذکر شده کمیساریای دفاع خلق باز خواهم گشت. این برای نشان دادن تصویر کامل از آنچه اتفاق می افتد ضروری است.
 
3. آیا طرح دفاع از مرزهای دولتی به نیروها ابلاغ شده است؟
اجازه دهید بلافاصله به مواد نظرسنجی در مورد دو سؤال اول ستاد کل بپردازیم. مواد برای سه منطقه ارائه شده است: منطقه نظامی ویژه بالتیک، منطقه نظامی ویژه غربی و منطقه نظامی ویژه کیف. در واقع، خود رهبری نظامی-سیاسی اتحاد جماهیر شوروی این مناطق را مهمترین آنها می دانست و "ویژه" را به نام آنها اضافه می کرد. مواد بر اساس هر منطقه گروه بندی می شوند. این امر ارزیابی وضعیت منطقه را به طور کلی راحت تر می کند.
منطقه ویژه نظامی بالتیک
اولین سوال.
آیا طرح دفاع از مرزهای دولتی تا آنجا که به نیروها مربوط می شود، ابلاغ شده است؟ چه زمانی و چه اقداماتی از سوی فرماندهی و ستاد برای اطمینان از اجرای این طرح انجام شد؟
سپهبد P. P. Sobennikov (فرمانده سابق ارتش 8):
من در اسفند 1320 به فرماندهی منصوب شدم. این موقعیت من را موظف کرد که ابتدا با طرح دفاع از مرزهای دولتی آشنا شوم تا به جایگاه و نقش ارتش در برنامه کلی پی ببرم. اما متأسفانه نه در ستاد کل و نه هنگام ورود به ریگا در مقر PribOVO از وجود چنین طرحی مطلع شدم. همچنین در اسناد ستاد ارتش که در جلگاوا قرار داشت، دستورالعملی در این زمینه نیافتم.
من این تصور را دارم که بعید است چنین طرحی در آن زمان (مارس 1941) وجود داشته باشد. فقط در 28 مه 1941، من به همراه رئیس ستاد ارتش، سرلشکر G. A. Larionov و یکی از اعضای شورای نظامی، کمیسر لشکر S. I. Shabalov به ستاد منطقه احضار شدم، جایی که فرمانده نیروها، سرهنگ F. I. Kuznetsov، با عجله ما را با طرح دفاع آشنا کرد
همه اینها با عجله زیاد و در فضایی تا حدی عصبی انجام شد. این طرح برای بررسی و مطالعه توسط رئیس ستاد دریافت شد. این یک دفتر نسبتاً حجیم و ضخیم بود که تایپ شده بود.
حدود 1.5-2 ساعت پس از دریافت نقشه، بدون اینکه وقت کافی برای آشنایی با آن داشته باشم، برای دیدن سرهنگ F.I Kuznetsov که مرا در اتاقی تاریک پذیرفت و تصمیم خود را رودررو دیکته کرد، فراخوانده شدم. دومی به تمرکز تلاش های اصلی در جهت سیائولیایی، گاراژ (لشکرهای 125 و 90 پیاده نظام) و پوشش مرز از دریای بالتیک (پالانگا) در جبهه ای به طول 80 کیلومتر با لشکر 10 پیاده نظام یازدهم خلاصه شد. سپاه
سپاه 12 مکانیزه در رده دوم ارتش به منطقه شمال سیالیایی عقب نشینی شد.
سوابق من و رئیس ستاد حذف شد. در همان زمان به ما قول داده شد که دستورالعمل تدوین طرح پدافند و دفترچه های کار ما بلافاصله به ستاد ارتش ارسال شود. متأسفانه ما هیچ سفارشی دریافت نکردیم و حتی کتاب کارمان را دریافت نکردیم.
بنابراین طرح دفاعی به نیروها ابلاغ نشد. اما تشکیلات مستقر در مرز (10، 125 و از بهار 1941، لشکرهای تفنگ 90) به تهیه استحکامات صحرایی در مرز در مناطق مناطق مستحکم در حال ساخت (تلشایی و سیائولیایی) مشغول بودند و عملاً به انجام رسیدند. جهت گیری در جهت وظایف و حوزه های دفاعی خود.
ژنرال V.I. Morozov (فرمانده سابق ارتش یازدهم):
همانطور که می دانید در سال 1940 سازماندهی و ساخت مناطق مستحکم آغاز شد. فرماندهان لشکر درگیر شناسایی مناطقی بودند که قرار بود در آن عملیات انجام دهند.
استحکامات توسط لشکرها در مناطق دفاعی خودشان ساخته شد. لذا فرماندهان هنگ و گردان آنها را به خوبی می شناختند. علاوه بر این، جلسات آموزشی بارها در زمین با ستاد سپاه، لشکر و هنگ انجام شد. موضوع و شخصیت آنها از گزینه های قابل بازی برای اکشن در مواقع جنگ ناشی می شد.
سپهبد I.P. شلمین (رئیس سابق ستاد ارتش یازدهم):
من چنین سندی ندیدم که وظایف ارتش یازدهم مشخص شده باشد. در بهار سال 1941، یک بازی عملیاتی در ستاد منطقه برگزار شد که هر یک از شرکت کنندگان با توجه به موقعیت خود وظایف خود را انجام می دادند. به نظر می رسد در این درس موضوعات اصلی طرح پدافند مرز دولتی مورد بررسی قرار گرفت. پس از وی، خطوط پدافندی در زمین با فرماندهان لشکر و ستاد آنها (لشکر 5، 33، 28 پیاده) مورد مطالعه قرار گرفت. الزامات اساسی برای آموزش آنها به نیروها ابلاغ شد. شناسایی منطقه با ستاد لشکرها و هنگ ها به منظور انتخاب خطوط پدافندی و تجهیزات آنها انجام شد. به نظر می رسد این تصمیمات به فرماندهان و ستادهای زیرمجموعه ابلاغ شده است. با نیرو و وسایل خود دفاع را آماده کردند.
سرهنگ ژنرال M. S. Shumilov (فرمانده سابق سپاه 11 تفنگ ارتش 8):
طرح دفاع از مرزهای دولتی به ستاد و برای من نیامد. این سپاه قرار بود وظایف جداگانه پر کردن میدان را در منطقه جدید مستحکم در حال ساخت و در نوار میدان جلویی پیشنهادی انجام دهد. این کارها تا زمان شروع سربازان به طور کامل تکمیل نشده بود، بنابراین ظاهراً تصمیم گرفته شد که سپاه در امتداد ساحل شرقی رودخانه جورا، یعنی در خط منطقه مستحکم در حال ساخت، دفاع کند. در سنگرهای میدان جلو دستور داده شد که در هر هنگ فقط یک گروهان باقی بماند.
سرلشکر I. I. Fadeev (فرمانده سابق لشکر 10 پیاده نظام 8):
من طرح دفاع از مرز ایالتی SSR لیتوانی را در منطقه تقسیم من و همسایه سمت چپ - 125 می دانستم. ستاد لشکر و هنگ ها اسناد رزمی را تهیه کردند: دستورات، دستورالعمل ها، نقشه ها، نمودارها و غیره. یگان های تشکیلات در زمینه اشغال مناطق دفاعی و تأسیسات آتش از محل خود آموزش دیدند.
هنگ های تفنگ با وسایلی که در اختیار داشتم تقویت شدند. تمرکز اصلی بر روی مسیرهای کرتینگا، پیپونگی و در امتداد ساحل دریای بالتیک به لیبائو، و همچنین کلایپدا، رتواس بود. از تمام توپخانه نیز استفاده شد. اسناد و چندین موقعیت تیراندازی برای آن تهیه شد.
زمین کل بخش دفاعی لشکر به خوبی مورد مطالعه قرار گرفت، نزدیکترین رویکردها برای اشغال مواضع پدافندی و ساختارهای تیراندازی تا و شامل فرمانده دسته، فرماندهی اصلی و ذخیره و پست‌های دیده‌بانی از مقر لشکر تا فرماندهان گروهان تجهیز شد.
سوال دوم
نیروهای پوشش دهنده از چه زمانی و بر اساس چه دستوری شروع به ورود به مرزهای دولتی کردند و چه تعداد از آنها قبل از شروع درگیری ها مستقر شدند؟
سپهبد P. P. Sobennikov (فرمانده سابق ارتش 8):
صبح روز 27 خرداد 1320، من و رئیس ستاد ارتش برای بررسی پیشرفت کار پدافندی در منطقه استحکامات سیائولیایی به منطقه مرزی رفتیم. نزدیک سیالیایی، یک ماشین سواری از من سبقت گرفت و خیلی زود متوقف شد. سرهنگ F.I Kuznetsov (فرمانده نیروهای PribOVO) از آن بیرون آمد. F.I. Kuznetsov با من تماس گرفت و با هیجان به من اطلاع داد که برخی از واحدهای مکانیزه آلمان در سووالکی متمرکز شده اند. او به من دستور داد که فوراً تشکیلات را به مرز عقب نشینی کنم و تا صبح روز 19 ژوئن ستاد ارتش را در یک پست فرماندهی در 12 کیلومتری جنوب غربی سیائولیایی قرار دهم.
فرمانده نیروهای منطقه تصمیم گرفت به تایراگا برود و سپاه 11 تفنگ سرلشکر شومیلوف را در آنجا در آمادگی رزمی قرار دهد و او به من دستور داد که به جناح راست ارتش بروم. ما رئیس ستاد ارتش، سرلشکر G. A. Larionov را به جلگاوا فرستادیم. او وظیفه هدایت ستاد را به سمت مقر فرماندهی بر عهده گرفت.
در پایان روز، دستورات شفاهی برای متمرکز کردن نیروها در تینیتسا داده شد. صبح روز 19 ژوئن، من شخصاً پیشرفت سفارش را بررسی کردم. یگان‌های لشکرهای 10، 90 و 25 پیاده، سنگرها و نقاط تیراندازی چوب و خاک را اشغال کردند، اگرچه بسیاری از سازه‌ها هنوز کاملاً آماده نبودند. در شب 28 خرداد یگان های سپاه 12 مکانیزه به منطقه سیولیایی عقب نشینی کردند و همزمان ستاد ارتش به مقر فرماندهی رسید.
لازم به ذکر است که هیچکس دستور کتبی برای استقرار تشکیلات دریافت نکرده است. همه چیز بر اساس دستور شفاهی فرمانده نیروهای منطقه انجام شد. متعاقباً دستورات متناقضی از طریق تلفن و تلگراف در مورد ساخت آشکارسازها، استخراج معادن و غیره شروع شد. درک آنها دشوار بود. آنها لغو شدند ، دوباره تأیید شدند و در شب 22 ژوئن لغو شدند ، من شخصاً دستوری از رئیس ستاد منطقه ، سپهبد P. S. Klenov دریافت کردم تا نیروها را از مرز خارج کنم. به طور کلی، عصبیت شدید و ترس از "تحریک جنگ" در همه جا احساس می شد و در نتیجه ناهماهنگی در اقدامات به وجود آمد.
ژنرال V.I. Morozov (فرمانده سابق ارتش یازدهم):
یگان های ارتش یازدهم بر اساس دستور شفاهی فرمانده سپاه ناحیه، به سمت خط پدافند آماده حرکت کردند. این کار تحت عنوان بهبود استحکامات میدانی انجام شد.
در مرز یک هنگ از هر لشکر وجود داشت که معمولاً توسط یک گردان توپخانه تقویت می شد. در اوایل ژوئن، برخی از هنگ ها با برخی دیگر جایگزین شدند.
در آغاز ژوئن 1941، لشکرها پست های فرماندهی را در مناطق خود مستقر کرده بودند که افسران دائماً در حال انجام وظیفه بودند.
سپهبد I.P. شلمین (رئیس سابق ستاد ارتش یازدهم):
من هیچ دستوری در مورد عقب نشینی نیروها به مرزهای دولتی به خاطر ندارم. ظاهراً او آنجا نبود ، زیرا لشکرهای تفنگ 28 و 33 در نزدیکی آن بودند و 5 در اردوگاه (30-35 کیلومتری مرز) بود.
در نیمه دوم ژوئن، به بهانه رفتن به اردوگاه صحرایی در منطقه کوونو، لشکر 23 پیاده نظام از دوینسک متمرکز شد.
در ماه ژوئن، بین 18 و 20، فرماندهان واحدهای مرزی با درخواست کمک به آنها در مبارزه با خرابکارانی که به خاک لیتوانی نفوذ می کنند، به ستاد ارتش مراجعه کردند. در همین راستا مقرر شد که لشکرها تحت عنوان تمرینات تاکتیکی در بخشهای خود مواضع دفاعی گرفته و مهمات را به رزمندگان تحویل دهند که با این حال فرمانده نیروهای منطقه دستور خروج و خروج آنها را صادر کرد. تحویل به انبارهای تقسیمی
به این ترتیب، تا 20 ژوئن، سه لشکر تفنگ مواضع دفاعی را به عهده گرفتند و وظیفه داشتند در صورت حمله دشمن، مواضع خود را محکم نگه دارند.
سرهنگ ژنرال M. S. Shumilov (فرمانده سابق سپاه 11 تفنگ ارتش 8):
نیروهای سپاه به دستور فرمانده ارتش در 18 ژوئن شروع به گرفتن مواضع دفاعی کردند. فقط به فرمانده لشکر 125 پیاده و یگان های سپاه دستور دادم. سایر واحدها نیز از طریق افسران رابط ارتش دستورات شفاهی دریافت کردند. این موضوع به ستاد فرماندهی سپاه اطلاع داده شد. دستور داده شد که مهمات ندهند. فقط مجاز به بهبود تجهیزات مهندسی دفاعی بود. اما در 30 خرداد با پی بردن به خطر قریب الوقوع دستور توزیع فشنگ و گلوله به واحدها و آغاز معدنکاری در مناطق خاص را صادر کردم.
در 21 ژوئن، یکی از اعضای شورای نظامی منطقه (کمیسر سپاه P.A. Dibrova) در مقر سپاه بود که از طریق رئیس ستاد دستور مصادره مهمات را صادر کرد. از ستاد ارتش در این خصوص دستور کتبی خواستم اما پاسخی دریافت نکردم.
سرلشکر I. I. Fadeev (فرمانده سابق لشکر 10 پیاده نظام 8):
در 19 ژوئن 1941 ، دستوری از فرمانده سپاه 10 تفنگ ، سرلشکر I.F Nikolaev دریافت شد تا لشکر را در آمادگی رزمی قرار دهد. همه یگان ها بلافاصله به منطقه دفاعی عقب نشینی و سنگرها و مواضع شلیک توپخانه را اشغال کردند. در سحرگاه فرماندهان هنگ ها، گردان ها و گروهان های حاضر در محل، مأموریت های رزمی را طبق برنامه ای که قبلاً تدوین شده بود، روشن کردند و به فرماندهان دسته ها و دسته ها آوردند.
به منظور کتمان فعالیت‌های انجام شده در مرز، کارهای پدافندی معمولی انجام شد و تعدادی از پرسنل با استتار در داخل ساختارهای پدافندی، در آمادگی کامل رزمی قرار گرفتند.
سرهنگ S. M. Firsov (رئیس سابق نیروهای مهندسی ارتش یازدهم):
در 20 ژوئن، روسای ادارات و ادارات ارتش با رئیس ستاد، سرلشکر I.P. شلمین، جمع شدند که آن شب به سمت پست فرماندهی می روند. به ما هشدار داده شد که این رویداد در مدارهای آموزشی برگزار می شود.
آنها اجازه نداشتند واحدهای مهندسی را در آمادگی رزمی قرار دهند. با این وجود، فرماندهی با معادن مناطق در مرز دولتی مخالفت نکرد، مشروط بر اینکه خود من مسئول این اقدامات باشم. کار را شروع کرد. اما فردای آن روز به رئیس ستاد ارتش احضار شدم و در آنجا با تلگرافی از ناحیه آشنا شدم. در این بیانیه آمده است: «فرمانده نیروهای منطقه، توجه فرمانده ارتش یازدهم را به اقدامات غیرمجاز فرمانده نیروهای مهندسی ارتش، سرهنگ فیرسوف جلب می کند که خود را در حذف دو گردان سنگ شکن بیان کرد. از کارهای دفاعی و در تعیین تکلیف مین گذاری در مرز به او. فرمانده ولسوالی سرهنگ فیرسوف را توبیخ می کند و دستور می دهد که گردان ها را برگردانند و کار معدن را انجام ندهند.
سرهنگ ژنرال نیروهای تانک P. P. Poluboyarov (رئیس سابق نیروهای زرهی PribOVO):
25 خرداد ساعت 23 دستور قرار دادن این یگان به آمادگی رزمی به فرماندهی سپاه 12 مکانیزه رسید. فرمانده سپاه، سرلشکر N.M. شستوپالوف، در ساعت 23:00 روز 17 ژوئن پس از ورود از لشکر 202 موتوری که در حال بررسی آمادگی بسیج بود، از این موضوع مطلع شد.
در 18 ژوئن، فرمانده سپاه تشکیلات و واحدها را در حالت آماده باش رزمی قرار داد و دستور عقب نشینی آنها به مناطق برنامه ریزی شده را صادر کرد. این کار در روزهای 19 و 20 ژوئن انجام شد.
در تاریخ 25 خرداد به دستور ستاد ناحیه، سپاه 3 مکانیزه (فرمانده سرلشکر نیروهای تانک A.V. Kurkin) نیز به آمادگی رزمی رسید که در همان زمان در منطقه مشخص شده متمرکز شد.
1. P. P. Sobennikov، فرمانده ارتش 8. 2. V. I. Morozov، فرمانده ارتش یازدهم 3. M. S. Shumilov، فرمانده سپاه یازدهم تفنگ 4. P. P. Poluboyarov، فرمانده نیروهای زرهی خودکار PribOVO
یک نظر.
به طور کلی، طرح های دفاعی برای پوشش مرز در PribOVO تا حدی به فرماندهان ابلاغ شد. اما، با این وجود، از داده های ارائه شده مشخص است که یگان های نظامی حداقل "در مناطق دفاعی خود متمرکز شده اند"، شناسایی انجام شده است، استحکامات میدانی تا حدی آماده شده است و اقدامات دفاعی در تعدادی از تمرینات ستادی آماده شده است.
همه فرماندهان از پیشروی به سمت مرز در 18 تا 20 ژوئن صحبت می کنند. علاوه بر این، پاسخ ها شامل عبارت "درباره رساندن لشکر/سازمان به آمادگی رزمی" است. من در مورد درجات آمادگی رزمی ارتش سرخ در پاراگراف بعدی صحبت خواهم کرد (این مهم است!) اکنون به یاد بیاوریم که فرماندهان PribOVO چگونه پیشروی به سمت مرز را توصیف کردند. همچنین شایان ذکر است که دستور ستاد PribOVO (20):
برای اطمینان از تسخیر سریع مواضع هم در میدان جلو و هم (در) منطقه دفاعی اصلی، واحدهای مربوطه باید کاملاً در آمادگی رزمی باشند.
تمامی یگان ها در میدان جلو و در منطقه دفاعی اصلی باید از 19 ژوئن "کاملاً در آمادگی رزمی" باشند.
بنابراین، به طور کلی، از 18 ژوئن، ارتش ها و لشکرهای PribOVO شروع به استقرار و اشغال مناطق دفاعی مقرر در طرح پوشش کردند. این امر تا حدی از طریق دستورات کتبی انجام شد، به عنوان مثال، دستور به سپاه 12 مکانیزه برای آماده‌سازی رزمی و حرکت به منطقه معین (15). اما بیشتر دستورات برای پیشروی و استقرار نیروها در خطوط دفاعی به صورت شفاهی از سوی فرمانده PribOVO F. Kuznetsov صادر شد. بگذارید تاکید کنم که فرمانده منطقه شخصا نیروها را به آمادگی رزمی رساند.
اگر مثلاً در فروردین-اردیبهشت این کار را می کرد، می توانست یک تحریک تلقی شود. و انجام این کار قبل از عملیات نظامی به معنای آماده کردن نیروها برای جنگ است.
در خصومت های بعدی، F. Kuznetsov خود را به عنوان یک فرمانده نظامی خوب نشان نداد، اما تا 22 ژوئن، نیروهای منطقه افزایش یافت، که اجازه حمله به آلمان ها به پادگان های خواب را نمی داد.
در همان زمان، عصبی بودن در همه جا احساس می شد، دستورات داده شد و لغو شد (به عنوان مثال، مناطق معدنی در مرز):
... عصبیت شدید در همه جا احساس می شد، ترس از "تحریک جنگ" و در نتیجه، ناهماهنگی در اقدامات به وجود آمد.
منطقه نظامی ویژه غربی
اولین سوال.
آیا طرح دفاع از مرزهای دولتی تا آنجا که به نیروها مربوط می شود، ابلاغ شده است؟ چه زمانی و چه اقداماتی از سوی فرماندهی و ستاد برای اطمینان از اجرای این طرح انجام شد؟
سرلشکر P. I. Lyapin (رئیس سابق ستاد ارتش 10):
با دریافت دستورالعمل منطقه برای دفاع از مرز ایالتی در ژانویه 1941، فرمانده ارتش، سرلشکر K. D. Golubev تصمیم گرفت. سپاه 1 تفنگ، با واحدهای لشکر 8 تفنگ، از بخشی از مرز ایالتی از خط مرزی در سمت راست تا رودخانه نارو در نزدیکی نووگرودوک دفاع می کند. لشکر 2 پیاده نظام، با یک هنگ تقویت شده، اتصال با همسایه خود در سمت راست را تضمین می کند و آن را به خط Losevo (15 کیلومتری شمال غربی Osovets) هل می دهد. نیروهای باقی مانده از لشکر 2 پیاده نظام در رده دوم خواهند بود و با استحکامات Ganendz از قلعه Osowiec دفاع می کنند. به سپاه پنجم تفنگ، که توسط دو هنگ توپخانه ارتش تقویت شده بود، دستور داده شد تا بقیه خط دفاعی ارتش از نووگرودوک تا زوزل را پوشش دهد و هر دو لشکر را در رده اول داشت.
به این ترتیب، منطقه دفاعی ارتش دهم (عرض 145 کیلومتر) در رده اول تنها توسط سه لشکر تفنگی و در زمینی قابل دسترسی برای عملیات توسط انواع نیروهای دشمن در هر جهت تحت پوشش قرار گرفت. در این شرایط فرماندهان سپاه و لشکر نمی توانستند ذخیره ایجاد کنند. فرمانده ارتش بدون اجازه از بالا حق استفاده از ذخایر خود را نداشت. بنابراین، کل سیستم دفاع مرزی دولتی، بدون مانور برنامه ریزی شده نیروها و وسایل از عمق و در طول جبهه، ناپایدار بود.
ما بارها و بارها طرح دفاع از مرزهای ایالتی 1941 را از ژانویه تا همان آغاز جنگ اصلاح کردیم، اما هرگز آن را به پایان نرسانیم. آخرین تغییر دستورالعمل عملیاتی منطقه توسط من در 14 می در مینسک دریافت شد. دستور داد که توسعه این طرح تا 20 می تکمیل شود و برای تصویب به ستاد مرکزی ZapOVO ارائه شود. در 20 مه گزارش دادم: «این طرح آماده است تا از سوی فرماندهی نیروهای ناحیه به منظور شروع تدوین اسناد اجرایی، تأیید شود». اما این تماس قبل از شروع جنگ هرگز نرسید. علاوه بر این، آخرین گزارش در اردیبهشت ماه [نشان می‌دهد که] بسیاری از رویدادهای آموزشی در ارتش انجام شده است، مانند سفرهای میدانی، آموزش روش‌شناسی برای ستاد فرماندهی و غیره. بنابراین هیچ‌کس نمی‌توانست دست به تدوین اسناد اجرایی دولت بزند. طرح دفاع مرزی
با این حال، تمام دستورات ستاد ZapOVO با هدف ایجاد فضایی از خود راضی در ذهن زیردستان بود. کوله باری ها با تصویب طرح دفاع از مرزهای کشوری که تدوین کرده بودیم، از یک سو آمادگی آشکار دشمن برای اقدامات قاطعانه که از طریق سازمان های اطلاعاتی به تفصیل از آن مطلع شدیم، از سوی دیگر ما را کاملا منحرف کرد. و ما را به گونه ای تنظیم کرد که به وضعیت در حال ظهور اهمیت جدی ندهیم.
سرهنگ ژنرال L.M. Sandalov (رئیس سابق ستاد ارتش 4):
در آوریل 1941 ، فرماندهی ارتش 4 دستورالعملی از ستاد Zapovovo دریافت کرد که بر اساس آن لازم بود برنامه ای برای پوشش بسیج ، تمرکز و استقرار نیروها در جهت برست تهیه شود. در این بیانیه آمده است که «به منظور پوشش بسیج، تمرکز و استقرار نیروها، کل قلمرو ولسوالی به مناطق تحت پوشش ارتش تقسیم شده است...». مطابق با بخشنامه ولسوالی، یک طرح پوشش ارتش تهیه شد. در ارزیابی آن، لازم به ذکر است که با بخشنامه منطقه مطابقت دارد، که در آن، در اصل، تمام مسائل اصلی قبلاً برای ارتش تصمیم گیری شده بود - نیروهای اختصاص داده شده برای منطقه پوششی مشخص شده بود، مکان های تمرکز آنها در هشدار رزمی، مهلت های آمادگی نیروها، وظایف و ترتیب اجرای آنها و در نتیجه اشتباهات در تصمیم فرماندهی منطقه برای پوشش به طور خودکار به طرح ارتش منتقل شد.
اشکال اصلی طرح های ولسوالی و ارتش غیرواقعی بودن آنها بود. بخش قابل توجهی از نیروهای ارائه شده برای پوشش وظایف هنوز وجود نداشت. به عنوان مثال ارتش 13 که وظیفه ایجاد منطقه پوششی بین ارتش 10 و 4 را بر عهده داشت و سپاه 14 مکانیزه که بخشی از ارتش 4 بود در مرحله تشکیل بودند. ورود برخی تشکیلات به مناطق جدید در صورت درگیری نظامی به گونه ای برنامه ریزی شده بود که آنها فرصتی برای شرکت در حل وظایف پوششی نداشته باشند (لشکر 100 پیاده نظام با مهلت رسیدن به M-3). چنین برنامه ریزی برای تمرکز نیروها در مرز از قبل محکوم به شکست بود. و همینطور هم شد. این لشکر نه در روز سوم جنگ و نه بعد از آن به عنوان بخشی از ارتش چهارم وارد نشد.
سرهنگ V.S. Popov (فرمانده سابق سپاه 28 تفنگ ارتش 4):
طرح دفاع از مرزهای دولتی به من به عنوان فرمانده سپاه 28 تفنگ ابلاغ نشد.
سرلشکر M. A. Zashibalov (فرمانده سابق لشکر 86 پیاده نظام 10 ارتش):
تا اول می 1941، منطقه دفاعی لشگر، که ایجاد آن را در اوت 1940 آغاز کرده بودیم، مجهز شد. در نیمه دوم اردیبهشت من و رئیس ستاد ارتش به ستاد ارتش دهم احضار شدیم. در آنجا، رئیس ستاد، سرلشکر L.I Lapin، تصمیم فرمانده را برای ساخت و تجهیز یک خط دفاعی جدید به اطلاع ما رساند. قبل از اول ژوئن دستور شناسایی مناطق هنگ و مناطق دفاعی گردان، مواضع شلیک توپخانه، پست های فرماندهی و دیده بانی صادر شد.
طرح کار دفاعی تصویب شد. بر اساس تصمیمی که من گرفتم، ستاد لشکر دستور و جدول تعامل برنامه ریزی شده ای را برای انجام نبرد دفاعی در منطقه جدید تهیه کرد.
نقشه هایی برای همه یگان های لشکر تهیه شد تا آنها را در حالت آماده باش رزمی قرار دهند [آنها] در گاوصندوق فرماندهان در پاکت های مهر و موم شده نگهداری می شدند. کالبد شکافی با توجه به سیگنال مشخص شده مجاز بود.
فرماندهان هنگ های تفنگ و توپخانه، گردان ها و لشکرهای فردی وظایف را می دانستند و بر این اساس، راه حل ها و دستورات رزمی را برای دفاع از مرزهای دولتی تهیه کردند.
سرهنگ S.I. Gurov (رئیس سابق ستاد لشکر 49 پیاده نظام ارتش 4):
اواخر اسفند یا اوایل فروردین من و فرمانده لشکر را به ستاد ارتش 4 فراخواندند. سرانجام در آنجا تصمیم گرفته شد، نقشه ای تنظیم شد و دستور رزمی برای یگان ها برای دفاع از بخش لشکر نوشته شد. تمام اسناد در پاکت ها قرار داده شد و با مهر ستاد ارتش مهر و موم شد و متعاقباً به ستاد لشکر آورده شد و در آنجا همراه با "بسته قرمز" در گاوصندوق من ذخیره شد.
ما نتوانستیم با در نظر گرفتن آتش منطقه مستحکم یک سیستم دفاع آتش برای لشگر بسازیم، زیرا ستاد فرماندهی آن از ارائه این داده ها خودداری کرد، به این دلیل که ستاد ZapOVO ارائه هرگونه اطلاعات در مورد این مسائل را ممنوع کرده است.
سرهنگ A. S. Kislitsyn (رئیس سابق ستاد لشکر 22 تانک از سپاه 14 مکانیزه):
حوالی اسفند-فروردین 1320، فرمانده لشگر، من، روسای بخش عملیات و ارتباطات به ستاد ارتش چهارم (کوبرین) احضار شدیم.
ظرف 2 تا 3 روز، طرحی را برای آماده‌سازی لشکر تهیه کردیم که شامل اسنادی مانند دستور حرکت به سمت منطقه تمرکز، نمودارهای ارتباطی رادیویی و تلفنی و دستورالعمل‌هایی به افسر وظیفه لشکر در صورت وقوع درگیری بود. هشدار هیچ برنامه ای برای تقویت لشکر وجود نداشت.
آشنایی حتی فرماندهان هنگ ها و یگان های لشکر با مفاد اسناد تدوین شده به شدت ممنوع بود. علاوه بر این، تجهیز پست های رصد و فرماندهی در منطقه ای که تشکیلات در آن متمرکز بود، مجاز نبود، اگرچه این موضوع از سوی سیگنالداران مطرح شده بود.
سوال دوم
نیروهای پوشش دهنده از چه زمانی و بر اساس چه دستوری شروع به ورود به مرزهای دولتی کردند و چه تعداد از آنها قبل از شروع درگیری ها مستقر شدند؟
سرلشکر P.I. Lapin (رئیس سابق ستاد ارتش 10):
با قضاوت از این واقعیت که چند روز قبل از شروع جنگ، ستاد منطقه شروع به سازماندهی یک پست فرماندهی کرد، فرمانده نیروهای ZapOVO از زمان وقوع احتمالی جنگ آگاه بود. با این حال به دلایلی هیچ اقدامی از ما نخواست.
در این شرایط، ما به طور مستقل موفق شدیم تنها دو پست فرماندهی میدانی (در جنگل، 18 کیلومتری غرب بیالیستوک، بین ایستگاه های ژدنیا و ولیلی) آماده کنیم و همچنین مقر تفنگ را منتقل کردیم: اول به ویزیو، پنجم. به زامبروف
در مرز دولتی، در منطقه ارتش، بالغ بر 70 گردان و لشکر با تعداد کل 40 هزار نفر به کار دفاعی مشغول بودند. آنها که در امتداد یک جبهه 150 کیلومتری و در اعماق زیاد، ضعیف یا کاملاً غیرمسلح پراکنده بودند، نمی توانستند نیروی واقعی برای دفاع از مرزهای دولتی را نمایندگی کنند. برعکس، پرسنل گردان های ساختمانی، سنگ شکن و تفنگ، در اولین حملات هواپیماهای دشمن، بدون پشتیبانی سلاح و توپخانه، شروع به عقب نشینی به سمت شرق کردند و باعث ایجاد وحشت در عقب شدند.
و چه عکس العمل دیگری می توانست داشته باشد مثلاً در بین پرسنل لشکرهای 25 و 31 تانک لشکر 13 مکانیزه که در اوایل جنگ چندین تانک آموزشی داشتند و در هر کدام تا 7 هزار نفر کاملاً غیرمسلح بودند. .
سرلشکر B. A. Fomin (معاون سابق بخش عملیاتی ستاد ZapOVO):
لشکرها در آوریل تا مه 1941 به ترتیب به مناطق مرزی اعزام شدند. توپخانه مکانیزه و انبارهای NZ از طریق راه آهن حمل می شد. تشکل های زیر حرکت کردند: لشکر 85 تفنگ - مناطق غرب گرودنو، سپاه 21 تفنگ - از شمال غربی ویتبسک و شمال لیدا، لشکرهای 49 و 113 تفنگ - غرب Belovezhskaya Pushcha، 75 - از Mozyr تا منطقه Malority، - از Berreza-Kartuzskaya به برست و بیشتر شمال.
در اواسط ژوئن، به فرماندهی سپاه 47 تفنگ دستور داده شد تا از 21 تا 23 ژوئن از طریق راه آهن به منطقه اوبوز-لسنی حرکت کند. در همان زمان، لشکرهای تفنگ 55 (Slutsk)، 121 (Bobruisk)، 143 (Gomel) در یک راهپیمایی ترکیبی و لشکر 50 تفنگ از Vitebsk به منطقه Gainovka حرکت کردند.
قبل از شروع خصومت ها، نیروها از گرفتن مواضع دفاعی در مناطق خود در امتداد مرز دولتی منع شدند.
با شروع حمله هوایی (ساعت 3:50 بامداد 22 ژوئن) و رگبار توپخانه (ساعت 4 بامداد روز 22 ژوئن)، دشمن موفق شد به دور خود برگردد و دفاع از مرزهای دولتی را به عهده بگیرد: در ارتش سوم. - کنترل هنگ 4 پیاده نظام، لشکرهای 27 و 56 پیاده نظام؛ در دهم - کنترل 1 و 5 sk، 2، 8، 13 و 86 sd. در لشکرهای 4 - 6 و 75 تفنگ. در روند پیشروی آنها مورد حمله قرار گرفتند: در ارتش 3 - لشکر 85 پیاده نظام، در ارتش 4 - لشکر 42 پیاده.
ژنرال G.V. Revunenkov (رئیس سابق ستاد لشکر 37 پیاده نظام 3):
در 17 ژوئن 1941، من، فرمانده سپاه یکم تفنگ، سرلشکر D. Rubtsov، و فرمانده لشکر، سرهنگ A. E. Cheharin، به مقر منطقه احضار شدیم. به ما گفتند که لشکر 37 پیاده قرار است عازم اردوگاه صحرایی لیدا شود، هرچند مشخص بود که اعزام مجدد از نظر استقرار نیرو در مرزهای دولتی انجام می شود. به آنها دستور داده شد که همه چیز را برای زندگی در اردوگاه همراه خود داشته باشند.
دو هنگ به ترتیب از لپل به راه افتادند و بخش هایی از پادگان ویتبسک از طریق راه آهن فرستاده شد. رده ها بر اساس اصل سهولت حمل و نقل ترسیم شده بودند، بنابراین ستاد لشکر بدون گردان ارتباطات دنبال می کرد و مهمات در رده نهایی قرار داشت.
ما در مورد آغاز جنگ در ساعت 12 روز 22 ژوئن در ایستگاه بوگدانوف از سخنرانی V. M. Molotov مطلع شدیم. در آن زمان هنوز یگان‌های لشکر جلو می‌رفتند، هیچ تماسی با آنها نبود، نه فرمانده و نه ستاد از وضعیت خبر نداشتند.
1. L. M. Sandalov، رئیس ستاد ارتش 4. 2. A. S. Kislitsyn، رئیس ستاد لشکر 22 تانک 3. M. S. Zashibalov، فرمانده لشکر 86 پیاده نظام.
یک نظر.
قبل از هر چیز، شایان ذکر است که فرماندهان و روسای ستاد ارتش به تنظیم و تنظیم مداوم نقشه های پوششی از ژانویه 1941 اشاره می کنند. لشکر 86 پیاده نظام (M. Zashibalov)، ارتش 4: لشکر 49 پیاده نظام (S. Gurov)).
در اواسط ژوئن، ZapOVO، مانند سایر ولسوالی‌ها، دستور نزدیک‌تر کردن لشکرهای عمیق را به مرزی که توسط برنامه‌های پوششی ایجاد شده بود، اجرا کرد. اما همه یگان ها نتوانستند به مکانی که به آنها نشان داده شده بود برسند (آغاز جنگ آنها را بدون اطلاعات و درک دقیق از آنچه در حال رخ دادن بود در جاده یافت). رئیس ستاد ZapOVO V. Klimovskikh دستور استقرار لشکرها را تا زمان شروع جنگ در 21 ژوئن صادر کرد.
حتی یک فرمانده نشان نداد که واحدها باید در آمادگی رزمی قرار گیرند. در این راستا، وضعیت در ZapOVO به طور قابل توجهی متفاوت از PribOVO است، جایی که اکثر نیروها بر اساس یک برنامه پوششی در بخش های خود مستقر شدند.
فرماندهی منطقه ظرف چند روز پست فرماندهی خود را سازماندهی کرد، اما در ارتش دهم چنین دستورالعملی وجود نداشت. علاوه بر این، قرارگاه های فرماندهی موجود اجازه نداشتند تجهیزات ارتباطی لازم را داشته باشند. ستاد ارتش دهم به طور مستقل دو پست فرماندهی را سازماندهی کرد.
منطقه ویژه نظامی کیف
اولین سوال.
آیا طرح دفاع از مرزهای دولتی تا آنجا که به نیروها مربوط می شود، ابلاغ شده است؟ چه زمانی و چه اقداماتی از سوی فرماندهی و ستاد برای اطمینان از اجرای این طرح انجام شد؟
ژنرال ارتش M. A. Purkaev (رئیس سابق ستاد منطقه ویژه نظامی کیف):
طرح دفاع از مرزهای دولتی به نیروها ابلاغ شد. توسعه آن در فروردین ماه توسط رئیس ستاد ناحیه، ریاست عملیات و فرماندهان ارتش ها و گروه های عملیاتی ستاد آنها انجام شد. در ده روز اول ماه می، طرح های ارتش به تصویب شورای نظامی منطقه رسید و به ستاد ارتش منتقل شد. برنامه های ارتش طبق اسناد اداری قبل از تشکیلات تدوین شده بود.
فرماندهان و روسای ستاد آنها در ستاد ارتش با اسناد تشکیلات آشنا شدند و پس از آن برای نگهداری در بسته های مهر و موم شده تا حدوداً اول ژوئن به روسای ستاد منتقل شدند.
همه یگان ها و ستادهای تشکیلاتی برنامه های آماده باش داشتند. قرار بود طرح دفاع از مرز دولتی طی تلگرافی از شورای نظامی ناحیه (با سه امضا) خطاب به فرماندهان ارتش و فرمانده سپاه سواره نظام (فرمانده پنجم) عملی شود. سپاه سواره نظام، سرلشکر F.V. Kamkov). در تشکیلات و یگان‌ها، برنامه عملیاتی طبق تلگراف مشروط شوراهای نظامی ارتش و فرمانده سپاه سواره نظام که زنگ خطر را اعلام می‌کرد، اجرا می‌شد.
ژنرال ارتش I. Kh.
طرح دفاع از مرزهای دولتی تا آنجایی که به نیروها مربوط می شد به شرح زیر ابلاغ شد: نیروهایی که مستقیماً پوشش می دادند... دارای نقشه ها و اسناد دقیق تا هنگ بودند. نیروهای باقیمانده منطقه (پنج سپاه تفنگ، هفت سپاه مکانیزه که هنوز واحدهای تشکیل و تقویت را تکمیل نکرده بودند) یک پاکت مهر و موم شده با دستور رزمی و کلیه دستورالعمل های پشتیبانی رزمی از وظایف محوله را داشتند که در گاوصندوق ذخیره می شد. رئیس ستاد مربوطه تشکیلات.
طرح استفاده و مستندات با تمام جزئیات آن در مقر منطقه فقط برای سپاه و لشکر تهیه شده است. مجریان تنها پس از بازکردن پاکت های مهر و موم شده توانستند از آنها مطلع شوند.
سرلشکر 3. 3. روگوزنی (رئیس سابق ستاد سپاه 1 تفنگ ارتش 5):
در حدود اواسط ماه مه 1941، ستاد ارتش پنجم طرحی را برای پوشش مرزهای دولتی تهیه کرد. این در مقر ارتش توسط: فرمانده سپاه 15 تفنگ، سرهنگ I. I. Fedyuninsky، من و فرماندهان لشکر: سرلشکر G. I. Sherstyuk، سرهنگ M. P. Timoshenko (فرماندهان لشکرهای پیاده نظام 45 و 62) به او معرفی شد. ستاد لشکر و لشگر مدارک مربوط به طرح دفاعی را نداشت، اما وظایف و نقشه های دفاعی خصوصی را می دانست... لشکرها خطوط دفاعی خود را شناسایی کردند، تشکیلات نبرد را تعیین کردند، سازماندهی کنترل نبرد را مشخص کردند... همه چیز در مورد هنگ ها مستقیماً در محل به اطلاع آنها می رسید و تصمیمات اتخاذ شده توسط فرماندهان لشکر تأیید می شد.
سرلشکر G.I. Sherstyuk (فرمانده سابق لشکر 45 پیاده نظام 5):
طرح دفاع از مرزهای ایالتی از مقر سپاه 15 تفنگ و ارتش پنجم هرگز به من به عنوان فرمانده لشکر 45 تفنگی ابلاغ نشد و عملیات رزمی لشگر [I] طبق مقررات مستقر شد. طرحی شاخص توسط من و رئیس ستاد سرهنگ چوماکوف تهیه شد و برای فرماندهان واحدها، گردان ها و لشکرها آورده شد.
سرهنگ P. Novikov (رئیس سابق ستاد لشکر 62 پیاده نظام ارتش 5):
به نظر من هیچ طرح لشگری برای دفاع از مرزهای دولتی وجود نداشت، اما طرح لشکر بخشی از طرح ارتش بود. این بخش فقط یک نوار تقریبی در امتداد جلو و در عمق داشت. بنابراین، در اوایل آوریل 1941، من، و همچنین روسای ستاد لشکرهای 87 و 45 تفنگ، به ستاد ارتش پنجم احضار شدیم، جایی که ما در بخش عملیات نقشه ها را دریافت کردیم و شخصاً عصاره هایی از طرح ارتش تهیه کردیم. برای تجهیز نوارهای ما در شرایط مهندسی.
سرلشکر P. I. Abramidze (فرمانده سابق لشکر 72 تفنگ کوهستانی ارتش 26):
قبل از حمله آلمان نازی به اتحاد جماهیر شوروی، من و فرماندهان یگان از طرح بسیج (MP-41) اطلاع نداشتیم، اما پس از بازکردن آن، همه متقاعد شدند که کار دفاعی در مرزهای دولتی و تمرینات پست فرماندهی روی زمین بر اساس طرح کلی KOVO که توسط ستاد کل تصویب شد.
سرلشکر P.V. Chernous (رئیس سابق ستاد لشکر 72 تفنگ کوهستانی ارتش 26):
طرح دفاع از مرزهای دولتی توسط فرماندهی سپاه هشتم تفنگ به یگان های لشکر ابلاغ شد. با این حال، نه بر اساس سازمان یک لشکر تفنگ کوهستانی، بلکه یک لشکر تفنگ تدوین شد. واقعیت این است که در بهار سال 1941 لشکر انتقال به کارکنان یک لشکر تفنگ کوهستانی را آغاز کرد، اما تا 22 ژوئن این فعالیت ها را تکمیل نکرده بود.
سرلشکر S. F. Gorokhov (رئیس سابق ستاد لشکر 99 پیاده نظام 26 ارتش):
طرح دفاع از مرزهای دولتی در فوریه تا مارس 1941 در مقر ارتش 26 در یک پاکت مهر و موم شده دریافت شد و با ما کار نشد. اما حتی قبل از ارائه آن، فرمانده ارتش، سپهبد F. Ya Kostenko، شخصاً به من و فرمانده لشکر، سرهنگ N. I. Dementyev، خطوط مرزی بخش دفاعی تشکیلات و هنگ ها، مکان های فرماندهی و پست های دیده بانی را گفت. و مواضع شلیک توپخانه علاوه بر این، دستور خاصی به لشکر دستور داد که پیش زمینه منطقه مستحکم پرزمیسل را آماده کند و در منطقه آن خندق کند.
ستاد لشکر و یگان مرزی با توجه به دو گزینه - در صورت خرابکاری و جنگ احتمالی - طرحی را برای پوشش مرز دولتی تهیه کرد.
سوال دوم
نیروهای پوشش دهنده از چه زمانی و بر اساس چه دستوری شروع به ورود به مرزهای دولتی کردند و چه تعداد از آنها قبل از شروع درگیری ها مستقر شدند؟
ژنرال ارتش M.A. Purkaev (رئیس سابق ستاد KOVO):
در 13 یا 14 ژوئن، او پیشنهادی برای عقب نشینی لشکرهای تفنگ به خط منطقه مستحکم ولادیمیر-ولین ارائه کرد که در ساختارهای دفاعی خود سلاح وجود ندارد. شورای نظامی منطقه این ملاحظات را پذیرفت و دستورات مقتضی را به فرمانده ارتش پنجم داد.
با این حال، صبح روز بعد، سرهنگ M.P. Kirponos، در حضور یکی از اعضای شورای نظامی، من را متهم به تحریک جنگ کرد. بلافاصله از دفترم با رئیس ستاد کل تماس گرفتم و تصمیم را گزارش کردم. G.K ژوکوف با رعایت اقدامات استتار دستور عقب نشینی نیروها را به خط UR داد.
ژنرال ارتش I. Kh.
نیروهای تحت پوشش مستقیماً در نزدیکی مرز مستقر شدند و با شروع جنگ شروع به استقرار کردند. ورود پیشروی آنها به مواضع آماده شده توسط ستاد کل منع شد.
ذخایر عملیاتی از مناطق استقرار خارج شدند: سپاه تفنگ - پنج روز قبل از شروع جنگ، اما فرصتی برای خروج نداشتند. سپاه مکانیزه - 22 ژوئن.
سرهنگ P. A. Novichkov (رئیس سابق ستاد لشکر 62 پیاده نظام ارتش 5):
واحدهای لشکر بر اساس دستور ستاد ارتش در شب 16 ژوئن از اردوگاه کیورتسی حرکت کردند. با انجام دو راهپیمایی شبانه ، تا صبح 18 ژوئن به منطقه دفاعی رسیدند. با این حال، آنها خط دفاعی را اشغال نکردند، بلکه در جنگل ها و آبادی های نزدیک به آن متمرکز شدند. این اقدامات تحت عنوان انتقال به مکان جدید انجام شد. آموزش رزمی از اینجا شروع شد.
در 19 ژوئن، فرماندهان یگان‌ها، مناطق دفاعی را شناسایی کردند، اما همه اینها با عدم اطمینان انجام شد. ما باور نمی‌کردیم که می‌خواهیم بجنگیم و همه چیز غیر ضروری را برای جنگ برداشتیم. در نتیجه، وسایل نقلیه و وسایل نقلیه اسبی خود را با اموال اضافی پر کردند.
سرلشکر P. I. Abramidze (فرمانده سابق لشکر 72 تفنگ کوهستانی ارتش 26):
دو هنگ تفنگ (هنگ تفنگ 187 و 14) این لشکر از اوت 1940 در نزدیکی مرز ایالتی مستقر شده اند.
در 20 ژوئن 1941، پیام رمزگذاری شده زیر را از ستاد کل دریافت کردم: «کلیه واحدها و واحدهای تشکیلات شما مستقر در خود مرز باید چندین کیلومتر عقب نشینی کنند، یعنی به خط مواضع آماده شده. تا زمانی که یگان های آلمانی مرزهای ایالتی را نقض نکنند، به هیچ تحریکی پاسخ ندهید. تمام واحدهای لشکر باید در آمادگی رزمی قرار گیرند. تا 24 ساعت در 21 ژوئن 1941 اعدام را تحویل دهید.»
دقیقاً در ساعت مشخص شده با تلگراف گزارش دادم که دستور اجرا شده است. این گزارش با حضور فرمانده ارتش 26، سپهبد F. Kostenko، که به او سپرده شده بود، اجرا شد. به سختی می توان گفت به چه دلایلی اجازه اشغال مواضع پدافندی داده نشد، اما دشمن در ابتدای جنگ از این موضوع استفاده کرد.
سرلشکر S. F. Gorokhov (رئیس سابق ستاد لشکر 99 پیاده نظام 26 ارتش):
قبل از شروع درگیری ها هیچ دستوری برای ورود یگان ها به مناطق دفاعی وجود نداشت. فقط هنگ های توپخانه به دستور فرمانده سپاه 18، سرلشکر M.G Snegov به جنگل های نزدیک مواضع شلیک برنامه ریزی شده منتقل شدند. در زمان شروع خصومت دستورات متناقضی داد: هنگ های تفنگ مواضع دفاعی بگیرند و هنگ های توپخانه تا اطلاع ثانوی شلیک نکنند. علیرغم مطالبات مصرانه ما، تا ساعت 10 روز 31 خرداد اجازه استفاده از توپخانه داده نشد.
سرلشکر N.P. Ivanov (رئیس سابق ستاد ارتش 6):
در زمان حمله ناگهانی دشمن، توپخانه ها، مسلسل ها و سنگ شکن ها جمع شدند. به همین دلیل، ارتباطات از نظر سازمانی پراکنده شد. برخی از نیروها در اردوگاه مستقر بودند و دارای ذخایر اسلحه و مواد در نقاط استقرار دائمی خود بودند.
به دستور فرمانده منطقه ویژه نظامی کیف، حرکت واحدهای تحت پوشش به سمت مرز ممنوع شد.
سرلشکر A. M. Baranov (رئیس سابق ستاد سپاه 17 تفنگ):
ورود یگان ها به مرزهای کشور از نیمه اول خرداد ماه در بهانه برگزاری کمپ های سیار آغاز شد. دومی ها در عمق مناطق دفاعی قرار داشتند. واحدها در چادر مستقر بودند و طبق برنامه کلاس ها را برگزار می کردند. در همان زمان، مواضع دفاعی از نظر مهندسی بهبود یافت. مهمات برای تحویل به پرسنل آماده شد.
سرلشکر F. N. Smekhotvorov (فرمانده سابق لشکر 135 پیاده نظام ارتش 5):
در 18 ژوئن 1941، لشکر 135 پیاده نظام از منطقه دائمی کانتون (Ostrog، Dubno، Kremenets) حرکت کرد و در پایان 22 ژوئن، برای انجام این کار به کیورتسی (10-12 کیلومتری شمال شرقی لوتسک) رسیدم. آموزش اردویی طبق دستور فرمانده ارتش.
هیچ دستوری برای آوردن واحدهای تشکیلات به آمادگی رزمی قبل از شروع خصومت ها وجود نداشت و هنگامی که در صبح روز 22 ژوئن لشکر در راهپیمایی مورد آتش مسلسل قرار گرفت ، ستاد ارتش دستورالعمل دریافت کرد: تسلیم تحریک نشوید، به هواپیماها شلیک نکنید.»
دستور وارد کردن یگان ها به آمادگی رزمی و اجرای طرح بسیج تنها در صبح روز 23 ژوئن، زمانی که آنها در کیورتسی بودند، صادر شد.
سرهنگ N. L. Loginov (فرمانده سابق لشکر 139 پیاده نظام ارتش 6):
این لشکر در چرتکوف و شهرک های اطراف مستقر بود. در آغاز جنگ، چهار گردان تفنگ و دو لشکر توپخانه در 20-25 کیلومتری جنوب غربی چرنیوتسی در حال ساخت و ساز دفاعی بودند، گردان مهندس و گروهان لشکر در 20-25 کیلومتری شمال غرب لووف و یک گردان تفنگ از تأسیسات منطقه در منطقه محافظت می کرد. ترنوپیل.
صبح روز 17 ژوئن، تلگراف رمزگذاری شده ای از فرمانده سپاه 37 تفنگ دریافت کردم: «برای انجام تمرینات سپاه، لشکرها باید در منطقه پریمیشلیانی متمرکز شوند، که صبح روز 18 ژوئن در امتداد منطقه حرکت می کنند. مسیر: چرتکوو، بوچاچ، گادیچ، روهاتین. به درخواست من مبنی بر جمع آوری یگان ها و یگان های لشکر برای انجام این کار، پاسخ دادند: با پرسنل موجود به رزمایش بروید، اجازه نمی دهیم گردان ها از کار و امنیت خارج شوند.
بدین ترتیب لشکر متشکل از چهار گردان تفنگ، سه گردان توپخانه و نیروهای ویژه وارد منطقه آموزشی شد.
1. I.X. بگرامیان، رئیس بخش عملیاتی ستاد KOVO 2. S. F. Gorokhov، رئیس ستاد لشکر 99 پیاده نظام 3. G. I. Sherstyuk، فرمانده لشکر 45 پیاده نظام 4. F. N. Smekhotvorov، فرمانده لشکر 135 پیاده نظام
یک نظر.
ستاد ارتش از طرح پدافند مرزی و مناطقی که به آنها سپرده شده بود (در مناطق دفاعی خودشان کار می کردند) اطلاع داشتند. به فرماندهان لشکر و سپاه بسته های مناسب داده شد (بر اساس دستورالعمل ویژه باز شد).
علاوه بر این، فرماندهان لشکر در منطقه بخش دفاعی خود قرار داشتند. تعدادی از نویسندگان خاطرات نشان می دهند که در مورد مناطق دفاعی و نقاط تیراندازی گفته شده است. آنها تولید کردند: "برخی از طرح ارتش برای تجهیز گروه های خود به لحاظ مهندسی." این در درجه اول در مورد بخش هایی است که مستقیماً مرز را پوشش می دهند. بسیاری از فرماندهان یگان های مستقر در اعماق قلمرو از نقشه ها و اقدامات خود اطلاعی نداشتند.
K. Rokossovsky (فرمانده سابق سپاه 9 مکانیزه متعلق به KOVO) در خاطرات خود می نویسد که فرماندهی منطقه او را در مورد برنامه های پوششی و اقدامات سپاه 9 مکانیزه مطلع نکرده است. K. Rokossovsky از آغاز جنگ در بعد از ظهر 22 ژوئن از تماس های معمول با ستاد منطقه مطلع شد.
برخی از فرماندهان KOVO از شروع جنگ فقط در 23 ژوئن مطلع شدند. یعنی حتی بعد از حمله هم همه واحدهای نظامی از آن خبر نداشتند. این بدان معناست که همه در حالت آماده باش قرار نگرفتند. این وضعیت چقدر قابل قبول است؟ حداقل با در نظر گرفتن این واقعیت که همه ولسوالی ها حدود ساعت یک بامداد روز 22 ژوئن از ستاد کل دستور «در آمادگی کامل رزمی» دریافت کردند (16).
مطالب سروی وضعیت متفاوتی را در ولسوالی ها نشان می دهد. مخصوصاً متذکر می شوم که در هر ولسوالی فرماندهان بطور خاص در مورد طرح های دفاعی یا پوششی صحبت می کنند (اگر اصلاً برنامه ای می دانستند). برنامه ریزی برای پوشش مرزهای ولسوالی از ژانویه تا آوریل آغاز شد. برای آماده سازی نیروها برای حمله، برنامه ریزی مشخصی مورد نیاز است (اقدامات هر واحد نظامی برنامه ریزی شده است). برای درک سطح برنامه ریزی مورد نیاز، باید طرح بارباروسا را مطالعه کنید. در بایگانی های شوروی و سپس روسیه، حتی طرح هایی از چنین طرح هایی برای مناطق، ارتش ها، لشکرها که شامل اقدامات تهاجمی در مقیاس بزرگ تا عمق زیاد بود، یافت نشد. اگر چنین طرح هایی پیدا می شد، مطمئن هستم که آنها قطعا منتشر می شدند (کمیسیون A. Yakovlev این را از دست نمی داد). از این گذشته ، آنها پیش نویس یادداشت A. Vasilevsky در مورد یک حمله پیشگیرانه به نیروهای آلمانی را پیدا کردند (2).
تاکنون، از بین تمام اسناد، تنها طرح‌های اصلاح شده مکرر برای پوشش (دفاع) مرز (توسعه‌یافته تا هنگ و گردان) شناخته شده است. به همین دلیل است که ستاد کل، از طریق اداره تاریخ نظامی، به طور خاص در مورد طرح های دفاعی سؤال کرد که آیا آنها به نیروها ابلاغ شده اند یا خیر.
 
4. دستور قرار دادن نیروها به آمادگی رزمی چه زمانی دریافت شد؟
سوال سوم این بود که اداره تاریخ نظامی پرسید که چه زمانی دستور قرار دادن نیروها در آمادگی رزمی دریافت شد. در واقع، اداره تاریخ نظامی به میزان آمادگی نیروها برای اقدام نظامی علاقه مند بود.
نیروها کجا هستند: در مناطق زمستانی، در روال معمول خود، یا در مواضع با مهمات پر شده مستقر می شوند. مهم است. چرا؟
اولا کدام ارتش برای حمله راحت تر است؟ به احتمال زیاد اونی که مستقر نشده و آماده نبرد نیست، اما در پادگان با آرامش می خوابه. در این صورت، یگان نظامی به سرعت ساختار سازمانی خود را از دست می دهد و خطر نابودی در مدت زمان کوتاهی را به دنبال دارد. اهمیت وارد کردن به موقع نیروها به آمادگی رزمی واضح است. در عین حال، نیروها ممکن است زمانی برای اشغال استحکامات نداشته باشند، اما برای عملیات رزمی (سازماندهی شده، مسلح و مجهز به همه چیز لازم) آماده هستند.
دوما. ارتش نمی تواند برای مدت طولانی در حالت آمادگی کامل رزمی باشد. می توان آن را برای مدت کوتاهی برای حمله یا دفع تهاجم به آمادگی کامل رزمی رساند. اما قرار گرفتن در حالت انتظار برای مدت طولانی مملو از کاهش آمادگی رزمی است.
در دوره قبل از جنگ، ارتش سرخ و نیروی دریایی از سیستم آمادگی رزمی زیر برخوردار بودند.
اولا، برای ارتش سرخ دو سطح آمادگی رزمی وجود داشت: ثابت و کامل. در مرحله دوم، دو نسخه از سیستم هشدار جنگی وجود داشت. گزینه هشدار رزمی شماره 1 - بدون رهاسازی کلیه تجهیزات و گزینه شماره 2 - با خروج کامل. علاوه بر این، یک رزمایش "برای آزمایش آمادگی رزمی و افزایش انسجام واحدها" برگزار شد.
دوره های آمادگی یگان ها در مناطق تجمع به شرح زیر تعیین شد: واحدهای تفنگ، توپ و سواره نظام 2 ساعت در تابستان، 3 ساعت در زمستان. واحدهای مکانیزه و تانک در تابستان 2 ساعت و در زمستان 4 ساعت. یعنی بالا آمدن یگان ها از قشلاق و عقب نشینی به نقاط جدید نزدیکتر به مرز (که مصادف با مناطق پدافندی این یگان ها بود) با تمام تجهیزاتشان به معنای هشدار رزمی شماره 2 بود.
برای نیروی دریایی سه سطح آمادگی وجود داشت: شماره 3 - آمادگی عادی، آمادگی رزمی روزانه در حال پیشرفت است. شماره 2 - ذخایر مواد لازم دوباره پر می شود، وظیفه اضافی ایجاد می شود، اخراج ها کاهش می یابد. شماره 1 - سلاح ها برای استفاده در آمادگی کامل قرار می گیرند، کشتی آماده انجام یک ماموریت رزمی است.
بر اساس دستورات کمیساریای دفاع مردمی که در اواسط ژوئن به ولسوالی‌های غربی فرستاده شد (از 11 تا 13 جوزا، ورود آنها به ولسوالی‌ها آغاز شد)، لازم بود لشکرهای عمیق از قشلاق به نقاط اردوگاه جدید خارج شوند. مطابق با طرح پوشش (این نکته برای ZapOVO به وضوح بیان شده است). هر چیزی را که برای جنگ نیاز دارید با خود ببرید. از دستورالعمل کمیساریای دفاع مردمی 13 ژوئن به شماره 504205 برای KOVO (12):
برای افزایش آمادگی رزمی نیروهای منطقه، تا 1 ژوئیه 1941، تمام لشکرهای عمیق و ادارات سپاه با واحدهای سپاه باید به مرزهای ایالتی به اردوگاه های جدید منتقل شوند.
راهپیمایی باید در تمرینات تاکتیکی، در شب انجام شود.
با نیروها، تمام ذخایر قابل حمل مواد آتش نشانی و سوخت و روان کننده ها را خارج کنید. برای محافظت از محله های زمستانی، حداقل تعداد بسیار ضروری از پرسنل نظامی را که عمدتاً به دلایل بهداشتی برای کارزار مناسب نیستند، بگذارید.
خانواده ها را نگیرید
دستورالعمل مورخ 13 ژوئن به ZapOVO ارسال شد (24):
برای افزایش آمادگی رزمی نیروها در ولسوالی ها، کلیه لشکرهای تفنگ عمیق و فرماندهی قول اردوی پیاده با واحدهای قول اردو در مناطقی که توسط پلان پوششی برای آنها در نظر گرفته شده است (رهنامه NCO شماره 503859/SS/OV) آورده شود. ).
یعنی عقب نشینی لشکرهای عمیق نزدیکتر به مرز در عین حال بالا بردن یگان ها در حالت آماده باش رزمی بود - گزینه شماره 2 (با عقب نشینی کامل). اجازه دهید توضیح دهم که عقب نشینی یگان ها در حالت آماده باش رزمی شماره 2 به چه معناست. از خاطرات V. Simvolokov (رئیس سابق ستاد سپاه 49 تفنگ) در مورد دستور دریافت شده در اواسط ژوئن:
در این فرمان آمده بود که سپاه باید به یک اردوگاه در منطقه چرتکوف، گوسیاتین حرکت کند (فرمان KOVO شماره A1/00231 مورخ 15 ژوئن 1941). به رئیس ستاد منطقه، ژنرال رفیق پورکایف، با سوالی مبنی بر توضیح معنای دستور مراجعه کردم، او در پاسخ به من گفت که نمی توانم چیزی بیشتر به من بگویم، اجازه خواستم با فرمانده ناحیه، سرهنگ تماس بگیرم. ژنرال رفیق کرپانوس، او به من اجازه داد.
فرمانده ولسوالی به من گفت که هر طبقه باید برای رفتن به نبرد آماده باشد، پس از آن من می توانم به طور واضح به فرمانده سپاه، ژنرال کارپیلوف (همانطور که در سند، به درستی کورنیلوف) گزارش کنم، که سپاه به محل اردوگاه نمی رود. اما باید برای عملیات جنگی آماده باشد و سپاه تمام دارایی های NZ ، مهمات و گلوله ها را که بین واحدها و زیرواحدها توزیع شد اما به آنها داده نشد ، گرفت. 38
یعنی یگان هایی که جمع شده و به محل استقرار جدید اعزام می شوند باید برای عملیات رزمی آماده باشند. تصادفی نیست که فرماندهان ارتش ها و بخش های یگان های PribOVO، با صحبت در مورد عقب نشینی واحدهای خود به نقاط تعیین شده، همزمان نشان می دهند که نیروها به آمادگی رزمی می رسند. این یک موضوع رایج در مواد نظرسنجی برای این منطقه است.
در 19 ژوئن، کمیسر خلق نیروی دریایی N. Kuznetsov ناوگان را به آمادگی رزمی شماره 2 و در شب 21-22 ژوئن به آمادگی رزمی شماره 1 (بالاترین در آن سیستم) رساند.
اما اینها همه اقداماتی بود که طی 18 تا 21 ژوئن انجام شد. در شب 21-22 ژوئن 1941، بخشنامه ها از کمیساریای دفاع مردمی شماره 1 دریافت کردند که در آن (16):
من دستور کمیساریای دفاع خلق را برای اجرای فوری می رسانم:
1. در طول 22 - 23 ژوئن 1941، حمله غافلگیرانه آلمانی ها در جبهه های LVO، PribOVO، ZAPOVO، KOVO، OdVO امکان پذیر است. حمله ممکن است با اقدامات تحریک آمیز آغاز شود.
2. وظیفه نیروهای ما این است که تسلیم هیچ اقدام تحریک آمیزی نشوند که می تواند عوارض بزرگی ایجاد کند.
در عین حال، نیروهای مناطق نظامی لنینگراد، بالتیک، غربی، کیف و اودسا باید در آمادگی کامل رزمی برای مقابله با حمله غافلگیرانه احتمالی آلمان ها یا متحدان آنها باشند.
من سفارش می دهم:
الف) در شب 22 ژوئن 1941، مخفیانه نقاط تیراندازی مناطق مستحکم در مرز دولتی را اشغال کرد.
ب) قبل از طلوع آفتاب 22 ژوئن 1941، تمام هوانوردی، از جمله هوانوردی نظامی را به فرودگاه های میدانی پراکنده کنید، آن را با دقت استتار کنید.
ج) همه یگان ها را در آمادگی رزمی قرار دهید. سربازان پراکنده و استتار می شوند.
د) پدافند هوایی را بدون افزایش اضافی در پرسنل تعیین شده به آمادگی رزمی برساند. همه اقدامات را برای تاریک کردن شهرها و اشیاء آماده کنید.
ه) بدون دستور خاص هیچ فعالیت دیگری را انجام ندهید.
1. N. Kuznetsov کمیسر خلق نیروی دریایی 2. V. Simvolokov رئیس ستاد ارتش 49 تفنگ 3. F. Kuznetsov فرمانده نیروهای PribOVO
در اینجا دستور اشغال «نقاط تیراندازی مناطق مستحکم» داده شد. پیش از این تصرف پیشرو و استحکامات مرزی تا دستورات خاص اکیدا ممنوع بود. یعنی نیروهای ولسوالی ها که از قبل در آماده باش رزمی شماره 2 قرار گرفته اند، می توانند به سرعت استحکامات در امتداد مرز را اشغال کرده و به طور کامل با دشمن مقابله کنند (طبق عرف، SD در 45 درگیر شد و به آمادگی رزمی رسید. دقایق). این دستورالعمل به LVO، PribOVO، KOVO، OdVO ارسال شد و یک نسخه به نیروی دریایی رفت.
در ولسوالی ها چه می گذشت؟
منطقه ویژه نظامی بالتیک
وضعیت نیروهای PribOVO قبلاً از طریق مواد بررسی نشان داده شده است. در آنجا خروج نیروها با قرار دادن آنها در آمادگی رزمی همراه بود. شما می توانید خاطرات P. Afanasyev (رئیس سابق بخش 1 نیروهای مهندسی PribOVO) را به این اضافه کنید:
اینکه آنها نه برای انجام رزمایش، بلکه در انتظار جنگ احتمالی با آلمانی‌ها به پاسگاه آمدند، برای همه آشکار بود، اما اینکه آیا واقعاً جنگ آغاز می‌شود یا اینکه همه چیز فقط به درگیری‌های مرزی محدود می‌شود، این موضوع مطرح نیست. روشن
مردم سه روز تمام در بلاتکلیفی و انتظار دردناک به اطراف می چرخیدند.
در همه گودال ها تجهیزات تکمیل شد و برای مدت طولانی به شکل قابل سکونت درآمد، هیاهوی سازمانی فروکش کرد و تنها تنش انتظار در روحیه احساس شد.
ارتباط با ارتش و ریگا بدون وقفه کار می کرد، همه چیز ساکت و آرام بود. "حالت چطوره، نشستی؟" "و ما می نشینیم" یا آنها با درخواست برای آمدن به آپارتمان و گرفتن یک حوله یا مسواک فراموش شده با ریگا تماس گرفتند.
به طور کلی همه چیز مانند سفرهای آموزشی بود. همه بخش ها آماده شده اند و منتظر ورود مدیریت هستند که بازی را راه اندازی کند، اما فعلا بیکاری و انتظار خسته کننده است. 39
"به مدت سه روز تمام" مردم در "انتظار دردناک" بودند. دوباره به پاسخ فرماندهان PribOVO به سوال دوم نگاه کنید (مواد در جداول بالا). از 18 تا 19 ژوئن، نیروهای ولسوالی به حالت آماده باش جنگی درآمده و به مناطق دفاعی مشخص شده توسط آنها عقب نشینی شدند. استخراج معادن در برخی نقاط انجام شد. 21 ژوئن، 20 ژوئن، 19 ژوئن - نیروها به مدت سه روز در آمادگی رزمی بودند. در واقع، این را می توان از دستورالعمل ها و دستورات PribOVO (15، 19، 20) مشاهده کرد.
علاوه بر این، به دستور F. Kuznetsov، در 21 ژوئن (ساعت 14:30)، استفاده از خاموشی در منطقه آغاز شد (29):
از امشب تا اطلاع ثانوی خاموشی در پادگان ها و اماکن نیروها اعلام می شود. وسایل نقلیه را با تجهیزات خاموشی ارائه کنید. کنترل دقیقی بر کیفیت خاموشی سازماندهی کنید. توجه ویژه ای به وضعیت استتار نیروها و تکنیک های نظارت هوایی داشته باشید.
ف.کوزنتسوف بر چه اساسی چنین دستوری داد؟
همچنین در PribOVO "غیبت" وجود داشت. همزمان با آوردن نیروها به آمادگی رزمی، لحظات متضادی مشاهده شد، به ویژه در حدود 20 ژوئن، کمیسیونی از ستاد منطقه به هنگ توپخانه سنگین سپاه 16 تفنگ ارتش یازدهم رسید. ژنرالی که ریاست آن را برعهده داشت دستور داد که مناظر را از اسلحه ها خارج کنند و برای بازرسی به کارگاه منطقه در ریگا، در 300 کیلومتری محل یگان تحویل دهند و به ستاد فرماندهی اجازه داد تا در روز تعطیل خود به کاوناس بروند و با خانواده های خود ملاقات کنند. .
اما به طور کلی نیروهای منطقه در حالت آماده باش قرار گرفتند و مناطق دفاعی خود را اشغال کردند. این توسط E. Manstein تأیید شده است که فرماندهی لشکر 56 مکانیزه گروه تانک 4 را در حال پیشروی در کشورهای بالتیک بود:
تصور عمومی از دشمن این بود که او در خط مقدم با حمله ما غافلگیر نشده بود، اما فرماندهی شوروی روی او حساب نمی کرد - یا هنوز حساب نمی کرد - و بنابراین نمی توانست به سرعت نیروهای بزرگ را به جلو بکشد. در اختیار اوست.
در ابتدا، نیروهای ما مستقیماً در مرز با مقاومت ضعیف ظاهراً از پاسگاه های نظامی دشمن مواجه شدند. اما آنها به زودی در مقابل یک منطقه مستحکم توقف کردند، که تنها پس از شکستن لشکر 8 پانزر از مواضع دشمن در شمال ممل (کلایپدا) در ظهر، غلبه کرد. 41
از دفتر خاطرات رئیس ستاد کل آلمان F. Halder (توضیح: این از طرف PribOVO است):
20 ژوئن 1941.
اطلاعات در مورد دشمن: افزایش توجه روس ها در مناطق خاصی مشاهده شد. دشمن در مقابل جبهه سپاه هشتم ارتش مواضع می گیرد. 42
E. Manstein با ارزیابی تمرکز نیروهای اتحاد جماهیر شوروی، که در طی خصومت ها آشکار شد، به لایه عمیق تشکیلات نظامی شوروی اشاره کرد:
گروه ارتش وروشیلوف که با گروه ارتش ما شمال مخالف بود، تنها 7 لشکر در مرز داشت، هرچند شامل 29 لشکر پیاده، 2 TD و 6 Mechs بود. تیپ ها (طبق گفته فون تیپلسکیرش)، واقع در عقب، در نزدیکی Siauliai، Kovno (Kaunas) و Vilna (ویلنیوس)، و تا حدی حتی در منطقه Pskov-Opochka (از این رو، در خط استالین).
هر دو گروه دیگر ارتش شوروی (تیموشنکو و بودیونی) نیز عمیقاً مستحکم بودند، اگرچه در آنها واحدهای فعال در منطقه مرزی بسیار قوی تر بودند. 43
این اطلاعات با اقدامات نظامی انجام شده در مناطق غربی اتحاد جماهیر شوروی بر اساس دستورالعمل های ستاد کل (مه 1941) مطابقت دارد. طرح‌های پوشش می‌افزاینده رده‌بندی عمیق مواضع تا استحکامات در مرز قدیمی (خط استالین) بود. که توسط ژنرال های آلمانی مورد توجه قرار گرفت.
منطقه نظامی ویژه غربی
ZapOVO دستورالعمل شماره 1 را از کمیساریای خلق در ساعت 1:45 روز 22 ژوئن دریافت کرد. در ارتش ناحیه در ساعت 2:25-2:35 (16) ارسال شد.
با توجه به پاسخ های D. Pavlov (فرمانده ZapOVO) در بازجویی در 7 ژوئیه 1941، مشخص می شود که او نیروها را به آمادگی رزمی آورده و به همه فرماندهان اطلاع داده است. هوانوردی نیز در حالت آماده باش قرار گرفت و پراکنده شد (18):
همچنین به فرماندهان پیشنهاد دادم که نیروها را در شرایط رزمی قرار دهند و تمام سازه های رزمی و حتی سازه های بتن آرمه ناتمام را اشغال کنند.
به این دستور من، کوزنتسوف پاسخ داد که طبق دستورالعملی که قبلاً داده بودم، او فشنگ هایی را بین نیروها توزیع کرد و اکنون شروع به اشغال سازه ها کرده است.
گولوبف، فرمانده ارتش دهم، گزارش داد که پس از بازی جنگ، ستاد فرماندهی سپاه او برای هدایت نیروها در جایی که طبق برنامه قرار بود قرار داشتند، رها شد. من به گلوبف هشدار دادم که نیروهایش را در آمادگی کامل رزمی نگه دارد و منتظر دستورات بعدی من باشد.
کوروبکوف، فرمانده ارتش چهارم، گزارش داد که نیروهایش آماده نبرد هستند. او قول داد که آمادگی رزمی پادگان برست را بررسی کند. به این منظور به کوروبکوف اشاره کردم که پادگان باید طبق نقشه در جایی باشد که قرار است باشد و پیشنهاد کردم که بلافاصله دستور من را اجرا کنند.
فرمانده نیروی هوایی منطقه کوپک و معاون او تایورسکی که به مقر منطقه من آمدند به من گزارش دادند که هوانوردی در آمادگی کامل رزمی قرار گرفته است و طبق دستور NKO در فرودگاه ها پراکنده شده است.
1. D. Pavlov، فرمانده ZapOVO 2. K. Golubev، فرمانده ارتش دهم 3. V. Kuznetsov، فرمانده ارتش 3.
به عبارت دیگر ، همه چیز آماده است ، هم هوانوردی و هم پادگان قلعه برست در آمادگی رزمی قرار می گیرند - "فرمانده ارتش 4 گزارش داد که نیروهایش برای نبرد آماده هستند." این بدان معناست که تمام واحدها از برست خارج شده اند و تنها واحدهایی که در طرح پوششی پیش بینی شده اند باقی می مانند. فرمانده ارتش چهارم قول داد که آمادگی رزمی پادگان برست را بررسی کند.
در همان بازجویی، D. Pavlov نشان می دهد که حدود نیمه شب گفتگو با S. Timoshenko (18) انجام شده است:
کمیسر مردم به گزارش من پاسخ داد: «آرام باشید و نترسید، برای اینکه امروز صبح ستادتان را جمع کنید، شاید اتفاق ناخوشایندی بیفتد، اما دنبال تحریک نباشید. اگر تحریکات مجزا وجود دارد، تماس بگیرید.»
کمیساریای دفاع مردمی دستوری برای قرار دادن نیروها در آمادگی رزمی و اشغال استحکامات مرزی می‌فرستد و به فرمانده ZapOVO می‌گوید "آرام باش... برای هر اتفاقی امروز صبح ستاد را جمع کن." چه کسی دروغ می گوید، دستورالعمل کمیساریای خلق دفاع یا دی. پاولوف؟
در اینجا اطلاعاتی از آلمانی ها آورده شده است. از گزارش اداره عملیات مرکز گروه ارتش در ساعت 8:00 31 خرداد 1330:
حمله با موفقیت ادامه دارد. به طور کلی، مقاومت ضعیف دشمن وجود دارد. ظاهراً دشمن در همه مناطق غافلگیر شده بود.
پل های روی رودخانه زاپ. حشره، پل نزدیک کودن، راه آهن پل نزدیک برست و پل در منطقه فرونالوف توسط نیروهای ما گرفته شد. در ساعت 6:00 پیشتازان ما به خط عمومی 4 تا 5 کیلومتری شرق رودخانه غربی رسیدند. اشکال (شرق مرز). 44
تجهیزات شکسته شوروی در نزدیکی بیالیستوک
از دفتر خاطرات F. Halder در مورد ZapOVO:
22 ژوئن 1941.
پل های مرزی در سراسر باگ و دیگر رودخانه ها در همه جا بدون جنگ و در امنیت کامل به تصرف نیروهای ما درآمدند. غافلگیری کامل تهاجمی ما برای دشمن از این واقعیت نشان می دهد که یگان ها در یک آرایش پادگان غافلگیر شدند، هواپیماها با برزنت در فرودگاه ایستادند و یگان های پیشرفته که به طور ناگهانی مورد حمله نیروهای ما قرار گرفتند، درخواست کردند. دستور در مورد آنچه باید انجام شود 45
از خاطرات جی.گودریان:
مشاهده دقیق روس ها مرا متقاعد کرد که آنها به هیچ چیز نسبت به اهداف ما مشکوک نیستند. در حیاط قلعه برست که از نقاط رصد ما مشخص بود، نگهبانان را با صدای ارکستر عوض می کردند. استحکامات ساحلی در امتداد باگ غربی توسط نیروهای روسی اشغال نشده بود... چشم انداز حفظ لحظه غافلگیری آنقدر زیاد بود که این سوال مطرح شد که آیا در چنین شرایطی ارزش انجام آماده سازی توپخانه برای یک ساعت را دارد. برای به دستور 46
وضعیت در مقایسه با PribOVO به طرز چشمگیری متفاوت است. معلوم می شود که نیروهای منطقه توسط D. Pavlov در آمادگی رزمی قرار نگرفته اند. نیروها غافلگیر شدند و «از فرماندهی پرسیدند که چه کار کنند».
رئیس ارتباطات ZapOVO A. Grigoriev در تحقیقات (27) گفت:
عضو دادگاه رفیق اورلوف. روی یخ 79، جلد 4، شما چنین شهادت دادید:
وی گفت: "با خروج از مینسک ، فرمانده هنگ ارتباطات به من گزارش داد که اداره جنگ شیمیایی به او اجازه نداد ماسک های ضد گاز را از NZ بردارد. اداره توپخانه ولسوالی به او اجازه نداد که از NZ فشنگ بگیرد و هنگ فقط 15 قطعه فشنگ برای هر سرباز دارد و اداره تدارکات به او اجازه نداد آشپزخانه های صحرایی از NZ بگیرد. به این ترتیب، حتی بعد از ظهر 28 خرداد، ادارات قانع ستادی جهت گیری نکردند که جنگ نزدیک بود... و پس از تلگراف رئیس ستاد کل ارتش در 28 خرداد، نیروهای منطقه به آمادگی رزمی نرسیدند. "
مدافع. همه اینها درست است.
و حتی پس از دستور ستاد کل در 18 ژوئن، پاولوف نیروها را به آمادگی رزمی نیاورد. در اینجا تاریخ دوباره مطرح می شود - 18 ژوئن. نسخه های زیادی در مورد دستور بدنام ستاد کل در 18 ژوئن شکسته شده است که دستور می داد نیروها را به حالت آماده باش رزمی قرار دهند. این بخشنامه یافت نشد. برخی از مورخان معتقدند که وجود داشته است، برخی دیگر معتقدند که وجود نداشته است. اما رئیس مخابرات منطقه می گوید که چنین تلگرامی از ستاد کل دریافت شده است. و نشانه های غیرمستقیم وجود آن وجود دارد: آوردن نیروهای PribOVO، OdVO به آمادگی رزمی از 18th، آوردن نیروی دریایی به آمادگی رزمی شماره 2 از 19 ژوئن.
در ZapOVO، پس از 18 ژوئن، حتی یک لشکر مرزی مطرح و به خطوط دفاعی در مرز آورده نشد.
بیشتر لشکرهای مرزی در مناطق زمستانی باقی ماندند. هنگام عقب نشینی، باید به طور خودکار هشدار مبارزه با هشدار شماره 2 را دریافت کنند. لشکرهای عمیق درجه دوم در ZapOVO پیشرفته بودند، اما بدون اینکه در آمادگی رزمی قرار بگیرند (موادی از سوال دوم A. Pokrovsky در مورد ZapOVO در بالا).
طبق نقشه پوششی، باید یک گردان با یک لشکر توپخانه در قلعه برست وجود داشته باشد (خاطرات ال. سندالوف، رئیس سابق ستاد ارتش 4). در زمان حمله، دو لشکر تفنگ (6 و 42) و یک لشکر تانک (22) در مناطق زمستانی در آنجا مستقر بودند. لشکرهایی که پراکنده نشدند و هشدار داده نشدند به سادگی نابود شدند.
چگونگی و چرایی این اتفاق در جریان تحقیقات تعدادی از فرماندهان حوزه ویژه نظامی غرب روشن شد. از پروتکل جلسه دادگاه غیرعلنی دانشکده نظامی دادگاه عالی اتحاد جماهیر شوروی مورخ 22 ژوئیه 1941 (27):
متهم پاولوف. اتهامی که به من وارد شده قابل درک است. من خودم را به دلیل شرکت در یک توطئه نظامی ضد شوروی مقصر نمی دانم. من هرگز عضو یک سازمان توطئه گر ضد شوروی نبودم.
من به این واقعیت اعتراف می کنم که وقت نداشتم بررسی کنم که فرمانده ارتش چهارم، کوروبکوف، دستور من را برای تخلیه نیروها از برست انجام داده است. در اوایل ژوئن دستور خروج یگان ها از برست را به اردوگاه ها دادم. کروبکوف دستور من را اجرا نکرد و در نتیجه سه لشکر در هنگام خروج از شهر توسط دشمن شکست خوردند.
متهم کوروبکوف. هیچ کس دستور خروج واحدها از برست را نداد. من شخصا چنین دستوری ندیده ام.
قلعه برست پس از حمله
متهم پاولوف. در ماه ژوئن، به دستور من، فرمانده سپاه 28 تفنگ، پوپوف، با مأموریت تخلیه تمام نیروها از برست به اردوگاه ها تا 15 ژوئن اعزام شد.
متهم کوروبکوف. من در این مورد نمی دانستم. این بدان معنی است که پوپوف باید به دلیل عدم پیروی از دستورات فرمانده از نظر کیفری پاسخگو باشد.
همدیگر را مقصر می دانند. اینکه آیا D. Pavlov دستور خروج نیروها را از قلعه داده و چه کسی آن را انجام نداده است ناشناخته است. اما در اینجا می توان به یک نکته مهم اشاره کرد: فرمانده منطقه می دانست که نیروها باید از قلعه خارج شوند. و تاریخ خروج نیروها را 15 ژوئن نام می برد. یادآوری می کنم که در 13 ژوئن، ZapOVO دستورالعملی برای افزایش آمادگی رزمی نیروها دریافت کرد. در واقع، D. Pavlov تأیید کرد که دستوری برای متفرق کردن نیروهای منطقه وجود دارد که معلوم شد انجام نشده است. اما این فقط یک قسمت کوچک از تاریخ منطقه ویژه نظامی غرب است.
تقریباً تمام نیروهای این ولسوالی برخلاف گفته های فرمانده سابق ولسوالی در پادگان ها بودند. شاید تمام فرماندهان ارتش در ولسوالی به او دروغ گفته اند؟ آیا امکان دارد؟ در نتیجه شروع درگیری ها برای نیروهای ولسوالی غرب کاملاً غافلگیر کننده بود. اجازه دهید به خاطرات S. Gurov (رئیس سابق ستاد لشکر 49 پیاده نظام 4 ارتش) از ژوئن 1941 تا آوریل 1945 بپردازیم، او در اسارت آلمان بود. این لشکر او بود که باید در منطقه مستحکم برست دفاع می کرد:
لشکر در شرایط بسیار نامساعدی برای آن وارد نبرد شد: ناگهان آتش طوفان دشمن از انواع سلاح ها بر سر مردم خفته بارید و در همان زمان بمباران هوایی آغاز شد. گردان هایی که روی UR کار می کردند در چادرها با مسلسل و خمپاره تیراندازی شدند. انبارهای توپخانه، انبارهای بنزین، انبارهای تجهیزات و مواد غذایی در عرض 10 دقیقه توسط هواپیما منهدم شد...
اگر حداقل ده ساعت قبل به لشکر اخطار داده می شد، اوضاع کاملاً متفاوت بود. 47
در نتیجه، لشکر به سرعت شکست خورد، بدون اینکه حتی فرصتی برای چرخش در بخش خود داشته باشد و مبارزه کند. شرح آغاز جنگ که توسط S. Gurov ارائه شده است کاملاً بازتاب فیلم های متعددی در مورد دفاع از قلعه برست است. گلوله باران پادگان ها، سربازان برهنه در حال فرار و سلام دادن به آلمانی ها با هر چیزی که به دست می آید - این مربوط به منطقه نظامی ویژه غربی است.
از خاطرات P. Lapin (رئیس سابق ستاد ارتش 10):
تمام دستورات ستاد ZapOVO با هدف ایجاد فضای رضایت بخش در ذهن زیردستان بود. کوله باری ها با تصویب طرح دفاع از مرزهای کشوری که تدوین کرده بودیم، از یک سو آمادگی آشکار دشمن برای اقدامات قاطعانه که از طریق سازمان های اطلاعاتی به تفصیل از آن مطلع شدیم، از سوی دیگر ما را کاملا منحرف کرد. و ما را به گونه ای تنظیم کرد که به وضعیت در حال ظهور اهمیت جدی ندهیم. 48
در محاکمه در 22 ژوئیه، رئیس ارتباطات ZapOVO A. Grigoriev وضعیت قبل از جنگ منطقه را به شرح زیر توصیف کرد (27):
عضو دادگاه رفیق اورلوف. با شهادت در مورد وضعیت ستاد ولسوالی قبل از شروع جنگ، می گویید:
«جنگی که در 22 ژوئن آغاز شد، منطقه ویژه نظامی غرب را غافلگیر کرد. خلق و خوی مسالمت آمیزی که در سرتاسر ستاد حاکم بود، قطعاً به نیروها منتقل شد. فقط این "خشنودی" می تواند این واقعیت را توضیح دهد که هواپیما توسط یک حمله آلمانی روی زمین گرفتار شد. مقر ارتش در قشلاق بود و منهدم شد و سرانجام بخشی از نیروها (پادگان برست) در قشلاق آنها بمباران شد» (لد 76، جلد 4).
آیا این گفته ها درست است؟
مدافع. آره.
سوالات جدی در مورد فعالیت های D. Pavlov وجود داشت. تا به امروز، یکی از پروتکل های بازجویی او (به تاریخ 21 ژوئن 1941) طبقه بندی شده است. من در کتاب دو پروتکل بازجویی را ارسال کردم، اولین پروتکل به تاریخ 7 ژوئیه (گزیده) (18) و پروتکل یک جلسه دادگاه غیرعلنی دانشکده نظامی دادگاه عالی اتحاد جماهیر شوروی به تاریخ 22 ژوئیه 1941 (27) . خواندن آن را توصیه می کنم. مطالب بسیار جالب است. مشاجره چند فرمانده را می‌توان خنده‌دار تلقی کرد، اگر نه به خاطر فاجعه عظیمی که رخ داد، از جمله در اثر اقدامات آنها.
هنگام مقایسه PribOVO و ZapOVO، تفاوت های قابل توجهی در آمادگی نیروها قابل توجه است. آیا این امر در چارچوب یک سیستم مدیریت واحد امکان پذیر است؟
نبرد در جبهه غربی 22 ژوئن تا 8 ژوئیه 1941
می توان گفت که به طور کلی یک "شکست" در کار فرمانده ولسوالی وجود دارد. علاوه بر این، شکست در جهت حمله اصلی رخ داد، به این معنی که به طور بالقوه خطر بزرگی را به همراه داشت. این شکست جبهه های همسایه را در شرایط سختی قرار داد.
منطقه ویژه نظامی کیف
KOVO همچنین دستورالعمل شماره 1 را در مورد آوردن نیروها به آمادگی رزمی دریافت کرد. از مطالب نظرسنجی M. Purkaev (رئیس سابق ستاد منطقه ویژه نظامی کیف):
در بازه زمانی 1 ساعت تا 2 ساعت در 22 ژوئن، فرمانده نیروهای منطقه دستوری از ستاد کل دریافت کرد که در آن خواستار قرار گرفتن نیروها در آمادگی کامل رزمی در صورت عبور آلمانی ها از مرز ایالتی بود. آنها باید با همه نیروها و وسایل دفع شوند و تا اطلاع ثانوی از مرزها عبور نکنند و پرواز نکنند.
طبق برنامه دفاعی، نیروهای تحت پوشش منطقه نظامی ویژه کیف از ساعت 4 تا 6 صبح در 22 ژوئن 1941 شروع به رسیدن به مرز دولتی، خطوط دفاعی کردند.
قبل از شروع درگیری ها در مرز، نیروهای 5، 4 (در سند شماره خط خورده و 26 در بالا نوشته شده است) و 12 ارتش طبق برنامه موفق شدند خطوط دفاعی خود را ترک کرده و اشغال کنند. نیروهای تحت پوشش ارتش ششم در جهت روسیه راوا در نزدیکی مرز وارد نبردهای پیش رو شدند. 49
نیروهای KOVO با تاخیر از ساعت 4 تا 6 شروع به حرکت به سمت مرز کردند. این پیشروی دیرهنگام به سمت استحکامات مرزی منجر به یک نبرد متقابل در چندین جهت شد.
1. M. Kirpanos فرمانده KOVO 2. M. Purkaev رئیس ستاد KOVO 3. P. Novichkov رئیس ستاد لشکر 62 پیاده نظام
مقر منطقه کیف در 21 ژوئن به یک پست فرماندهی جدید در ترنوپیل منتقل شد. ام پورکایف:
...به سرعت به ترنوپول رفتم و حدود ساعت 3 بامداد روز 22/6/41 به آنجا رسیدم.
با ورود من، فرمانده نیروهای منطقه، ژنرال KIRPANOS، قبلاً دستوری از ستاد کل دریافت کرده بود که نیروها را به آمادگی رزمی برساند، اما او هیچ دستوری به کسی نداد.
پس از دریافت دستورات از ژنرال KIRPANOS در مورد دستور ستاد کل در رابطه با حمله مورد انتظار توسط آلمانی ها، بلافاصله تمام فرماندهان ارتش را شخصاً به دفتر Baudot احضار کردم. و در بازه زمانی 3 تا 4 ساعت، شخصاً به همه دستور داد که نیروها را به آمادگی کامل رزمی برسانند و طبق نقشه دفاع کنند. وقتی آلمانی ها از مرز ایالتی عبور می کنند، با تمام نیرو و وسایل فکر کنید، خودشان از مرز عبور نکنید. هواپیماهای ما تا اطلاع ثانوی بر فراز مرز پرواز نخواهند کرد. 50
فرمانده منطقه، M. Kirpanos، با دریافت دستورالعمل از کمیساریای دفاع خلق، هیچ اقدامی انجام نداد تا اینکه M. Purkaev در ساعت 3 در 22 ژوئن وارد شد. چرا؟ به محض ورود به مقر، دومی شروع به فراخوانی فرماندهان ارتش کرد و دستور وارد کردن نیروها به آمادگی رزمی را صادر کرد. فرماندهان ارتش نیز به نوبه خود واحدهایی را که به آنها سپرده شده بود به آمادگی رزمی آوردند. در نتیجه، روند آماده‌سازی یگان‌ها به تأخیر افتاد و برخی از لشکرها فرصتی برای گرفتن مواضع نداشتند.
G. Sherstyuk (فرمانده سابق لشکر 45 پیاده نظام):
همانطور که در بالا اشاره کردم، دستور فرمانده sk. در مورد آوردن قطعات SD در ساعت 9 در 22 ژوئن 1941 در شهر لیوبومل از طریق تلفنی از طریق رئیس ستاد لشکر، سرهنگ چوماکوف، در شهر لیوبومل و رها کردن آنها در پادگان هایشان، تلفنی دریافت کردم. 51
لشکر 45 پیاده نظام تنها در ساعت 9 روز 22 ژوئن، زمانی که درگیری در مرز به شدت جریان داشت، به آمادگی رزمی رسید! برخی از یگان های KOVO حتی در 23 ژوئن به حالت آماده باش رزمی درآمدند.
P. Novichkov (رئیس سابق ستاد لشکر 62 پیاده نظام ارتش 5):
همانطور که قبلاً اشاره شد، بخش هایی از بخش در مناطق متمرکز قرار داشتند.
در ساعت 3.00، به دستور شاتر 15، به ستاد هشدار داده شد، دستور نامه ای در مورد باز کردن بسته و نقشه ها نشان داد که در آن خط دفاعی در رابطه با شناسایی قبلاً انجام شده وجود نداشت.
در ساعت 3.30 22.6 اولین اطلاعات را از نیروهای مرزی در مورد عبور از خیابان در دو نقطه از نوار لشکر دریافت کردیم.
در ساعت 4:00 اطلاعاتی از نیروهای مرزی و کرکره 15 در مورد عبور از خیابان در سراسر مرز دریافت شد.
در این زمان پاسگاه های مرزی نبردهای شدیدی داشتند و به ویژه در مقابل سنگرهایی که اشغال کرده بودند مقاومت کردند.
هنگ های رده اول برای اشغال خط دفاعی در ساعت 5.00-6.00 به سمت مرزهای ایالتی پیشروی کردند و در ساعت 10:00-11:00 بخش های خود را اشغال کردند و به همراه پاسگاه های مرزی در این روز با نیروهای آلمانی نبرد کردند برای عبور از رودخانه زاپ. حشره. در کل جبهه
همانطور که می بینید درگیری از ساعت 4:00 شروع شد... اما بنا به دلایلی تا ساعت 10-12:00 از کرکره آتش به نیروهای صحرایی و سلاح های ضدهوایی دستور دادیم که هواپیما را باز نکنند و هشدار دادیم که این یک تحریک
به صراحت باید گفت که جز مین های خمپاره 120 میلی متری کمبود مهمات نداشت. 52
لشکر 62 تفنگ تنها در ساعت 10-11 صبح (7-8 ساعت پس از زنگ هشدار) بخش های دفاعی را اشغال کرد. در حالی که آنها باید این کار را در شب قبل از حمله انجام می دادند (دستورالعمل شماره 1). طبق مقررات به یگان های مرزی 2 تا 3 ساعت فرصت داده شد تا مواضع را اشغال کنند. نوعی کندی در همه اقدامات ستاد و ارتش KOVO وجود دارد.
فقط فرمانده سابق لشکر 72 تفنگ کوهستانی، P. Abramidze، در مورد قرار دادن نیروها در آمادگی رزمی قبل از شروع جنگ صحبت می کند:
در 20 ژوئن 1941، پیام رمزگذاری شده زیر را از ستاد کل دریافت کردم: «کلیه واحدها و واحدهای تشکیلات شما مستقر در خود مرز باید چندین کیلومتر عقب نشینی کنند، یعنی به خط مواضع آماده شده. تا زمانی که یگان های آلمانی مرزهای ایالتی را نقض نکنند، به هیچ تحریکی پاسخ ندهید. تمام واحدهای لشکر باید در آمادگی رزمی قرار گیرند. اعدام تا 24 ساعت در 21 ژوئن 1941 تحویل داده می شود. 53
گزارشی از رساندن یگان ها به آمادگی رزمی "تا 24 ساعت در 21 ژوئن"! زمان آمادگی نیروها دقیقا مشخص شده است.
به طور کلی ، نیروهای KOVO حداقل به آمادگی رزمی آورده شدند ، اگرچه این اتفاق بسیار آهسته و نه در همه واحدها رخ داد. برخی از لشکرها طبق برنامه های پوششی زمان رسیدن به بخش های خود را نداشتند که این امر باعث کاهش توانایی های رزمی آنها شد.
بررسی دقیق تر وضعیت ارتش ها ضروری است.
منطقه نظامی اودسا
فرمانده ناحیه نظامی اودسا در اواخر عصر 21 ژوئن 1941 دستور داد تا نیروهای منطقه را به آمادگی رزمی برسانند. دستور برقراری ارتباط با مرزبانان و اشغال استحکامات مرزی صادر شد. یک نظر وجود دارد که رئیس ستاد M. Zakharov فرمانده منطقه Y. Cherevichenko را متقاعد کرد که چنین دستوری بدهد. با این حال، Y. Cherevichenko در خاطرات خود به گفتگو با کمیسر خلق S. Timoshenko اشاره می کند که پس از آن دستور رساندن نیروها به آمادگی کامل رزمی داده شد. علاوه بر این، فرمانده منطقه به ابتکار و کارآمدی رئیس ستاد ولسوالی M. Zakharov اشاره کرد:
پس از تشریح اجمالی اوضاع و رساندن مفاد گفتگو با کمیسر خلق، به زاخاروف دستور دادم تا تمامی نیروهای مرزی را به حالت آماده باش درآورد و نیروهای ولسوالی طبق نقشه خطوط دفاعی را در پیش بگیرند و برای مقابله با دشمن آماده باشند. آتش. زاخاروف کارایی و ابتکار فوق العاده ای از خود نشان داد.
به یگان های پوشش دستور داده شد تا مناطق خود را اشغال کرده و با گروه های مرزی ارتباط برقرار کنند. همه اینها رفتار سازمان یافته واحدها و تشکل های منطقه نظامی اودسا را در حوادثی که بعداً رخ داد تضمین کرد. 54
1. Y. Cherevichenko، فرمانده OdVO 2. M. Zakharov، رئیس ستاد OdVO 3. F. Michugin، فرمانده نیروی هوایی OdVO 4. A. Pokryshkin در سال 1941، خلبان جوان در 55th هوایی هنگ
هم فرمانده OdVO Y. Cherevichenko و هم فرمانده ZapOVO D. Pavlov در عصر روز 21 ژوئن با کمیسر دفاع خلق S. Timoshenko صحبت کردند. فقط اولی، پس از گفتگو، دستور داد که نیروها را به حالت آماده باش رزمی قرار دهند (مذاکره در مورد چه بود؟) و به دومی گفته شد "برای هر صورت، صبح روز 22 ژوئن ستاد ارتش را جمع آوری کنید." این در حالی است که سربازان قبلاً دستورالعمل شماره 1 را دریافت کرده اند. کدام یک از آنها "به اندازه کافی نمی گویند"؟
ی. چرویچنکو اشاره می کند که م. زاخاروف چند روز قبل از جنگ اصرار داشت که نیروی هوایی در حالت آماده باش از مناطق پرجمعیت خارج شود و در فرودگاه های صحرایی پراکنده شود:
حتی قبل از دستور من، با اطلاع از فرماندهی نیروی دریایی دریای سیاه در مورد خطر قریب الوقوع، وی همزمان با صدور دستور افزایش آمادگی رزمی به فرمانده نیروی هوایی منطقه، سرلشکر F. G. Michigin، به فرماندهان سپاه دستور خروج نیروها را داد. از مناطق پرجمعیت در حالت آماده باش 55
فرمانده نیروی هوایی OdVO F. Michugin بود. بنابراین، با اصرار رئیس ستاد OdVO، ژنرال M. Zakharov، هوانوردی OdVO در میان فرودگاه های میدانی پراکنده شد. F. Michugin به این امر اعتراض کرد، اما پس از دریافت دستور کتبی مجبور به اطاعت شد. چند روز قبل از شروع جنگ، هواپیماها به فرودگاه های صحرایی منتقل و استتار شدند.
مارشال هوایی آینده A. Pokryshkin، که قبل از جنگ در نیروی هوایی Odvo خدمت می کرد، به یاد می آورد که چندین روز قبل از جنگ آنها هواپیما را به فرودگاه های جایگزین می بردند. هنگامی که در صبح روز 22 ژوئن، هوانوردی آلمانی فرودگاه دائمی هنگ وی را بمباران کرد، تنها هواپیمای واقع در فرودگاه در آنجا منهدم شد که روز قبل به دلیل خرابی فرصت پرواز به فرودگاه جایگزین را نداشت.
در نتیجه، در زمان حمله آلمان، بیشتر هوانوردی نیروی هوایی OdVO در فرودگاه های صحرایی قرار داشت و از اولین حمله دشمن اجتناب کرد و تجهیزات آن را حفظ کرد. متعاقباً، نیروی هوایی جبهه جنوبی در پایگاه نیروی هوایی OdVO تشکیل شد.
F. Michugin یکی از معدود فرماندهان نیروی هوایی منطقه نظامی خط مقدم بود که به دلیل از دست دادن هوانوردی در ابتدای جنگ مورد اصابت گلوله قرار نگرفت!
نیروهای منطقه نظامی اودسا با آغاز جنگ در آمادگی رزمی روبرو شدند. این به آنها اجازه داد تا از شکست اجتناب کنند و به صورت سازمان یافته وارد نبرد شوند.
 
5. "تصادفی یا کار دشمنان بود"
در نبرد مرزی 22 ژوئن - 8 ژوئیه 1941، نیروهای جبهه غربی (تشکیل شده از Zapovovo) متحمل خسارات جدی شدند و عملاً شکست خوردند: اکثر نیروهای جبهه (مردان و تجهیزات) یا نابود شدند یا اسیر شدند. بنابراین، خاطرات مربوط به ZapOVO سزاوار توجه دقیق هستند.
من شواهد جامعی در این مورد ارائه نمی کنم. اما برای آینده نزدیک، من قصد دارم مواد کمیسیون ژنرال پوکروفسکی را که توسط S. Chekunov منتشر شده است در جهات مختلف ساختار دهم. این امر باعث می‌شود خوانندگان بتوانند طیف وسیعی از موضوعات را پوشش دهند.
من می خواهم چندین شواهد مربوط به ZapOVO را ذکر کنم، به ویژه ارتش 4، که در جهت حمله اصلی نیروهای آلمانی - در جهت برست قرار داشت.
بر اساس تعدادی از شواهد، می توان به کاهش خاصی در آمادگی رزمی و تجهیزات نیروها اشاره کرد. با توجه به خاطرات سرهنگ A. Kislitsyn (رئیس سابق ستاد لشکر 22 تانک ارتش 4 - همان لشگری که در برست مستقر بود):
دو هفته قبل از جنگ (تقریبا) دستور و دستور فوق محرمانه از ستاد ارتش چهارم مبنی بر خارج کردن مهمات از تانک ها و نگهداری این مهمات در انبار NZ دریافت شد. من این اسناد را به فرمانده لشکر، سرلشکر ویکتور پاولوویچ پوگانوف گزارش دادم و از او خواستم که فوراً به فرمانده ارتش در مورد نامناسب بودن برداشتن مهمات از تانک ها و ذخیره آنها در انبار NZ در ساحل رودخانه باگ نامه بنویسد. این به نظر من به معنای از بین بردن آمادگی رزمی لشکر بود. 57
لشکر 22 تانک نه تنها طبق برنامه های پوششی از برست به بخش دفاعی خود خارج نشد، بلکه مهمات آن نیز خارج شد. شایان ذکر است که این لشکر در نزدیکی مرز قرار دارد، به این معنی که در برابر حمله آسیب پذیرترین است. اقدامات ستاد ارتش 4، به گفته A. Kislitsyn، منجر به از بین بردن "آمادگی رزمی لشکر" شد.
اما وضعیت در ارتش 3. از خاطرات سرهنگ N.M. Kalanchuk (رئیس سابق ستاد لشکر 29 تانک ارتش 3):
همه می دانستند که جنگ نزدیک است و اجتناب ناپذیر است. اما هرگونه اقدامی برای آوردن نیروها به آمادگی رزمی ممنوع بود، حتی برای تجهیز مناطق تمرکز، دیدبانی و پست های فرماندهی در صورت جنگ، بدون ذکر ساختارهای دفاعی در خطوط دفاعی مشخص شده در نقشه ها. یک بار در یک جلسه، زمانی که "بسته های قرمز" تکمیل شد، من به طور مداوم از رئیس ستاد ارتش 3، سرلشکر کندراتیف، خواستم که به من اجازه دهد تا بار مهمات را در تانک ها با گلوله ها و دیسک ها با فشنگ تا 0.5 تکمیل کنم. گلوله مهمات، زیرا 0.25 گلوله طبق دستورالعمل ذخیره شده بود. و من قاطعانه امتناع ورزیدم. 58
یک واقعیت نسبتاً ناشناخته: نمایشگاهی از تجهیزات نظامی در برست برنامه ریزی شده بود. از خاطرات همان A. Kislitsyn:
نمایشگاه فنی تجهیزات و تسلیحات در خدمت ارتش شوروی. تجهیزات آن در 21 ژوئن تکمیل شد و در 22 ژوئن در ساعت 6 قرار بود کل افسران ارتش 4 برای بازرسی آن حاضر شوند. این نمایشگاه بر روی انواع خودروهای رزمی، ویژه و ترابری، سامانه های توپ و خمپاره، گلوله، مین و فشنگ، مهندسی نظامی و تجهیزات نظامی-فنی با شرح کامل ویژگی های تاکتیکی، فنی و رزمی متمرکز بود. تمام نمایشگاه به دست دشمن رفت. هنوز هم نمی توان فهمید که افتتاح نمایشگاه مصادف با روز اول جنگ بوده یا کار دشمنان بوده است.
یعنی در زمان حمله آلمان قرار بود یک نمایشگاه نظامی در برست (آغاز ساعت 6:00 روز 22 ژوئن) برگزار شود! چگونه می توانم بفهمم؟
عکس های آلمانی مربوط به محدوده توپخانه برست. در این عکس اسلحه های ضد هوایی 76 میلی متری Z-K نشان داده شده است. زیر عکس کتیبه ای به زبان آلمانی 1 عکس وجود دارد: russ. Geschützstaffel bei Brest – Litowsk Belarus (ترجمه – توپخانه روسی نزدیک برست – لیتوفسک بلاروس)، ۲ عکس: russ. Geschütz beladen auf Wagen bei Brest – Litowsk Be (ترجمه – توپ روسی در کالسکه در برست – لیتوفسک بی)
علاوه بر این، قرار بود "کل افسران ارتش چهارم" در نمایشگاه حضور داشته باشند. با در نظر گرفتن این واقعیت که سایر ولسوالی ها در آن لحظه در حالت آماده باش بودند، خود برگزاری نمایشگاه در یک منطقه مستحکم مرزی در راستای یکی از حملات اصلی، امری غیرعادی به نظر می رسد! و فرمانده ولسوالی نمی توانست از برگزاری چنین نمایشگاهی اطلاع نداشته باشد.
می توان گفت که ارتش چهارم به آمادگی رزمی نیامده و در شرایط نامساعدی برای آن وارد نبرد شده است.
از خاطرات S. Gurov (رئیس سابق ستاد لشکر 49 پیاده نظام ارتش 4) از ژوئن 1941 تا آوریل 1945 ، وی در اسارت آلمان بود:
در ماه آوریل، فرماندهان یگان ها، فرماندهان گردان ها و فرماندهان در محل حضور داشتند و با بخش ها و مناطق دفاعی خود آشنا شدند...
ما نتوانستیم یک سیستم آتش نشانی با در نظر گرفتن آتش UR بسازیم، زیرا ... مقر UR قاطعانه از صدور سیستم آتش نشانی مستحکم خودداری کرد. منطقه، با استناد به این واقعیت که آنها دستوری از ستاد منطقه دارند که به طور قاطع از دادن هرگونه اطلاعات در مورد اور منع شده است.
توپخانه در لشکر بود، به استثنای ZAD که در ایستگاه مونتاژ بود. کروپکی." 59
لشکر مجبور بود از SD بدون اطلاع از "سیستم آتش" دفاع کند. طبق خاطرات نه تنها S. Gurov در ZapOVO ، بیشتر توپخانه های ضد هوایی در اردوگاه های آموزشی بودند. که کمک خوبی برای هوانوردی دشمن بود.
S. Gurov بیشتر گزارش می دهد:
ستاد لشکر امروز، یعنی. 21.06. به مکان جدید منتقل شد، به مقر 31st LAP، و فرماندهان واحدها، روسای ستاد باید تا ساعت 6.00 22.06. برای آموزش به میدان توپخانه برست برس...
هیچ پیامی در مورد نمایشگاه فنی وجود ندارد، اما کلید ورود همه افسران ارشد به زمین تمرین برست است. این امر عملاً سر ارتش چهارم را از بین برد و رهبری آن را دشوار کرد. که باز هم کارایی رزمی نیروها را کاهش داد. اس.گوروف در پایان این نظرسنجی افزود:
موارد زیر را اضافه می کنم:
الف) 22.06 ساعت 6.00 به دستور ستاد ارتش، کلیه فرماندهان و فرماندهان یگان. قرار بود مقر فرماندهی در میدان توپخانه برست باشد.
ب) ساعت 10:00 مورخ 06/22 به ستاد حوزه به اداره سازمانی با طرح اوباش فراخوانده شدم.
ج) لشکر ضد هوایی برای جمع آوری از مرز خارج شد - هنر. کروپکی.
د) آغاز توپخانه ارتش، از ماه می، خواستار انتقال توپخانه لشکر به محدوده استقرار برست شد. وی در پاسخ به اعتراض ما مبنی بر عدم امکان ترک لشکر در مرز بدون توپ، به فرمانده ارتش آقای کروبکوف گزارش داد که در 31 خرداد پس از بازی عملیاتی شخصاً به مسئولیت من دستور داد که توپخانه صبح روز 23 ژوئن در محل تمرین باشد.
ه) انتقال مقر لشکر به محل جدید در تاریخ 31 خرداد. کار عملیاتی ستاد را مختل کرد.
و) ورود با تأخیر فراوان از اهمیت استثنایی دستور کمیساریای دفاع خلق.
من هنوز شک دارم که تمام حقایق فوق مربوط به 22/06/41 فقط یک تصادف ساده باشد. اگر حداقل ده ساعت قبل به لشکر اخطار داده می شد، اوضاع کاملاً متفاوت بود. 60
S. Gurov سخنان A. Kislitsyn را تأیید می کند که فرماندهان واحد و روسای ستاد ارتش 4 قرار بود در ساعت 6:00 روز 22 ژوئن به زمین آموزشی برست گزارش دهند. در واقع لشکر 49 پیاده مانند سایر یگان‌های ارتش چهارم اجازه ورود به نبرد را نداشت: «اگر حداقل ده ساعت قبل به لشکر اخطار داده می‌شد، اوضاع کاملاً متفاوت می‌شد». علاوه بر این، بخش قابل توجهی از توپخانه ولسوالی بدون شرکت در نبرد به دست دشمن افتاد.
وضعیت ارتش دهم پی لاپین (رئیس سابق ستاد ارتش دهم) در خاطرات خود می نویسد که قرار بود نیروها مناطق مستحکم واقع در فاصله 4-15 کیلومتری آنها را اشغال کنند. معلوم نبود چگونه نیروها توانستند در مدت کوتاهی خط دفاعی را اشغال کنند.
خود مناطق مستحکم فقط 1-2 گردان داشتند و حتی قدرت کافی برای محافظت از سازه های ساخته شده را نداشتند و فقط یک نبرد دفاعی در آنها انجام نمی دادند. تلاش های پیگیر ما برای دریافت شفاف سازی در این زمینه از ستاد منطقه بی نتیجه ماند. 61
شاید عجیب ترین پیام توسط سرهنگ دوم کووالنکو (فرمانده سابق هنگ 212 پیاده نظام لشکر 49 پیاده نظام ارتش 4) داده شد که سؤالات جدی را ایجاد می کند:
حدود 2-3 هفته قبل از شروع حمله ... یگان های تفنگ تلگرافی دریافت کردند که اسکادران های هوانوردی آلمان بر فراز برخی مناطق (در دروازه ها) پرواز می کنند و نباید به سمت آنها شلیک کنند. در یک روز تعطیل در آن زمان، من شخصاً حدود 15 خلبان آلمانی را در خانه افسران دیدم، که [سپس] آزادانه در اطراف شهر قدم زدند و اهداف ما را برای گلوله باران مطالعه کردند. این وضعیت نه تنها در بیالیستوک، بلکه در سایر شهرهای بلاروس غربی نیز وجود داشت. 62
به طور کلی، اظهار نظر در مورد چیزی در اینجا دشوار است. N. Kovalenko به عناصر خیانت اشاره می کند. منظورم از عمد خیلی آرام است. برای نتیجه گیری جدی تر، مطالعه دقیق مطالب در مورد کل طیف مسائل مربوط به آماده سازی ZapOVO برای جنگ مورد نیاز است. اما در هر صورت، وضعیت در ZapOVO تفاوت قابل توجهی با سایر ولسوالی ها داشت.
سوال: آیا ممکن است استالین دستور برگزاری نمایشگاه تجهیزات در برست، گردهمایی افسران ارتش چهارم در زمین آموزشی برست، و اجازه به خلبانان آلمانی برای مطالعه اشیاء در شهرهای بلاروس غربی را بدهد؟ می دانم که به نظر پوچ می رسد، اما هنوز. در عین حال، این سؤال نیز ارزشمند است که چرا سربازان در PribOVO، OdVO و تا حدی در KOVO (در مورد نیروی دریایی فراموش نکنید) در آمادگی رزمی قرار گرفتند. چیزی شبیه به این.
بد نیست چند گزیده از مطالب نظرسنجی آنها را یادآوری کنیم:
اس. گوروف: "هنوز شک دارم که تمام حقایق فوق مربوط به 06/22/41 فقط یک تصادف ساده باشد."
A. Kislitsyn: "هنوز درک این موضوع دشوار است که آیا افتتاح نمایشگاه مصادف با روز اول جنگ بوده است یا کار دشمنان است."
چه اتفاقی برای ZapOVO افتاد؟
 
6. چند کلمه در مورد هوانوردی
در روزهای اول جنگ، هوانوردی در ولسوالی های غرب متحمل خسارات هنگفتی شد. حتی در PribOVO. چطور شد که نیروهای منطقه در آماده باش جنگی قرار گرفتند، اما هوانوردی نه؟ این سوال باز می ماند. من اسناد زیادی در مورد هوانوردی پیدا نکردم. من یکی از آنها را به شما می دهم. ساعت 8:00 روز 21 ژوئن، بخش هوایی و هنگ های ZapOVO تلگرام شماره 217 (21) را دریافت کردند:
تلگرام رمزگشایی شده شماره 217
از لیدا ارسال شده 4-08 21.6.41 پذیرفته شده 8-00 21.6.41
وارد OSHS 8-05 21.6.41 رمزگشایی 8-15 21.6.41
آدرس: فرماندهان AD، روسای مناطق مستقر هوایی، فرماندهان ایستگاه های پدافند هوایی فردی.
فرمانده نیروی هوایی دستور داد تا تمامی یگان ها به آمادگی رزمی برسند، مهمات مورد نیاز تامین شود و تدابیر لازم برای استتار فرودگاه ها، مواد و وسایل حمل و نقل انجام شود. گزارش اجرا در تاریخ 21/6/41 تکرار می کنم 21/6/41. تا ساعت 18:00
سقوط هواپیماهای شوروی در فرودگاه ها. ژوئن 1941
دستور داده شد تا ساعت 18:00 روز 31 خرداد، تمامی یگان ها در آمادگی رزمی قرار گیرند و گزارش آن را گزارش کنند! برای چه چیزی آماده می کردی؟ مجدداً دستور داده شده است که «اقدامات لازم را برای استتار فرودگاه‌ها، مواد و حمل‌ونقل انجام دهد».
در طی تحقیقات، D. Pavlov تأیید می کند که ZapOVO دستوری از کمیساریای دفاع خلق در مورد جابجایی هوانوردی و استتار آن دریافت کرده است (27):
رئيس هیئت مدیره. 9 ژوئیه 1941 روی یخ. 59 از جلد 1 شما شهادت زیر را دادید:
«در رابطه با هوانوردی. من کاملاً به کلمه پراکندگی هوانوردی به فرودگاه های صحرایی اعتماد کردم و در فرودگاه ها به هواپیماهای فردی صحت گزارش فرمانده نیروی هوایی کوپتس و معاونش تایورسکی را بررسی نکردم. من یک اشتباه جنایتکارانه مرتکب شدم که هوانوردی در فرودگاه های صحرایی نزدیک تر به مرز مستقر شد، در فرودگاه هایی که برای آموزش در صورت حمله ما در نظر گرفته شده بود، اما نه برای دفاع.
آیا این گفته ها را تایید می کنید؟
متهم پاولوف. این کاملا درست است. در آغاز خصومت ها، کوپتس و تایورسکی به من گزارش دادند که دستور کمیسر دفاع خلق اتحاد جماهیر شوروی در مورد استقرار متمرکز هوانوردی را انجام داده اند. اما من از نظر فیزیکی نتوانستم صحت گزارش آنها را تأیید کنم. پس از اولین بمباران، لشکر هوایی منهدم شد.
دستور قرار دادن هوانوردی در آمادگی رزمی وجود داشت. D. Pavlov این را می پذیرد. فرمانده نیروی هوایی ZapOVO و معاون او گزارش دادند (به گفته D. Pavlov) که هوانوردی آماده شده است. اما، با این وجود، لشکرهای هوایی منهدم شدند. چرا؟ اگر آنها واقعاً در آمادگی رزمی قرار می گرفتند، شکست غیرممکن بود. مثال نیروی هوایی منطقه نظامی اودسا به وضوح این را نشان می دهد.
باید گفت که یگان های هوانوردی قبل از جنگ آموزش های مستمری می دیدند. از خاطرات سپهبد S. Dolgushin (در سال 1941، خلبان جنگنده در هنگ هوایی 180):
به نظر می رسد که ما کاملاً برای جنگ آماده می شدیم. اما آنها برای آن آماده نبودند.
در زمستان 1941، ما در پروازهای ارتفاع بالا تسلط یافتیم، هم به مخروط و هم روی زمین شلیک زیادی کردیم و در شب شروع به پرواز کردیم. در دهم می، هنگ ما از لیدا به فرودگاه نووی دوور که درست در غرب گرودنو است، منتقل شد... در هوای صاف، از ارتفاع دو هزار متری یک فرودگاه آلمانی پر از وسایل نقلیه مختلف را دیدیم. نموداری تهیه کردیم و به ستاد فرستادیم. 63
معلوم شد که خلبانان در پرواز در شب مهارت داشتند. D. Pavlov در تحقیقات گفت که هوانوردی منطقه به دلیل ناتوانی در پرواز در شب قادر به مقاومت در برابر آلمانی ها نیست (18).
یعنی هوانوردی برای نبرد آماده می شد و طبق تلگراف باید تا غروب 21 ژوئن به آمادگی رزمی (حداقل نیروی هوایی زاپوفوو) می رسید. اما در غروب 21 ژوئن، همانطور که S. Dolgushin به یاد می آورد:
و در 21 ژوئن، ساعت شش بعد از ظهر، پس از اتمام پروازها، دستور دریافت کردیم: توپ، مسلسل و جعبه مهمات را از هواپیما خارج کنیم و همه را در یک انبار ذخیره کنیم.
آن موقع همه گیج شدند، سعی کردند بفهمند قضیه چیست، اما برای ما توضیح دادند: این دستور فرمانده سپاه ناحیه بود و در ارتش درباره دستورات صحبت نمی شود. و در ساعت دو بامداد زنگ هشدار اعلام شد و ما شروع به حمل سلاح به هواپیماها کردیم. و در آن زمان آلمانی ها بر فراز فرودگاه ظاهر شدند، آتش گشودند، شروع به پرتاب بمب کردند... همه چیز در آتش بود، اما دو تا از پروازهای ما موفق شدند برفراز گرودنو بلند شوند و درگیر نبرد شوند. در همان روز به فرودگاه دیگری پرواز کردیم، جایی که هنگ 127 هوانوردی جنگنده در آنجا مستقر بود... 64
هنگ هوایی خلع سلاح شد. اسلحه ها از هواپیماها خارج شدند یا به پرسنل استراحت داده شد. اگر دستور قرار دادن نیروی هوایی به آمادگی رزمی داده شود، چرا؟ و همه اینها در آستانه جنگ اتفاق افتاد.
در یادداشت های نینا کوپک (همسر فرمانده نیروی هوایی ZapOVO I. Kopec) کلماتی وجود دارد که توسط خلبان-بازرس F. Oleinikov به او گفته شده است:
در همان آستانه جنگ، دستوری از مسکو صادر شد که هواپیماها را برای نوعی رژه آماده کنند، یعنی سلاح های خود را به طور موقت خارج کنند و بنابراین در زمان حمله فاشیست ها خلع سلاح شدند. شاید یکی از دلایل مرگ ایوان همین باشد. 66
اینها خاطراتی هستند که باید با سایر خاطرات و اسناد بررسی شوند. اما واقعیت این است که نیروهای هوایی PribOVO، ZapOVO و KOVO متحمل خسارات قابل توجهی شدند. استثنا در اینجا نیروی هوایی OdVO بود. نمی توان تصور کرد که وقتی نیروی زمینی ولسوالی ها را به آمادگی رزمی رساندند، هوانوردی این ولسوالی ها به آمادگی رزمی نیامد.
همزمان به ولسوالی ها دستور داده می شود تا یگان ها را در حالت آماده باش رزمی قرار دهند. شواهد مستندی وجود دارد. اما در عین حال، خاطرات متعددی وجود دارد که از حذف سلاح از هواپیما و اخراج پرسنل در 21 ژوئن صحبت می کند. چنین شواهدی باید جمع آوری و نظام مند شوند. این به ما این امکان را می دهد که تا حد امکان تصویر دقیقی از آنچه در آستانه جنگ در نیروی هوایی ولسوالی های غرب رخ می داد ارائه دهیم.
در آغاز جنگ، با شکست نیروهای هوایی مناطق، اداره ویژه NKVD یک قتل عام را در بین فرماندهان عالی نیروی هوایی انجام داد، به اصطلاح "امور هوانوردان". یکی از حقایق این پرونده اعدام ژنرال های نیروی هوایی در 23 فوریه 1942 در کویبیشف است. از جمله:
- سرلشکر A. Ionov، فرمانده نیروی هوایی PribOVO؛
- سرلشکر A. Tayursky، معاون فرمانده نیروی هوایی ZapOVO (فرمانده نیروی هوایی منطقه، سرلشکر I. Kopets، خود را با شلیک گلوله زد).
– سپهبد E. Ptukhin، فرمانده نیروی هوایی KOVO.
1. I. Kopets، فرمانده نیروی هوایی، Zapovo 2. A. Ionov، فرمانده نیروی هوایی، PribOVo 3. E. Ptukhin، فرمانده نیروی هوایی، KOVO 4. A. Tayursky، معاون فرمانده نیروی هوایی نیرو، زاپوو
همه اعدام شدگان متهم به عدم رعایت دستورات برای آوردن واحدها به آمادگی رزمی و خرابکاری بودند. علاوه بر این، در میان آنها هیچ فرمانده نیروی هوایی OdVO - F. Michugin وجود ندارد.
در مورد نیروی هوایی سوالات و نکات ظریف زیادی وجود دارد.
 
7. نتایج نبرد مرزی
می توان گفت که مناطق نظامی غرب به گونه ای متفاوت برای جنگ آماده شده بودند. که مستقیماً بر توانایی های رزمی آنها تأثیر گذاشت. این نتیجه گیری کلی با نظر تعدادی از مورخان آلمانی تأیید می شود. فون باتلار (ژنرال سابق آلمانی) در کتاب "جنگ جهانی 1939-1945" نوشت:
با ارزیابی انتقادی نبردهای مرزی در روسیه امروز می توان به این نتیجه رسید که تنها مرکز گروه ارتش توانست به چنین موفقیت هایی دست یابد که حتی از نظر عملیاتی نیز عالی به نظر می رسد. تنها در این جهت آلمانی ها موفق شدند نیروهای واقعاً بزرگ دشمن را شکست دهند و فضای عملیاتی را به دست آورند. در بخش‌های دیگر جبهه، روس‌ها در همه جا شکست خوردند، اما آلمانی‌ها نتوانستند نیروهای بزرگ دشمن را محاصره کنند یا آزادی مانور کافی برای تشکیلات موتوری فراهم کنند.
گروه های ارتش "شمال" و "جنوب" معمولاً با عقب راندن دشمن که به طرز ماهرانه ای از دفاع مانور پذیر استفاده می کرد پیشروی می کردند و حتی فرصتی برای وارد کردن ضربات قاطع در جبهه های آنها وجود نداشت. 67
1. K. Tippelskirch در 1941، فرمانده لشکر 30 پیاده نظام 2. E. Manstein در تابستان 1941، فرمانده سپاه 56 موتوری 3. W. von Leeb، فرمانده گروه ارتش شمال.
این نمای کلی فون باتلار از جنگی است که در اواسط ژوئیه 1941 رخ داد.
یکی دیگر از محققین آلمانی K. Tippelskirch (همچنین یک ژنرال سابق) در کتاب خود "تاریخ جنگ جهانی دوم" در مورد انعطاف پذیری نیروهای PribOVO (از 22 ژوئن 1941، جبهه شمال غربی) صحبت می کند که:
از همان ابتدا، نیروهای دشمن به فرماندهی مارشال وروشیلوف دارای آرایش عمیقی بودند... بدیهی است که دشمن از تمرکز زیاد تشکیلات آلمانی در پروس شرقی آگاه بود... انهدام نیروهای بزرگ دشمن طبق برنامه ریزی. ، اجرا نشد...
سرسختی دشمن قانع کننده بود. این دشمنی با اراده ای پولادین بود که بی رحمانه، اما نه بدون آگاهی از هنر عملیاتی، نیروهایش را به نبرد انداخت. 68
ژنرال آلمانی تأکید می کند که "دشمن از تمرکز نیروهای آلمانی آگاه بود" و آماده بود. محاصره و انهدام دشمن در این مسیر ممکن نبود.
همین سربازان، "آگاه" از دشمن، نیروهای PribOVO یکی از اولین ضدحملات موفق را در نزدیکی Soltsy در 14-18 ژوئیه 1941 علیه سپاه 56 موتوری تحت فرماندهی E. Manstein (نیروی هوایی آلمان حتی مجبور به سازماندهی کردند) انجام دادند. یک پل هوایی برای تامین بخش هایی از سپاه). در نتیجه ضد حمله، ارتش آلمان 40 کیلومتر به عقب پرتاب شد. سربازان شوروی نتوانستند واحدهای محاصره شده را نابود کنند و متحمل خسارات قابل توجهی شدند (لشکر 8 پانزر برای تکمیل به عقب فرستاده شد). در نزدیکی Soltsy، اسناد ارزشمند آلمانی در مورد استفاده از واحدهای تانک به دست آمد. این فقط یکی از قسمت های نبردهای تابستانی 1941 است که همه از آن اطلاعی ندارند.
شکست ZapOVO (به جبهه غربی تغییر نام داد) موقعیت جبهه های همسایه را در آینده به طور قابل توجهی پیچیده کرد. این نیروهای مرکز گروه ارتش بودند که در ماه اوت حملات جناحی را به شمال و جنوب (جیب کیف) انجام دادند.
در 30 ژوئن، فرمانده جبهه، ژنرال D. Pavlov، از فرماندهی برکنار شد و در 4 ژوئیه دستگیر شد. در مدت کوتاهی تعدادی از فرماندهان جبهه غرب دستگیر شدند. در نتیجه تحقیقات به اعدام محکوم شدند:
- رئیس ستاد جبهه، سرلشکر V. Klimovskikh.
- رئیس ارتباطات جبهه، سرلشکر A. Grigoriev;
- رئیس توپخانه جبهه، سپهبد N. Klich;
- فرمانده سپاه 14 مکانیزه، سرلشکر S. Oborin.
- فرمانده ارتش 4، سرلشکر A. Korobkov.
1. V. Klimovskikh، رئیس ستاد ZapOVO 2. A. Grigoriev، رئیس ارتباطات ZapOVO 3. N. Klich، رئیس توپخانه ZapOVO 4. A. Korobkov، فرمانده ارتش چهارم
رهبری نظامی-سیاسی آنان را مقصر عدم آمادگی ولسوالی می دانست. هیچ تحقیق یا اعدام مشابهی در جبهه های دیگر وجود نداشت (موارد جداگانه ای وجود داشت). ظاهراً برای تیراندازی به ژنرال ها در آغاز جنگ، یک اتفاق بسیار جدی رخ داده بود و باعث ایجاد جو عصبی در بین ستاد فرماندهی ارتش سرخ شد.
در آغاز جنگ تعدادی از ژنرال ها در انجام وظایف خود کوتاهی کردند. بنابراین، به ویژه، فرمانده PribOVO (جبهه شمال غربی) F. Kuznetsov در 3 ژوئیه از فرماندهی برکنار شد. اما او مورد اصابت گلوله قرار نگرفت، بلکه به موقعیت دیگری منتقل شد. من فرض می‌کنم که مجازات بر کسانی که حداقل به دلیل عدم رعایت دستورات دستگیر شده‌اند، تأثیر می‌گذارد.
چه سؤالاتی برای ارتش در زمین وجود دارد وقتی که خود ستاد کل با استفاده از حداکثر نیروهای ممکن (از خاطرات G. Zhukov) انتظار چنین ضربه قدرتمندی را نداشت. بنابراین الزامات در چنین شرایطی اجرای دستورات اولیه و حفظ یگان ها در آمادگی بود.
در مورد ارتش آلمان در ژوئن 1941 می خواهم به طور جداگانه بگویم، شاید بعضی ها دوست نداشته باشند، اما بهترین ارتش آن زمان بود. بهترین در تعامل صاف بین پیاده نظام، سنگ شکن ها، توپخانه، تانک ها، هوانوردی و خدمات تامینی. ژنرال های آلمانی در آن زمان بهتر از مخالفان خود می دانستند که چگونه از تشکیلات تانک استفاده کنند. و این نه تنها در مورد ارتش سرخ، بلکه در مورد بریتانیا و فرانسه نیز صدق می کند. تفکر نظامی فرانسه قادر به فراتر رفتن از تجربه جنگ جهانی اول نبود. اما او همان تجربه ای را داشت که آلمان در یک پیشرفت گسترده در جبهه با استفاده از گروه های تهاجمی با وارد کردن ذخایر ویژه به این موفقیت برای پوشش عمیق و محاصره دشمن. آلمانی ها این استراتژی را با افزودن تانک و واحدهای توپخانه متحرک اصلاح کردند. فرانسه نتوانست با این امر کنار بیاید، علیرغم اینکه جنگ داخلی نداشت، بلکه سرکوب در ارتش وجود داشت. کاملاً منصفانه نیست که ستاد فرماندهی شوروی را به دلیل ناتوانی آنها در "اندیشیدن" به روش های جدید جنگ سرزنش کنیم. این برای همه مشترک بود. آلمانی ها انگیزه بزرگی برای یافتن راه حل داشتند - میل به انتقام گرفتن از شکست خود در جنگ جهانی اول. به تعبیری، آلمانی‌ها «کینه داشتند».
علاوه بر این، تا ژوئن 1941، ارتش آلمان تجربه رزمی بی نظیری از شرکت لهستانی، شرکت فرانسوی و شرکت های فردی در شمال و جنوب اروپا داشت. توده های عظیمی از سربازان و افسران (بیش از چهار میلیون نفر) از این شرکت های نظامی عبور کردند. همه اینها ارتش آلمان را به یک ماشین نظامی واقعی تبدیل کرد که می داند چه کاری و چگونه انجام دهد. تجربه رزمی ارتش سرخ محدود به نبردهای خلخین گل (بیش از 70 هزار نفر) و جنگ زمستانی (حدود 400 هزار نفر) بود. این تجربه است که واحدهای نظامی را واقعاً ماهر می کند. هیچ مقدار تمرین یا بازی کارکنان نمی تواند جایگزین او شود. تجربه واقعی رزمی از همان روزهای اول جنگ در ارتش سرخ ظاهر و انباشته شد.
آیا ارتش سرخ می توانست آلمانی ها را در سال 1941 شکست دهد؟ نظر من خیر است. او می توانست با نبردهای سرسختانه، جمع آوری نیرو، تجربه تعامل و خسته کردن دشمن عقب نشینی کند و منتظر لحظه ای باشد که یورش نیروهای آلمانی خاموش شود. این مستلزم دفاع لایه‌ای عمیق بود.
 
فصل 3. ژنرال های آلمانی: "اولین دشمن جدی"
 
یکی از منابع مهم مستند در مورد تاریخ جنگ بزرگ میهنی اسناد آلمانی، نامه های سربازان ورماخت و همچنین شهادت ها و ارزیابی های ژنرال های آلمانی است. مشکوک شدن به دومی در مورد هر نوع نگرش گرم نسبت به اتحاد جماهیر شوروی دشوار است، بنابراین هیچ کس خاطرات خود را به زینت نسبت نمی دهد.
اگر کسی داده ها و اسناد شوروی را دروغ و تبلیغاتی تعریف کند، نمی توان مواد آلمانی را به تبلیغات شوروی مشکوک کرد. و بنابراین، شواهد آنها در مورد ارتش سرخ را می توان کاملاً عینی در نظر گرفت.
 
1. ارتش سرخ چگونه جنگید
یکی از افسانه های رایج در مورد آغاز جنگ بزرگ میهنی این است که نیروهای ارتش سرخ با اولین ضربه آنقدر تضعیف شدند که عملاً از مقاومت دست کشیدند. دلایل این امر نه تنها با شکست در نبردهای مرزی، بلکه با «روحیه ضعیف نیروها پس از سرکوب، قحطی، خلع ید و به طور کلی به دلیل عدم تمایل اقشار وسیع جامعه به مبارزه برای رژیم جنایتکار مرتبط است. ”
در همین حال، شواهدی از ژنرال های آلمانی وجود دارد که با این نظر که ارتش سرخ مقاومت را متوقف کرده است، موافق نیستند. از دفتر خاطرات رئیس ستاد کل ارتش آلمان، ژنرال F. Halder، در مورد ماه های اول جنگ:
24 ژوئن 1941.
دشمن در نوار مرزی تقریباً در همه جا مقاومت کرد. اگر در عین حال او وضعیت را کاملاً درک نمی کرد ، این نتیجه غافلگیری تاکتیکی بود که منجر به این واقعیت شد که مقاومت دشمن به هم ریخته ، متفرق و در نتیجه بی اثر بود.
26 ژوئن 1941.
گروه ارتش جنوب به آرامی در حال حرکت به جلو است و متأسفانه متحمل خسارات قابل توجهی می شود. دشمنی که علیه گروه ارتش جنوب عمل می کند، رهبری محکم و پرانرژی از خود نشان می دهد.
28 ژوئن 1941.
در جناح راست گروه 1 پانزر، سپاه 8 تانک روسیه به عمق موقعیت ما نفوذ کرد و به عقب لشکر 11 پانزر رفت. این نفوذ دشمن آشکارا باعث سردرگمی شدید در عقب ما شد. اطلاعات از جبهه تأیید می کند که روس ها تا آخرین نفر در همه جا می جنگند. فقط در بعضی جاها تسلیم می شوند.
قابل توجه است که وقتی باتری های توپخانه و غیره دستگیر می شوند، فقط تعداد کمی تسلیم می شوند. برخی از روس‌ها تا کشته شدن می‌جنگند، برخی دیگر فرار می‌کنند، لباس‌های خود را بیرون می‌اندازند و سعی می‌کنند تحت پوشش دهقانان از محاصره خارج شوند.
4 ژوئیه 1941.
در برخی مناطق، خدمه تانک دشمن وسایل نقلیه خود را ترک می کنند، اما در بیشتر موارد خود را در تانک ها حبس می کنند و ترجیح می دهند خود را همراه با خودروهای خود بسوزانند.
مجموع ضرر حدود 54000 نفر = 2.15% از 2.5 میلیون (در 13 روز).
1. حمله به قرص های مرزی شوروی 2. تانک منهدم شده شوروی
سربازان آلمانی
11 ژوئیه 1941.
دشمن سخت و متعصبانه می جنگد. تشکیلات تانک متحمل خسارات قابل توجهی در پرسنل و تجهیزات شدند. نیروها خسته هستند.
دشمن از جنوب و جنوب غرب در منطقه بردیچف و از شمال در منطقه ژیتومیر علیه گوه پیشروی گروه یکم تانک ضد حملات قوی انجام می دهد.
15 جولای 1941.
نیروهای روسی مانند گذشته با بیشترین وحشیگری می جنگند.
16 ژوئیه 1941.
به طور کلی، رهبری قاطع و هدفمند در اقدامات هوانوردی دشمن به وضوح احساس می شود.
17 ژوئیه 1941.
ضرر و زیان: از 22 ژوئن تا 13 ژوئیه در مجموع 92120 نفر خارج از میدان بوده اند که 3.68 درصد از کل این تعداد است.
18 ژوئیه 1941.
اسمولنسک یک گروه بزرگ دشمن محاصره شده در حال انجام حملات شدید در جهات مختلف است و سعی در فرار از محاصره دارد.
20 ژوئیه 1941.
در جبهه مرکز گروه ارتش، دشمن موفق شد محاصره منطقه نول را بشکند. امروز، به طور کلی، وضعیت در تعدادی از بخش های جبهه مرکز گروه ارتش به شدت بدتر شده است. در جناح جنوبی گروه ارتش، دشمن موفق شد به آرایشگاه‌های رزمی ما نفوذ کند. در بخش شرقی تازه ایجاد شده جبهه شمال و جنوب اسمولنسک، دشمن حملات شدیدی انجام می دهد.
در 14-18 ژوئن، در نزدیکی سولتسی، گروهی از نیروهای آلمانی (سپاه مکانیزه 56 به رهبری E. Manstein) اولین کسانی بودند که محاصره شدند.
21 ژوئیه 1941.
در جناح شمالی گروه ارتش، متأسفانه نیروهای ما مجبور به ترک ولیکیه لوکی شدند.
22 ژوئیه 1941.
در منطقه اومان، لشکرهای 16 و 11 تانک درگیر نبردهای سرسختانه با نیروهای بزرگ تانک های دشمن هستند.
23 ژوئیه 1941.
در برخی تشکیلات تلفات افسری به 50 درصد می رسد! .
25 ژوئیه 1941.
تعداد نیروهای تانک دشمن بیشتر از حد انتظار بود. سرسختی مقاومت دشمن به ویژه مورد توجه است. در مقابل گروه ارتش جنوب، دشمن در مسائل رهبری عمومی و انجام عملیات آفندی در مقیاس عملیاتی در بهترین حالت خود قرار داشت. در مقابل گروه‌های ارتش «مرکز» و «شمال»، دشمن در این زمینه بدی خود را نشان داد.
26 ژوئیه 1941.
گروه ارتش جنوب: دشمن دوباره راهی برای عقب نشینی نیروهای خود از تهدید محاصره در حال ظهور پیدا کرده است. این از یک سو ضد حمله های شدید علیه گروه های پیشرو ارتش هفدهم ما و از سوی دیگر هنر بزرگی است که او با آن نیروهای خود را از مناطق در معرض تهدید خارج می کند.
در مجموع لازم به ذکر است که دفاع دشمن تشدید شده و استفاده از تانک ها و هواپیماهای وی بهبود یافته است.
31 ژوئیه 1941
دشمن از جبهه و جناح جنوبی به نیروهای ما حمله می کند. وضعیت به ویژه در منطقه یلنیا که دشمن از هر طرف حملات پیگیرانه ای انجام می دهد، متشنج است.
2 اوت 1941.
گروه ارتش جنوب 63 هزار نفر را از دست داد و 10 هزار نفر نیروی کمکی دریافت کرد. مرکز گروه ارتش 74.5 هزار نفر را از دست داد و 23 هزار نفر نیروی کمکی دریافت کرد. گروه ارتش شمال 42 هزار نفر را از دست داد و 14 هزار نفر نیروی کمکی دریافت کرد.
4 اوت 1941.
تلفات از 22 ژوئن تا 31 ژوئیه 1941: 205175 درجه افسر و خصوصی و 8126 افسر.
6 اوت 1941.
دشمن با پشتیبانی تانک ها دست به ضدحمله های قوی می زند.
تلفات از 22.6 تا 3.8 1941: 9188 افسر، 231801 درجه افسر و سرباز.
1. تی-34 تفنگ آلمانی را خرد کرد 2. قوچ تانک تی-34
8 اوت 1941.
در تقاطع بین نیروهای Kleist و Shwedler، دشمن به بوگوسلاو نفوذ کرد. هنگام انجام یک عملیات رهگیری باید به شجاعت دشمن توجه کرد.
وضعیت دشواری با پرسنل فرماندهی، به ویژه با فرماندهان هنگ و گردان برای تشکیلات موتوری ایجاد شد. وضعیت فرماندهان توپخانه نیز به همان اندازه دشوار است.
10 اوت 1941.
تلفات: 9898 افسر، 256454 درجه افسر و سرباز.
11 اوت 1941.
وضعیت کلی بیش از پیش آشکارتر نشان می دهد که غول روسیه که آگاهانه برای جنگ آماده می شد، علی رغم همه مشکلات ذاتی کشورهای دارای رژیم توتالیتر، توسط ما دست کم گرفته شد. این بیانیه را می توان به تمام جنبه های اقتصادی و سازمانی، به وسایل ارتباطی و به ویژه قابلیت های نظامی صرف روس ها تعمیم داد.
15 اوت 1941.
سوال در مورد پوشش ضرر و زیان در طول 50 روز جنگ، 10 هزار افسر، یعنی 200 نفر در روز از دست رفتند.
فون لیب در مورد حمله بزرگ دشمن که از جنوب در جهت استارایا روسا آغاز شد به فون براوچیتش گزارش می دهد.
24 اوت 1941.
گروه ارتش جنوب: واحدهای ما در حال نبردهای بسیار سخت در نزدیکی دنپروپتروفسک هستند. دشمن تمام واحدهای موجود و تازه تشکیل شده را به نبرد می اندازد تا تشکیلات تانک ما که به تنهایی در این منطقه در حال نبرد هستند، بتوانند بسیار کند پیشروی کنند.
کاهش قدرت رزمی در لشکرهای پیاده نظام به طور متوسط 40٪ و در بخش تانک به طور متوسط 50٪.
28 اوت 1941.
10.30 - تماس تلفنی فون بوک: او با هیجان به من گفت که توانایی گروه ارتش برای مقاومت در حال پایان است. اگر روس ها به عملیات تهاجمی خود ادامه دهند، آنگاه امکان نگهداشت بخش شرقی جبهه گروه ارتش وجود نخواهد داشت.
فیلد مارشال پی فون کلایست، فرمانده گروه اول پانزر:
رفتار نیروهای روسی حتی در اولین نبردها در تضاد کامل با رفتار لهستانی ها و متحدان غربی در شکست بود. حتی در محاصره، روس ها به جنگ سرسختانه ادامه دادند. در جاهایی که هیچ جاده ای وجود نداشت، روس ها در بیشتر موارد غیرقابل دسترس باقی می ماندند. آنها همیشه سعی می کردند به شرق نفوذ کنند... محاصره ما از روس ها به ندرت موفقیت آمیز بود.
روس ها از همان ابتدا خود را جنگجوی درجه یک نشان دادند و موفقیت های ما در ماه های اول جنگ صرفا به دلیل آموزش بهتر بود. آنها با کسب تجربه رزمی به سربازان درجه یک تبدیل شدند. آنها با سرسختی استثنایی می جنگیدند و استقامت شگفت انگیزی داشتند... 70
خدمه مرده یک مسلسل و تفنگ توپخانه ارتش سرخ
از یادداشت های جی. گوبلز:
شجاعت، شجاعت الهام گرفته از معنویت است. سرسختی که بلشویک ها با آن در جعبه های قرص خود در سواستوپل از خود دفاع کردند، شبیه به نوعی غریزه حیوانی است، و اشتباهی عمیق است که آن را نتیجه اعتقادات یا تربیت بلشویکی بدانیم. روس ها همیشه این گونه بوده اند و به احتمال زیاد همیشه این گونه خواهند ماند.
فرمانده نیروی زمینی آلمان، فیلد مارشال ژنرال V. Brauchitsch، یک ماه پس از شروع جنگ بزرگ میهنی (ضبط شده توسط F. Halder در تاریخ 24 ژوئیه 1941) گفت:
منحصر به فرد بودن کشور و شخصیت منحصر به فرد روس ها به این کمپین ویژگی خاصی می بخشد. اولین حریف جدی 71
درباره گردان های جزایی آلمان
مشخص است که طبق دستورات شماره 227 28 ژوئیه 1942، گروه ها و گردان های مجازات در ارتش سرخ ایجاد شدند. آنها نه در طول عقب نشینی تابستان 1941 و نه در طول دفاع از مسکو ایجاد نشدند، اگرچه اینها دوران جنگ بسیار سخت بود.
اما اتحاد جماهیر شوروی اولین کسی نبود که از گردان های مجازات استفاده کرد. اولین کسانی که چنین واحدهای نظامی را در جبهه شرقی داشتند، نیروهای آلمانی بودند (دستور شماره 227 بیان می کرد که این طرف شوروی نبود که آنها را اختراع کرد). تاریخ دقیق ظهور گردان های جزایی آلمان را پیدا نکردم. اطلاعاتی وجود دارد که آنها بلافاصله پس از شکست در نزدیکی مسکو ظاهر شدند. اما F. Halder در دفتر خاطرات خود در تاریخ 9 ژوئیه ، طی گزارش رئیس بخش سازمانی OKH ، سرلشکر والتر بوله ، در مورد گردان جزایی یادداشت می کند:
9 جولای 1941.
سازماندهی "گردان های جزایی" ایده خوبی بود.
1 اوت 1941.
گردان جزایی تاکنون 25 درصد خسارت دیده است.
25 سپتامبر 1941.
روز 24.9 روز بسیار مهمی برای OKW بود. این به دلیل شکست تهاجم ارتش شانزدهم در دریاچه لادوگا است، جایی که نیروهای ما با یک ضد حمله جدی دشمن روبرو شدند که طی آن لشکر 8 پانزر به عقب رانده شد و منطقه ای که ما در ساحل شرقی نوا اشغال کرده بودیم باریک شد.
در این راستا، فوهر بلافاصله تصمیمات زیر را اتخاذ کرد: ... و) گردان ذخیره (گردان جزایی) باید به منطقه گروه ارتش شمال منتقل شود. 72
سربازان آلمانی که هنوز شکست را تجربه نکرده اند و حملات موفقیت آمیز را در همه جهات هدایت می کنند، گردان های جزایی را سازماندهی می کنند. برای چه دلیل؟ لازم به ذکر است که گردان های جزایی برای حفظ انضباط نظامی در دوره های سخت نظامی فراخوانده می شدند.
درباره توانایی های فرماندهی شوروی
اوبرست ژنرال جی. گودریان:
...در جنگ جهانی دوم آشکار شد که فرماندهی عالی شوروی در زمینه استراتژی نیز از قابلیت های بالایی برخوردار است...
ژنرال ها و سربازان روسی با اطاعت مشخص می شوند. آنها حتی در سخت ترین شرایط سال 1941 نیز حضور ذهنی خود را از دست ندادند...
ژنرال جی بلومنتریت، رئیس ستاد ارتش چهارم در حال پیشروی در بلاروس:
ما با ارتشی روبرو شدیم که ویژگی های رزمی آن بسیار برتر از سایر ارتش هایی بود که تا به حال در میدان نبرد با آنها روبرو شده بودیم ...
از قبل نبردهای ژوئن 1941 به ما نشان داد ارتش جدید شوروی چگونه بود. ما تا پنجاه درصد از پرسنل خود را در نبردها از دست دادیم. مرزبانان و زنان بیش از یک هفته از قلعه قدیمی در برست دفاع کردند و با وجود گلوله باران شدیدترین تفنگ ها و بمباران هوایی ما تا آخرین حد جنگیدند. سربازان ما به زودی فهمیدند که جنگ با روسها به چه معناست... 73
1. G. Friesner، فرمانده گروه ارتش "جنوب اوکراین" 2. G. Blumentritt، رئیس ستاد ارتش 4. 3. P. von Kleist، فرمانده گروه 1 پانزر 4. جی. گوبلز، وزیر تبلیغات آلمان
از دفتر خاطرات جی. گوبلز:
5 مارس 1945.
پیشور باز هم به شدت از ستاد کل انتقاد می کند... حق با پیشور است که می گوید اصلاحات نظامی در فرانسه نه در انقلاب فرانسه، بلکه فقط در زمان جنگ های ناپلئونی انجام شد. استالین این اصلاحات را به موقع [منظور پاکسازی ستاد فرماندهی ارتش سرخ است] انجام داد و به همین دلیل اکنون از مزایای آن برخوردار است. اگر امروز با شکست هایمان چنین اصلاحی بر ما تحمیل شود، برای موفقیت نهایی خیلی دیر خواهد بود.
16 مارس 1945.
ستاد کل یک کتاب حاوی اطلاعات بیوگرافی و پرتره های ژنرال ها و مارشال های شوروی در اختیار من قرار می دهد. از این کتاب به دست آوردن اطلاعات مختلف در مورد اشتباهاتی که در سال های گذشته مرتکب شده ایم دشوار نیست. این مارشال ها و ژنرال ها به طور متوسط جوان هستند و تقریباً هیچ یک از آنها بالای 50 سال سن ندارند. آنها افراد <...> بسیار پرانرژی هستند و از چهره آنها می توان فهمید که پیشینه مردمی خوبی دارند... خلاصه، من مجبورم به این نتیجه ناخوشایند برسم که رهبران اتحاد جماهیر شوروی از ملیت بهتری هستند. قشر از خودمان...
من کتاب ستاد کل ارتش در مورد مارشال ها و ژنرال های شوروی را که برای بررسی به من داده شده بود، به اطلاع فویرر می رسانم و اضافه می کنم که این تصور را دارم که ما اصلاً قادر به رقابت با چنین رهبرانی نیستیم. فورر کاملاً با من موافق است. ژنرال های ما خیلی پیر شده اند، آنها از مفید بودنشان گذشته اند <...>، که از برتری عظیم ژنرال های شوروی صحبت می کند. 74
پرتره گروهی فرماندهان جبهه های جنگ بزرگ میهنی. نشسته، از چپ به راست: I. S. Konev، A. M. Vasilevsky، G. K. Zhukov، K. K. Rokossovsky، K. A. Meretskov. ایستاده، از چپ به راست: F. I. Tolbukhin، R. Y. Malinovsky، A. A. Govorov، A. I. Eremenko، I. Kh.
اوبرست ژنرال G. Friessner، فرمانده گروه ارتش "جنوب اوکراین":
...در طول جنگ، شاهد بودم که فرماندهی شوروی هر چه بیشتر تجربه می کند...
... کاملاً درست است که فرماندهی عالی شوروی، که از استالینگراد شروع می شد، اغلب فراتر از همه انتظارات ما بود. به طرز ماهرانه ای مانور سریع و انتقال نیروها را انجام داد، جهت حمله اصلی را تغییر داد، در ایجاد سر پل ها و تجهیز مواضع شروع روی آنها برای انتقال بعدی به تهاجمی مهارت نشان داد.
فیلد مارشال پی فون کلایست:
فرماندهان آنها بلافاصله درس اولین شکست ها را آموختند و در مدت کوتاهی شروع به عمل شگفت آور مؤثر کردند.
 
2. درباره تلفات آلمان
تلفات نظامی آلمان در ماه های اول جنگ عموماً اندک در نظر گرفته می شود. شهادت F. Halder اغلب در اینجا ذکر می شود:
14 دسامبر 1941.
ضرر از 22.6 تا 10.12. 1941: مجروح - 18220 افسر، 561575 درجه افسر و خصوصی. کشته شده - 6827 افسر، 155972 درجه افسر و خصوصی. مفقود - 562 افسر، 31922 درجه دار و خصوصی.
در مجموع 25609 افسر و 749469 درجه افسر و سرباز وظیفه گم شدند.
مجموع تلفات، بدون احتساب بیماران، به 775078 نفر یا 24.22 درصد از کل نیروی ارتش در جبهه شرقی (به طور متوسط 3.2 میلیون نفر) بالغ شد ... 75
ف. هالدر خسارات ورماخت را از 22 ژوئن تا 10 دسامبر 1941 195283 کشته و مفقود برآورد می کند. و به گفته بی مولر-هیلبراند، ضرر و زیان از 22 ژوئن تا پایان نوامبر 1941 به 244 هزار نفر رسید. تفاوت 50 هزار نفر است.
اعداد به طور قابل توجهی متفاوت است (من عمداً برآوردهای شوروی از تلفات آلمان را ارائه نمی دهم). تا به امروز، ارقام به اندازه کافی قابل اعتماد برای تلفات ارتش آلمان، که با محاسبه آماری مستقیم به دست آمده است، وجود ندارد (اگرچه ممکن است کسی با این موضوع مخالف باشد). این با فقدان اطلاعات کامل در مورد تلفات آلمان در سطح ارتش و لشکر توضیح داده می شود. قطعاتی از این مواد، از جمله از میان اسناد ضبط شده توسط ارتش سرخ وجود دارد (مطالعه آنها اطلاعات جالبی ارائه می دهد). علاوه بر این، بین آمار رسمی تلفات آلمان و تخمین ژنرال های آلمانی اختلافات زیادی وجود دارد.
گزیده ای از کتاب بی مولر-هیلبراند "ارتش زمینی آلمان، 1933-1945":
قبل از جنگ با اتحاد جماهیر شوروی، ارتش آلمان متحمل تلفات شگفت آور کمی شد. در تمام مبارزات نظامی گذشته از آغاز جنگ، نیروهای زمینی آلمان در مجموع کمتر از 100 هزار کشته و مفقود از دست دادند. همین تعداد در هشت هفته اول جنگ علیه اتحاد جماهیر شوروی کشته شدند. OKH معتقد بود که خسارات سنگینی در این کارزار وجود خواهد داشت. بنابراین ، قبل از شروع کارزار علیه دولت شوروی ، دوباره تقریباً در همه لشکرها گردانهای ذخیره میدانی تشکیل داد.
در ژوئن 1941، نیروی زمینی، بدون احتساب سربازان وظیفه متولد سال 1922 که در 1 مه 1941 وارد ارتش ذخیره شده بودند، بیش از 400 هزار سرباز ذخیره آموزش دیده، از جمله سرباز وظیفه متولد سال 1921، در اختیار داشتند که از این تعداد حدود 80 نفر بودند. هزار نفر به عنوان بخشی از گردان های ذخیره میدانی لشکرها آموزش دیدند و بقیه به عنوان بخشی از ارتش ذخیره در آمادگی کامل بودند. با این حال، به زودی مشخص شد که چنین پیش‌اندیشی کافی نیست. خسارات سنگینی که فقط در ابتدای مبارزات پیش بینی می شد در طول ماه های تابستان تقریباً به همان اندازه بالا بود. قبلاً در چهار هفته اول، گردان های ذخیره صحرایی لشکرها همه پرسنل خود را به یگان های فعال منتقل کردند.
...کمبود پرسنل در پایان مرداد ماه عبارت بود از: در 14 لشکر - بالای 4000 نفر، در 40 - بالای 3000 نفر، در 30 - بیش از 2000 نفر و در 58 - کمی کمتر از 2000 نفر.
تشییع جنازه در ورماخت در جبهه شرقی
موفقیت های عمده ای که در طول مبارزات انتخاباتی به دست آمد (تا پایان نوامبر 1941) به از دست دادن حدود 230 هزار نفر کشته و 14 هزار مفقود شد. اگر این را هم در نظر بگیریم که تعداد مجروحان سه برابر مجموع تلفات کشته و مفقود بوده و حتی اگر تعدادی از مجروحان پس از بهبودی به جبهه برگردند، تا پایان نوامبر 1941 تقریباً 740 هزار نفر خارج شده اند. عملی شد و مشخص شد که جبران این ضرر تنها 400 هزار نفر ممکن است.
به منظور سازماندهی نیروهای کمکی جدید، فرمانده ارتش ذخیره در 15 اوت 1941 اقدامی را برای توزیع مجدد پرسنل آغاز کرد. در 22 اکتبر همان سال، وی مشخص کرد که 250 هزار نفر از گردان های نظام وظیفه اول که با سربازان ارشد و همچنین سربازانی که کاملاً مناسب برای خدمت در یگان های فعال نیستند، می توانند برای جبهه آزاد شوند. این بازتوزیع در داخل نیروهای زمینی فعال در شرق و به ویژه در غرب و در داخل ارتش ذخیره انجام شد. به لطف اقدامات برای پاکسازی عقب ، در درجه اول از ارتش ذخیره ، 25 هزار درجه افسر و خصوصی اضافی در اختیار سربازان در شرق قرار گرفتند.
تا پایان نوامبر 1941، کمبود ارتش فعال در شرق به 340 هزار نفر رسید. این بدان معنی بود که پیاده نظام به طور متوسط حدود یک چهارم قدرت اولیه خود را با شروع نبردهای سنگین زمستانی از دست داد.
در اکتبر، نوامبر و دسامبر 1941، پنج لشکر پیاده نظام که طبق "مدل شرقی" (81، 212، 215، 223 و 227) سازماندهی مجدد شده بودند، از غرب فراخوانده شدند و به بخش شمالی جبهه شرقی منتقل شدند. در عوض، چهار لشکر به شدت ضرب و شتم شده از جبهه شرقی به غرب منتقل شد که باید دوباره پر می شد و همزمان سازماندهی می شد: لشکرهای 5، 8 و 28 پیاده ... لشکر 71 پیاده ... لشکر پیاده سبک 99 انتقال از جبهه شرقی در نوامبر به صربستان...
در 15 آبان 1320، اداره سازمانی ستاد کل نیروی زمینی در یادداشت ارسالی «ارزیابی توان رزمی ارتش زمینی فعلی در شرق» اعلام کرد که لشکرهای پیاده به طور متوسط 65 درصد اولیه خود را دارند. توانایی رزمی، بخش های تانک - تقریباً 35٪. 77
به فعالیت های نظامی آلمان در سال 1941 توجه کنید:
- کل ذخیره پرسنل ارتش که شامل گروه های 1921 و 1922 بود انتخاب شد.
- انتقال پنج لشکر تمام عیار از غرب به شرق و چهار "لشکر بشدت ضرب و شتم" از شرق به غرب (این در واقع یک پر کردن پرسنل است - پر کردن چقدر بود؟).
- توزیع مجدد پرسنل (جایگزینی با نیروهای ارشد، استفاده از ملیت های غیر آلمانی به عنوان واحدهای عقب و تدارکات). این نیز باعث افزایش تعداد نیروها شد.
اگر داده های مربوط به 200-300 هزار کشته آلمانی با واقعیت مطابقت داشته باشد، به این معنی است که بخش عمده ای از ارتش آلمان در خدمت بوده است. حتی با احتساب تلفات در مجروحان، کمبود ارتش آلمان 340 هزار نفر بود. من معتقدم که این کمبود حیاتی برای ارتش آلمان نیست. پس چرا در نوامبر-دسامبر ورماخت نتوانست بر اساس قوانین کلاسیک جنگ، برتری سه برابری در نیروها را در جهت حمله اصلی متمرکز کند؟ علاوه بر این، آلمان متحدان متعددی داشت (آلمان به تنهایی با اتحاد جماهیر شوروی جنگید!) که تلفات آنها نیز باید در شمارش کلی گنجانده شود.
خود ژنرال های آلمانی در مورد تلفاتشان چه می گویند؟ آنها وضعیت میدانی را چگونه ارزیابی کردند؟
رئیس ستاد کل آلمان، اف. هالدر، وضعیت توانایی رزمی ورماخت را در پایان نوامبر 1941 ارزیابی کرد:
27 نوامبر 1941.
نیروهای ما در آستانه فرسودگی کامل نیروهای مادی و انسانی قرار دارند. 78
تلفات جبران ناپذیر تنها به 200 هزار سرباز و افسر می رسد و ارتش آلمان در حال حاضر در آستانه فرسودگی نیروی انسانی خود است. یا ضرر بیشتری دارد؟
تشییع جنازه در ورماخت در جبهه شرقی
فرمانده مرکز گروه ارتش، فیلد مارشال فدور فون بوک، در کتاب خود "من در دروازه های مسکو ایستادم"، از تلفاتی گزارش می دهد که برای گروه ارتش بسیار جدی شده بود. در 31 اکتبر یک ورودی وجود دارد (در اینجا و در زیر گزیده هایی از کتاب فون بوک که تاریخ ورود را نشان می دهد) وجود دارد:
31/10/41
ضررهای ما بسیار محسوس است. در تشکیلات گروهی ارتش، بیش از بیست گردان توسط ستوان های ارشد فرماندهی می شود.
Oberleutnant با درجه ستوان ارشد شوروی و روسیه مطابقت دارد. به گفته فون بوک، تلفات در لشکر افسری آنقدر جدی بود که ستوان های ارشد در زمانی که باید فرماندهی یک جوخه را بر عهده داشتند، گردان ها را فرماندهی می کردند. F. Halder همچنین در مورد تلفات قابل توجه افسران نوشت. به طور طبیعی بیشترین تلفات افسران را یگان های پیاده متحمل شدند. این امر نه تنها مجبور به جذب افسران کمتر با تجربه، بلکه همچنین جایگزینی آنها با افسران سایر شاخه های نظامی شد. وضعیت مشابهی در ارتش سرخ رخ داد.
تلفات و شدت جنگ بر نیروهای آلمانی تأثیر گذاشت. گ.گودریان در مورد سپاه 24 پانزر که در ماه اکتبر در نبردها متحمل خسارات جدی شد، نوشت:
درگیری های سنگین به تدریج تأثیر خود را بر افسران و سربازان ما گذاشت ... و این یک شوک جسمی نبود، بلکه یک شوک روحی بود که نمی شد از آن چشم پوشی کرد. و این واقعیت که بهترین افسران ما در نتیجه نبردهای گذشته بسیار سرکوب شدند شگفت انگیز بود. 80
طبق گفته پی. کارل (نام مستعار پل کارل اشمیت که در شرق در SS جنگید) در اواسط نوامبر 1941 در کتاب "جبهه شرقی":
لشکرهای پیاده آلمانی بین 30 تا 50 درصد از پرسنل خود را در طول پیشروی بی امان و نبردهای سنگین بی امان از دست داده بودند، و لشکرهای زرهی که در ماه ژوئن از مرز عبور کردند، فقط خاطره بودند (بیش از یک سوم قدرت عادی آنها).
تاکید کنم که پی کارلا می گوید لشکرهای پیاده تا 30-50 درصد از پرسنل خود را از دست دادند. نسبت این تلفات بین کشته ها و مجروحان چقدر است؟ با توجه به داده های فوق توسط F. Halder، مجموع تلفات ارتش آلمان از 25٪ تجاوز نمی کند.
و در اینجا چیزی است که همان نویسنده در مورد لشکر 10 پانزر از سپاه 40 پانزر در اواسط اکتبر 1941 می نویسد:
لشکر... داشت آخرین نیروی خود را از دست می داد. هنگامی که سرلشکر فیشر تعداد واقعی سربازان آماده رزم و تجهیزات قابل استفاده در واحد خود را به فرمانده سپاه خود گزارش کرد، ژنرال استوم فریاد زد: «خدای من! بله، شما فقط گشت زنی پیشرفته دارید.»
چیزی که از لشکر تانک باقی مانده بود همان قدرت گشت شناسایی تقویت شده بود! F. von Bock برای 21 نوامبر گزارش می دهد:
21/11/41
...از نظر تعداد لشکرها، با قضاوت بر این اساس سر میز سبز، توازن نیروها بدتر از حد معمول نیست. اما کاهش اثربخشی رزمی - در برخی از شرکت ها فقط 20 تا 30 نفر باقی مانده بودند - تلفات بزرگ در ستاد فرماندهی و فشار بیش از حد افراد، همراه با سرما، تصویر تقریباً کاملاً متفاوتی را ارائه می دهد.
در شرکت های منفرد آلمانی در مرکز گروه ارتش، تنها 20 تا 30 نفر باقی مانده بودند. برای درک اینکه آیا این مقدار زیاد است یا کمی، قدرت منظم شرکت آلمانی 191 نفر بود. یعنی شرکت هایی که فون بوک درباره آنها می نویسد از 85 تا 90 درصد پرسنل خود را از دست دادند. این بهای پیروزی های آلمان در تابستان و پاییز 1941 است. و این تبلیغات شوروی نیست، این سخنان یک ژنرال آلمانی است که اوضاع را در میدان دید.
1. F. von Bock فرمانده مرکز گروه ارتش 2. V. Brauchitsch فرمانده کل نیروهای زمینی (1938-1941) 3. G. Guderian فرمانده گروه 2 پانزر
همه اینها کاملاً با داده های رسمی آلمان در تضاد است. برای نشان دادن موقعیت نیروهای آلمانی، گزیده‌ای از کتاب فون بوک در مورد وضعیت مرکز گروه ارتش در حال پیشروی به سمت مسکو را ذکر می‌کنم. من فکر می کنم با دقت مطالعه کنید.
20/11/41
... جناح راست ارتش چهارم در آینده قابل پیش بینی از انجام عملیات تهاجمی فعال ناتوان است، قابلیت های لشکرهای 17 و 173 که در نبردهای دفاعی سنگین شرکت داشتند کاملاً از بین رفته است، لشکرهای باقی مانده متحمل خسارات سنگین شدند. سپاه XII و XX نیز به شدت ضعیف شده و قادر به شکستن مواضع دشمن نیستند.
21/11/41
از گژاتسک به محل سپاه دوازدهم رفتم. فرمانده سپاه به وضوح تحت تأثیر نبردهای شدیدی است که رخ داده است و با تیره ترین رنگ ها وضعیت لشکرهای خود را توصیف می کند که به گفته او توانایی های آنها کاملاً تمام شده است.
تلفات، به ویژه در میان افسران، خود را احساس می کند. بسیاری از ستوان ها گردان ها را فرماندهی می کنند، یکی از ستوان ها رئیس یک هنگ است. تعداد برخی هنگ ها به 250 نفر کاهش یافت. پرسنل از سرما و شرایط نامناسب اسکان رنج می برند. به طور خلاصه، سپاه، به نظر فرمانده آن، دیگر قادر به فعالیت به عنوان یک واحد رزمی نیست.
23/11/41
در محل سپاه XX، فرمانده آن در مورد شدت نبردهایی که سپاه در آن شرکت کرده بود به من گفت و همچنین از تقاضاهای زیاد فرماندهی عالی از واحدها شکایت کرد: "هنوز باید به مسکو برسیم. کانال، نمی‌دانیم که در این صورت نمی‌توانیم حتی یک قدم هم برداریم.»
1/12/41
نبردهای 14 روز گذشته نشان داده است که "نابودی کامل" ارتش روسیه در مقابل ما، خیالی بیش نیست. توقف در دروازه‌های مسکو، جایی که شبکه بزرگراه‌ها و راه‌آهن متراکم‌ترین در تمام شرق روسیه است، به معنای درگیر شدن در نبردهای موقعیتی دشوار علیه دشمنی است که تعداد آن بسیار بیشتر از ماست. این در حالی است که نیروهای گروه ارتش برای این امر کاملاً آماده نیستند. اما حتی اگر غیرممکن ممکن شود و ما در ابتدا موفق به تصرف مناطق جدید در اطراف مسکو در طول حمله شویم، من هنوز نیروهای کافی برای محاصره شهر و محکم کردن آن از جنوب شرقی، شرق و شمال شرق ندارم. بنابراین، تهاجم در حال انجام، حمله ای بدون معنا و هدف است، به ویژه با توجه به این واقعیت که زمان به نقطه مرگبار نزدیک می شود که نیروهای نیروهای مهاجم کاملاً خسته می شوند. اکنون باید تصمیم بگیرید که چه کاری انجام دهید. در حال حاضر نیروهای مرکز گروه ارتش در یک جبهه بیش از 1000 کیلومتر مستقر هستند در حالی که من یک لشکر به عنوان ذخیره دارم. در چنین شرایطی، با در نظر گرفتن تلفات افسران و افت شدید اثربخشی رزمی نیروها، نیروهای گروه ارتش حتی در برابر یک حمله سازماندهی شده بسیار متوسط نیز نمی توانند مقاومت کنند.
6/12/41
شکایات واحدها در مورد برتری هوایی به دست آمده توسط روس ها در حال افزایش است.
7/12/41
روز سخت در طول شب، جناح راست گروه 3 پانزر شروع به عقب نشینی کرد. گوه های ناخوشایند دشمن در بال شمالی گروه تانک خود را احساس می کند. دشمن همچنین فشار بر جناح راست ارتش نهم را به میزان قابل توجهی افزایش داد. من هر آنچه را که با عجله جمع آوری کرده بودم در اختیار گروه 3 پانزر فرستادم. هنگ لشکر 255 با کامیون - یک گردان در یک زمان - به سمت کلین اعزام شد که صبح امروز اولین گردان به آنجا رسید. تنها ذخیره ای که گروه 4 پانزر موفق شد با هم خراش دهد یک شرکت تقویت شده بود.
10/12/41
(تلگرام به V. Brauchitsch، فرمانده نیروی زمینی آلمان)
من مجبورم آنچه را که قبلاً بارها گزارش داده ام تکرار کنم: جبهه گروه ارتش با نیروهای موجود خود برای مدت طولانی نمی تواند مواضع فعلی خود را حفظ کند. حتی اگر بتوانیم در برخی نقاط نفوذ دشمن را به دفاع خود از بین ببریم، این امر به بهای تخلیه کامل آخرین نیروهای آماده رزمی در دسترس خواهد بود. این دیدگاه مورد نظر همه فرماندهان ارتش است...
به همین دلیل، مجبورم چندین بار درخواستی که قبلا برای ارسال سریع نیروهای کمکی بیان شده بود را تکرار کنم. این به ما این امکان را می دهد که به نبردهای دفاعی با شانس موفقیت ادامه دهیم، بدون اینکه نیروهای گروه ارتش را به شانس کور محکوم کنیم.
قبر یک سرباز آلمانی در جبهه شرقی
فون بوک گفت که نیروهای گروه ارتش قادر به مقاومت در برابر یک حمله بسیار متوسط نخواهند بود. او دائماً برای نیروهایش کمک می خواست. از یادداشت های فرمانده آلمانی می توان به پیچیدگی موقعیت نیروهای آلمانی در نزدیکی مسکو پی برد. در این راستا، نتیجه ضد حمله ارتش سرخ در ماه دسامبر کاملا طبیعی به نظر می رسد.
در سال 1941، در نبردهای سرسختانه با ارتش آلمان، از جمله واحدهای تانک شوک آن، "تراشه ها" همیشه حذف شدند. بهترین واحدها با تجربه عظیم ظهور کردند. تصادفی نیست که سربازان و افسران ارتش سرخ در مورد ارتش آلمان در سال 1943 گفتند که آلمانی ها اصلاً مانند سال 1941 نیست.
شما باید درک کنید که وقتی آنها در مورد لشکرها و تشکیلات آلمانی در پایان سال 1941 صحبت می کنند، به گفته ژنرال های آلمانی، آنها با آن واحدهای نظامی که در 22 ژوئن 1941 از مرز آلمان و شوروی عبور کردند، بسیار دور هستند.
کمبود رسمی ارتش آلمان تا دسامبر 1941 فقط 340 هزار نفر بود. و این زمانی بود که تلفات تعدادی از شرکت های پیاده به 85-90٪ رسید، در حالی که تنها 250 نفر از هنگ های پیاده نظام با قدرت اسمی 3049 نفر (تلفات 92٪) باقی مانده بودند، زمانی که لشکرهای تانک در حال اتمام توانایی های رزمی خود بودند. آیا ارقام رسمی آلمان با واقعیت مطابقت دارد؟
و در آخر: در اکتبر 1944، بسیج "فوق العاده" در آلمان اعلام شد، مردان 16 تا 60 ساله اجباری شدند. با توجه به تلفات جزئی در جبهه شرقی، چه اتفاقی برای تعداد زیاد جوانان آلمانی افتاد؟ اما متحدان آلمانی هم بودند. منابع بسیج آلمان و متحدانش به وضوح محدود به یک یا دو میلیون نفر نبود. مجموع در 1939-1945. بر اساس منابع مختلف، از 18 تا 22 میلیون نفر تنها به ارتش آلمان فراخوانده شدند. این بدون متحدان است! چه اتفاقی برای آنها افتاد؟ شاید آنها در سالهای 1941-1942 متحمل خسارات جزئی شدند. حمله کردند و سپس با خسارات جزئی به آلمان عقب نشینی کردند و پس از آن تسلیم شدند. یا شاید بیشتر آنها در جبهه شرقی "دفع" شده اند.
تلفات واقعی آلمان ها و متحدانشان در جبهه شرقی چیست؟
 
3. ارتش سرخ با چه کسانی جنگید؟
دانستن اینکه ارتش سرخ در طول جنگ بزرگ میهنی با چه کسی جنگید مفید است. من اطلاعات سربازان اسیر شده محور (کشورهای اروپایی) را ارائه خواهم داد. نه تنها واحدهای درگیری مستقیم دستگیر شدند، بلکه واحدهای عقب نیز درگیر تأمین و تعمیر بودند. از این داده ها می توان به طور تقریبی درباره تعداد کل نیروهای آلمان و متحدانش قضاوت کرد.
در بازه زمانی 22 ژوئن 1941 تا 2 سپتامبر 1945، موارد زیر دستگیر شدند (سربازان کشورهای محور در اروپا به صورت پررنگ هستند):
ملیت/کل
آلمانی ها - 2.389560 میلیون نفر
مجارستان - 513.767 هزار نفر
رومانیایی ها - 187370 هزار نفر
اتریشی ها - 156.682 هزار نفر
چک و اسلواک - 69.977 هزار نفر
لهستانی ها - 60280 هزار نفر
ایتالیایی ها - 48.957 هزار نفر
فرانسوی - 23.136 هزار نفر
یوگسلاوی ها (بیشتر کروات ها) - 21.822 هزار نفر
مولداوی - 14.129 هزار نفر
هلندی - 4.729 هزار نفر
بلژیکی ها - 2010 هزار نفر
لوکزامبورگ - 652 نفر
دانمارکی - 457 نفر
اسپانیایی ها - 452 نفر
نروژی ها - 101 نفر
سوئدی ها - 72 نفر
1. اسیران جنگی مجارستانی 2. اسیران جنگی رومانیایی
ترکیب ارتش دشمن بسیار متنوع است، تقریباً همه کشورهای اروپایی در آن حضور دارند. فقط آلمانی ها نبودند که جنگیدند. آنها بسیاری از کشورها و ملیت های اروپایی را به کارزار شرق خود جذب کردند.
نظراتی وجود دارد که آلمان متحدان خود را مجبور به جنگ کرد (فرانسوی ها، بلژیکی ها، هلندی ها، دانمارکی ها، و همچنین اسپانیایی ها، کروات ها، ایتالیایی ها، مجارها، فنلاندی ها، رومانیایی ها و غیره). علاوه بر این، آن‌ها را به قدری وادار کرد که فرانسوی‌ها از نیروهای اس‌اس در ماه مه 1945 تا آخرین بار در برلین جنگیدند. چگونه آنها را مجبور به انجام این کار کردند، حتی در آن شرایط؟
و با این حال آلمان چقدر متفقین را وادار کرد و خودشان چقدر می خواستند بعد از پیروزی در تقسیم بندی شرکت کنند؟
 
نتیجه
به طور خلاصه، می توان گفت که آمادگی های سیستماتیک برای جنگ در اتحاد جماهیر شوروی انجام شد. آنها در حال آماده شدن برای دفع اولین حمله دشمن بودند که برای آن اقدامات دفاعی تا عمق زیادی برنامه ریزی شده بود. پلان های پوششی برای ولسوالی ها، ارتش ها و لشکرها تهیه شد. دستورالعمل دقیقاً اقدامات دفاعی بود.
از بهار سال 1941، نیروها به مرز غربی رسیدند و استحکاماتی ساخته شد. در روز دهم ژوئن، نیروها شروع به استقرار در بخش های خود کردند (که توسط برنامه های پوششی مشخص شده است). این زمانی اتفاق افتاد که نیروها محله های زمستانی خود را با تمام تجهیزات لازم برای نبرد ترک کردند. نیروها باید برای نبرد آماده می شدند. عزیمت نیروها به نقاط جدید به عنوان بخشی از تمرینات تاکتیکی انجام شد.
این استقرار نیروها با مشارکت مستقیم فرماندهان ولسوالی ها صورت گرفت. فرماندهان ولسوالی ها باید از وضعیت ولسوالی ها و اهداف فعلی درکی می داشتند. سازمان یافته ترین استقرار در PribOVO و بدتر در KOVO بود. در ZapOVO، این فرآیند در واقع انجام نشد، به جز برای استقرار مجدد لشکرهای عمیق. ظاهراً کمیساریای دفاع خلق کنترل کمی بر استقرار نیروهای منطقه داشت. در نتیجه، همان طور که شروع جنگ نشان داد، مناطق نظامی به درجات مختلف برای جنگ آماده شدند.
این یک چیز است.
دومین. نیروی هوایی در منطقه، به جز Odvo، در آمادگی رزمی قرار نگرفت (نقش هوانوردی در جنگ بسیار مهم بود). علاوه بر این ، در بخش های هوایی روند خلع سلاح ، حذف مسلسل ها و توپ ها از هواپیما وجود داشت. همه اینها در واقع منجر به شکست نیروی هوایی در روزهای اول جنگ شد. این عامل در موفقیت های بعدی دشمن تأثیر بسزایی داشت. چگونه ممکن است این اتفاق بیفتد؟ عمدا یا نه؟
سوم. شواهد متعددی مبنی بر خلع سلاح برخی از یگان ها: به عنوان مثال، ارسال توپ های ضد هوایی و صحرایی به اردوگاه تیراندازی در آستانه جنگ، که به طور قابل توجهی مبارزه با هواپیماها و تانک های دشمن را پیچیده کرد. درک این موضوع تا حد امکان ضروری است. چرا؟ جنگیدن با سلاح در دست یک چیز است و دیدار با دشمن در پادگان با هر چیزی که به دست می آید کاملاً چیز دیگری است. آیا خرابکاری عمدی در دستورات و خیانت وجود داشت؟ شخصی اجازه برگزاری نمایشگاه در برست را صادر کرد و به خلبانان آلمانی اجازه داد تا شهرهای بلاروس غربی را بازرسی کنند. چنین اقداماتی تا چه اندازه بر توانایی ارتش سرخ در انجام عملیات رزمی تأثیر گذاشت؟ و به طور کلی نقش این عامل در فاجعه تابستان 1941 چیست؟
چهارم. ارتش و ستاد فرماندهی چقدر برای جنگ آماده بودند. ما برای جنگ آماده می شدیم، اما هیچ مقدار آمادگی نمی تواند جایگزین تجربه رزمی تمام عیار شود که شامل برنامه ریزی و اجرای واقعی عملیات، تعامل بین انواع مختلف نیروها و غیره می شود. نیروهای آلمانی این تجربه را داشتند. طرف شوروی پرسنل محدودی در نبردهای خلخین گل و جنگ زمستانی داشت - به وضوح برای یک تجربه رزمی جامع و کامل کافی نبود. طبق شهادت خود ژنرال های آلمانی، چنین تجربه ای در ماه های اول جنگ در میان سربازان و افسران شوروی ظاهر شد. و با موفقیت به آن مسلط شدند.
شکست ماه های اول جنگ به دلایل زیادی بود. مقداری را مرتب کرده ام برای درک دقیق آنچه اتفاق افتاده است، مهم است که به وضوح بین آنها تمایز قائل شوید. معنی هر کدام را مشخص کنید. مثلاً عدم اجرای دستورات، خرابکاری ها و اقدامات خرابکارانه آشکار از یک سو و بی کفایتی و بی تجربگی فرماندهان از سوی دیگر. همه چیز را با هم جمع نکنید
و به هر حال، ستاد کل ارتش سرخ نبردهای آینده را چگونه تصور می کرد؟ به گفته جی. آیا این را به عنوان دلایل شکست یادداشت کنیم؟
دستورالعمل های قبل از جنگ اغلب شامل «تسلیم نشدن در برابر تحریکات» می شد. رهبری سیاسی اتحاد جماهیر شوروی در پی آن بود که آلمان را تحریک نکند و دلیلی برای جنگ به آن ارائه ندهد. چنین تمایلی پیچیدگی روابط بین الملل را نشان می دهد که شایسته یک تحلیل جامع جداگانه است.
جنگ نزدیک می شد. علاوه بر این، همه در مورد آن هشدار دادند: انگلیس، اطلاعات، وابسته‌های نظامی شوروی، فراریان متعدد آلمانی (بیش از 20 نفر در ده روز قبل از جنگ شناخته شده است)، آنها معتقدند که حتی سفیر آلمان در اتحاد جماهیر شوروی، F. Schulenburg، از طریق اشخاص ثالث ، به رهبری سیاسی شوروی در مورد این حمله هشدار داد (اگرچه من چنین شواهد مستندی پیدا نکردم).
1. F. Schulenburg، سفیر آلمان در اتحاد جماهیر شوروی، 2. W. چرچیل، نخست وزیر بریتانیا 3. A. Mikoyan کمیسر خلق تجارت خارجی اتحاد جماهیر شوروی
همانطور که دبلیو چرچیل نوشت، استالین از حمله قریب الوقوع اطلاع داشت. استالین به چرچیل که در اوت 1942 از اتحاد جماهیر شوروی بازدید می کرد گفت:
نیازی به اخطار نداشتم می دانستم که جنگ آغاز خواهد شد، اما فکر می کردم که می توانم حدود شش ماه دیگر پیروز شوم. 84
این توسط V. Molotov تایید شده است. تمایل به تاخیر در جنگ وجود داشت. اما هنگامی که مشخص شد که این امر اجتناب ناپذیر است (آلمان واکنش دیپلماتیک به اقدامات شوروی را متوقف کرد و شروع به تمرکز نیروها در مرز کرد)، نیروها و ناوگان در مناطق غربی در حالت آماده باش قرار گرفتند (18-19 ژوئن). علاوه بر این، این امر با توجه به جدیت روابط بین‌الملل انجام شد که در اقدامات خاص در صحنه منعکس شد.
اکنون می خواهم به تعدادی از نظرات شرکت کنندگان در آن رویدادها اشاره کنم. آناستاس میکویان یک شخصیت بسیار برجسته، یک جگر بلند سیاسی است که در عین حال توانسته در سایه بماند:
روز شنبه، 21 ژوئن 1941، عصر، ما اعضای دفتر سیاسی در آپارتمان استالین بودیم. ما تبادل نظر کردیم. اوضاع متشنج بود.
استالین هنوز فکر می کرد که هیتلر شروع به جنگ نخواهد کرد. سپس تیموشنکو، ژوکوف و واتوتین (آنجا) وارد شدند. آنها گزارش دادند که به تازگی از یک فراری اطلاعاتی دریافت کرده اند که در 22 ژوئن ساعت 4 صبح نیروهای آلمانی از مرز ما عبور خواهند کرد.
استالین این بار نیز در صحت این اطلاعات تردید کرد و گفت: آیا فراری عمدا برای تحریک ما منتقل نشده است؟
از آنجایی که همه ما به شدت نگران بودیم و خواستار اتخاذ تدابیر عاجل بودیم، استالین موافقت کرد «در هر صورت» دستوری به سربازان بدهد تا آنها را در آماده باش رزمی قرار دهند...
حدود ساعت سه بامداد 31 خرداد 41 از هم جدا شدیم و یک ساعت بعد مرا بیدار کردند: جنگ!
بلافاصله اعضای دفتر سیاسی با استالین جمع شدند و اطلاعاتی مبنی بر بمباران سواستوپل و سایر شهرها مطالعه کردند.
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این به نوعی ارزیابی متعارفی از آغاز جنگ است. و این بخشنامه برای نیروها ارسال شد. آیا فکر می کنید که دولت شوروی برای هر موردی تصمیمات جدی در سیاست بین الملل می گرفت؟ یا اینکه در صورت لزوم با تدابیر خاص در مورد تعدادی از مسائل موضع روشن و قابل فهمی داشتید (نه تبلیغ شده، بلکه برای خودتان)؟
جی. ژوکوف می نویسد:
کمیسر خلق گفت: «ما باید فوراً به نیروها دستور دهیم که همه نیروها در ولسوالی‌های مرزی را به آمادگی کامل رزمی برسانند».
در ادامه پیش نویس بخشنامه قرائت شد. I. استالین، به گفته G. Zhukov، خاطرنشان کرد:
اکنون زود است که چنین دستوری داده شود، شاید این موضوع همچنان به صورت مسالمت آمیز حل شود.
با این حال، چند پاراگراف بعد، مارشال دستورالعملی را نقل می کند که برای نیروها ارسال شده است که به آمادگی کامل رزمی نیروها اشاره دارد. آیا استالین همزمان ممنوع می کند و اجازه می دهد؟ درک نشده است! و چگونه می توان وارد کردن نیروهای PribOVO به آمادگی رزمی از 18 ژوئن را توضیح داد؟
V. Molotov اشاره می کند که G. Zhukov همیشه به درستی وقایع در آستانه جنگ را توصیف نمی کند:
ژوکوف مفاد بحث برانگیز زیادی در کتاب خود دارد. و کافر هم هستند. او می‌گوید، همانطور که قبل از شروع جنگ، به استالین گزارش می‌دهد، من هم حاضر هستم، که آلمانی‌ها مانور می‌دهند و خطر جنگ را به وجود می‌آورند، و انگار از او این سؤال را پرسیدم: «چی، فکر می‌کنی؟ ما باید با آلمانی ها بجنگیم؟» همچین چیز بی شرمی به اصطلاح آخرین احمق. همه می فهمند، اما من چیزی نمی فهمم. او می نویسد که استالین مطمئن بود که می تواند از جنگ جلوگیری کند. اما اگر شما تنها استالین را برای همه چیز مقصر بدانید، پس او به تنهایی سوسیالیسم را بنا کرد و به تنهایی در جنگ پیروز شد. و لنین تنها مسئول نبود و استالین تنها کسی در دفتر سیاسی نبود. همه مسئول هستند. چیزی که آنها نمی دانستند درست نیست. از این گذشته ، کیرپونوس و کوزنتسوف سربازان را به آمادگی رساندند ، اما پاولوف این کار را نکرد.
اینجا همه می خواهند از خود سلب مسئولیت کنند. با این حال، کوزنتسوف، ملوان و وزیر امور دریانوردی، دستوراتی را از شامگاه 21 ژوئن تا 22 ژوئن داد تا برای حمله هوایی آماده شوند. ژوکوف این کار را نکرد... 87
می‌دانستیم که جنگ نزدیک است، ما ضعیف‌تر از آلمان هستیم و باید عقب‌نشینی کنیم.
کل سوال این بود که کجا باید عقب نشینی کنیم - به اسمولنسک یا مسکو، ما قبل از جنگ در این مورد بحث کردیم. 88
شرکت کنندگان در یک رویداد آن را "متفاوت" می بینند. (به هر حال، هیچ یک از آنها نمی گویند که اتحاد جماهیر شوروی برای حمله به آلمان آماده می شد.) شما نباید فقط روی چنین ارزیابی هایی تمرکز کنید (آنها کاملاً ذهنی هستند). نویسندگان آنها اهداف خود را دنبال می کنند. باید به طور جامع بررسی کرد که چه تصمیمات سیاسی، اقتصادی و نظامی اتخاذ و اجرا شد. ببینید چه رویدادهایی در سال های 1940-1941 برگزار شد. در نواحی غربی، طبق دستورات کمیساریای دفاع خلق و ستاد کل، چه دستوراتی از مسکو به مناطق ارسال شد و چه دستوراتی در خود مناطق - در اجرای این دستورالعمل ها - داده شد.
بیایید ابتدا همه دستورات و دستورات شناخته شده را به ترتیب زمانی فهرست کنیم. به این ترتیب ما روند (معنای درونی و توالی تصمیمات) را خواهیم دید و درک خواهیم کرد. چرا مهم است؟ فردی که روند اتفاقات را درک می کند، نمی تواند با واقعیت های فردی که از متن خارج شده اند، اشتباه گرفته شود. بر اساس ترتیب و زمان بندی تمام داده های واقعی، من می خواهم پروژه "حقیقت تاریخ" را اجرا کنم.
هنوز ابهامات و سوالات زیادی وجود دارد. نقش مهمی در دست کم گرفتن این واقعیت است که همه اسناد مربوط به جنگ بزرگ میهنی از طبقه بندی خارج نشده اند. از سال 2005، TsAMO RF (آرشیو مرکزی وزارت دفاع فدراسیون روسیه) 10 میلیون پرونده از جنگ بزرگ میهنی را در انبار مخفی داشت، در حالی که 2 میلیون پرونده در مالکیت عمومی بود. تعداد قابل توجهی از اسناد ستاد کل از طبقه بندی خارج نشده است، از جمله تلگراف های ستاد کل به نیروها (چه کسی می داند، شاید در میان آنها تلگرافی از ستاد کل به تاریخ 18 ژوئن وجود داشته باشد). من مطمئن هستم که حذف طبقه بندی این اسناد بسیاری از موضوعات بحث برانگیز را از بین خواهد برد.
من از همه دعوت می کنم که با هم به این مسائل بپردازند!
__________
خواننده گرامی، نقد و نظر خود را در مورد کتاب به آدرس زیر ارسال کنید.
با کمک شما انجام خواهیم داد:
- تصحیح اشتباهات،
- ارائه اسناد و حقایق مهم تر،
- توضیحات رویدادها را کاملتر و دقیق تر کنید.
 
خواننده عزیز!
من از شما دعوت می کنم تا در گردآوری تاریخ قابل اعتماد جنگ بزرگ میهنی شرکت کنید!
چرا این لازم است؟
چون بازنویسی تاریخ کشور ما قابل قبول نیست!
چرا تاریخ جنگ بزرگ میهنی را بازنویسی می کنند؟
اتحاد جماهیر شوروی بدون اغراق به عنوان یک ابرقدرت از جنگ بزرگ میهنی بیرون آمد. این جنگ یکی از صفحات پشتیبان جهان بینی شخص سابق شوروی و اکنون روسی است.
وقتی مشاجرات به پایان می رسد، داستان چیزی شبیه به این می شود
"شریکای غربی" می خواهند صفحه اصلی جهان بینی ما را تغییر دهند. آنها برای انتخاب ایده ها، پروژه ها، دستاوردها و پیروزی ها تلاش می کنند.
مروری بر این شاهکار و آنچه شامل آن بود وجود دارد. بسیاری از رویدادها و حقایق پنهان می شوند. ویژگی های افراد خاص از بین می رود. در بهترین حالت، فقط نام ها باقی می ماند.
تعداد زیادی اسطوره ایجاد می شود که نه تنها مسیر، بلکه معنای واقعی رویدادهای در حال رخ دادن نیز قابل مشاهده نیست.
آیا می خواهید فرزندانتان بدانند که پدربزرگ هایشان چه، علیه چه کسی و چگونه جنگیده اند؟
چه پیشنهادی دارم؟
من پیشنهاد می کنم یک پروژه تاریخی ایجاد شود که بر اساس حقایق و اسناد، تاریخ قابل اعتماد جنگ بزرگ میهنی را نشان دهد.
یک وب سایت با نقشه تاریخی دقیق از جنگ بزرگ میهنی با داده های بارگذاری شده را تصور کنید:
درک وقایع تاریخی بدون نقشه دشوار است.
- اقتصاد،
- سیاست،
- جریان های تجاری
- فن آوری،
- نیروهای مسلح،
- و غیره.
نقشه به کلیک های شما پاسخ می دهد و پارامترهای انتخاب شده (زمان، بخش جلویی، نوع تجهیزات، بخش اقتصادی و غیره) را توضیح می دهد و نشان می دهد که چنین نقشه تعاملی به طور مداوم و با جزئیات مطالب تاریخی واقعی را نشان می دهد.
در بخش جداگانه ای قادر خواهید بود با مفاد قراردادها، بخشنامه ها، دستورات، خلاصه ها و گزارش ها آشنا شوید. خودتان بخوانید و نتیجه بگیرید!
این پروژه نشان خواهد داد که در واقعیت چگونه بوده است، بدون اینکه حقایق را متناسب با ایده غالب (هم با علامت منفی و هم با علامت مثبت) تنظیم کند.
آنچه انجام می شود
پایه مستند پروژه تا حدی جمع آوری شده است. پیاده سازی فنی از طریق فکر می شود، سایت چگونه خواهد بود، چگونه مواد را مرتب می کند و غیره.
برخی از اسناد جمع آوری شده را در دو کتابم ارائه کردم. وقایع شناخته شده و کمتر شناخته شده را نشان می دهند که راوی اصلی آن خود اسناد است.
خیلی خوشحال میشم نظرتون رو در موردشون بدونم.
آیا پروژه را دوست داشتید؟ آیا می خواهید شرکت کنید؟
دنبال افراد همفکر می گردم! مشارکت همه برای پروژه مهم است.
1. در مورد پروژه به ما بگویید. شما یک وبلاگ نویس هستید، صفحاتی در شبکه های اجتماعی دارید یا فقط دوستان و آشنایان زیادی دارید.
- گزارش پروژه،
- بازنشر مقالات،
– به کتاب ها و وب سایت پروژه لینک بدهید.
اجازه دهید افراد بیشتری در مورد آن بدانند!
2. پیاده سازی شما یک طراح، برنامه نویس، کپی رایتر، سازمان دهنده... هستید و یا فقط نکات مفیدی را در اختیار دارید. نامه من:
3. حمایت مالی. حتی 14 روبل برای پروژه قابل توجه است. پروژه وارد مرحله جدیدی از اجرا می شود!
شما می توانید هر مبلغی را در زمان مناسب ارسال کنید. جزئیات بیشتر در وب سایت پروژه –
صرف نظر از شکل مشارکت، شما سهم بسزایی در اجرای پروژه دارید.
پست الکترونیک:
وب سایت پروژه:
از علاقه شما به کتاب و پروژه تاریخچه حقیقت سپاسگزاریم! نظر شما برای من مهم است.
 
شرکت کنندگان پروژه "واقعیت تاریخ"
از همه کسانی که از پروژه "حقیقت تاریخ" حمایت کردند تشکر می کنم. این یک پروژه زنده است. و همه می توانند به هر شکلی در آن شرکت کنند.
در زیر می خواهم تعدادی از شرکت کنندگان پروژه را معرفی کنم. ورودی آنها برای پروژه بسیار مهم بود و آنها بخشی از این کتاب شدند! آیا می خواهید در بین آنها باشید؟ نحوه انجام آن را بخوانید ().
جمهوری خاکاسیا
روسلان اوزروف
ساولی پوپوف
دیمیتری پانچنکو
منطقه نووسیبیرسک
دیمیتری اروخین
کنستانتین تانوف
اولگا گاموا
ایلیا کاموف
منطقه روستوف
والری آلاتورتسف
ورونیکا پاننیکووا
منطقه کراسنویارسک
دیمیتری پان
آرتور واتینوف
وادیم گوزیف
آناستازیا ساویتسکایا
مسکو
آناتولی ونیکوف
ایلیا پاشکوف
والری آرتموف
 
مستندات
1. در مورد مبانی استقرار نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی به شماره 103202/s. 18 سپتامبر 1940
2. ملاحظات ستاد کل ارتش سرخ در مورد طرح استقرار استراتژیک نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی در صورت جنگ با آلمان و متحدانش. [نه زودتر از 15 مه 1941]
3. دستورالعمل به فرمانده نیروهای ZapOVO به شماره 503859/ss/ov. [حداکثر تا 20 مه 1941]
4. دستورالعمل به فرمانده نیروهای PribOVO به شماره 503920/ss/ov. [حداکثر تا 30 مه 1941]
5. دستورالعمل به فرمانده نیروهای KOVO به شماره 503862/ss/s. [حداکثر تا 20 مه 1941]
6. بخشنامه شورای نظامی ZapOVO به فرمانده ارتش سوم شماره 002140/ss/ov. 14 مه 1941
7. در مورد نقض مرزهای اتحاد جماهیر شوروی از نوامبر 1940 تا 10 ژوئن 1941 شماره 1996/6. 12 ژوئن 1941
8. در تعیین تاریخ حمله به اتحاد جماهیر شوروی. 10 ژوئن 1941
9. یادداشت معاونت مردمی کمیساریای کشور مبنی بر اجازه تخلیه خانواده های ستاد فرماندهی گردان مرزی شکیایی. 20 ژوئن 1941
10. دستور تقویت امنیت مرزها، شماره. 20 ژوئن 1941
11. دستورالعمل شورای نظامی KOVO شماره A1-00211. 11 ژوئن 1941
12. دستورالعمل به شورای نظامی KOVO به شماره 504205. 13 ژوئن 1941
13. دستور کمیسر دفاع اتحاد جماهیر شوروی L/g 0042. 19 ژوئن 1941
14. درباره سازماندهی جبهه ها و انتصابات ستاد فرماندهی. 21 ژوئن 1941
15. دستور به سپاه 12 مکانیزه به شماره 0033. 18 ژوئن 1941
16. دستورالعمل ZAPOVO به فرماندهان ارتش های 3، 4 و 10. بخشنامه شماره 1. 22 ژوئن 1941
17. دستورالعمل شماره 2 به شوراهای نظامی LVO، PribOVO، ZAPOVO، KOVO، OdVO. 22 ژوئن 1941
18. از پروتکل بازجویی از D. G. Pavlov دستگیر شده مورخ 7 ژوئیه 1941.
19. دستورالعمل ستاد منطقه ویژه نظامی بالتیک. 18 ژوئن 1941
20. استخراج از دستور ستاد منطقه ویژه نظامی بالتیک. 19 ژوئن 1941
21. تلگرام شماره 217 به بخش هوایی ZapOVO. 21 ژوئن 1941
22. گزارش فرمانده ناوگان پرچم سرخ بالتیک به فرمانده ناحیه نظامی ویژه لنینگراد و بالتیک، رئیس نیروهای مرزی. 20 ژوئن 1941
23. مکالمه بین V. M. Molotov و سفیر V. Schulenburg. 21 ژوئن 1941
24. دستورالعمل به فرمانده نیروهای ZapOVO. 13 ژوئن 1941
25. بخشنامه شماره 3 به شوراهای نظامی جبهه ها. 22 ژوئن 1941
26. سوالات ارسال شده توسط "کمیسیون عمومی پوکروفسکی" به فرماندهان ارتش سرخ
27. پروتکل جلسه دادگاه غیرعلنی دانشکده نظامی دادگاه عالی اتحاد جماهیر شوروی در تاریخ 22 ژوئیه 1941.
28. یادداشت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به شماره 103313/ss/ov. [نه زودتر از 5 اکتبر 1940]
29. دستور به ستاد منطقه ویژه نظامی بالتیک به فرماندهان ارتش های 8، 11 و 27. 21 ژوئن 1941
30. دستور فرمانده ارتش ششم به فرماندهان سپاه 4 مکانیزه، لشکر 8 تانک و لشکر 81 تفنگ موتوری. 20 ژوئن 1941
31. یادداشت شورای نظامی KOVO شماره A1-00209. [حداکثر تا 12 آوریل 1941]
1. در مورد مبانی استقرار نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی به شماره 103202/s.
18 سپتامبر 1940
به خصوص مهم است
فوق سری
فقط حضوری
در یک نسخه نوشته شده است
من ملاحظات شما را بر اساس استقرار استراتژیک نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی در غرب و شرق برای سالهای 1940 و 1941 گزارش می کنم.
I. حریفان احتمالی ما
وضعیت سیاسی کنونی اروپا احتمال درگیری مسلحانه را در مرزهای غربی ما ایجاد می کند.
این درگیری مسلحانه ممکن است فقط به مرزهای غربی ما محدود شود، اما امکان حملات ژاپن به مرزهای خاور دور ما را نمی توان رد کرد.
در مرزهای غربی ما، محتمل ترین دشمن آلمان خواهد بود، در مورد ایتالیا، شرکت در جنگ ممکن است، یا بهتر است بگوییم حضور آن در بالکان، تهدیدی غیرمستقیم برای ما ایجاد می کند.
یک درگیری مسلحانه بین اتحاد جماهیر شوروی و آلمان می تواند مجارستان را درگیر درگیری نظامی با ما کند، همچنین فنلاند و رومانی را برای انتقام گیری.
با بی طرفی مسلحانه احتمالی ایران و افغانستان، حمله آشکار ترکیه به اتحاد جماهیر شوروی با الهام از آلمانی ها امکان پذیر است.
بنابراین، اتحاد جماهیر شوروی باید برای جنگ در دو جبهه آماده شود: در غرب در برابر آلمان، با حمایت ایتالیا، مجارستان، رومانی و فنلاند، و در شرق - در برابر ژاپن به عنوان یک دشمن آشکار، یا دشمنی که موقعیتی را اشغال می کند. بی طرفی مسلحانه، که همیشه می تواند وارد یک رویارویی آشکار شود.
II. نیروهای مسلح مخالفان بالقوه
اصلی ترین دشمن قدرتمند آلمان است.
در حال حاضر، آلمان 205 - 226 لشکر پیاده (شامل حداکثر 8 موتوری) و 15 - 17 لشکر تانک و در مجموع - تا 243 لشکر، 20000 میدان مستقر کرده است. اسلحه تمام کالیبر، 10000 تانک و از 14200 تا 15000 هواپیما که از این تعداد 4500 - 5000 بمب افکن، 3500 - 4000 جنگنده، 400 - 600 هواپیمای شناسایی، 3000 هواپیمای ترابری و 3000 - 300 هواپیمای آموزشی وجود دارد.
از تعداد لشکرهای مشخص شده، حداکثر 85 لشکر پیاده و تا 9 لشکر تانک در شرق و جنوب شرق متمرکز شده اند.
وضعیت نظامی کنونی در اروپای غربی به آلمانی ها اجازه می دهد تا بیشتر نیروهای خود را به کشورهای غربی ما منتقل کنند. مرز ها.
با ناتمام بودن جنگ با انگلستان، احتمالاً می توان حدس زد که تا 50 لشکر در کشورها و مناطق اشغالی توسط آلمان و تا 20 لشکر در اعماق کشور باقی بماند.
بدین ترتیب از 243 لشکر فوق، تا 173 لشکر - که 140 لشکر پیاده، 15 تا 17 تانک، 8 موتوری، 5 فروند سبک و 3 هوابرد و حداکثر 1200 فروند هواپیما - به سمت مرزهای ما هدایت خواهند شد.
فنلاند می تواند لشکر 15 تا 18 پیاده نظام را علیه اتحاد جماهیر شوروی بفرستد.
رومانی - در حال حاضر تا 45 لشکر پیاده و حدود 1100 هواپیما دارد که از این تعداد می توان انتظار داشت که حداقل 30 لشکر پیاده، 3 لشکر سواره نظام و حدود 1100 هواپیما علیه اتحاد جماهیر شوروی استفاده شود. مجارستان - قادر خواهد بود تا 15 لشکر پیاده نظام، 2 لشکر تانک و 2 تیپ سواره نظام را علیه اتحاد جماهیر شوروی وارد میدان کند.
در مجموع با در نظر گرفتن مخالفان احتمالی فوق الذکر علیه اتحاد جماهیر شوروی در غرب می توان موارد زیر را مستقر کرد:
آلمان - 173 پیاده. تقسیم; 10000 تانک؛ 13000 هواپیما
فنلاند - 15 پیاده. تقسیم; 0 تانک؛ 400 فروند هواپیما
رومانی - 30 پیاده. تقسیم; 250 تانک؛ 1100 هواپیما
مجارستان - 15 پیاده. تقسیم; 300 تانک؛ 600 فروند هواپیما
مجموع - 233 پیاده. تقسیم; 10550 تانک; 15100 هواپیما
توجه: همانطور که در بالا گفته شد - ایتالیا و ترکیه حریفان مستقیم محسوب نمی شوند و در جدول گنجانده نشده اند.
در شرق، ژاپن که در حال حاضر در حال جنگ با چین است، 49 پیاده نظام در ارتش خود دارد. بخش، حدود 56000 میدان. اسلحه، تا 1570 تانک و تانکت و 3420 هواپیمای زمینی و دریایی.
در صورت وقوع جنگ در سال های آینده، ژاپن می تواند ارتش خود را به 63 پیاده افزایش دهد. تقسیمات
برای اقدامات علیه اتحاد جماهیر شوروی، فرماندهی ژاپنی می تواند تا 50 پیاده نظام را به میدان بیاورد. لشکرهایی که تا 30 نفر پیاده نظام هستند. لشکرها، 1200 تانک و تانکت، 850 اسلحه سنگین و 3000 هواپیما (1500 زمینی و 1500 دریایی) می توانند ظرف 25 تا 30 روز در مرزهای اتحاد جماهیر شوروی متمرکز شوند.
ارتش Manchukuo در درجه دوم اهمیت قرار نمی گیرد.
بنابراین، در یک جنگ در دو جبهه، اتحاد جماهیر شوروی باید امکان تمرکز بر روی مرزهای خود را در نظر بگیرد - حدود 280 - 290 لشکر پیاده، 11750 تانک، 30000 تفنگ میدانی با کالیبر متوسط و سنگین، 18000 هواپیما.
III. برنامه های عملیاتی احتمالی مخالفان
داده های مستند در مورد برنامه های عملیاتی مخالفان احتمالی چه در غرب و چه در شرق ستاد کل K.A. آن را ندارد
محتمل ترین استقرار استراتژیک فرضی دشمنان ممکن است:
در غرب:
آلمان به احتمال زیاد نیروهای اصلی خود را در شمال دهانه رودخانه مستقر خواهد کرد. سان به منظور وارد کردن و توسعه ضربه اصلی از پروس شرقی از طریق SSR لیتوانی در جهت ریگا، کوونو و بیشتر به دوینسک - پولوتسک، یا به کوونو - ویلنو و بیشتر به مینسک.
در عین حال، باید منتظر حملات متحدالمرکز کمکی از لومزا و برست با توسعه بعدی آنها در جهت بارانویچی، مینسک بود.
توسعه عملیات در ریگا ترکیب خواهد شد: 1) با فرود در سواحل دریای بالتیک در منطقه لیباو با هدف عملیات در جناح و عقب ارتش های ما که در نمان پایین عمل می کنند و 2) با تصرف مجمع الجزایر Moonsund و فرود در قلمرو SSR استونی با هدف حمله به لنینگراد.
همچنین بسیار محتمل است که همزمان با حمله اصلی آلمانی ها از پروس شرقی، آنها از جلوی خلم، گروبشوف، توماشف، یاروسلاو در دوبنو، برودی با هدف رسیدن به عقب گروه لووف ما و تصرف حمله کنند. غرب اوکراین
اگر فنلاند طرف آلمان را بگیرد، این امکان وجود دارد که ارتش آن توسط لشکرهای آلمانی برای حمله به لنینگراد از شمال غربی پشتیبانی شود.
در جنوب، می توان انتظار انتقال همزمان با ارتش آلمان به حمله از مناطق شمال رومانی در جهت کلی ژمرینکا توسط ارتش رومانی، تحت حمایت لشکرهای آلمانی را داشت.
با توجه به سناریوی فرضی ارائه شده برای آلمان، استقرار و گروه بندی نیروهای این کشور به شرح زیر قابل انتظار است:
- شمال دهانه رودخانه سن ژرمن ها می توانند تا 123 پیاده نظام و تا 10 لشکر تانک و بیشتر هوانوردی خود را در جبهه Memel-Sedlce داشته باشند.
- جنوب دهانه رودخانه. سن - تا 50 لشکر پیاده و 5 تانک، با گروه بندی اصلی آنها در منطقه خلم، توماشف، لوبلین.
این امکان وجود دارد که آلمانی ها برای تصرف اوکراین، نیروهای اصلی خود را در جنوب، در مناطق Siedlce و Lublin متمرکز کنند تا ضربه اصلی را در جهت کلی کیف وارد کنند.
این حمله احتمالاً با یک حمله پشتیبانی به شمال از پروس شرقی، همانطور که در بالا ذکر شد، همراه خواهد بود.
با این گزینه اقدام، آلمان باید انتظار داشته باشد که آلمانی ها 110-120 لشکر پیاده، بخش عمده تانک ها و هواپیماهای خود را برای عملیات در جنوب اختصاص دهند و 50-60 لشکر پیاده، برخی تانک ها و هواپیماها را برای عملیات در شمال باقی بگذارند.
اصلی ترین، از نظر سیاسی سودمندترین برای آلمان، و بنابراین، محتمل ترین گزینه اول اقدامات آن است، یعنی. با استقرار نیروهای اصلی ارتش آلمان در شمال دهانه رودخانه. سن
بازه زمانی تقریبی برای استقرار ارتش آلمان در مرزهای غربی ما 10 تا 15 روز از آغاز تمرکز است.
تکمیل استقرار 30 لشکر پیاده رومانیایی در مرز ما با رومانی و گروه اصلی آنها - تا 18 پیاده. تقسیمات - در منطقه بوتوگوشچانی، سوگاوا، می توانید 15 تا 20 روز انتظار داشته باشید.
در رابطه با ارتش فنلاند، استقرار زیر انتظار می رود:
1. در جبهه از خلیج فنلاند تا ساوونلینا تا 6 پیاده. لشکرهایی که توسط 3-4 لشکر آلمانی پشتیبانی می شوند.
2. برای پوشش مسیر به Kuopio، Ioemsu - در جلوی Onkamo، Ilomantiki، Nurmes - تا 3 پیاده نظام. تقسیمات؛
3. برای پوشش جهت اولیبور در جبهه کوختونی، سوئوموسامیمی - تا 2 پیاده. تقسیمات؛
4. در منطقه Merkjärvi - تا 2 پیاده. تقسیمات؛
5. در منطقه پتسامو - تا 2 پیاده. تقسیمات
استقرار نهایی ارتش فنلاند مطابق با گزینه ذکر شده در روز 20 - 25 قابل انتظار است.
احتمال تمرکز نیروهای قابل توجه ارتش فنلاند در جهت ویبورگ-لنینگراد، که در اینجا توسط لشکرهای آلمانی پشتیبانی می شود، امکان اقدامات فعال دشمن را در این جهت از پیش تعیین می کند.
در آینده، در این تئاتر، امکان حملات کمکی دشمن در جهت پتروزاوودسک و کندالکشا را نمی توان رد کرد.
محتمل ترین اقدامات ناوگان دریایی دشمن عبارتند از:
ناوگان آلمان
الف) محاصره در دریای بالتیک؛
ب) تهیه و فرود نیروها در منطقه لیباو و تصرف مجمع الجزایر مونسوند.
ج) تمایل به نفوذ به خلیج فنلاند و مجبور کردن ناوگان ما به سمت شرق.
د) در دریای شمال، آلمانی ها ممکن است عملیات دریایی و عملیات زیردریایی را برای محاصره بنادر ما در مورمانسک و آرخانگلسک توسعه دهند.
ناوگان ایتالیایی عملیات اصلی خود را در دریای سیاه انجام خواهد داد.
در شرق
همانطور که در بالا ذکر شد، ما می توانیم از ژاپن انتظار تمرکز بر علیه خود را داشته باشیم - تا 50 لشکر پیاده، تا 1200 تانک و تا 3000 اسلحه خودکششی، و این تانک ها و هواپیماها و تا 30 پیاده. لشکرها را می توان در عرض 25 تا 30 روز متمرکز کرد، از این نقطه می توان انتظار انتقال به یک حمله عمومی توسط ارتش ژاپن را داشت.
من معتقدم که فرماندهی ژاپن به احتمال زیاد تصرف منطقه پریموریه ما را هدف فوری اقدامات نیروهای زمینی و دریایی خود قرار خواهد داد. حضور 4 بخش ارتش ژاپن، 7 لشکر پیاده نظام در برابر پریموریه و کار فشرده برای آماده سازی تئاتر در این راستا تأیید می شود.
هنگام آماده سازی اقدامات علیه ژاپن، همچنین لازم است اقدامات علیه سواحل شرقی ما و بنادر نیروی دریایی قدرتمند ژاپن را نیز در نظر بگیریم.
IV. مبانی استقرار استراتژیک ما
در این دوره اگر نیاز به استقرار استراتژیک نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی در دو جبهه باشد، باید تئاتر غرب را به عنوان تئاتر اصلی در نظر گرفت و در اینجا باید نیروهای اصلی ما متمرکز شوند.
در شرق، با توجه به احتمال حضور نیروهای قابل توجه ژاپنی علیه ما، لازم است نیروهایی را تعیین کنیم که به طور کامل ثبات وضعیت را برای ما تضمین کنند.
بقیه مرزهای ما باید با حداقل نیرو پوشش داده شود، یعنی:
الف) لشکر 88 پیاده نظام، قطعات یدکی و گاردهای مرزی همچنان از ساحل شمالی محافظت می کنند.
ب) حفاظت از سواحل دریای سیاه از اودسا تا کرچ، علاوه بر ناوگان دریای سیاه، لشکر 156 پیاده نظام، قطعات یدکی، دفاع ساحلی و گارد مرزی باقی می ماند.
ج) محافظت از ساحل دریای سیاه از کرچ تا سوخومی - لشکر 28 تفنگ کوهستانی و گارد مرزی.
د) ماوراء قفقاز با ترک 5 لشکر تفنگ که 4 لشکر کوهستانی، 2 لشکر سواره نظام و 2 تیپ تانک تامین می شود.
ث) امنیت مرزها در آسیای مرکزی توسط 2 لشکر تفنگ کوهستانی، 4 لشکر سواره نظام و گارد مرزی تامین می شود.
در مجموع نیروهای میدانی زیر در مرزهای شمالی و جنوبی باقی مانده اند:
11 لشکر تفنگ، 7 لشکر کوهستانی.
6 لشکر سواره نظام و 2 تیپ تانک.
برای اقدامات در شرق، علیه ژاپن، لازم است که تعیین کنید:
28 فلش. بخش هایی که 4 بخش موتوری هستند.
2 لشکر تانک؛
4 لشکر سواره نظام؛
3 تیپ صفحه جداگانه;
3 تیپ هوابرد;
8 تیپ تانک و در مجموع 5741 تانک و تانک.
44 هنگ هوانوردی، متشکل از 2655 هواپیما و 692 هواپیمای ناوگان اقیانوس آرام، در مجموع 3347 هواپیما.
در مجموع سمت چپ در مرزهای شمالی، جنوبی و شرقی اتحاد جماهیر شوروی:
39 فلش، بخش;
2 لشکر تانک؛
10 لشکر سواره نظام؛
3 بخش فلش تیپ ها؛
3 تیپ هوابرد;
10 تیپ تانک;
69 هنگ هوانوردی.
افراد زیر برای انجام عملیات در غرب منصوب می شوند:
143 فلش تقسیمات؛ که 6 نفر از آنها ملی - بالتیک هستند.
7 لشکر موتوری؛
16 لشکر تانک؛
10 لشکر سواره نظام؛
15 تیپ تانک;
159 هنگ هوانوردی با 6422 هواپیما تا 15 سپتامبر.
V. مبانی استقرار استراتژیک ما در غرب
نیروهای اصلی ارتش سرخ در غرب، بسته به موقعیت، می توانند در جنوب برست-لیتوفسک مستقر شوند تا با یک ضربه قدرتمند در جهت لوبلین و کراکوف و بیشتر به برسلاو، آلمان را از کشورهای بالکان قطع کنند. (براتیسلاو) در مرحله اول جنگ، آن را از مهم ترین پایگاه های اقتصادی خود محروم کرده و بر کشورهای بالکان در مورد مشارکت آنها در جنگ تأثیر قاطع می گذارد. یا شمال برست لیتوفسک، با وظیفه شکست دادن نیروهای اصلی ارتش آلمان در داخل پروس شرقی و تصرف دومی.
تصمیم نهایی در مورد استقرار به وضعیت سیاسی که در آغاز جنگ ایجاد خواهد شد بستگی خواهد داشت، اما در شرایط صلح، توسعه هر دو گزینه را ضروری می دانم.
اولین گزینه استقرار در جنوب برست-لیتوفسک است. اصول این استقرار باید به شرح زیر باشد:
1. در طول دوره تمرکز نیروها، مرزهای خود را به شدت با دفاع فعال بپوشانید.
2. نیروهای جبهه جنوب غربی با همکاری ارتش جناح چپ جبهه غربی شکست قاطعی را به گروه لوبلین-ساندومیرز دشمن وارد کرده و به رودخانه می رسند. ویستولا متعاقباً در جهت کلی کیلچه، کراکوف ضربه بزنید و به رودخانه برسید. تیلیتسا و بالادست رودخانه. اودر.
3. در طول عملیات، مرزهای بوکووینا شمالی و بسارابیا را محکم بپوشانید.
4. با اقدامات فعال جبهه های شمال-غرب و غرب، بیشتر نیروهای آلمانی را در شمال برست- لیتوفسک و در پروس شرقی محاصره کنید، در حالی که مسیرهای مینسک و پسکوف را کاملاً تحت پوشش قرار دهید.
حمله نیروهای ما در جهت کراکوف و براتیسلاوا، قطع ارتباط آلمان با کشورهای بالکان، اهمیت سیاسی استثنایی پیدا می کند.
علاوه بر این، حمله ای در این راستا در قلمرو لهستان سابق که هنوز از نظر دفاعی آمادگی ضعیفی دارد، صورت خواهد گرفت.
هنگام استقرار نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی با توجه به این گزینه اصلی، گروه بندی زیر پیشنهاد می شود.
مستقیماً در غرب، سه جبهه - شمال غربی، غربی و جنوب غربی، با مرزها را مستقر کنید:
- بین شمال غربی و غربی در امتداد خطوط Polotsk، Oshmyany، Druskeniki، Alenshtein.
– بین غربی و جنوب غربی – رودخانه. پریپیات، پینسک، ولوداوا، ایوانگورود.
جبهه شمال غربی - وظایف اصلی:
1. دفاع از سواحل دریای بالتیک به همراه ناوگان بالتیک از فرود آبی خاکی دشمن جلوگیری می کند.
2. مسیرهای مینسک و ریگا-پسکوف را محکم بپوشانیم و تحت هیچ شرایطی اجازه ندهیم آلمانی ها به خاک ما حمله کنند.
3. به منظور کاهش جبهه ارتش یازدهم و اشغال موقعیت آغازین مفیدتر برای تهاجمی، در دوره تمرکز نیروها، با همکاری ارتش سوم جبهه غرب، منطقه سجنی را تصرف کنید. سووالکی و رسیدن به جلوی شیتکمن، فیلیپوو، راچکی.
4. پس از متمرکز کردن نیروها، در جهت کلی اینستربورگ، آلنشتاین، همراه با جبهه غربی، نیروهای آلمانی را در پروس شرقی هدف قرار دهید.
جبهه 8 و 11 ارتش خواهد داشت.
ارتش هشتم - مستقر در جبهه پولانگن، یوربورگ، متشکل از:
6 فلش، بخش.
1 تیپ تانک.
ارتش یازدهم - جبهه استقرار اولیه یوربورگ، دروسکنیکی، متشکل از:
9 فلش، بخش.
1 تیپ تانک.
فرماندهی جبهه فوراً در اختیار دارد:
1 فلش، بخش دفاع از ساحل در منطقه لیباو؛
1 فلش، بخش - در منطقه میتاوا؛
سپاه مکانیزه (از ناحیه نظامی لنینگراد) - پشت ارتش 8.
سپاه مکانیزه (پریبوو) - پشت ارتش یازدهم.
در مجموع، جبهه شمال غرب دارای موارد زیر خواهد بود:
17 فلش تقسیمات؛
4 لشکر تانک؛
2 لشکر تفنگ موتوری؛
2 تیپ تانک;
20 هنگ هوانوردی
3 تیر در ذخیره فرماندهی عالی در پشت جبهه شمال غرب و غرب داشته باشید. تقسیمات در منطقه دوینسک، پولوتسک، مینسک.
جبهه غربی - وظیفه اصلی - به طور محکم جهت مینسک را پوشش می دهد، نیروها را متمرکز می کند، با حمله همزمان با جبهه شمال غربی، در جهت کلی آلنشتاین، نیروهای آلمانی را که در پروس شرقی متمرکز شده اند، تعیین می کند. با انتقال ارتش های جبهه جنوب غربی به تهاجمی، حمله ارتش جناح چپ در جهت کلی ایوانگورود، به جبهه جنوب غربی کمک می کند تا گروه لوبلین دشمن را شکست دهد و با توسعه بیشتر عملیات بر روی رادوم، از اقدامات پشتیبانی کند. جبهه جنوب غربی از شمال.
جبهه دارای چهار ارتش است - 3، 10، 13 و 4.
ارتش سوم - مستقر در گرودنو، جبهه شوچین، متشکل از:
5 فلش، بخش؛
1 تیپ تانک;
ارتش دهم - مستقر در جبهه شوچین، اوستروف، متشکل از:
10 فلش، بخش.
1 بخش تقسیم تانک؛
3 لشکر سواره نظام؛
1 تیپ تانک.
ارتش 13 - مستقر در جبهه اوستروف، دروگیچین، متشکل از:
5 فلش، تقسیم.
ارتش چهارم - مستقر در جبهه Drogichin، Brest-Litovsk، Pischa، متشکل از:
12 فلش، بخش.
2 لشکر تانک؛
1 بخش تفنگ موتوری؛
2 تیپ تانک;
شناور رودخانه پینسک.
علاوه بر این، فرماندهی خط مقدم 3 فلش در اختیار دارد. تقسیمات در منطقه ولکوویسک، منطقه اسلونیم.
در مجموع، جبهه غرب دارای:
35 فلش تقسیمات؛
3 لشکر تانک؛
1 تفنگ موتوری. تقسیم؛
3 لشکر سواره نظام؛
4 تیپ تانک;
39 هنگ هوانوردی.
بنابراین، از ساحل دریای بالتیک تا برست-لیتوفسک (شامل)، طبق این گزینه، موارد زیر برای استقرار در نظر گرفته شده است:
55 فلش، بخش.
7 لشکر تانک؛
3 تفنگ موتوری، لشکر;
3 لشکر سواره نظام؛
6 تیپ تانک;
1 تیپ هوابرد؛
59 هنگ هوانوردی.
جبهه جنوب غربی - وظیفه اصلی - با پوشش محکم مرزهای بسارابیا و بوکووینا شمالی، با متمرکز کردن نیروها، با همکاری ارتش چهارم جبهه غربی، شکست قاطعی را به گروه لوبلین-ساندومیرز دشمن وارد کرده و به رودخانه می رسد. ویستولا متعاقباً در جهت های کیلچه - پتروکوف و کراکوف ضربه بزنید، منطقه کیلچه - پتروکوف را بگیرید و به رودخانه برسید. پیلیکا و بالادست رودخانه. اودر.
جبهه دارای 6 ارتش است - 5، 19، 6، 12، 18 و 9.
ارتش پنجم - مستقر در شاتسک، جبهه ولادیمیر-ولینسکی، متشکل از:
12 فلش، بخش.
1 بخش تانک؛
1 تیپ تانک.
ارتش 19 - مستقر در جبهه ولادیمیر-ولینسکی، لیوبیچا، متشکل از:
7 فلش، بخش.
فرماندهی و مقر ارتش از ناحیه نظامی قفقاز شمالی است.
ارتش ششم - مستقر در جبهه لیوبیچ، سنیاوا، سوروکوف (یاروسلاوسک شرقی)، متشکل از:
15 فلش، بخش.
2 لشکر سواره نظام؛
1 تیپ تانک.
ارتش 12 - مستقر در جبهه سوروکوف، پرزمیسل، دعوی قضایی. Tyrava Voloska (12 کیلومتری جنوب شرقی بیرگا)، متشکل از:
15 فلش، بخش.
2 لشکر تانک؛
1 تفنگ موتوری، لشکر;
2 سپاه مکانیزه از OdVO؛
1 تیپ تانک.
ارتش 18 - مستقر در جبهه Tyrava-Voloska، Lipkani، متشکل از:
12 تیر، لشکر که حداقل 7 تیر آن باید در جناح راست ارتش برای حمله به ترنو باشد.
فرماندهی و مقر ارتش از HVO است.
ارتش نهم - در جبهه لیپکانا در کنار رودخانه مستقر شد. پروت، به سواحل دریای سیاه، شامل:
8 تیر، لشکر، یکی از آنها (156) در دفاع از ساحل کریمه؛
3 لشکر سواره نظام، دو نفر از آنها از ناحیه نظامی قفقاز شمالی؛
1 تیپ تانک.
ارتش مکانیزه سواره نظام - در منطقه Lviv، متشکل از:
4 لشکر تانک؛
2 لشکر تفنگ موتوری؛ 4 و 8 مچکور. KOVO;
2 لشکر سواره نظام (5 سواره نظام).
علاوه بر این، فرماندهی جبهه فوراً در اختیار دارد:
1 فلش، تقسیم در منطقه Dubno-Brody.
1 فلش، بخش - در منطقه خودوروف؛
سپاه مکانیزه، متشکل از 2 تانک و 1 لشکر تفنگ موتوری - در منطقه تارنوپول، پس از ورود از منطقه نظامی مسکو.
در مجموع، جبهه جنوب غربی دارای موارد زیر خواهد بود:
تقسیمات 70 pp;
9 لشکر تانک؛
4 لشکر تفنگ موتوری؛
7 لشکر سواره نظام؛
5 تیپ تانک;
هنگ 81 هوانوردی.
در ذخیره فرماندهی عالی در پشت جبهه جنوب غربی:
5 فلش، بخش - در منطقه Shepetovka، Proskurov، Berdichev.
بنابراین، جنوب برست-لیتوفسک به سواحل دریای سیاه با این گزینه استقرار اختصاص داده شده است:
75 فلش، بخش.
9 لشکر تانک؛
4 لشکر تفنگ موتوری؛
7 لشکر سواره نظام؛
5 تیپ تانک;
88 هنگ هوانوردی.
بخش های فوق می توانند متمرکز شوند:
در روز پنجم از شروع بسیج: 17 تیر، لشکر;
در روز 6 - 22 فلش، بخش.
در روز دهم - 24 فلش، بخش؛
در روز 15 - 29 فلش، بخش؛
در روز 20 - 46 فلش، بخش.
در روز 25 - 56 فلش، بخش؛
در روز 30 - 68 فلش، بخش.
در روز 35 - 75 فلش، بخش.
در نتیجه، با ظرفیت فعلی راه آهن در جنوب غرب، تمرکز نیروهای اصلی ارتش های جبهه تنها در سی امین روز از شروع بسیج تکمیل می شود و تنها پس از آن می توان تهاجم عمومی را آغاز کرد. وظایف مطرح شده در بالا را حل کنید
چنین استقرار دیرهنگام ارتش های جبهه جنوب غربی تنها اشکال اما جدی این گزینه استقرار است.
گزینه دوم استقرار در شمال برست-لیتوفسک است.
اصول این استقرار باید به شرح زیر باشد:
1. پوشش قوی جهت ها به مینسک و پسکوف در دوره تمرکز نیروها.
2. تحمیل شکست قاطع بر نیروهای اصلی ارتش آلمان متمرکز در پروس شرقی و تصرف دومی.
3. با حمله کمکی از Lviv، نه تنها غرب اوکراین، شمال بوکووینا و بسارابیا را محکم بپوشانید، بلکه گروه دشمن را در منطقه لوبلین، گروبشوف، توماشف نیز شکست دهید.
شکست آلمان ها در پروس شرقی و تسخیر دومی برای آلمان از اهمیت اقتصادی و مهمتر از همه سیاسی برخوردار است که به طور اجتناب ناپذیری بر کل روند بعدی مبارزه علیه آلمان تأثیر می گذارد.
هنگام حل این مشکل باید در نظر گرفت:
1-مقاومت شدید با معرفی نیروهای قابل توجهی که در همه موارد قطعاً توسط آلمان در نبرد برای پروس شرقی ارائه خواهد شد.
2. شرایط طبیعی دشوار پروس شرقی که اجرای عملیات تهاجمی را به شدت پیچیده می کند.
3. آمادگی استثنایی این تئاتر برای دفاع و به ویژه در مهندسی و روابط جاده ای.
به عنوان جمع بندی، این نگرانی ایجاد می شود که نبرد در این جبهه منجر به نبردهای طولانی شود، نیروهای اصلی ما را به بند کشیده و اثر لازم و سریع را ندهد، که به نوبه خود آن را اجتناب ناپذیر می کند و ورود کشورهای بالکان را تسریع می کند. جنگ علیه ما
اگر استقرار نیروهای مسلح ما تحت این گزینه اجتناب ناپذیر باشد، گروه بندی زیر از آنها پیشنهاد می شود.
مرزهای بین جبهه های شمال غربی، غربی و جنوب غربی مانند گزینه اول استقرار خواهد بود.
جبهه شمال غربی - وظیفه اصلی تمرکز نیروها، حمله به دشمن با هدف نهایی، همراه با جبهه غربی، شکست دادن گروه او در پروس شرقی و تصرف دومی است.
جبهه 8 و 11 ارتش دارد.
ارتش هشتم - مستقر در جبهه پولانگن، یوربورگ، متشکل از:
10 فلش، بخش، دو تای آنها از SSR لتونی.
2 لشکر تانک؛
1 بخش موتوری؛
1 تیپ تانک.
ارتش یازدهم - مستقر در جبهه یوربورگ (ادعا) Druskeniki، متشکل از:
11 فلش بخش ها، دو تا از آنها از SSR لیتوانی.
2 لشکر تانک؛
1 بخش موتوری؛
1 تیپ تانک.
فرماندهی جبهه فوراً در اختیار دارد:
- در قلمرو SSR لتونی - یک پیکان. لشکر محافظ ساحل در منطقه لیباو، دو پیکان. بخش های SSR استونی - ذخیره در منطقه میتاوا؛
- در منطقه شاولی، پونوژ - 6 تیر. تقسیمات، از بین لشکرها با دوره آمادگی 15 تا 30 روزه.
در مجموع، جبهه شمال غرب دارای موارد زیر خواهد بود:
30 تیر، بخش، که 6 عدد آن ملی است.
2 بخش موتوری؛
4 لشکر تانک؛
2 بخش تیپ های تانک؛
20 هنگ هوانوردی و در مجموع 1140 هواپیما.
جبهه غربی - وظیفه اصلی حمله به شمال رودخانه است. باگ، در جهت کلی آلنشتاین، همراه با ارتش های جبهه شمال غربی، شکست قاطعی را بر ارتش آلمان متمرکز در قلمرو پروس شرقی وارد می کند، دومی را تصرف می کند و به پایین دست رودخانه می رسد. ویستولا
همزمان با ضربه ارتش جناح چپ در جهت کلی ایوانگورود همراه با ارتش های جبهه جنوب غربی گروه دشمن ایوانگورود-لوبلین را شکست داده و به رودخانه نیز می رسند. ویستولا
جبهه دارای چهار ارتش است - 3، 10، 13 (از منطقه نظامی مسکو) و 4.
ارتش سوم - مستقر در گرودنو، جبهه شوچین، متشکل از:
6 فلش تقسیمات؛
1 تیپ تانک.
ارتش دهم - مستقر در جبهه شوچین، چیژوف، متشکل از:
15 فلش تقسیمات؛
1 بخش موتوری؛
2 لشکر تانک؛
3 لشکر سواره نظام؛
1 تیپ تانک.
ارتش 13 - مستقر در جبهه چیژوف، ویسوکو-لیتوفسک، متشکل از:
6 فلش تقسیمات؛
1 تیپ تانک.
ارتش 4 - مستقر در جبهه Vysoko-Litovsk، Brest-Litovsk، Pischa، متشکل از:
10 فلش تقسیمات؛
2 تیپ تانک;
شناور رودخانه پینسک.
علاوه بر این، فرماندهی جبهه فوراً در اختیار دارد:
4 فلش بخش - در منطقه Slonim، Volkovysk؛
سپاه مکانیزه، متشکل از 2 تانک و 1 لشکر تفنگ موتوری (از منطقه نظامی مسکو) - در منطقه لیدا، منطقه بارانوویچی.
1 بخش بخش تانک - در منطقه پروژانی.
در مجموع، جبهه غربی دارای موارد زیر خواهد بود:
41 فلش تقسیم؛
2 بخش موتوری؛
5 لشکر تانک؛
3 لشکر سواره نظام؛
4 تیپ تانک;
70 هنگ هوانوردی.
در ذخیره فرماندهی عالی در پشت جبهه های شمال غرب و غرب:
14 فلش لشکرها، 4 فرماندهی سپاه و 1 ارتش (از ناحیه نظامی Ordnance) - در دوینسک، منطقه پولوتسک؛ مینسک
ذخیره فرماندهی عالی برای توسعه یک حمله یا برای ضد حمله علیه دشمن در حال پیشروی در نظر گرفته شده است. امکان استفاده از بخشی از بخش های ذخیره برای عملیات در جهت لنینگراد-ویبورگ را نمی توان رد کرد.
بنابراین، از ساحل دریای بالتیک تا سرچشمه های رودخانه. پریپیات، در برابر لشکرهای پیاده و موتوری 120 - 123 و 10 لشکر تانک آلمانی ها، خواهیم داشت:
85 فلش بخش‌هایی که 6 بخش ملی هستند.
4 لشکر موتوری؛
9 لشکر تانک؛
7 تیپ تانک;
3 لشکر سواره نظام؛
90 هنگ هوانوردی و در مجموع حدود 5500 تانک و 5500 هواپیما.
علاوه بر این، هوانوردی جبهه شمالی مستقر در منطقه لنینگراد و در جنوب، به استثنای هوانوردی پدافند هوایی کوهستانی، ممکن است به طور جزئی یا کامل در اینجا درگیر باشد. لنینگراد
تقسیم بندی های فوق را می توان در دوره های زیر متمرکز کرد:
در روز پنجم از شروع بسیج - 13 تیر. تقسیمات؛
در روز 8 - 28 فلش. تقسیمات؛ در روز 10 - 30 فلش. تقسیمات؛
در روز 15 - 44 فلش. تقسیمات؛
در روز 20 - 66 فلش. تقسیمات؛
در روز 25 - 79 فلش. لشکرها، لشکرهای باقی مانده تا روز 30 می رسند.
به این ترتیب تمرکز ارتش ها در روز بیستم از شروع بسیج به پایان می رسد، لشکرهای ذخیره جبهه و فرماندهی عالی در روزهای اول عملیات متمرکز خواهند شد.
در طول 20 روز تمرکز نیروها و قبل از شروع حمله، ارتش ها موظفند با اتکا به مناطق مستحکم به طور فعال دفاع کنند تا مرزهای خود را محکم ببندند و از تهاجم آلمان ها به خاک ما جلوگیری کنند.
به شرطی که راه‌آهن کاملاً مطابق با طرح حمل و نقل نیرو عمل کند، روز انتقال به تهاجم عمومی باید 25 روز از شروع بسیج تعیین شود. 20 روز از آغاز تمرکز نیروها.
وظایف نیروی هوایی به شرح زیر خواهد بود:
1. اقدامات مشترک با نیروی زمینی در برابر تشکیلات رزمی دشمن و بالاتر از همه، علیه گروه های بزرگ او.
2. مبارزه با هواپیماهای دشمن در فرودگاه ها و در هوا.
3. همراه با هوانوردی دریایی و نیروی دریایی، مبارزه با نیروی دریایی دشمن در دریای بالتیک و تلاش آن برای فرود آمدن نیروهای تهاجمی آبی خاکی.
4. جلوگیری از حملات هوایی دشمن.
5. ممنوعیت حمل و نقل نظامی در غلظت.
6. اعتصاب علیه تأسیسات بزرگ نظامی-صنعتی.
جبهه جنوب غربی - وظیفه اصلی پوشاندن غرب اوکراین و بسارابیا با دفاع فعال در کارپات ها و در امتداد مرز با رومانی است، در همان زمان، با حمله از جلوی پل ها - Velikie، Rawa-Russka، Senyawa، در جهت کلی لوبلین، همراه با ارتش جناح چپ جبهه غربی، گروه دشمن ایوانگورود-لوبلین را شکست داده و به بخش میانی رودخانه می رسیم. ویستولا
این جبهه دارای پنج ارتش است - 5، 6، 12، 18 و 9.
ارتش پنجم - مستقر در جبهه شاتسک، ولادیمیر-ولینسکی، استویانوف، متشکل از:
6 فلش تقسیمات؛
1 بخش تقسیم تانک؛
1 تیپ تانک.
ارتش 6 - مستقر در جبهه Mosty - Velikiye، Rava-Russka، Senyava، Medyka، متشکل از:
10 فلش تقسیمات؛
2 سواره، لشکر؛
1 تیپ تانک.
ارتش دوازدهم - مستقر در جبهه Medyka، Przemysl، Turka، متشکل از:
6 فلش تقسیمات؛
1 تیپ تانک.
ارتش هجدهم - مستقر در جبهه ترکه لیپچانی متشکل از:
4 فلش تقسیمات
فرماندهی و مقر ارتش از HVO.
ارتش نهم - در جبهه لیپکانا در کنار رودخانه مستقر شد. پروت به سواحل دریای سیاه، شامل موارد زیر است:
5 فلش لشکرها و 1 لشکر (156) در دفاع از ساحل کریمه؛
3 لشکر سواره نظام (2 نفر از آنها از ناحیه نظامی قفقاز شمالی)؛
1 تیپ تانک.
ارتش مکانیزه سواره نظام - در منطقه ژولکیف، یاوروف، لویو. ترکیب:
4 لشکر تانک؛
2 بخش موتوری؛
2 لشکر سواره نظام.
علاوه بر این، فرماندهی جبهه فوراً در اختیار دارد:
3 فلش تقسیمات - در منطقه برودی، ریون، لوتسک؛
سپاه مکانیزه (از OdVO)، در منطقه لوتسک.
در مجموع، جبهه جنوب غربی دارای موارد زیر خواهد بود:
40 تیر تقسیمات؛
3 لشکر موتوری،
7 لشکر تانک؛
7 لشکر سواره نظام؛
4 تیپ تانک;
58 هنگ هوانوردی و در مجموع 3480 هواپیما.
4 پیکان در ذخیره فرماندهی اصلی در پشت جبهه جنوب غربی در منطقه Shepetovka، Proskurov، Berdichev داشته باشید. تقسیمات
بنابراین، در جنوب برست-لیتوفسک در برابر 50 لشکر پیاده آلمانی، 30 رومانیایی و 15 مجارستانی خواهیم داشت:
44 فلش تقسیمات؛
3 بخش موتوری؛
7 لشکر تانک؛
4 تیپ تانک;
7 لشکر سواره نظام؛
58 هنگ هوانوردی.
تقسیم بندی های مشخص شده را می توان در دوره های زیر متمرکز کرد:
در روز پنجم از شروع بسیج - 17 تیر. تقسیمات؛
در روز 6 - 19 فلش. تقسیمات؛
در روز 10 - 23 فلش. تقسیمات؛
در روز 15 - 34 فلش. تقسیمات؛
در روز 20 - 39 فلش. تقسیمات
وظایف نیروی هوایی در جبهه جنوب غربی عبارتند از:
1. اقدامات مشترک با نیروی زمینی در برابر تشکیلات رزمی دشمن.
2. مبارزه با هواپیماهای دشمن;
3. همراه با هوانوردی دریایی و نیروی دریایی، مبارزه با نیروی دریایی دشمن در دریای سیاه و تلاش آن برای فرود آمدن نیروهای تهاجمی آبی خاکی.
4. جلوگیری از حملات هوایی دشمن.
5. کمک به هوانوردی جبهه غربی ما برای وظایف فرماندهی عالی.
6. ممنوعیت حمل و نقل نظامی در غلظت;
7. حمله به تأسیسات نظامی ـ صنعتی دشمن.
در کل، در غرب، از ساحل دریای بالتیک تا ساحل دریای سیاه، موارد زیر اختصاص داده شده است:
129 فلش. تقسیمات؛
7 لشکر تفنگ موتوری؛
16 لشکر تانک؛
10 لشکر سواره نظام؛
11 تیپ تانک;
148 هنگ هوانوردی.
استقرار در شمال غرب مرزهای ما.
صرف نظر از تصمیم در مورد استقرار در غرب، استقرار استراتژیک در شمال غربی مرزهای ما باید در درجه اول تابع دفاع از لنینگراد، پوشش راه آهن مورمانسک و حفظ تسلط کامل ما در خلیج فنلاند باشد. پوشش قابل اعتماد لنینگراد وظیفه اصلی در شمال است. لنینگراد باید در هر شرایطی برای ما محکم باشد.
ورود فنلاند به تنهایی در جنگ بعید است.
با در نظر گرفتن توازن نیروها که قبلاً اعلام شد، اقدامات ما در شمال غرب باید عمدتاً به دفاع فعال از مرزهایمان کاهش یابد.
برای عملیات در شمال غربی، در نظر گرفته شده است که یک جبهه شمالی متشکل از سه ارتش و یک سپاه تفنگ جداگانه در SSR استونی داشته باشد.
14 ارتش - با وظایف اصلی - دفاع از سواحل شمالی و مرزهای ما در شمال کارلیا تا اوختا.
ترکیب ارتش 4 لشکر است.
7 ارتش (اکنون در حال تشکیل) - با وظایف اصلی دفاع از جهت های اوختینسکی، ربولسکی و پتروزاوودسک.
ترکیب ارتش: 3 تیر. تقسیمات
ارتش 23 - با وظیفه دفاع از جهت ویبورگ-لنینگراد.
ترکیب ارتش:
4 فلش تقسیمات؛
2 تیپ تانک.
بخش 65 تیراندازان سپاه، با وظیفه دفاع از سواحل SSR استونی و جزایر Ezel و Dago، متشکل از:
1 فلش تقسیمات؛
1 بخش تیرانداز تیپ ها؛
1 تیپ تانک.
علاوه بر این، فرماندهی جبهه فوراً در اختیار دارد:
1 فلش تقسیم در منطقه لنینگراد؛
1 فلش تیپ به شبه جزیره هانکو.
در مجموع، موارد زیر برای اقدامات به عنوان بخشی از جبهه شمالی تعیین شده است:
13 فلش تقسیمات؛
2 بخش فلش تیپ ها؛
3 تیپ تانک;
20 هنگ هوانوردی و در مجموع 970 تانک و 1050 هواپیما.
نیروهای مشخص شده جبهه شمالی می توانند در روز ششم تا هشتم بسیج مستقر شوند.
وظایف نیروی هوایی جبهه عبارتند از:
1. کمک به نیروهای زمینی در عملیات علیه نیروی زمینی دشمن و بالاتر از همه، علیه گروه های بزرگ آن.
2. انهدام هواپیماهای دشمن;
3. همراه با هوانوردی دریایی، حمله به نیروی دریایی فنلاند و آلمان.
وظایف نیروهای دریایی (در هر دو گزینه)
1. ناوگان شمال:
الف) مورمانسک را محکم نگه دارید و همراه با ارتش چهاردهم از ساحل شبه جزیره کولا و شبه جزیره ریباچی و سردنی دفاع کنید.
ب) در صورت حمله فنلاند - برای کمک به ارتش 14 در تصرف بندر پتسامو.
ج) انجام عملیات کروز با زیردریایی ها در مسیرهای دریایی در بخش غربی نروژ و در تنگه هاتگات.
د) بخش دفاع ساحلی دریای سفید، همراه با واحدهای ArchVO، قاطعانه از ورودی دریای سفید دفاع می کنند.
2. بنر قرمز ناوگان بالتیک:
1) در صورت مشارکت فنلاند:
الف) همراه با هوانوردی، ناوگان نبرد فنلاند را نابود کنید.
ب) کمک به نیروهای زمینی که در سواحل خلیج فنلاند و شبه جزیره هانکو عمل می‌کنند و از جناحین آنها محافظت می‌کنند و دفاع ساحلی فنلاند را نابود می‌کنند.
ج) اطمینان از انتقال احتمالی 1-2 لشکر پیاده نظام از سواحل SSR استونی به شبه جزیره هانکو.
2) جلوگیری از فرود آبی خاکی آلمان در سواحل SSR لتونی و استونی. ناوگان آلمانی را در هنگام تلاش برای ورود به خلیج فنلاند شکست دهید. ناوگان دریای سیاه:
الف) با قرار دادن میدان های مین، اقدامات زیردریایی ها و هواپیماها از عبور ناوگان دشمن به دریای سیاه جلوگیری می کند.
ب) از طریق اقدامات فعال ناوگان دریای سیاه، ناوگان دشمن را که به دریای سیاه نفوذ کرده است، نابود کنید.
ج) به طور فعال از سواحل خود در برابر ناوگان سطحی دشمنان احتمالی که به دریای سیاه نفوذ کرده اند، دفاع کنیم.
د) جلوگیری از فرود در سواحل دریای سیاه در کریمه و قفقاز.
ه) از طریق اقدامات فعال و مهمتر از همه، هوانوردی، مین گذاری از هوا، برای مبارزه مداوم با نیروی دریایی دشمن، به ویژه در دریای مرمره.
و) جناح جبهه جنوب غربی را از دریا محکم کنید.
ز) در صورت حمله رومانیایی، ناوگان رومانیایی را نابود کرده و ارتباطات دریایی آن را قطع کنید.
ح) در صورت حمله ترکیه، ناوگان آن را شکست دهید، ارتباطات دریایی خود را در اینجا قطع کنید و بندر ترابیزون را نابود کنید.
VI. مبانی استقرار استراتژیک ما در شرق
مبانی استقرار استراتژیک ما در شرق باید این باشد:
1. تحت هر شرایطی، از حمله ژاپنی ها به پریموریه جلوگیری کنید و از سواحل اقیانوس آرام، دریای اوخوتسک، ساخالین و کامچاتکا در برابر تلاش های احتمالی سربازان ژاپنی برای فرود آوردن سربازان محافظت کنید.
2. با بهره گیری از برتری نیروها در دوره ابتدایی جنگ و فرصت شکست تکه تکه ژاپنی ها، بلافاصله پس از تکمیل بسیج و تمرکز نیروها، اقدام به حمله عمومی، شکست دادن اولین رده از نیروهای ژاپنی کنید. و به جلوی Taonan، Qiqihar، Beianzhen، Samsin، Boli، Dongning بروید. در آینده، اقداماتی را برای شکست دادن نیروهای اصلی ارتش ژاپن و تصرف شمال منچوری در نظر داشته باشید.
در صورت وقوع جنگ همزمان اتحاد جماهیر شوروی در غرب و شرق، موارد زیر برای اقدامات در شرق در نظر گرفته شده است:
24 فلش تقسیمات؛
2 لشکر تانک؛
4 لشکر تفنگ موتوری؛
8 تیپ تانک;
4 لشکر سواره نظام؛
44 هنگ هوانوردی و در مجموع 5741 تانک و تانکت و 3347 هواپیما.
ناوگان آمور، ناوگان اقیانوس آرام و پادگان مناطق مستحکم.
برای سهولت مدیریت، حفظ جبهه شرق دور و استقرار جبهه ترانس بایکال از مقر و ادارات منطقه نظامی ترانس بایکال ضروری است.
جبهه ترانس بایکال - وظایف اصلی باید عبارتند از:
1. با اقدامات قاطع در جهت سولون، تائونان و هیلار - قیقیار، گروه سولون و هیلار ژاپنی ها را نابود کنید و با نیروهای اصلی خط الراس بول را دور بزنید. Khingan از جنوب، برای اقدامات بیشتر در شمال منچوری به منطقه Taonan، Qiqihar بروید.
2. مرز جنوبی MPR را بپوشانید.
جبهه 17 و 16 ارتش خواهد داشت.
17 ارتش برای عملیات در تسالونیکی در منطقه Lamyin Sume، شهر Salkhita، شهر Hamar Daba، Tamtsak Bulak مستقر شده است. ترکیب ارتش:
4 لشکر موتوری؛
2 تیپ تانک;
3 تیپ زرهی موتوری.
16 ارتش برای عملیات در قیقیار - در منطقه ایستگاه مستقر شده است. ماتسیوسکایا، استارو-تسورتسخاتوی، برزیا، متشکل از:
6 فلش تقسیمات؛
2 لشکر تانک؛
1 بخش موتوری؛
2 لشکر سواره نظام؛
1 تیپ تانک.
جبهه شرق دور - وظایف اصلی:
1. با اقدامات فعال در جهت ساخالین، سونگاری و پریمورسکی، واحدهای ژاپنی را شکست دهید و برای اقدامات بعدی در منچوری شمالی به جلوی Beianzhen، Sanxing، Boli، Ning-An برسید.
2. تحت هر شرایطی، Primorye را نگه دارید و سواحل اقیانوس آرام، دریای اوخوتسک، ساخالین و کامچاتکا را از تلاش‌های احتمالی سربازان ژاپنی برای فرود آوردن نیروها ایمن کنید.
جبهه متشکل از سه ارتش و یک ارتش جداگانه است. قاب
این جبهه قرار است به طور عملیاتی ناوگان اقیانوس آرام و ناوگان آمور را تحت فرمان خود درآورد و ناوگان آمور را به ارتش واگذار کرد.
2. ارتش پرچم قرمز - برای عملیات در جهت Beianzhen و بیشتر به هاربین، در مناطق Blagoveshchensk، Poyarkovoe، Mikhailovsk، Ivanovskoye مستقر است که شامل موارد زیر است:
33 فلش تقسیمات؛
1 تیپ تانک.
15 ارتش - برای عملیات در جهت Sanxing، Boli و بیشتر به Fanzhen، مستقر در منطقه Stalinsk، Mikhailo-Semenovskoye، Birobidzhan و یک لشکر (35) - Bikin، متشکل از:
3 فلش تقسیمات؛
1 تیپ تانک.
ارتش پرچم سرخ 1 - مستقر در منطقه Dvoryanka، Grodskovsky Ur، Mikhailovsky، متشکل از:
10 فلش تقسیمات؛
3 فلش تیپ ها؛
2 لشکر سواره نظام؛
3 تیپ تانک.
فلش ویژه. سپاه - همراه با ناوگان شمالی اقیانوس آرام، از منطقه مستحکم آمور پایین، د-کاستری، خلیج نوگاف، ساخالین و کامچاتکا دفاع کنید و از فرود نیروهای ژاپنی جلوگیری کنید. در اولین فرصت، قسمت جنوبی ساخالین را در اختیار بگیرید.
ترکیب بدنی:
2 فلش تقسیمات؛
1 فلش تیپ
فرماندهی جلو 3 تیپ هوابرد را در اختیار دارد.
ماموریت های نیروی هوایی:
1. انهدام پرسنل و استحکامات دشمن با همکاری نیروها.
2. انهدام هواپیماهای دشمن;
3. تخریب اتصالات و تونل های راه آهن Sypingchai، Changchun، Qiqihar، Harbin، Jilin، Mukden، Jyo-Sampo، Lafazhang، Echo برای ممنوعیت حمل و نقل نظامی.
4. همراه با ناوگان اقیانوس آرام:
الف) ضربه زدن به ارتباطات دریایی ژاپن از جزایر تا منچوری شمالی؛
ب) حمله به نیروی دریایی ژاپن، نیروهای ترابری و فرود. ج) کمک به نیروهای زمینی و نیروی دریایی در دفاع از کامچاتکا و ساخالین.
5. تمرکز، استقرار و عمل نیروهای خود را با هواپیماهای جنگنده پوشش دهیم.
6. بر اساس دستورات ویژه فرماندهی عالی، حملاتی را در جزایر ژاپن انجام دهید.
وظایف ناوگان اقیانوس آرام:
1. همراه با نیروهای ارتش، از سواحل اقیانوس آرام از دهانه رودخانه دفاع کنید. Tumen-Ulla به Nikolaevsk-on-Amur، ساحل دریای اوخوتسک، ساخالین و کامچاتکا؛
2. بستن تنگه تاتار از نفوذ کشتی های ژاپنی.
3. حمله زیردریایی ها و هواپیماها به ارتباطات دریایی ژاپن در دریای ژاپن و محاصره بنادر کره و سواحل غربی این کلان شهر.
4. عملیات کروز زیردریایی ها در کامچاتکا و سواحل شرقی جزایر ژاپن.
5. تامین جناح چپ ارتش پرچم سرخ اول در منطقه پوسیت و خلیج اسلاویانسکی.
با گزارش مبانی استقرار استراتژیک خود در غرب و شرق، از آنها تقاضا دارم که مورد توجه قرار گیرند.
برنامه های کاربردی:
طرح های استقرار 1 و 3 در غرب، بر روی نقشه های قرن 40 در / dm. پلان گرافیکی dor حمل و نقل روی ورق
کمیسر خلق دفاع اتحاد جماهیر شوروی
مارشال اتحاد جماهیر شوروی S. Timoshenko
رئیس ستاد کل ارتش
ارتش سرخ
ژنرال ارتش K. Meretskov
دست نوشته روی سربرگ: "کمیسر دفاع خلق اتحاد جماهیر شوروی". مجری: معاون رئیس اداره عملیات، سرلشکر واسیلوسکی. اسکریپت. دستخط.
TsAMO RF، f. 16، op. 2951، شماره 239، صص. 197-244.
منتشر شده: http://bdsa.ru/sovnarkom-1940-god/1512-117-103202-18-1940
2. ملاحظات ستاد کل ارتش سرخ در مورد طرح استقرار استراتژیک نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی در صورت جنگ با آلمان و متحدانش [1]
[نه زودتر از 15 مه 1941]
من ملاحظات شما را در مورد طرح استقرار استراتژیک نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی در صورت جنگ با آلمان و متحدانش گزارش می کنم.
الف- در حال حاضر آلمان طبق اطلاعات اداره اطلاعات ارتش سرخ [2] حدود 230 پیاده نظام، 22 تانک، 20 لشکر موتوری، 8 لشکر هوایی و 4 لشکر سواره نظام مستقر و در مجموع حدود 284 لشکر دارد.
از این تعداد، تا 15 می 1941، تا 86 پیاده نظام، 13 تانک، 12 لشکر موتوری و 1 لشکر سواره نظام و در مجموع تا 112 لشکر در مرزهای اتحاد جماهیر شوروی متمرکز شده بودند.
فرض بر این است که در شرایط سیاسی فعلی، آلمان در صورت حمله به اتحاد جماهیر شوروی، قادر خواهد بود تا 137 پیاده نظام، 19 تانک، 15 موتوری، 4 سواره نظام و 5 لشکر هوابرد و تا در مجموع 180 لشکر
104 لشکر باقیمانده احتمالاً در مرکز کشور به صورت ذخیره خواهند بود - 22 لشکر پیاده نظام، 1 لشکر سواره نظام، 1 لشکر پیاده نظام، 1 لشکر هوابرد، در مجموع 25 لشکر؛ در دانمارک، بلژیک، هلند و فرانسه - 40 pd، 2 cd، 1 td، 2 هوا. دسامبر تقسیم، 45 بخش در کل; یوگسلاوی - 7 لشکر پیاده نظام، 7 لشکر در کل. یونان - 7 لشکر پیاده نظام، 1 لشکر سواره نظام، در مجموع 8 لشکر؛ بلغارستان - 3 لشکر پیاده نظام، 3 لشکر در کل. آفریقا - 5 لشکر پیاده نظام، 1 لشکر سواره نظام، 1 TD، در مجموع 7 لشکر؛ نروژ - 9 لشکر پیاده نظام، 9 لشکر در کل. مجموع 93 پی دی، 5 سی دی، 3 تی دی، 3 هوا. دسامبر تقسیمات؛ در مجموع 104 لشکر [در مرکز کشور در مرزهای غربی، در نروژ، در آفریقا، در یونان و ایتالیا] [3].
به احتمال زیاد نیروهای اصلی ارتش آلمان متشکل از 76 پیاده نظام، 11 تانک، 8 موتوری، 2 سواره نظام و 5 نیروی هوایی و در مجموع تا 100 لشکر در جنوب دمبلین برای حمله به سمت کوول مستقر خواهند شد. ریونه، کیف.
این حمله ظاهراً با یک حمله در شمال از پروس شرقی تا ویلنا و ریگا و همچنین حملات کوتاه و متمرکز از سووالکی و برست به ولکوویسک، بارانوویچی همراه خواهد بود.
در جنوب - ما باید منتظر حملات [همزمان با ارتش آلمان - در جهت حمله در جهت کلی Zhmerinka - ارتش رومانی با پشتیبانی لشکرهای آلمانی باشیم. احتمال حمله کمکی آلمان ها از آن سوی رودخانه نیز منتفی نیست. سان در جهت Lviv] الف) در جهت Zhmerinka - ارتش رومانیایی که توسط لشکرهای آلمانی پشتیبانی می شود. ب) در جهت Munkacs، Lviv؛ ج) سانوک، لویو.
متحدان احتمالی آلمان می توانند علیه اتحاد جماهیر شوروی وارد میدان شوند: فنلاند - حداکثر 20 لشکر پیاده نظام، مجارستان - 15 لشکر پیاده نظام، رومانی - تا 25 لشکر پیاده.
در مجموع، آلمان و متحدانش می توانند تا 240 لشکر را علیه اتحاد جماهیر شوروی مستقر کنند.
با توجه به اینکه آلمان در حال حاضر ارتش خود را بسیج نگه می‌دارد و عقب‌نشینی‌اش مستقر است، این فرصت را دارد که در استقرار به ما هشدار دهد و یک حمله غافلگیرانه انجام دهد.
برای جلوگیری از این [و شکست ارتش آلمان]، تحت هیچ شرایطی لازم نمی دانم که ابتکار عمل را به فرماندهی آلمانی ندهم، [5] از دشمن در حال استقرار جلوگیری کنم و در لحظه ای که ارتش آلمان در حال است، به ارتش آلمان حمله کنم. مرحله استقرار و هنوز فرصتی برای سازماندهی جبهه و تعامل شاخه های نظامی نداشته است.
II. اولین هدف استراتژیک از اقدامات نیروهای ارتش سرخ شکست نیروهای اصلی ارتش آلمان مستقر در جنوب دبلین و رسیدن به جبهه Ostroleka، r. Narev، Lowicz، Lodz، Kreuzburg، Oppeln، Olomouc. هدف استراتژیک بعدی این است که: با حمله از منطقه کاتوویتس در جهت شمالی یا شمال غربی، نیروهای بزرگ مرکز و جناح شمالی جبهه آلمان را شکست داده و قلمرو لهستان سابق و پروس شرقی را تصرف کنید. وظیفه فوری شکست دادن ارتش آلمان در شرق رودخانه است. ویستولا و در جهت کراکوف به سمت رودخانه بروید. آر. نارو، ویستولا و تصرف منطقه کاتوویتس [6]، که برای آن:
الف) ضربه اصلی را با نیروهای جبهه جنوب غربی در جهت کراکوف و کاتوویتس وارد کنید و آلمان را از متحدان جنوبی خود جدا کنید.
ب) یک حمله کمکی با جناح چپ جبهه غربی در جهت Siedlce، Dęblin، با هدف سرنگون کردن گروه ورشو و کمک به جبهه جنوب غربی در شکست گروه لوبلین دشمن.
ج) دفاع فعال در برابر فنلاند، پروس شرقی، مجارستان و رومانی انجام دهد و در شرایط مساعد آماده حمله به رومانی باشد.
بدین ترتیب، ارتش سرخ عملیات تهاجمی خود را از جبهه چیژوف، موتوویسکو با 152 لشکر در برابر 100 لشکر آلمانی آغاز خواهد کرد. پدافند فعال در سایر بخش های مرز ایالتی پیش بینی شده است [7].
III. بر اساس طرح مشخص شده برای استقرار استراتژیک، گروه بندی زیر از نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی پیش بینی شده است:
1. نیروی زمینی ارتش سرخ متشکل از 198 لشکر پیاده، 61 لشکر پیاده، 31 لشکر پیاده، 13 لشکر سواره نظام (در مجموع 303 لشکر و 74 هنگ توپخانه RGK) به شرح زیر توزیع شود:
الف) نیروهای اصلی متشکل از 163 لشکر پیاده، 58 لشکر پیاده، 30 لشکر پیاده و 7 لشکر سواره نظام (در مجموع 258 لشکر) و 53 هنگ توپخانه RNA باید در غرب باشند که از این میان: به عنوان بخشی از شمال، شمال غرب، جبهه غربی و جنوب غربی - 136 لشکر پیاده، 44 TD، 23 MD، 7 CD (در مجموع 210 لشکر) و 53 هنگ توپخانه RGK. به عنوان بخشی از ذخیره فرماندهی عالی در پشت جبهه های جنوب غربی و غربی - 27 لشکر پیاده نظام، 14 لشکر پیاده نظام، 7 لشکر پیاده نظام (در مجموع 48 لشکر).
ب) نیروهای باقیمانده متشکل از 35 لشکر پیاده، 3 TD، 1 md، 6 cd (در مجموع 45 لشکر) و 21 ap RGK برای دفاع از مرزهای خاور دور، جنوبی و شمالی اتحاد جماهیر شوروی گماشته شده اند.
- در شرق دور و در منطقه نظامی غربی - 22 لشکر پیاده نظام، 3 TD، 1 md، 1 سی دی (مجموع 27 لشکر) و 14 ap RGK؛
- در آسیای مرکزی - 2 تفنگ کوهستانی و 3 سواره نظام. بخش ها (مجموع 5 بخش)؛
- ماوراء قفقاز - 8 تفنگ و 2 لشکر سواره نظام (در مجموع 10 لشکر) و 2 ap RGK.
- در دفاع از سواحل دریای سیاه قفقاز شمالی و کریمه - بخش 2.
- در ساحل دریای سفید - لشکر 1.
گروه بندی دقیق نیروها در نقشه پیوست نشان داده شده است [8].
2. نیروی هوایی ارتش سرخ متشکل از 97 IAP، 75 BBP، 11 Shap، 29 DBP و 6 TBP (در مجموع 218 هنگ هوایی) موجود و آماده رزم به شرح زیر توزیع شود:
الف) نیروهای اصلی متشکل از 66 هنگ IAP، 64 BBP، 5 Shap، 25 DBP و 5 TBP - در مجموع 165 هنگ هوایی در غرب مستقر می شوند که از این تعداد:
- به عنوان بخشی از جبهه شمالی، شمال غربی، غربی و جنوب غربی - 63 iap، 64 bbp، 5 shap، 11 dbp و 1 tbp - در مجموع 144 هنگ هوایی.
- به عنوان بخشی از ذخیره فرماندهی عالی در پشت جبهه های جنوب غربی و غربی - 14 dbp و 4mbp، در مجموع 21 هنگ هوایی.
ب) نیروهای باقیمانده متشکل از 31 IAP، 11 BBP، 6 Shap، 4 DBP و 1 TBP - در مجموع 53 هنگ هوایی - در دفاع از مرزهای خاور دور، جنوبی و شمالی و نقطه پدافند هوایی ارتش باقی بمانند. کوه ها. مسکو که از آن جمله:
- در شرق دور و در منطقه نظامی غربی - 14 IAP، 9 BBP، 5 Shap، 4 DBP و 1 TBP، در مجموع 33 هنگ هوایی.
- در SaVO - 1 IAP و 1 Shap، 2 هنگ هوایی در مجموع.
- در ZakVO - 9 iap، 2 واحد جنگی پیاده نظام، در مجموع 11 هنگ هوایی.
– در ArchVO – 1 ist. هنگ هوایی
در دفاع از شهر مسکو 6 هنگ هوانوردی جنگنده وجود دارد.
گروه بندی دقیق نیروها در نقشه پیوست نشان داده شده است [9].
علاوه بر نیروی هوایی ذکر شده، امروز 52 فروند IAP، 30 فروند BBP، 4 Shap، 7 DBP و 22 DIS در مرحله تشکیل و کاملاً غیرآماده به تعداد 115 هنگ هوایی وجود دارد که با آمادگی کامل می توان. روی 1.1.42 حساب شود.
این هنگ های هوایی با آماده شدن به شرح زیر برنامه ریزی شده است:
- اختصاص 41 IAP، 30 BBP، 4 Shap، 5 DVP، 14 DIS و مجموعا 94 هنگ هوایی به غرب که از این تعداد:
- جبهه ها شامل 41 IAP، 33 BBP، 4 Shap، 7 Dis، مجموعا 87 هنگ هوایی است.
- به عنوان بخشی از ذخیره فرماندهی عالی - 4 IAP، 3 DBP، مجموعا 7 هنگ هوایی.
– 10 هنگ هوایی برای جبهه دور و زاک وو و 6 هنگ هوایی برای زاکوو بگذارید.
- در دفاع از مسکو - 5 ist. هنگ های هوایی
تاریخ های تقریبی برای ورود به خدمت این هنگ های هوایی طبق جدول روی نقشه ها [10] می باشد.
IV. ترکیب و وظایف جبهه های مستقر در غرب (نقشه 1:1000000) [11]:
جبهه شمالی (LVO) - 3 ارتش، متشکل از 15 تفنگ، 4 تانک و 2 لشکر موتوری، و در مجموع 21 لشکر، 18 هنگ هوانوردی و نیروی دریایی شمالی، با وظایف اصلی - دفاع از لنینگراد، بندر مورمانسک. ، کیروف ژل. جاده ها و همراه با نیروی دریایی بالتیک، تسلط کامل ما را در آب های خلیج فنلاند تضمین می کند. برای همین منظور، قرار است دفاع از سواحل شمالی و شمال غربی SSR استونی به جبهه شمالی از PribOVO منتقل شود.
مرز جلو در سمت چپ Ostashkov، Ostrov، Võru، Viljandi، سالن است. جزایر ماتاسالو، ایزل و داگو منحصرا.
مقر جلو - Pargolovo.
جبهه شمال غربی (PribOVO) - سه ارتش، متشکل از 17 لشکر تفنگ [(که 6 نفر از آنها ملی)]، 4 تانک، 2 لشکر موتوری، و در مجموع 23 لشکر و 13 هنگ هوانوردی، با وظایف: - پوشش محکم ریگا با دفاع سرسخت و جهت ویلنا، جلوگیری از تهاجم دشمن از پروس شرقی؛ دفاع از سواحل غربی و جزایر Ezel و Dago برای جلوگیری از فرود آبی خاکی دشمن.
مرز جلو در سمت چپ Polotsk، Oshmyany، Druskeniki، Margerabova، Letzen است. مقر جلو - Ponevezh.
جبهه غربی (ZapOVO) - چهار ارتش، متشکل از 31 تفنگ، 8 تانک، 4 لشکر موتوری و 2 لشکر سواره نظام، و در مجموع 45 لشکر و 21 هنگ هوانوردی.
اهداف: - با دفاع سرسختانه در جلوی Druskeniki، Ostroleka، برای پوشاندن محکم جهت های لیدا و بیالیستوک.
- با انتقال ارتش های جبهه جنوب غربی به تهاجمی، حمله جناح چپ جبهه در جهت های ورشو، سیدلچه، رادوم، برای شکست دادن گروه ورشو و تصرف ورشو [برای مشارکت]، در همکاری با جبهه جنوب غربی، برای شکست دادن گروه لوبلین-رادوم دشمن، برای رسیدن به رودخانه. ویستولا و واحدهای متحرک برای تصرف رادوم [و اطمینان از این عملیات از ورشو و پروس شرقی].
مرز جلو در سمت چپ رودخانه است. پریپیات، پینسک، ولوداوا، دمبلین، رادوم.
مقر جلو - بارانوویچی.
جبهه جنوب غربی - هشت ارتش متشکل از 74 تفنگ، 28 تانک، 15 لشکر موتوری و 5 لشکر سواره نظام و مجموعاً 122 لشکر و 91 هنگ هوانوردی با وظایف فوری:
الف) با حمله متحدالمرکز ارتش های جناح راست جبهه، گروه اصلی دشمن در شرق رودخانه را محاصره و نابود کنید. ویستولا در منطقه لوبلین؛
ب) همزمان با حمله از جبهه Sieniawa، Przemysl، Lutowiska، نیروهای دشمن را در جهت Krakow و Sandomierz-Keleck شکست داده و منطقه Krakow، Katowice، Kielce را تصرف کنید و قصد پیشروی بیشتر از این منطقه را دارید. در جهت شمال یا شمال غربی برای شکست نیروهای بزرگ جناح شمالی جبهه دشمن و تصرف قلمرو لهستان سابق و پروس شرقی.
ج) قاطعانه از مرزهای دولتی با مجارستان و رومانی دفاع کنید و آماده باشید تا از مناطق چرنیوتسی و کیشیناو حملات متحدالمرکز علیه رومانی را با هدف فوری شکست دادن شمال انجام دهید. بال ارتش رومانی و رسیدن به خط رودخانه. مولداوی، ایاسی [12].
برای اطمینان از تحقق طرح فوق، لازم است اقدامات زیر از قبل انجام شود که بدون آن، حمله غافلگیرانه به دشمن هم از هوا و هم از روی زمین غیرممکن است:
1. بسیج پنهانی نیروها را تحت عنوان آموزش ذخیره انجام دهید.
2. تحت عنوان ورود به اردوگاه ها، تمرکز پنهانی نیروها را در نزدیکی مرز غربی انجام دهید، اول از همه، تمام ارتش های ذخیره فرماندهی عالی را متمرکز کنید.
3. به طور مخفیانه هوانوردی را در فرودگاه های صحرایی از مناطق دوردست متمرکز کنید و اکنون شروع به استقرار یک هواپیمای پشتی کنید.
4. به تدریج، تحت عنوان اردوهای آموزشی و تمرینات تدارکاتی، پایگاه عقب و بیمارستان را توسعه دهید.
پنجم. گروه بندی ذخایر فرماندهی عالی.
5 ارتش در ذخیره فرماندهی عالی داشته باشید و آنها را متمرکز کنید:
- دو ارتش متشکل از 9 تفنگ، 4 تانک و 2 لشکر موتوری، در مجموع 15 لشکر، در منطقه ویازما، سیچوکا، یلنیا، بریانسک، سوخینیچی.
- یک ارتش متشکل از 4 تفنگ، 2 تانک و 2 لشکر موتوری و در مجموع 8 لشکر در منطقه Vileika، Novogrudok، Minsk.
- یک ارتش متشکل از 6 تفنگ، 4 تانک و 2 لشکر موتوری و در مجموع 12 لشکر در منطقه شپتوفکا، پروسکوروف، بردیچف و
- یک ارتش متشکل از 8 تفنگ، 2 تانک و 2 لشکر موتوری و در مجموع 12 لشکر در مناطق Bila Tserkva، Zvenigorodka، Cherkassy.
VI. پوشش تمرکز و استقرار.
برای محافظت از خود در برابر حمله غافلگیرانه احتمالی دشمن، پوشش تمرکز و استقرار نیروهای خود و آماده سازی آنها برای حمله، لازم است:
1. سازماندهی دفاع و پوشش قوی از مرزهای دولتی، با استفاده از تمام نیروهای مناطق مرزی و تقریباً تمام هوانوردی که برای استقرار در غرب تعیین شده است.
2. تدوین برنامه دقیق پدافند هوایی کشور و به آمادگی کامل سامانه های پدافند هوایی.
من دستوراتی در این زمینه داده ام و تدوین طرح های دفاع از مرزهای دولتی و پدافند هوایی تا تاریخ 06/01/41 به طور کامل تکمیل شده است.
ترکیب و گروه بندی نیروهای پوشش دهنده طبق نقشه پیوست می باشد [13].
در عین حال باید به ساخت و ساز و تسلیح مناطق مستحکم به هر نحو ممکن تسریع کرد و ساخت مناطق مستحکم را در سال 1942 در مرز با مجارستان آغاز کرد و همچنین ساخت مناطق مستحکم در طول خط را ادامه داد. مرز ایالتی قدیم [14].
VII. وظایف نیروی دریایی طبق گزارشات من که قبلاً توسط شما تأیید شده بود تعیین شد.
هشتم. استقرار نیروها و عملیات رزمی آنها با تجهیزات موجود توسط:
برای مهمات - گلوله های کالیبر کوچک به مدت سه هفته.
کالیبر متوسط - برای یک ماه؛
کالیبر سنگین - برای یک ماه؛
مینامی - به مدت نیم ماه؛
با گلوله های ضد هوایی -
37 میلی متر - به مدت 5 روز؛
76 میلی متر - برای یک ماه و نیم؛
85 میلی متر - به مدت 11 روز؛
برای مهمات هواپیما -
بمب های انفجاری قوی - برای یک ماه؛
سوراخ کردن زره - به مدت 10 روز؛
بتن شکنی - به مدت 10 روز؛
تکه تکه شدن - برای یک ماه؛
آتش زا - به مدت نیم ماه؛
برای سوخت و روان کننده -
بنزین B -78 - به مدت 10 روز
بنزین B-74 - برای یک ماه؛
بنزین B-70 - برای 2.5 ماه؛
بنزین - برای 1.5 ماه؛
سوخت دیزل - برای یک ماه.
ذخایر سوخت در نظر گرفته شده برای ولسوالی های غربی در مقادیر قابل توجهی (به دلیل کمبود ظرفیت در قلمرو آنها) در ولسوالی های داخلی افزایش یافته است.
IX پرسیدن:
1. تصویب طرح ارائه شده برای استقرار استراتژیک نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی و طرح عملیات نظامی برنامه ریزی شده در صورت جنگ با آلمان.
2. اجازه دادن سریع به اجرای مستمر بسیج مخفیانه و تمرکز مخفیانه، اول از همه، همه ارتش های ذخیره فرماندهی عالی و هوانوردی.
3. درخواست از NKPS اجرای کامل و به موقع ساخت راه آهن طبق برنامه سال 1941 و به ویژه در جهت لووف.
4. صنعت را موظف به اجرای طرح تولید قطعات مادی تانک ها و هواپیماها و نیز تولید و تامین مهمات و سوخت به طور دقیق به موقع کند.
تصویب پیشنهاد احداث مناطق مستحکم جدید [15].
برنامه های کاربردی:
1. نمودار استقرار روی نقشه 1:1000000 در 1 کپی.
2. طرح استقرار برای پوشش در 3 نقشه.
3. نمودار رابطه نیروها در 1 نسخه.
4. سه نقشه از پایگاه های نیروی هوایی در غرب.
[1] این سند یک دست نوشته 15 صفحه ای بر روی ورق های استاندارد ماشین تحریر است که توسط A. M. Vasilevsky با جوهر سیاه نوشته شده است. صفحه اول در فرمی با مهر گوشه ای از کمیسر دفاع خلق اتحاد جماهیر شوروی است. تاریخ 15 مه 1941 مطابق کتیبه های ضمیمه ها - نقشه ها و نمودارها. متن نسخه حاوی توضیحات و تصحیحات استراتژیک، آماری و ویرایشی است که با مداد انجام شده است. به گفته V. Danilov، آنها توسط معاون اول ستاد کل ارتش سرخ، سپهبد N.V. Vatutin معرفی شدند. طبق نسخه دیگری، اصلاحات در متن ظاهراً توسط G.K Zhukov انجام شده است.
[2] در اینجا و در زیر، عباراتی که به متن اضافه شده است به صورت پررنگ آورده شده است.
[3] در اینجا و در زیر، عباراتی که بعداً از متن حذف شده اند در کروشه آورده شده است.
[4] در سند زیر خط کشیده شده است.
[5] در سند زیر خط کشیده شده است.
[6] آخرین پاراگراف و آخرین عبارت قبلی توسط N. F. Vatutin نوشته شده است.
[7] دو عبارت آخر توسط N. F. Vatutin نوشته شده است.
[8] نقشه منتشر نشده است.
[9] نقشه منتشر نشده است.
[10] نقشه و جدول منتشر نشده است.
[11] نقشه منتشر نشده است.
[12] کلمه "مترکز" و آخرین عبارت پاراگراف توسط N. F. Vatutin نوشته شده است.
[13] نقشه منتشر نشده است.
[14] آخرین پاراگراف توسط N. F. Vatutin نوشته شده است.
[15] این عبارت توسط N. F. Vatutin نوشته شده است.
اسکریپت.
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3. دستورالعمل به فرمانده نیروهای ZapOVO به شماره 503859/ss/ov
[حداکثر تا 20 مه 1941]
Sov. راز
از اهمیت ویژه ای برخوردار است
نمونه شماره 2
نقشه 1:1 000000.
به منظور پوشش بسیج، تمرکز و استقرار نیروهای ناحیه، تا 30 اردیبهشت 1341 شخصاً با رئیس ستاد و رئیس اداره عملیاتی ستاد ناحیه، توسعه می دهید:
الف) طرح تفصیلی برای دفاع از مرز ایالتی از کانچیامیستیس تا دریاچه. Switez (دعوای حقوقی)؛
ب) طرح تفصیلی پدافند هوایی.
I. وظایف دفاعی:
1. از هجوم دشمنان زمینی و هوایی به قلمرو ولسوالی جلوگیری کنید.
2. دفاع قوی از استحکامات در امتداد مرز دولتی، بسیج، تمرکز و استقرار نیروهای منطقه را به طور محکم پوشش خواهد داد.
3. عملیات پدافند هوایی و هوانوردی، عملکرد عادی راه آهن و تمرکز نیروها را تضمین خواهد کرد.
4. با استفاده از انواع شناسایی منطقه، ماهیت تمرکز و گروه بندی نیروهای دشمن را به موقع تعیین کنید.
5. با اقدامات هوانوردی فعال، به برتری هوایی و ضربات قدرتمند به اتصالات راه آهن اصلی، پل ها، گذرگاه ها و گروه های نیرو، اختلال و تأخیر در تمرکز و استقرار نیروهای دشمن دست پیدا کنید.
6. از انداختن و فرود آمدن نیروهای تهاجمی هوابرد و گروه های خرابکار دشمن در قلمرو ولسوالی جلوگیری شود.
II. سازماندهی دفاع از مرز ایالتی با هدایت دستورالعمل های اساسی زیر:
1. اساس دفاع باید دفاع مستمر از مناطق مستحکم و استحکامات صحرایی ایجاد شده در امتداد مرزهای دولتی با استفاده از همه نیروها و قابلیت ها برای توسعه بیشتر آنها باشد. به دفاع شخصیت اقدامات فعال بدهید. هرگونه تلاش دشمن برای شکستن خطوط دفاعی باید فوراً با ضدحمله های سپاه و ذخایر ارتش از بین برود.
2. توجه ویژه به پدافند ضد تانک. در صورت رخنه در جبهه پدافند توسط یگان های بزرگ موتوری و مکانیزه دشمن، مبارزه با آنها و رفع رخنه باید با دستور مستقیم فرماندهی ناحیه انجام شود که برای این منظور بخش بزرگی از ضد. - از تیپ های توپخانه تانک، سپاه مکانیزه و هوانوردی به طور گسترده استفاده خواهد شد. وظیفه تیپ های ضد تانک این است که در خطوط آماده با آتش توپخانه قدرتمند با تانک ها مقابله کنند و همراه با هوانوردی، پیشروی آنها را تا نزدیک شدن و ضدحمله سپاه مکانیزه موتوری ما به تاخیر بیندازند. وظیفه سپاه مکانیزه استقرار تحت پوشش تیپ های ضد تانک با ضربات قدرتمند جناحی و متحدالمرکز همراه با هوانوردی برای وارد آوردن شکست نهایی به یگان های مکانیزه دشمن و از بین بردن نفوذ است.
3. زمینه های زیر را به ویژه در نظر بگیرید:
الف) سوواپکی، لیدا؛
ب) سوواپکی، بیالیستوک؛
ج) از جلوی اوسترولکا، مالکینیا تا بیالیستوک؛
د) Siedlce، Volkovysk;
د) برست لیتوفسک، بارانوویچی.
4. در شرایط مساعد، تمامی نیروهای دفاعی و ذخایر ارتش و نواحی باید به دستور فرماندهی عالی برای انجام حملات سریع آماده باشند.
III.
سمت راست منطقه نظامی بالتیک است. ستاد از سومین روز بسیج در پونوژ. ارتش یازدهم جناح چپ او دفاع را در جبهه یوربورگ سازماندهی می کند. کانچیامیستیس شترم – کاوناس. مرز با PribOVO - Oshmeny، Druskeniki، Margerabovo، Letzen، همه نقاط به جز Margerabov برای ZapOVO شامل.
در سمت چپ منطقه ویژه نظامی کیف قرار دارد. ستاد از سومین روز بسیج ترنوپل. ارتش پنجم جناح راست او دفاع را در جبهه سازماندهی می کند. دریاچه سویتز، کریستینوپول، شترم، کوول.
مرز با KOVO - Pinsk، Wlodawa، Demblin، همه به استثنای Demblin برای ZAPOVO شامل.
IV. برای انجام وظایف محول شده، چهار ناحیه تحت پوشش داشته باشید.
منطقه پوششی شماره 1 – ارتش 3.
ترکیب:
اداره سوم ارتش؛
کنترل 4 صفحه از پرونده;
لشکرهای 56، 27، 85 و 24;
کنترل سپاه یازدهم مکانیزه؛
لشکرهای 29 و 33 تانک؛
بخش موتوری 204;
6 هنر ضد تانک. تیپ؛
پادگان منطقه مستحکم گرودنو؛
لشکر 11 مختلط هوانوردی؛
قطعات مرزی
اولین رده متحرک لشکر 24 پیاده نظام باید حداکثر تا پنجمین روز بسیج به منطقه گرودنو آورده شود.
رئیس منطقه - فرمانده ارتش 3. طوفان گرودنو
حاشیه در سمت چپ - هنر. Novelnya، ادعا کنید. سوکولکا، ادعا کنید. شوچین، ادعا کنید. فردریشسکوف.
وظیفه دفاع قوی از منطقه استحکامات گرودنو و استحکامات میدانی در جبهه کانچیامیستیس تا ادعای شوچین است. مسیرهای لیدا، گرودنو و بیالیستوک را پوشش دهید.
منطقه پوششی شماره 2 - ارتش 10.
ترکیب:
کنترل 10 ارتش؛
کنترل ساختمان های 1 و 5;
لشکرهای 8، 13، 86 و 2؛
کنترل 6 kav. مسکن؛
سواره نظام ششم و سی و ششم. تقسیمات؛
کنترل 6 مکانیکی مسکن؛
لشکر 4 و 7 تانک؛
لشکر 29 موتوری؛
پادگان های مناطق مستحکم Osovetsky و Zambrovo.
لشکر 9 هوانوردی مختلط؛
قطعات مرزی
رئیس منطقه - فرمانده ارتش دهم. شترم – بیالیستوک.
مرز سمت چپ ادعاست. بیایید Svisloch، Surals، Chileevo و بیشتر در امتداد رودخانه را جمع کنیم. حشره.
6 سواره یک سپاه در منطقه Tykocin، Sokoly، Menlyanin دارید.
وظیفه منطقه دفاع قوی از مناطق مستحکم اوسوویتسکی و زامبروسکی و استحکامات میدانی در داخل مرزها است که مسیر بیالیستوک و به ویژه از ژوهانسبورگ، اوسترولکا و اوسترو مازوویسکی را پوشش می دهد.
منطقه پوششی شماره 3 - ارتش 13.
ترکیب:
کنترل 2 صفحه از پرونده;
تقسیمات 113 و 49 ص.
کنترل 13 مکانیک. مسکن؛
لشکرهای 25 و 31 تانک؛
لشکر 208 موتوری؛
لشکر 43 هوانوردی مختلط؛
قطعات مرزی
رئیس منطقه فرمانده ارتش 13 و قبل از ورود وی به بلسک فرمانده سپاه 2 است. شترم 13 از سومین روز بسیج - بلسک.
مرز سمت چپ ادعاست. کوسوو، هاینووکا، دروگیچین، گورا کالواریا.
وظیفه منطقه این است که با دفاع از استحکامات میدانی، مسیر بیلسک از کوسی و سوکولو را محکم بپوشاند.
منطقه پوششی شماره 4 - 4 ارتش.
ترکیب:
اداره چهارم ارتش؛
کنترل 28 صفحه از پرونده;
لشکرهای 6، 42، 75 و 100؛
کنترل 14 مکانیک. مسکن؛
لشکر 22 و 30 تانک؛
بخش موتوری 205;
پادگان منطقه مستحکم برست؛
لشکر 10 مختلط هوانوردی؛
قطعات مرزی
اولین رده سیار لشکر 100 باید حداکثر تا تاریخ به منطقه چرمخا آورده شود.
4 روز بسیج.
رئیس منطقه - فرمانده ارتش چهارم.
حاشیه سمت چپ مرز با است. کوو.
وظیفه دفاع قوی از منطقه مستحکم برست و استحکامات میدانی در امتداد ساحل شرقی رودخانه است. اشکال، پوشش تمرکز و استقرار ارتش.
V. فرماندهی ناحیه فوراً در اختیار دارد:
1. سپاه 21 پیاده متشکل از لشکرهای 17 و 50 پیاده حداکثر تا پانزدهمین روز بسیج در محوطه ایستگاه. Druskeniki، Yasidomlya، Skidel، Dembrovo.
2. سپاه 47 پیاده متشکل از لشکرهای 55، 121 و 155 پیاده، حداکثر تا پانزدهمین روز بسیج در منطقه پروژانی، زاپرود (نقشه 200000)، کارتوزبرز، بلودن.
3. سپاه 44 متشکل از لشکرهای 108، 64 و 161، لشکرهای 37 و 143 - همگی در نقاط استقرار دائمی با انتقال بیشتر آنها به ارتش ها طبق برنامه استقرار.
4. تیپ ضد تانک - هفتم در منطقه ایستگاه. Blasostowica، Grudsk، Jalówka; هشتم - در منطقه لیدا.
5. ساختمان های مکانیزه:
17 MK، متشکل از 27 و 36 لشکر تانک و 209 لشکر موتوری در منطقه Volkovysk.
20 MK - متشکل از لشکر 26 و 38 تانک و 210 واحد موتوری. تقسیمات در منطقه اوشمیانی.
6. سپاه چهارم هوابرد در منطقه پوخویچی، اوسیپوویچی.
7. هوانوردی - لشکرهای هوانوردی 59 و 60 جنگنده; لشکرهای 12 و 13 بمب افکن.
سپاه سوم هوانوردی - متشکل از 42 و 52 لشکر هواپیمای بمب افکن دوربرد و لشکر 61 جنگنده. از این سپاه در مأموریت های فرماندهی عالی استفاده می شود.
VI. وظایف هوانوردی:
1. با استفاده از ضربات متوالی هواپیماهای جنگی به پایگاه ها و فرودگاه های مستقر و همچنین عملیات رزمی در هوا، هواپیماهای دشمن را منهدم کرده و از همان روزهای اول جنگ به برتری هوایی دست پیدا کنید.
2. هواپیماهای جنگنده با همکاری نزدیک با کل سیستم پدافند هوایی ولسوالی، بسیج و تمرکز نیروهای ولسوالی، عملکرد عادی راه آهن را به طور محکم پوشش داده و از پرواز هواپیماهای دشمن از طریق قلمرو ولسوالی به داخل جلوگیری خواهد کرد. داخل کشور
3. با همکاری نیروی زمینی دشمن در حال پیشروی را منهدم کنید و از نفوذ نیروهای بزرگ مکانیزه موتوری وی به جبهه پدافند منطقه جلوگیری کنید.
4. با حملات قدرتمند و سیستماتیک به پل های بزرگ راه آهن و اتصالات کونیگزبرگ، مارینبورگ، آلنشتاین، تورن، کالیسز، لودز و ورشو و همچنین به گروه های نیروهای دشمن، تمرکز نیروهای دشمن را مختل و به تاخیر می اندازد.
VII. به دستور فرماندهی ناحیه ویژه نظامی غرب:
1. خطوط عقب را آماده کنید:
21 sk - در جلو Merech، Rotnitsa، Ozery، Lunno.
47 sk - در جلوی Murava، Pruzhany، کانال Dnieper-Bug به Gorodets.
2. تدارک ضد حملات توسط سپاه مکانیزه و هوانوردی با همکاری سپاه تفنگ و تیپ های ضد تانک.
3. شناسایی و آماده سازی خطوط عقب برای تمام عمق پدافند تا رودخانه. Berezina شامل
در صورت عقب نشینی اجباری، برنامه ای برای ایجاد موانع ضد تانک تا عمق کامل و طرحی برای استخراج پل ها، تقاطع های راه آهن و نقاط تمرکز احتمالی دشمن (نیروها، مقرها، بیمارستان ها و غیره) تهیه کنید.
4. یک پلان برای رساندن مناطق مستحکم در سرحدات ایالتی سابق در داخل ولسوالی به آمادگی کامل جنگی تهیه کنید.
5. تدوین: الف) طرحی برای آماده‌سازی نیروها و تعیین واحدهای پشتیبانی برای سربازان مرزی. ب) طرح حفاظت و دفاع از مهمترین بنگاه ها، سازه ها و تأسیسات صنعتی.
6. در صورت عقب نشینی اجباری، مطابق دستورالعمل های خاص، طرحی برای تخلیه کارخانه ها، کارخانه ها، بانک ها و سایر شرکت های تجاری، سازمان های دولتی، انبارها، اموال نظامی و دولتی، پرسنل نظامی، وسایل حمل و نقل و غیره تهیه کنید. .
7. در طرح پدافند هوایی، پدافند هوایی نیروها و پدافند هوایی از قلمرو منطقه پدافند هوایی غرب، به ویژه به تفصیل توسعه داده شود:
الف) سازماندهی سرویس VNOS و اطلاع رسانی فوری فرودگاه های هوانوردی - عمدتاً هواپیماهای جنگنده، هم از پست های شرکت و هم از پست های VNOS خط، اطلاع رسانی به نقاط و تأسیسات دفاع هوایی، بخش های تیپ و مناطق دفاع هوایی.
ب) استفاده و اقدامات هواپیماهای جنگنده، ایجاد مناطقی برای انهدام هواپیماهای دشمن برای واحدهای هوایی منفرد.
ج) حفاظت کامل توسط توپخانه ضدهوایی و هواپیماهای جنگنده از نقاط و تأسیسات دائمی پدافند هوایی، مناطق تخلیه و مناطق تمرکز نیرو.
د) مسائل ارتباطی و کنترل سامانه های پدافند هوایی.
هشتم. دستورالعمل عقب
قبل از پانزدهمین روز بسیج مجاز به خرج هستید:
الف) برای نیروهای زمینی:
مهمات - 3 گلوله مهمات؛
سوخت - برای وسایل نقلیه جنگی - 5 شارژ.
– برای حمل و نقل – 8 پمپ بنزین؛
ب) برای نیروی هوایی:
جنگنده ها - 15 سورتی پرواز؛
بمب افکن های کوتاه برد - 10 سورتی پرواز؛
بمب افکن های دوربرد - 7 سورتی پرواز؛
افسران شناسایی - 10 سورتی پرواز؛
ج) برای تمام نیروهای تحت پوشش - 15 ویلا روزانه.
تامین تجهیزات تحت پوشش نیروهای نظامی، تعمیر و ترمیم تجهیزات با هزینه ذخیره و پایگاه تعمیرات منطقه انجام می شود.
تخلیه بیماران و مجروحان و اسب ها باید در داخل مرزهای Zapovovo با استفاده از شبکه ثابت مؤسسات پزشکی انجام شود.
IX دستورالعمل های کلی
1. اولین پرواز یا عبور از مرز دولتی فقط با مجوز ویژه فرماندهی معظم کل قوا مجاز است.
2. طرح پوشش باید شامل مدارک زیر باشد:
الف) یادداشت هایی در مورد برنامه عملیاتی برای نیروهای تحت پوشش به همراه نقشه ضمیمه تصمیم و گروه بندی نیروها تا هنگ و واحد انفرادی شامل.
ب) فهرست پرسنل رزمی؛
ج) جداول خروج و تمرکز واحدهای پوششی به مرز دولتی.
د) طرحی برای استفاده از نیروی هوایی به همراه نقشه کاربری پایگاهی و عملیاتی ضمیمه آن.
ه) طرح پدافند هوایی با نقشه های موقعیت پست های پدافند هوایی و سامانه های پدافند هوایی فعال.
و) طرح مهندسی با محاسبات و نقشه.
ز) طرح دستگاه ارتباطی با محاسبات و نمودارها.
ح) طرحی برای سازماندهی پشتیبان و پشتیبانی مادی نیروهای زمینی و نیروی هوایی به همراه نقشه سازماندهی عقب نیروهای زمینی و هوانوردی به آنها.
ط) طرح تخلیه بهداشتی و دامپزشکی؛
ی) دستورالعمل افزایش واحدهای پوششی در زنگ هشدار و اختصاص واحدهای پشتیبانی برای واحدهای مرزی.
ک) فهرستی از اشیاء و سازه های مورد حفاظت توسط نیروهای صحرایی و نیروهای NKVD.
ل) اسناد اجرایی (بخشنامه، دستور، دستورالعمل).
3. طرح پوشش با دریافت تلگراف رمزگذاری شده از طرف اینجانب، یکی از اعضای شورای اصلی نظامی، رئیس ستاد کل ارتش، با مضمون زیر به مرحله اجرا گذاشته می‌شود: «به اجرای طرح پوشش سال 1941 ادامه دهید. "
4. موارد زیر مجاز به تدوین طرح پوشش و دفاع هستند:
به طور کامل - فرمانده نیروها، عضو شورای نظامی، رئیس ستاد ولسوالی و رئیس اداره عملیاتی ستاد ولسوالی؛
در مورد طرح نیروی هوایی - فرمانده نیروی هوایی KOVO؛
در خصوص طرح ساماندهی عقب - معاونت. رئیس ستاد لجستیک منطقه؛
از نظر طرح ارتباطات نظامی - رئیس ارتباطات نظامی منطقه؛
از نظر ارتباطات - رئیس ارتباطات منطقه.
سایر رؤسای شعب و خدمات نظامی فقط مجاز به انجام وظایف شخصی در تخصص خود، اطلاع رسانی طرح پوشش می باشند.
در ستاد ارتش - فرمانده ارتش، عضو شورای نظامی ارتش، رئیس ستاد ارتش، رئیس اداره عملیات ستاد ارتش.
5. طرح جلد را در دو نسخه تهیه کنید، یک نسخه را برای تأیید از طریق رئیس ستاد کل به من تحویل دهید و نسخه دوم را ممهور به مهر شورای نظامی منطقه در گاوصندوق شخصی رئیس منطقه نگهداری کنید. کارکنان
6. پلان های پوششی که توسط ارتش ها تهیه و به تصویب شورای نظامی منطقه می رسد برای هر یک از مناطق تحت پوشش، ممهور به مهر شورای نظامی منطقه، باید در گاوصندوق شخصی رئیس مربوطه منطقه تحت پوشش نگهداری شود.
7. اسناد اجرایی تهیه شده برای تشکیلات نظامی باید در کیسه های ممهور به مهر شورای نظامی ارتش در ... تشکیلات نگهداری شود.
8. پوشه و بسته های دارای اسناد سرپوش به دستور کتبی یا تلگرافی - در ارتش - شورای نظامی منطقه و در تشکیلات - شورای نظامی ارتش باز می شود.
9. کلیه مدارک روی طرح جلد به صورت دستی نوشته شده یا شخصاً توسط فرماندهان مجاز به تدوین آن تایپ شده است.
ضمیمه - نمودار پوشش سربازان ZAPOVO روی نقشه 1: 1000000 در یک نسخه (فقط برای مثال شماره 1).
امضای واقعی:
کمیسر خلق دفاع اتحاد جماهیر شوروی
مارشال اتحاد جماهیر شوروی S. Timoshenko
رئیس ستاد کل فضاپیما
ژنرال ارتش G. Zhukov
دست نوشته روی سربرگ: "کمیسر دفاع خلق اتحاد جماهیر شوروی". یادداشت ها وجود دارد: «در 2 نسخه اجرا شد. شماره 1 - به مخاطب، شماره 2 - به مدیریت عملیاتی. مجری: سرلشکر واسیلوسکی. رونوشت به تصدیق معاونت می رسد. سرلشکر واسیلوسکی، رئیس بخش ستاد کل فضاپیما.
TsAMO RF، f. 16، op. 2951، شماره 237، صص. 65-87.
منتشر شده: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1895-481-503859-20-1941
4. دستورالعمل به فرمانده نیروهای PribOVO به شماره 503920/ss/ov
[حداکثر تا 30 مه 1941]
Sov. راز
از اهمیت ویژه ای برخوردار است
نمونه شماره 2
نقشه 1:1000000.
به منظور پوشش بسیج، تمرکز و استقرار نیروهای PribOVO، تا 30 مه 1941، شما شخصاً با رئیس ستاد و رئیس بخش عملیاتی ستاد منطقه، توسعه دهید:
الف) یک طرح دقیق برای دفاع از مرز دولتی SSR لیتوانی از Palanga تا ادعا. Kapchiamiestis، طرح دفاع ضد آبی-خاکی از سواحل دریای بالتیک در جنوب خلیج Matsalu و جزایر Dago و Ezel.
ب) طرح تفصیلی پدافند هوایی.
I. وظایف دفاعی:
1. جلوگیری از تهاجم دشمنان زمینی و هوایی به قلمرو ولسوالی.
2. با دفاع سرسختانه از استحکامات در امتداد مرزهای دولتی، بسیج، تمرکز و استقرار نیروهای منطقه را به طور محکم پوشش دهید.
3. دفاع از ساحل و جزایر ازل و داگو، همراه با ناوگان بالتیک بنر قرمز، برای جلوگیری از فرود آبی خاکی دشمن.
4. عملیات دفاع هوایی و هوانوردی برای اطمینان از عملکرد بی وقفه راه آهن و تمرکز نیروهای منطقه.
5. استفاده از انواع شناسایی منطقه برای تعیین به موقع ماهیت تمرکز و گروه بندی نیروهای دشمن.
6. از طریق عملیات هوانوردی فعال، کسب برتری هوایی و حملات قدرتمند به اتصالات راه آهن اصلی، پل ها، مسیرها و گروه های نظامی، اختلال و تأخیر در تمرکز و استقرار نیروهای دشمن.
7. از انداختن و فرود آمدن نیروهای تهاجمی هوابرد دشمن و گروه های خرابکار در قلمرو ولسوالی جلوگیری شود.
8. از روز اول بسیج، دفاع از سواحل استونی از خلیج ناروا تا خلیج ماتسالو و جزیره ورمسی به فرماندهی منطقه نظامی لنینگراد منتقل می شود. همزمان سپاه 65 تفنگ با لشکرهای 16 و 11 تفنگ و لشکر 4 هوانوردی را به نیروهای LVO منتقل کنید.
توسعه یک طرح پوششی برای این بخش دفاعی به فرماندهی LVO سپرده شده است.
II. سازماندهی دفاع از مرز ایالتی با هدایت دستورالعمل های اساسی زیر:
1. اساس دفاع باید دفاع مستمر از مناطق مستحکم و استحکامات صحرایی ایجاد شده در امتداد مرز دولتی با استفاده از همه نیروها و توانمندی ها برای توسعه بیشتر آنها باشد.
به دفاع اقدام فعال بدهید. هرگونه تلاش دشمن برای شکستن خطوط دفاعی باید فوراً با ضدحمله های سپاه و ذخایر ارتش از بین برود.
2. توجه ویژه به پدافند ضد تانک. در صورت رخنه در جبهه پدافند توسط یگانهای بزرگ موتوری و مکانیزه دشمن، مبارزه با آنها و رفع رخنه باید با دستور مستقیم فرماندهی ناحیه انجام شود که برای این کار ابتدا از ضد. - تیپ توپخانه تانک، سپاه مکانیزه و هوانوردی. وظیفه تیپ های ضد تانک این است که با آتش توپخانه قدرتمند در خطوط آماده شده با تانک های دشمن برخورد کرده و همراه با هوانوردی آنها را تا نزدیک شدن و ضدحمله سپاه مکانیزه موتوری ما نگه دارند. وظیفه سپاه مکانیزه استقرار تحت پوشش تیپ های ضد تانک با حملات قدرتمند جناحی و متحدالمرکز همراه با هوانوردی برای وارد آوردن شکست نهایی به یگان های مکانیزه دشمن و از بین بردن نفوذ است.
3. زمینه های زیر را به ویژه در نظر بگیرید:
الف) ممل، تلشینائی;
ب) تیلسیت، سیائولیایی;
ج) گامبینن، کاوناس؛
د) سووالکی، اولیتا.
4. در شرایط مساعد، تمامی نیروهای دفاعی و ذخایر ارتش و نواحی باید به دستور فرماندهی عالی برای انجام حملات سریع آماده باشند.
III.
در سمت راست منطقه نظامی لنینگراد با وظیفه اصلی دفاع از لنینگراد قرار دارد. سپاه 65 تفنگ که به ترکیب آن منتقل شده است، دفاع از خلیج ناروا تا خلیج ماتسالو را سازماندهی می کند. مقر سپاه در توری.
مرز با LVO - دعوا. اوستاشکوف، ادعا کنید. جزیره، ورو، ادعا. جزایر Viljandi، Ezel و Dago (شامل).
در سمت چپ منطقه ویژه نظامی غربی قرار دارد. ستاد از سومین روز بسیج - بارانوویچی. ارتش سوم جناح راست او دفاع را در جبهه کاپچیامیستیس، شوچین سازماندهی می کند. شترم - گرودنو.
مرز با ZapOVO - ادعا کنید. پولوتسک، دعوی قضایی. اشمیانی، دعوی قضایی. Druskeniki، Marggrabovo، ادعا. لتزن.
IV. برای انجام وظایف محول شده، سه ناحیه پوششی داشته باشید.
منطقه پوششی شماره 1 - ارتش 27.
ترکیب:
ریاست ارتش 27؛
لشکر 67 پیاده نظام؛
لشکر 189 پیاده نظام؛
3 بخش تیپ تفنگ;
دفاع ساحلی از سواحل و جزایر ازل و داگو.
قطعات مرزی
رئیس بخش، فرمانده ارتش 27 است. اشترم – ریگا.
مرزها در سمت چپ - Mazeiklay، ادعا. پالنگا.
وظایف:
الف) دفاع از ساحل از خلیج ماتسالو، ادعای پالانگا. و جزایر Ezel و Dago برای جلوگیری از فرود آبی خاکی دشمن در ساحل و جزایر. در جزیره ایزل، به دفاع از خلیج تاگلاهت توجه ویژه ای داشته باشید.
ب) دفاع ساحلی جزایر ازل و داگو، با همکاری ناوگان بالتیک بنر قرمز، هوانوردی و دفاع ساحلی سواحل وینداوا و شبه جزیره هانکو، مانع از ورود ناوگان دشمن به خلیج ریگا از طریق ایربنت شود. تنگه سوسلا و سوور وین و دسترسی به خلیج فنلاند.
ج) دفاع از پایگاه در لیپاجا.
د) آماده کمک نیروی انسانی به پادگان دفاعی جزایر ازل و داگو باشد.
منطقه تحت پوشش شماره 2 – ارتش 8 متشکل از:
کنترل ارتش هشتم؛ مدیریت ساختمان های 10 و 11; لشکر 10،125، 48 و 90; ریاست سپاه 12 مکانیزه؛ لشکر 23 و 28 تانک؛ تیپ 9 ضد تانک؛ پادگان های مناطق مستحکم Telshoi و Shauliai. لشکر 7 هوانوردی مختلط؛ قطعات مرزی
سپاه 12 مکانیزه و تیپ 9 ضد تانک در منطقه Ulgvechtis، Anduvinai، Kelmi داشته باشید.
رئیس منطقه فرمانده ارتش هشتم است. شترم – سیائولیایی.
مرز سمت چپ Daugavpils است، دعوی قضایی. پانوزیس، ادعا کنید. Serejus، Jurbarkars (Jurburg)، Insterburg.
وظیفه این است که مسیرهای Memel به Kretinga، Telginai، و از Tilsit تا Taurage، Siauliai را با دفاع از استحکامات میدانی در امتداد مرز ایالتی و مناطق مستحکم در Telshai و Siauliai پوشش دهیم.
منطقه پوششی شماره 3 – ارتش یازدهم.
ترکیب:
ریاست ارتش یازدهم؛ دفاتر ساختمان های 16، 21 و 24; لشکر 5، 33، 189، 128، 23، 126، 179، 184; کنترل 3 مکانیک. مسکن؛ 2، 5 لشکر تانک، لشکر 84 مکانیزه، 10 توپ ضد تانک. تیپ؛ 110, 429 ran RGK; پادگان های مناطق مستحکم کونو و آلیتسکی؛ لشکر 8 هوانوردی مختلط؛ قطعات مرزی
اوباش اول قطار صفحه 126 لشکر باید به منطقه ایستگاه ارسال شود. کازلو رودا حداکثر 3 روز بسیج و لشکر 23 به منطقه کاوناس حداکثر 4 روز.
3 مکانیکی یک ساختمان در منطقه Kazlu-Ruda، Prienai، Kaunas دارید.
سپاه 24 پیاده نظام متشکل از لشکرهای 179 و 184 پیاده نظام در منطقه ویلنیوس و اورانی خواهد بود.
رئیس منطقه فرمانده ارتش یازدهم است. اشترم – کاوناس.
وظیفه دفاع از استحکامات میدانی، مناطق مستحکم Kovno و Alyt در جلو است. یوربورگ (Jurbarkas)، ادعا. Kapchiamiestis به طور محکم مسیرهای Kaunas و Alyt را بپوشاند.
V. فرماندهی ناحیه فوراً در اختیار دارد:
سپاه 24 متشکل از لشکرهای 180 و 182 و لشکر 181 در نقاط استقرار با انتقال بیشتر آنها طبق برنامه استقرار.
لشکرهای 6 و 57 هوانوردی مختلط و سپاه 5 هوابرد در منطقه داوگوپیلس.
VI. وظایف هوانوردی
1) با حملات پی در پی هواپیماهای جنگی به پایگاه ها و فرودگاه های مستقر و همچنین با عملیات رزمی در هوا، هواپیماهای دشمن را منهدم کرده و از همان روزهای اول جنگ به برتری هوایی دست پیدا کنید.
2) هواپيماهاي جنگنده با همكاري نزديك با كل سيستم پدافند هوايي ولسوالي، تحرك و تمركز قواي ولسوالي، عمليات عادي خطوط راه آهن را محكم پوشش خواهند داد و از پرواز هواپيماهاي دشمن در قلمرو ولسوالي به داخل كشور جلوگيري خواهند كرد. داخل کشور
3) با همکاری نیروی زمینی، دشمن در حال پیشروی را منهدم کرده و از نفوذ نیروهای بزرگ مکانیزه موتوری وی به جبهه دفاعی منطقه جلوگیری کنید.
4) همراه با هوانوردی دریایی و ناوگان بالتیک قرمز بنر، نیروی دریایی و ترابری دشمن را در دریای بالتیک منهدم کنید و از فرود آبی خاکی دشمن در جزایر داگو و ایزل و در ساحل در داخل مرزهای منطقه جلوگیری کنید.
5) حملات به اتصالات راه آهن Königsberg، Marienburg، Marienwerder، Deutsch-Pilau، Allenstein، Insterburg و به پل های راه آهن در عرض رودخانه. Vistula در Danzig، بخش Bydgoszcz، و همچنین در امتداد گروه های سرباز، برای پیچیده کردن و به تاخیر انداختن تمرکز نیروهای دشمن.
6) بندر ممل را نابود کنید.
VII. به دستور فرماندهی منطقه ویژه نظامی بالتیک:
1. خطوط عقب را آماده کنید:
الف) در جلو - داربنوم، کولنای، ریتاواس، شیلوم، اولیناس، اسکادوین، راسینتای، سرجوس، کازلو رودا، پیلوسیکای، ماریمپل، سیمیناس و دوسیس، ادعا می کنند. Druskeniki;
ب) ر. Barta، Kalvariya، Telshinai، Luske، Dubissa، بیشتر در امتداد ساحل شرقی رودخانه. نمان.
2. تدارک ضد حمله توسط سپاه مکانیزه و هوانوردی با همکاری نیروهای تفنگ ذخیره و تیپ های ضد تانک.
3. خطوط عقب را تا کل عمق تا مرز قدیمی با لتونی، لیتوانی و لهستان در داخل PribOVO و خط برش در امتداد رودخانه شناسایی و ترسیم کنید. دوینا غربی.
4. تا 30 می 1941، منطقه مستحکم Sebezh را از ناحیه نظامی Zapovo بپذیرید و برنامه ای برای رساندن آن به آمادگی کامل رزمی تهیه کنید.
5. در صورت عقب نشینی اجباری، طرح ایجاد موانع ضد تانک تا عمق کامل و طرحی برای استخراج پل ها، تقاطع های راه آهن و نقاط تمرکز احتمالی دشمن (نیروها، مقرها، بیمارستان ها و غیره) تهیه کنید.
6. در طرح پدافند هوایی، دفاع هوایی نیروها و پدافند هوایی از قلمرو منطقه پدافند هوایی شمال غرب را پیش بینی کند. با جزئیات خاص کار کنید:
الف) سازماندهی سرویس VNOS - اطلاع رسانی فوری به فرودگاه های هوانوردی، در درجه اول هواپیماهای جنگنده، هم از پست های شرکت و هم از پست های VNOS خط. اطلاع رسانی نقاط و تأسیسات پدافند هوایی، بخشداری های تیپ و مناطق پدافند هوایی.
ب) استفاده و اقدامات هواپیماهای جنگنده، ایجاد مناطقی برای انهدام هواپیماهای دشمن برای واحدهای هوایی منفرد.
ج) پوشاندن نقاط و تأسیسات دائمی پدافند هوایی با توپخانه ضدهوایی و هواپیماهای جنگنده، مناطق تخلیه و محل تجمع نیروها.
د) مسائل ارتباطی و کنترل سامانه های پدافند هوایی.
7. توسعه:
الف) آماده‌سازی نیروها و تعیین واحدهای پشتیبانی برای سربازان مرزی.
ب) طرح حفاظت و دفاع از مهمترین بنگاه ها، سازه ها و تأسیسات صنعتی.
8. در صورت عقب نشینی اجباری، مطابق دستورالعمل های خاص، طرحی برای تخلیه کارخانه ها، کارخانه ها، بانک ها و سایر بنگاه های اقتصادی، سازمان های دولتی، انبارهای اموال نظامی و دولتی، پرسنل نظامی، وسایل حمل و نقل و غیره تهیه کنید. .
هشتم. دستورالعمل عقب
قبل از پانزدهمین روز بسیج مجاز به خرج هستید:
الف) برای نیروهای پوشش زمین - 3 گلوله مهمات، سوخت برای وسایل نقلیه جنگی - 5 شارژ مجدد، برای حمل و نقل - 8 پر کردن.
ب) برای نیروی هوایی: جنگنده - 15 سورتی پرواز؛ نزدیک [آنها] بمباران [اپراتورها] – 10 سورتی پرواز؛ بمب افکن دوربرد [اپراتورها] – 7 سورتی پرواز؛ افسران شناسایی - 10 سورتی پرواز؛
ج) برای تمام نیروهای تحت پوشش - 15 ویلا روزانه.
تامین تجهیزات تحت پوشش نیروها، تعمیرات و مرمت تجهیزات با هزینه ذخیره و پایگاه تعمیرات منطقه انجام می شود.
تخلیه افراد بیمار و مجروح و اسب ها باید در PribOVO با استفاده از شبکه ثابت مؤسسات پزشکی انجام شود.
IX دستورالعمل های کلی.
1. اولین پرواز یا عبور از مرز دولتی فقط با مجوز ویژه فرماندهی معظم کل قوا مجاز است.
2. طرح پوشش باید شامل مدارک زیر باشد:
الف) یادداشت هایی در مورد برنامه عملیاتی سربازان به همراه نقشه تصمیم گیری و گروه بندی نیروها تا هنگ و واحد انفرادی که به آن پیوست شده است.
ب) فهرست پرسنل رزمی؛
ج) جداول خروج و تمرکز واحدهای پوششی تا مرز دولتی.
د) طرحی برای استفاده از نیروی هوایی به همراه نقشه کاربری پایگاهی و عملیاتی ضمیمه آن.
ه) طرح پدافند هوایی با نقشه های موقعیت پست های پدافند هوایی و سامانه های پدافند هوایی فعال.
و) طرح مهندسی با محاسبات و نقشه.
ز) طرح دستگاه ارتباطی با محاسبات و نمودارها.
ح) طرحی برای سازماندهی پشتیبان و پشتیبانی مادی نیروهای زمینی و نیروی هوایی به همراه نقشه سازماندهی عقب نیروهای زمینی و هوانوردی به آنها.
ط) طرح تخلیه بهداشتی و دامپزشکی؛
ی) دستورالعمل آماده سازی واحدها و تعیین واحدهای پشتیبانی برای واحدهای مرزی.
ک) فهرستی از اشیاء و سازه های مورد حفاظت توسط نیروهای صحرایی و نیروهای NKVD.
ل) اسناد اجرایی (بخشنامه، دستورات و دستورات).
3. طرح پوشش با دریافت تلگراف رمزگذاری شده با امضای اینجانب یکی از اعضای شورای اصلی نظامی و رئیس ستاد کل ارتش [سرخ] با مضمون زیر به مرحله اجرا گذاشته می شود: «ادامه اجرا. طرح جلد 1941.
4. موارد زیر مجاز به تدوین طرح پوشش و دفاع هستند:
در ستاد منطقه: به طور کامل - فرمانده نیروها، عضو شورای نظامی، رئیس ستاد منطقه، رئیس اداره عملیات ستاد منطقه؛
از نظر طرح نیروی هوایی - فرمانده نیروی هوایی PribOVO؛
در خصوص طرح ساماندهی عقب - معاونت. رئیس ستاد لجستیک منطقه؛
از نظر طرح ارتباطات نظامی - رئیس ارتباطات نظامی منطقه؛
از نظر ارتباطات - رئیس ارتباطات منطقه.
سایر رؤسای شعب و خدمات نظامی فقط مجاز به انجام وظایف شخصی در تخصص خود بدون اطلاع از طرح پوشش هستند.
در ستاد ارتش - فرمانده ارتش، عضو شورای نظامی ارتش، رئیس ستاد ارتش، رئیس اداره عملیات ستاد ارتش.
5. طرح جلد را در دو نسخه تهیه کنید، یک نسخه را برای تأیید از طریق رئیس ستاد کل به من تحویل دهید و نسخه دوم را ممهور به مهر شورای نظامی منطقه در گاوصندوق شخصی رئیس منطقه نگهداری کنید. کارکنان
6. پلان های پوششی که توسط ارتش ها تهیه و به تصویب شورای نظامی منطقه می رسد برای هر یک از مناطق تحت پوشش، ممهور به مهر شورای نظامی منطقه، باید در گاوصندوق شخصی رئیس مربوطه منطقه تحت پوشش نگهداری شود.
7. اسناد اجرایی تدوین شده برای تشکیلات نظامی باید در بسته های ممهور به مهر شورای نظامی ارتش با طرح سیار سازند نگهداری شود.
8. پوشه ها و بسته های دارای اسناد پوششی به صورت کتبی باز می شوند (بیشتر ناخوانا).
9. کلیه مدارک روی طرح جلد به صورت دستی نوشته شده یا شخصاً توسط فرماندهان مجاز به تدوین آن تایپ شده است.
ضمیمه - نمودار پوشش سربازان PribOVO روی نقشه 1:1000000 در یک نسخه (فقط با نسخه شماره 1).
کمیسر خلق دفاع اتحاد جماهیر شوروی
مارشال اتحاد جماهیر شوروی (S. Timoshenko)
رئیس ستاد کل فضاپیما
ژنرال ارتش (G. Zhukov)
دست نوشته روی سربرگ: "کمیسر دفاع خلق اتحاد جماهیر شوروی". نکاتی وجود دارد: «نسخه شماره 1 توسط سرلشکر واسیلوسکی نوشته شده و به مخاطب تحویل داده شده است. نسخه شماره 2 توسط رئیس بخش عملیاتی ستاد PribOVO، سرلشکر تروخین - برای پرونده بخش عملیات کپی شد. رونوشت به تصدیق معاونت می رسد. سرلشکر واسیلوسکی، رئیس بخش ستاد کل فضاپیما.
TsAMO RF, f.16, op. 2951، د 237، ص 33-47.
منتشر شده: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1921-507-503920-30-1941
5. دستورالعمل به فرمانده نیروهای KOVO به شماره 503862/ss/ov
[حداکثر تا 20 مه 1941]
فوق سری
از اهمیت ویژه ای برخوردار است
نمونه شماره 2
نقشه 1:1000000.
برای پوشش بسیج، تمرکز و استقرار نیروهای منطقه تا 25 اردیبهشت 1330، شخصاً به همراه رئیس ستاد و رئیس اداره عملیاتی ستاد ناحیه، توسعه می دهید:
1. طرح تفصیلی دفاع از مرز دولتی از دریاچه. Svityazskoye به Lipkana;
2. طرح تفصیلی پدافند هوایی.
I. وظایف دفاعی:
1. از هجوم دشمنان زمینی و هوایی به قلمرو ولسوالی جلوگیری کنید.
2. دفاع قوی از استحکامات در امتداد مرز دولتی، بسیج، تمرکز و استقرار نیروهای منطقه را به طور محکم پوشش خواهد داد.
3. عملیات پدافند هوایی و هوانوردی، عملکرد عادی راه آهن و تمرکز نیروهای منطقه را تضمین می کند.
4. با استفاده از انواع شناسایی، ماهیت تمرکز و گروه بندی نیروهای دشمن را به موقع مشخص کنید.
5. با عملیات هوانوردی فعال، به برتری هوایی و حملات قدرتمند به تقاطعات راه آهن اصلی، پل ها و گروه های نیرو، اختلال و تأخیر در تمرکز و استقرار نیروهای دشمن.
6. از انداختن و فرود آمدن نیروهای تهاجمی هوابرد دشمن و گروه های خرابکار در قلمرو ولسوالی جلوگیری شود.
II. سازماندهی دفاع از مرز ایالتی با هدایت دستورالعمل های اساسی زیر:
1. اساس دفاع باید دفاع مستمر از مناطق مستحکم و استحکامات صحرایی ساخته شده در امتداد مرزهای دولتی با استفاده از همه نیروها و توانمندی ها برای توسعه بیشتر و همه جانبه آنها باشد. به دفاع شخصیت اقدامات فعال بدهید. هر گونه تلاش دشمن برای شکستن دفاع ما باید فوراً با ضدحمله های سپاه و ذخایر ارتش از بین برود.
2. توجه ویژه به پدافند ضد تانک. در صورت رخنه در جبهه پدافند توسط یگانهای بزرگ موتوری و مکانیزه دشمن، مبارزه با آنها و رفع رخنه باید با دستور مستقیم فرماندهی ناحیه انجام شود که برای این منظور استفاده گسترده از سپاه مکانیزه، تیپ توپخانه ضد تانک و هوانوردی. وظیفه تیپ های توپخانه ضد تانک این است که با آتش توپخانه قدرتمند در خطوط آماده با تانک های دشمن مقابله کنند و همراه با هوانوردی، پیشروی آنها را تا نزدیک شدن و ضدحمله سپاه مکانیزه ما به تاخیر بیاندازند. وظیفه سپاه مکانیزه استقرار تحت پوشش تیپ های توپخانه ضد تانک با حملات قدرتمند جناحی و متحدالمرکز همراه با هوانوردی برای وارد آوردن شکست نهایی به یگان های مکانیزه دشمن و از بین بردن نفوذ است.
3. زمینه های زیر را به ویژه در نظر بگیرید:
الف) Kholm، Kovel، Rivne;
ب) از جلوی گروبشوف، کریستینوپل تا برودی، تارنوپول.
ج) توماشوف، لویو؛
3) یاروسلاو، لویو؛
ه) از جلوی پرزمیسل، لیسکو تا سامبیر، دروهوبیچ؛
غذا خوردن. اوژوک، سامبیر؛
ز) موکاچوو، استری؛
ه) کرشمسه، استانیسلاو;
ط) از جلوی راداوتی، دوروهوی تا چرنیوتسی، کلومیا؛
ی) دارابانی، کامنتس-پودولسک.
4. در شرایط مساعد، تمامی نیروهای دفاعی و ذخایر ارتش ها و نواحی باید به دستور فرماندهی عالی برای انجام حملات سریع برای شکست گروه های دشمن، انتقال خصومت به قلمرو آن و تصرف مواضع سودمند آماده باشند.
III.
سمت راست منطقه نظامی ویژه غربی است. ستاد از سومین روز بسیج بارانوویچی. ارتش چهارم جناح چپ او دفاع را در جبهه دروگیچین سازماندهی می کند. دریاچه Svityazskoe. ستاد ارتش کوبرین. مرز با ZapOVO - r. پریپیات، پینسک، ولوداوا، دمبلین، رادوم. همه موارد برای ZAPOVO شامل.
در سمت چپ منطقه نظامی اودسا است. ستاد از سومین روز بسیج تیراسپل. ادعا می شود که سپاه 35 جناح راست او از جبهه کورژئوتسی دفاع می کند. LeOWO.
مرز با OdVO-Khudyaki، Uman، Vapnyarka، ادعا. دژورین، کالوس، ادعا. کورژئوتسی، پاشکانی.
IV. برای سازماندهی دفاع در دوره اولیه بسیج و تمرکز، کل منطقه مرزی KOVO باید به چهار منطقه پوششی تقسیم شود.
1. مناطق شماره 1 را پوشش دهید. رئیس منطقه تحت پوشش فرمانده ارتش پنجم است.
ترکیب نیروها: فرماندهی ارتش 5، سپاه 15 (45، 62 پیاده نظام)؛ ساختمان 27 (87, 124, 135 sd.); 22 سپاه مکانیزه (19, 41 td, 215 md); پادگان های کوول، ولادیمیر-ولینسکی و قسمت شمالی مناطق مستحکم استرومیلوفسکی، 39 جنگنده، 14 لشگر هواپیمای مختلط و 62 لشگر هواپیمای بمب افکن. واحدهای مرزی NKVD.
وظیفه دفاع از مرزهای دولتی در جبهه است. Wlodawa، Ustmilug، Krystynopol، جلوگیری از حمله دشمن به خاک ما.
ستاد آرپی - ستاد ارتش 5 کوول.
مرز سمت چپ Kremenets، Kholoev، Krystynopol، Rakhane است. همه امتیازها برای RP شماره 1 شامل.
2. منطقه پوششی شماره 2. رئیس منطقه پوشش فرمانده ارتش ششم است.
ترکیب نیروها: اداره ششم ارتش، سپاه ششم (لشکر 41، 97، 159 پیاده). 4 خز. بدنه (8.32 td، 81 md)؛ 3 Cav. تقسیم؛ پادگان های راوا-روسکی و بخش غربی مناطق مستحکم استرومیلوفسکی؛ لشکر 15 و 16 هوانوردی مختلط؛ واحدهای مرزی NKVD.
وظیفه دفاع از مرز ایالتی در جبهه کریستینوپل، ماخنوف، سنیاوا، رادیمنو است و از نفوذ دشمن به خاک ما جلوگیری می کند.
ستاد RP - ستاد ارتش 6 Lviv.
مرز سمت چپ Tarnopol، Bobrka، Gordok، Radymno، Rzeszow است. همه امتیازها شامل RP شماره 2 است.
3. مناطق شماره 3 را پوشش دهید. رئیس منطقه پوشش فرمانده ارتش 26 است.
ترکیب نیروها: فرماندهی ارتش 26. ساختمان 8 ص (72, 99, 173 sd); سپاه 8 مکانیزه (12, 34 td, 7 md); پادگان های منطقه مستحکم پرزمیسل؛ 63 جنگنده، لشکرهای هوایی 46 سانتی متر؛ واحدهای مرزی NKVD.
وظیفه دفاع از مرزهای دولتی در جبهه است. Radymo، Przemysl، دعوی قضایی. لوتوویسکا، از حمله دشمن به خاک ما جلوگیری می کند.
ستاد آرپی - ستاد سامبیر ارتش 26.
مرز سمت چپ Trembovlya، Stryi، Drohobych، St. سامبیر، لوتوویسکا. تمام نکات به جز هنر سامبیر، منحصراً برای RP شماره 3.
4. منطقه پوششی شماره 4. رئیس منطقه پوشش فرمانده ارتش 12 است.
ترکیب نیروها: کنترل ارتش 12. ساختمان 13 ص (192، 44); سپاه 17 (58، 60، 96 GDS، 164 SD)؛ سپاه 16 مکانیزه (15، 32 TD، 240 md); پادگان های منطقه مستحکم Kamenets-Podolsk؛ 44، 46 لشکر هوانوردی جنگنده؛ واحدهای مرزی NKVD.
وظیفه دفاع از مرز ایالتی در جبهه لوتوویسکا، اوژوک، ورختا، ولچینتس، لیپکانی است و از حمله دشمن به خاک ما جلوگیری می کند.
ستاد RP - ستاد ارتش 12 استانیسلاو.
مرز سمت چپ مرز OdOVO است.
5- از همان روزهای اول بسیج در اختیار مستقیم فرماندهی ناحیه باشد:
الف) 9 خز. سپاه (20، 35 TD، 131 MD)، تیپ توپخانه 5 ضد تانک در منطقه روژیتسه، تورچین، لوتسک، کیورتسی؛
ب) سپاه 19 مکانیزه (40، 43 td، 213 md) در منطقه Rivne، Varkovichi، Zdolbunovo.
ج) سپاه 15 مکانیزه (10، 37 TD، 212 MD)، 1 تیپ توپخانه ضد تانک در برودی، منطقه زولوچف؛
د) لشکر 24 مکانیکی (45، 49 td، 215 md) در منطقه Volochisk، Proskurov، Starokonstantinov.
ه) 36 لشکر هواپیمای جنگنده، 18، 18 و 19 بمب افکن.
همچنین لشکرهای 2، 47، 49، 68، 75، 76 و 77 هوانوردی مختلط و 23 بمب افکن در سه روز اول بسیج در اختیار فرماندهی ناحیه خواهند بود.
علاوه بر این، در طول دوره 4 تا 15 روز بسیج، تمرکز کنید:
سپاه 31 (لشکر 193، 195، 200 پیاده نظام) در منطقه کوول، سوکول، ترویانوفکا؛
سپاه 36 (لشکر 140، 146، 228 پیاده نظام) در دوبنو، چرونوآرمیسک، منطقه کرمنتس.
5 کاو. بدنه (14، 32 سی دی); سپاه 37 (لشکر 80، 139، 141 پیاده نظام) و تیپ 2 توپخانه ضد تانک به منطقه Lviv.
ادعا می شود که سپاه 7 (147، 196، لشکر 206 پیاده نظام - با راه آهن خواهد رسید) و تیپ 4 توپخانه ضد تانک به منطقه کومارنو، Dorozhev. استری، نیکولایف؛
سپاه 55 (130، 169، 189) و تیپ 3 توپخانه ضد تانک به منطقه یارمولینتسی، بالین، نو. اوشیتسا.
وظایف ذخیره فرماندهی KOVO:
1. مناطق ضد تانک و خطوط دفاعی عقب را آماده کنید:
الف) 31 sk - در جبهه Nv. ویژوا، توریسک، تولیچف؛ \236\
6) 36 sk-روی رودخانه. استوخد در جلو لوتسک، استانیسلاوچیک، توپوروف؛
ج) 37 sk در جلو کامنکا، ماگروف، یاوروف؛
د) 7 sk در جبهه Mosciska، St. سامبیر، ترکا و در کنار رودخانه. در جلوی ترکا، بولهوف برای پوشش جهات خاص تلاش کنید.
ه) 55 sk در کنار رودخانه. Dniester در جلو Zhvanets، Kalius.
2. در صورت رخنه ارتباطات بزرگ دشمن، در خطوط پدافندی آماده و در مناطق ضد زره، پیشروی بیشتر او را به تأخیر انداخته و سازماندهی کنید و با حملات متمرکز سپاه مکانیزه همراه با هوانوردی، دشمن را شکست داده و از بین ببرید. پیشرفت
3. در شرایط مساعد، به دستور فرماندهی عالی، آماده انجام حملات سریع برای شکست گروه های دشمن، انتقال خصومت ها به خاک خود و تصرف مواضع سودمند باشد.
VI. وظایف هوانوردی منطقه
1. با حملات پی در پی هواپیماهای جنگی به پایگاه ها و فرودگاه های مستقر و همچنین با عملیات هوایی، هواپیماهای دشمن را منهدم کرده و از همان روزهای اول جنگ، برتری هوایی را به دست آورید.
2. هواپیماهای جنگنده با همکاری نزدیک با کل سیستم پدافند هوایی ولسوالی، بسیج و تمرکز نیروهای ولسوالی، عملکرد عادی راه آهن را به طور محکم پوشش داده و از پرواز هواپیماهای دشمن از طریق قلمرو ولسوالی به داخل جلوگیری خواهد کرد. داخل کشور
3. با همکاری نیروی زمینی دشمن در حال پیشروی را منهدم کرده و از رخنه نیروهای بزرگ مکانیزه او جلوگیری کنید.
4. با تخریب پل های راه آهن، اتصالات کاتوویتس، کیلچه، چستوخوا، کراکوف و همچنین اقدامات علیه گروه های دشمن، تمرکز و استقرار نیروهای خود را مختل و به تاخیر می اندازد.
5. در نظر بگیرید که فرماندهی عالی هوانوردی در قلمرو KOVO مستقر خواهد بود که شامل موارد زیر است:
سپاه 1 هوانوردی (40، 51 dbad و 56 بیش از DD)؛
سپاه دوم هوایی (35، 47 دسی‌باد، 67 بالاتر از دی‌دی).
مأموریت فرماندهی عالی هوانوردی عبارت است از:
الف) تخریب آهن dor هاب برسلاو، کرایزبورگ، اوپلن؛
ب) حملات سیستماتیک به تأسیسات عمده نظامی-صنعتی.
VII. به دستور فرماندهی ناحیه:
1. شناسایی و آماده سازی خطوط دفاعی عقب برای تمام عمق دفاع تا رودخانه. Dnieper شامل.
طرحی برای آوردن مناطق مستحکم Korostensky، Novgorod-Volynsky، Leticevsky و کیف، و همچنین تمام مناطق مستحکم، برای آمادگی رزمی، ساخت و ساز در سال 1939 تهیه کنید.
در صورت عقب نشینی اجباری، برنامه ای برای ایجاد موانع ضد تانک در عمق کامل و طرحی برای پل های معدنی، zhel تهیه کنید. dor گره ها و نقاط دشمن متمرکز احتمالی (نیروها، مقرها، بیمارستان ها و غیره).
2. هنگام تهیه طرح دفاع هوایی منطقه، دفاع هوایی نیروها و دفاع هوایی از قلمرو منطقه دفاع هوایی کیف را فراهم کنید. با جزئیات خاص کار کنید:
الف) سازماندهی سرویس VNOS و اطلاع رسانی فوری از پست های شرکت و گردان و پست های VNOS خط، فرودگاه های هوانوردی به ویژه فرودگاه های جنگنده، نقاط و تأسیسات پدافند هوایی، بخشداری های تیپ و مناطق پدافند هوایی.
ب) استفاده و اقدامات هواپیماهای جنگنده، ایجاد مناطقی برای انهدام هواپیماهای دشمن برای واحدهای هوایی منفرد.
ج) پوشش کامل نقاط و تأسیسات دائمی پدافند هوایی، مناطق تخلیه بار و مناطق تمرکز توسط پدافند هوایی زمینی و وسایل هوایی.
د) مسائل ارتباطی و کنترل سامانه های پدافند هوایی.
3. توسعه:
الف) طرح آماده‌سازی نیروها و اختصاص واحدهای پشتیبانی به واحدهای مرزی.
ب) طرح های حفاظتی و دفاعی از مهمترین بنگاه ها، سازه ها و تأسیسات صنعتی.
4. در صورت عقب نشینی اجباری، مطابق دستورالعمل های خاص، طرحی برای تخلیه کارخانه ها، کارخانه ها، بانک ها و سایر شرکت های تجاری، سازمان های دولتی، انبارها، اموال نظامی و دولتی، پرسنل نظامی، وسایل حمل و نقل و غیره تهیه کنید. چیزها
هشتم. دستورالعمل عقب
قبل از پانزدهمین روز بسیج مجاز به خرج هستید:
الف) برای نیروهای پوشش زمین - 3 گلوله مهمات. سوخت - 5 ایستگاه سوخت برای وسایل نقلیه جنگی، 8 ایستگاه سوخت برای وسایل نقلیه حمل و نقل.
ب) برای نیروی هوایی: جنگنده - 15 سورتی پرواز؛ بمب افکن های کوتاه برد 10 سورتی پرواز; بمب افکن های دوربرد - 7 سورتی پرواز؛ ماموریت های شناسایی 10 ماموریت.
ج) برای تمام نیروهای تحت پوشش - 15 خانه تامین مواد غذایی روزانه.
تامین نیروها با انواع تدارکات، تعمیر و ترمیم تجهیزات با هزینه ذخیره و پایگاه تعمیرات ولسوالی انجام می شود.
تخلیه بیماران و مجروحان و اسب ها باید در داخل کووو با استفاده از شبکه ثابت مؤسسات پزشکی انجام شود.
IX دستورالعمل های کلی
1. طرح پوشش پس از دریافت تلگرام رمزگذاری شده از سوی اینجانب، عضو شورای نظامی اصلی و رئیس ستاد کل ارتش سرخ، با مضمون زیر به اجرا در می‌آید: «به اجرای طرح جلد 1941.
2. اولین پرواز و عبور از مرز دولتی توسط یگان های ما فقط با مجوز فرماندهی معظم کل قوا امکان پذیر است.
3. طرح پوشش باید شامل مدارک زیر باشد:
الف) نکات برنامه عملیاتی نیروهای تحت پوشش به همراه نقشه ضمیمه تصمیم و گروه بندی نیروها تا هنگ و واحد انفرادی شامل.
ب) فهرست پرسنل رزمی.
ج) جداول خروجی و تمرکز واحدهای پوششی به مرز دولتی.
د) طرح استفاده از نیروی هوایی با ضمیمه نقشه کاربری پایگاهی و عملیاتی.
هـ) طرح پدافند هوایی با نقشه های موقعیت پست های پدافند هوایی و سامانه های پدافند هوایی فعال.
و) طرح پشتیبانی مهندسی با محاسبات و نقشه.
ز) طرح دستگاه ارتباطی با محاسبات و نمودارها.
ح) طرح ساماندهی پشتیبان و پشتیبانی مادی نیروهای زمینی و هوانیروز با ضمیمه نقشه سازمان عقب نیروی زمینی و هوانوردی.
ط) طرح تخلیه بهداشتی و دامپزشکی.
ی) دستورالعمل افزایش واحدهای پوششی در زنگ هشدار و استقرار واحدهای پشتیبانی برای واحدهای مرزی.
ک) فهرست اشیاء و سازه های مشمول حفاظت توسط نیروهای صحرایی و نیروهای NKVD.
ل) اسناد اجرایی (بخشنامه، دستورات و دستورات).
4. طرحی را در دو نسخه تهیه کنید. یک نسخه از طریق رئیس ستاد کل ارتش سرخ برای تایید به من تحویل داده شود و نسخه دوم در گاوصندوق شخصی رئیس ستاد منطقه در پوشه ای ممهور به مهر منطقه نگهداری شود. شورای نظامی
پلان های ناحیه پوششی باید در دو نسخه تهیه و ذخیره شود: نسخه اول در گاوصندوق روسای ستاد مناطق تحت پوشش، و نسخه دوم در گاوصندوق رئیس ستاد منطقه در پوشه های ممهور به مهر منطقه. شورای نظامی
اسناد اجرایی تشکیلات باید در بسته های ممهور به مهر شورای نظامی ارتش به همراه نقشه سیار تشکیلات نگهداری شود.
پوشه ها در ارتش و بسته ها در تشکیلات به ترتیب با دستور کتبی یا تلگرافی شورای نظامی منطقه و ارتش باز می شود.
اسناد طرح توسط فرماندهان مجاز به توسعه طرح به صورت دست نویس یا تایپ می شوند.
5. موارد زیر مجاز به تدوین طرح هستند:
الف) در ستاد منطقه:
به طور کامل - فرمانده نیروها، عضو شورای نظامی، رئیس ستاد و رئیس بخش عملیاتی ستاد KOVO؛
از نظر توسعه برنامه اقدام نیروی هوایی - فرمانده نیروی هوایی KOVO؛
از نظر طرح ارتباطات نظامی - رئیس بخش ارتباطات نظامی ستاد KOVO؛
از نظر طرح ساماندهی تخلیه عقب، بهداشتی و دامپزشکی معاونت. رئیس ستاد KOVO برای عقب؛
در مورد طرح ارتباطات - رئیس ارتباطات منطقه.
به سایر رؤسای شعب و خدمات نظامی تکالیف شخصی در تخصص خود، اما بدون ابلاغ طرح پوششی بدهید.
ب) در ستاد ارتش:
فرمانده، عضو شورای نظامی، رئیس ستاد و رئیس اداره عملیات ستاد ارتش.
برنامه های کاربردی:
1. طرح پوشش KOVO و ODVO روی نقشه 1:1,000,000 – 1.
2. طرح پایگاه های نیروی هوایی KOVO و ODVO روی نقشه 1:1,000,000 – 1.
کمیسر خلق دفاع اتحاد جماهیر شوروی
مارشال اتحاد جماهیر شوروی S. Timoshenko
رئیس ستاد کل فضاپیما
ژنرال ارتش ژوکوف
دست نوشته روی سربرگ: "کمیسر دفاع خلق اتحاد جماهیر شوروی". یادداشت ها وجود دارد: «در 2 نسخه اجرا شد. شماره 1 - توسط فرماندهان نظامی KOVO، شماره 2 - به دلیل ریاست عملیاتی ستاد کل. توسط eam اجرا شد. شروع اپرا. سابق. سرلشکر آنیسف." رونوشت به تصدیق معاونت می رسد. رئیس بخش ستاد کل فضاپیما توسط سرلشکر آنیسوف در 7 مه 1941.
TsAMO RF، f. 16، op. 2951، شماره 259، صص. 1-17.
منتشر شده: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1896-482-503862-20-1941
6. بخشنامه شورای نظامی ZapOVO به فرمانده ارتش سوم شماره 002140/ss/ov.
14 مه 1941
فوق سری
از اهمیت ویژه ای برخوردار است
سابق. شماره 2
1. بر اساس بخشنامه کمیسر دفاع خلق اتحاد جماهیر شوروی به شماره 503859/SS/OV و استقرار مجدد واحدها که صورت گرفت، تا 20 مه 1941، طرح جدیدی برای پوشش مرز دولتی منطقه تهیه کنید: دریاچه Kavishki، Kadysh، Krasne، Augustov، Raigorod، Grayevo، دعوی قضایی. شچوچین.
نام طرح مشخص شده: "مرز دولتی تحت پوشش منطقه شماره 1." من شما را به عنوان فرمانده نیروهای منطقه تحت پوشش منصوب می کنم.
شترم - GRODNO.
2. نیروهای مرزی دولتی که منطقه شماره 1 را پوشش می دهند عبارتند از:
الف) ریاست ارتش سوم؛
ب) کنترل 4 sk، با قطعات بدنه.
ج) لشکرهای تفنگ 56، 27، 85 و 24.
د) کنترل سپاه یازدهم مکانیزه با واحدهای بدنه.
ه) لشکر 29 و 33 تانک.
و) لشکر 204 موتوری.
ز) تیپ 6 توپخانه ضد تانک؛
ح) یازدهمین بخش هوایی مختلط؛
i) بخش هایی از منطقه استحکامات گرودنو؛
ی) گردان مرزبانی 86.
ک) 124 GAP RGK.
اولین رده متحرک لشکر 24 پیاده نظام باید حداکثر تا M5 به منطقه گرودنو آورده شود. برای انتقال آن تا ساعت 22 M1 در اختیار شما، یک هنگ خودکار 30 متشکل از 240 وسیله نقلیه ZIS-5 و 625 وسیله نقلیه GAZ-AA مجهز به حمل و نقل افراد و اسب ها به مولودچنو می رسد. کلیه توپخانه های مکانیزه، تراکتورها، وسایل نقلیه ردیابی، تانک ها، بخشی از توپخانه اسب و کاروان ها باید از طریق راه آهن حمل شوند. جاده ای که باید فوراً درخواست راه آهن متحرک لازم را برای آن ارسال کنید. اکیپ راه، از طریق اداره عملیاتی ستاد منطقه.
3. وظایف نیروهای منطقه تحت پوشش: نیروهای میدانی - با دفاع قوی از گرودنو UR و استحکامات میدانی در مرز ایالتی، در بخش ارتش، برای پوشش مسیرهای لیدا، گرودنو و بیالیستوک و اطمینان از بسیج، تمرکز. و استقرار نیروهای ولسوالی.
وظیفه تیپ توپخانه ضد تانک این است که با آتش توپخانه قدرتمند در یک خط آماده شده با تانک ها مقابله کند و همراه با هوانوردی پیشروی آنها را تا نزدیک شدن و ضدحمله نیروهای ما به تاخیر بیندازد. ساختمان ها
وظیفه سپاه مکانیزه استقرار تحت پوشش توپخانه ضد تانک است. تیپ ها، حملات قدرتمند جناحی و متحدالمرکز به همراه هوانوردی، شکست نهایی را بر یگان های مکانیزه دشمن وارد کرده و دستیابی به موفقیت را از بین می برند.
وظایف هوانوردی
1) همراه با هوانوردی خط مقدم، طبق نقشه نیروی هوایی منطقه، حملات پی در پی به نزدیک ترین پایگاه ها و فرودگاه های مستقر دشمن و همچنین عملیات نبرد هوایی، هوانوردی دشمن را منهدم می کند و برتری هوایی را از همان روزهای اول جنگ به دست می آورد. .
2) هواپیماهای جنگنده با همکاری نزدیک با کل سیستم پدافند هوایی منطقه تحت پوشش، بسیج و تمرکز نیروهای بخش را به طور محکم پوشش می دهند و عملکرد عادی راه آهن را تضمین می کنند. جاده ها و جلوگیری از پرواز هواپیماهای دشمن از طریق قلمرو منطقه پوششی به مناطق عمیق منطقه.
3) با همکاری نیروی زمینی به ویژه سپاه مکانیزه، دشمن در حال پیشروی را منهدم کرده و از نفوذ نیروهای موتوری بزرگ او به جبهه پدافند منطقه پوششی جلوگیری کند.
مرز عملیات هوانوردی ارتش: Letzen، Nikolaiken، Ortelsburg.
سازماندهی دفاع از مرز ایالتی با هدایت دستورالعمل های اساسی زیر:
الف) دفاع از نیروها را بر اساس دفاع سرسختانه از اورال و استحکامات میدانی ایجاد شده در امتداد مرز ایالتی با استفاده از همه نیروها و توانایی ها برای توسعه بیشتر آنها قرار دهد. به دفاع شخصیت اقدامات فعال بدهید. هرگونه تلاش دشمن برای شکستن خطوط دفاعی باید فوراً با ضدحمله سپاه و ذخایر ارتش از بین برود.
ب) به پدافند ضد تانک توجه ویژه داشته باشید. در صورت پیشروی در جبهه دفاعی توسط واحدهای موتوری بزرگ دشمن، فرماندهی ناحیه مبارزه با آنها و انحلال آنها را بر عهده می گیرد. وظیفه ارتش این است که نقطه نفوذ در جبهه را ببندد و از ورود نیروهای پیاده موتوری و صحرایی دشمن به آن جلوگیری کند.
ج) مناطق مهمی را در سایت خود در نظر بگیرید: سووالکی، لیدا و سووالکی، بیالیستوک.
د) در شرایط مساعد، تمام نیروهای مدافع و ذخایر ارتش باید به دستور من آماده حملات سریع باشند.
ه) در صورت تهاجم توسط نیروهای آشکارا برتر دشمن و عدم امکان استحکامات میدانی در امتداد مرز دولتی، حداکثر خط عقب نشینی نیروها در منطقه تحت پوشش لبه جلویی اورژانس است که با تکیه بر آن می توان پیشروی را نابود کرد. دشمن با ضد حملات
حتی واحدهای دشمن که شکسته اند نیز نباید به شرق خط اجازه داده شوند: r. نمان به خوزا، شومکووچه، یاگنیتی، بنیوفچه، ر. Sidra، Sekierka، Romanówka، Chodorówka، Mykycyn، Goniondz.
در مبارزه برای پیش زمینه، استفاده گسترده از خدمات مانع، آسیب به پل ها و جاده ها، و موانع ضد تانک. پل های روی کانال آگوستو، r. ببرزا، ب. Brzozówka را برای نابودی آماده کنید. خود انهدام باید به دستور ویژه فرمانده منطقه پوششی انجام شود.
طرح ایجاد موانع ضد تانک برای کل عمق پدافند، طرح پل های معدن، راه آهن. سازه های جاده و نقاط تجمع احتمالی نیروها و محل استقرار - برای توسعه و ارائه به من برای تایید.
پل های روی رودخانه با تمام وجود از نمان دفاع کنید. انهدام آنها فقط با مجوز خاص شورای نظامی منطقه قابل انجام است.
و) ادامه توسعه استحکامات، موانع ضد تانک و ضد نفر در منطقه پیشرو. در 1 ژوئن 1941، ساخت دومین خط دفاعی Grodno UR آغاز شد.
شناسایی و پس از اتمام کار در خط دفاعی 2 و با اعلام آلارم بلافاصله آماده سازی خط عقب را آغاز کنید: ر. نمان به سلوکی و بیشتر در امتداد رودخانه. Svisloch;
ز) مسئولیت اتصال با همسایه بر عهده شماست.
ح) استفاده از انواع شناسایی برای تعیین ماهیت تمرکز و گروه بندی نیروهای دشمن.
i) عبور و مرور از مرزهای ایالتی - فقط با سفارش خاص من.
4. مرزها: در سمت راست – اوشمیانی، دروسکنیکی، ادعا. مارگابوا؛ سمت چپ - خیابان Novelnya، ادعا کنید. سوکولکا، ادعا کنید. شوچین، ادعا کنید. فردریششوف.
حاشیه عقب - سابق. مرز شوروی و لهستان، تا و از جمله روبژویچی.
5. همسایه ها: سمت راست 11 ارتش PriBOVO از جبهه دفاع می کند: جوربارکاس، دریاچه. کاویشکی. اشترم – کاوناس.
در سمت چپ، قسمت هایی از منطقه پوششی شماره 2 توسط جلوی Shchuchyn، Novgorod، Chizhev دفاع می شود. فرماندهی منطقه پوششی بر عهده فرمانده ارتش دهم است. طوفان بیالیستوک
رزرو جلو:
الف) از M5 تا M15 در منطقه ایستگاه. Druskeniki، خ. Zhitomlya، m Skidel، m Dembrovo 21 sk، متشکل از 17 و 50 لشکر پیاده نظام، که وظیفه آماده سازی خط دفاعی عقب را در جلو دارد: Merkine، Rotnitsa، Ozyory، Lunno.
ب) در منطقه لیدا - 8 توپ ضد تانک. تیپ؛ در منطقه ولکوویسک 17 سپاه مکانیزه.
6. پدافند هوایی. از هوا، قلمرو سایت تحت پوشش یازدهمین لشکر هوایی مختلط است که تابع شماست و سیستم دفاع هوایی منطقه را به طور کلی تشکیل می دهد - اولین بخش پوشش هوایی.
گزیده ای از طرح پدافند هوایی منطقه و سامانه پست های VNOS در پیوست شماره ....
7. روش برای بالا بردن یگان ها در حالت آماده باش رزمی:
1) موارد زیر حق دارند واحدها را در حالت هشدار بالا ببرند:
الف) کمیسر دفاع خلق؛
ب) شورای نظامی منطقه؛
ج) شورای نظامی ارتش؛
د) افرادی که دستورات آنها فقط به امضای کمیسر دفاع خلق یا شورای نظامی منطقه رسیده باشد.
هـ) فرماندهان تشکل ها و یگان ها در بخشی از یگان های تابع آنها.
تلگرام رمزگذاری شده شورای نظامی منطقه در مورد اجرای این طرح پوششی به شرح زیر خواهد بود: «به فرمانده ارتش سوم. من زنگ خطر را در GRODNO 1941 اعلام می کنم. امضاها.
شما باید متن متعارف تلگرام رمزی (کدگرام) زیر را برای تشکیلات و واحدهای منطقه پوششی مشخص کنید: «به فرمانده سپاه (لشکر) شماره. من با باز شدن بسته "قرمز" زنگ هشدار را اعلام می کنم. امضاها."
2) یگان ها با رعایت کلیه اقدامات برای حفظ اسرار نظامی و ترک در حالت آماده باش رزمی قرار می گیرند:
الف) لشکر 56 صفحه، 3-9 ساعت پس از اعلام هشدار رزمی، مواضع UR و تقویت میدانی Grodno را در امتداد مرز ایالتی، در جلو: دریاچه اشغال می کند. Kavishki، Kadysh، Krasne، Charny Brud، کانال آگوستو.
ب) لشکر 27 صفحه 3-9 ساعت پس از اعلام آمادگی رزمی، مواضع تقویت میدانی در جبهه را اشغال می کند: ادعا. Czarny Brud، Janówka، Raigorod، Bogusze، ادعا می کنند. شوچین;
ج) لشکر 85 صفحه، 24 ساعت پس از اعلام آمادگی رزمی، در منطقه: Starokamenna، Sukhovola، Korytsin، Sidra متمرکز شده و با تشکیل رده دوم، خط دفاعی را در امتداد ساحل جنوبی رودخانه آماده می کند. ببرزا و رود شرقی. برزوزوکا؛
د) واحدهای باقی مانده در مناطق تجمع در حالت آماده باش، 3 تا 5 کیلومتر از محل استقرار خود، در امن ترین مکان از حمله هوایی و راحت ترین مکان برای راهپیمایی ستون ها و برای انجام ماموریت های جنگی متمرکز شده اند.
3) از مناطق تجمع در آماده باش رزمی، یگان ها در صورت دستور بازکردن بسته قرمز، بدون انتظار دستورالعمل خاص، به سمت مرز ایالتی به مناطق تعیین شده طبق طرح دفاعی سایت حرکت می کنند.
متعاقباً بخش‌هایی از قسمت پوشش بسته به شرایط به سفارش شما عمل می‌کنند.
4) به منظور کاهش زمان آمادگی، واحدهای مشمول محوطه پوشش باید دارای:
پیاده نظام و سواره نظام:
الف) عرضه قابل حمل فشنگ تفنگ (90 عدد در هر تفنگ) در جعبه های مهر و موم شده، تحت حفاظت افسر وظیفه و منظم، در واحدها. هر فرمانده (جوخه، گروهان، گردان) روش صدور ذخیره قابل حمل را تعیین می کند. موضوع فقط با زنگ هشدار انجام می شود. موجودی قابل حمل کارتریج های پروانه (به استثنای مواردی که با دست صادر می شود) باید بین جوخه ها و شرکت ها در جعبه های مهر و موم شده، پشته ها و علامت گذاری روی گاری ها توزیع شود. هر هنگ، گردان، گروهان و اسکادران باید یک فرد تعیین شده داشته باشد که مسئول بارگیری به موقع و صحیح آنها باشد.
ب) برای هر مسلسل سنگین، 4 نوار پر شده و در جعبه قرار دهید. 2 دیسک در هر مسلسل سبک و مسلسل. جعبه هایی با نوارها و دیسک های پر شده به شکل مهر و موم شده در بخش ها یا در مکان های خاص و ایمن. به طور دوره ای دیسک ها و کارتریج ها را تازه کنید و نوارها را خشک کنید.
ج) نارنجک های دستی و تفنگی را به صورت مجموعه ای در انبارهای واحد، در جعبه های مخصوص هر واحد نگهداری کنید.
د) گلوله ها و مین ها به مقدار 0.25 گلوله، با تجهیزات کامل، باید در لنگه ها و جعبه های شارژ مهر و موم شده و قفل شده در پارک های واحد نگهداری شود.
ه) تجهیزات نظامی-شیمیایی، مهندسی و ارتباطات باید در انبارهای واحد در مجموعه های مربوط به هر واحد ذخیره شود.
و) ذخایر قابل حمل غذا و لوازم شخصی جنگنده را به صورت آماده برای قرار دادن در کیف و کوله پشتی ذخیره کنید.
علاوه بر این، در انبارهای واحد، برای هر واحد روزانه یک خانه خوراکی و علوفه آماده برای بارگیری در کاروان واحد ذخیره کنید.
آشپزخانه و کاروان این قطعات باید سالم و با تجهیزات و قطعات یدکی در نظر گرفته شده برای آنها باشد.
ز) در شرایط زمستانی، تمام واحدها باید با لباس زیر گرم، دستکش، لباس استتار و اسکی برای کل واحد ارائه شوند.
ح) نقشه های توپوگرافی نظامی ذخیره اضطراری را در کیسه های مهر و موم شده برای هر یک از فرماندهان بدون تحویل تا زمان اعلام GRODNO-41 بهم چسبانده نگه دارید.
قبل از دریافت کارت‌های «NZ»، کارت‌های کمک هزینه جاری را تهیه کنید که به هم چسبیده و در مقر واحد در مجموعه‌های مخصوص واحدها نگهداری می‌شوند و این کارت‌ها را فقط در حالت هشدار صادر کنید.
واحدهای موتوری و تانک:
الف) برای هر وسیله نقلیه جنگی در انبارهای یگان، 10 درصد از مجموعه مهمات جنگی را در دیسک ها قرار دهید و هر 15 روز یک بار دیسک ها را بارگیری کنید.
پس از اعلام هشدار جنگی، دیسک ها در وسایل نقلیه قرار می گیرند.
ب) انواع دیگر لوازم را به ترتیب مشخص شده برای واحدهای تفنگ ذخیره کنید. هنجار کامل مهمات باید بین شرکت ها و جوخه ها با محاسبه توزیع برای هر وسیله نقلیه توزیع شود. هر فرمانده باید تجهیزات خودرو را بشناسد. غذا و چیزهای دیگر. اموال باید با انتظار بارگیری در وسایل نقلیه آماده و چیده شود و فرماندهان باید بدانند کدام وسیله نقلیه و چه چیزی در حال بارگیری است.
ج) سوخت - مخازن سوخت اضافی (در مواردی که قبلاً انجام نشده است) بسازید و از این طریق برد وسایل نقلیه را به استانداردهای NKO Order No. 0335 در 27 نوامبر 1940 افزایش دهید.
5) آمادگی واحدها را برای انجام:
الف) برای واحدهای تفنگ و سواره نظام - در تابستان - پس از دو ساعت، در زمستان - پس از سه ساعت. واحدهای وظیفه در 45 دقیقه;
ب) برای هنگ های تانک - 2 ساعت در تابستان، 4 ساعت در زمستان. اگر واحدها دارای گاراژ گرم باشند، زمان آماده باش واحدهای مخزن در زمستان 1 ساعت کاهش می یابد.
6) هنگامی که زنگ هشدار اعلام می شود، واحدها اقدامات زیر را انجام می دهند:
الف) فرماندهی، پرسنل سیاسی و ارتش سرخ را به تعداد بسیار لازم برای اطمینان از امکان انجام کلیه امور برای انتقال یگان به حکومت نظامی واگذار کنید.
برای حفاظت از اموال، به ازای هر تأسیسات، یک نفر را ترک کنید، به جز افرادی که مسئولیت انتقال ساختمان ها و اموال را به KECH یا واحدهای نظامی دارند. برای تسریع روند انتقال در پادگان، فهرست موجودی را داشته باشید که به عنوان اسناد پذیرش در حین انتقال عمل می کند.
ب) در واحدهای تانک، دیسک هایی با مهمات جنگی در وسایل نقلیه قرار می گیرد. تمام وسایل نقلیه باید دائماً با سوخت و روغن پر شوند. آب (در زمستان) با زنگ هشدار پر می شود.
ج) امنیت انبارها، پارک ها، گاراژها تقویت می شود.
د) وسایل حمل و نقل وسایل آتش نشانی، سوخت و علوفه غذایی در کاروان قرار می گیرد.
ه) پس از باز کردن بسته "قرمز"، کارت های "NZ" برای ستاد فرماندهی صادر می شود.
و) المنت های تلفن با آب پر می شوند (با دستور خاص).
7) تمام ساختارهای نظامی لبه جلویی اورال باید توسط یک مکمل کامل از پادگان ها اشغال شده و مجهز به توپ و مسلسل باشد. اشغال و رساندن سازه های مستقر در خط مقدم به آمادگی کامل رزمی باید حداکثر 2-3 ساعت پس از اعلام زنگ خطر و برای واحدهای اورال پس از 45 دقیقه تکمیل شود.
با اعلام زنگ خطر، پادگان ها تأسیسات نظامی را اشغال کرده و برای نبرد آماده می شوند، گاردهای رزمی به بیرون اعزام می شوند و ارتباطات برقرار می شود.
8) بالا بردن زنگ هشدار واحدها و اشغال مناطق آنها باید به نقطه اتوماسیون برسد، که برای آن باید کل روال داخلی یگان به طور خاص مشخص شود، خدمات هشدار برای پرسنل فرماندهی باید کار و بررسی شود. ذخیره اموال باید از انتشار سریع آن به واحدها اطمینان حاصل کند. کارکنان فرماندهی جوان، به ویژه افسران ارشد، باید برای رهبری واحدهای خود در هنگام زنگ خطر آموزش ببینند.
فرماندهان یگان‌ها باید به‌طور کامل مأموریت‌های رزمی و بخش‌های خود را از هر نظر بشناسند و به‌ویژه مسیرها، گذرگاه‌ها و خطوط مناسب برای استقرار و نبرد را مطالعه کنند. آموزش سیستماتیک کارکنان و واحدهای فرماندهی در بازی‌ها، سفرهای میدانی و سایر انواع تمرین‌ها باید محتمل‌ترین گزینه‌ها را برای راه‌حل‌های تاکتیکی برای مأموریت‌های جنگی بررسی کند.
8. پشتیبانی از واحدهای مرزی.
برای پشتیبانی از یگان‌های مرزبانی تا رسیدن نیروهای صحرایی به مرز، در صورت تخطی گروه‌های مسلح یا گروهک‌ها، یک گردان از هنگ 345 پیاده، هنگ 27 پیاده برای گردان 86 مرزی اختصاص دهید.
مدت آمادگی گردان اختصاص یافته (گروه پشتیبانی مرزی) از لحظه اعلام آمادگی رزمی 45 دقیقه تعیین شده است.
استقرار گردان باید بلافاصله به فرمانده گردان مرزی اطلاع داده شود. حق فراخوانی این دسته ها به فرمانده گروهان داده می شود که با گردان ارتباط سیمی برقرار کرده و سیگنال تماس را تعیین می کند.
فرمانده گروهان پشتیبانی در هنگام فراخوانی زنگ خطر را به صدا در می آورد و فرماندهی خود را مطلع می کند.
هنگامی که واحدهای مرزی با واحدهای پشتیبانی تماس می گیرند، به جنگنده های دوم مهمات قابل حمل داده می شود. گروهان های پشتیبانی، قبل از رسیدن یگان ها به مرز دولتی، تابع فرماندهان گروه های مرزی هستند.
با ورود نیروهای ارتش سرخ به مرز ایالتی، یگان های مرزی NKVD مستقر در منطقه پوششی تحت تابعیت عملیاتی شما قرار می گیرند.
رویه روابط بین واحدهای ارتش سرخ و واحدهای مرزی NKVD مطابق دستورالعمل کمیسر دفاع خلق در سال 1939 شماره ... تعیین می شود که عصاره ای از آن در پیوست شماره . ..
9. ارتباطات.
ارتباط سیمی بین مقر بخش (ارتش) و ستاد ناحیه، همسایگان و مقر یگان‌های تابعه از طریق سیم‌های تلگراف و تلفن در زمان صلح و از طریق سیم‌های ICS مطابق نمودار ارتباطی پیوست شماره انجام می‌شود. ...
ارتباطات نیروی هوایی از یک طرح ارتباطی در زمان صلح پیروی می کند.
ارتباط رادیویی شبکه رادیویی مطابق با نمودار ارتباط رادیویی و دستورالعمل های مربوط به آن در پیوست شماره ... مستقر شده است.
فقط شبکه های زیر مجاز به ارسال هستند:
الف) نیروی هوایی و تنها زمانی که هواپیما در هوا باشد و
ب) پدافند هوایی در تمامی شبکه های دیگر (نظامی و نظامی)، ایستگاه های رادیویی بر عملکرد ایستگاه های رادیویی دشمن نظارت می کنند.
10. دستورالعمل SUV - توسعه و ارائه به نیروها بر اساس پیوست شماره ....
11. پشتیبانی مادی:
1) تا M15 مجاز به خرج کردن است:
الف) برای نیروهای زمینی - سه گلوله مهمات؛ سوخت - پنج ایستگاه سوخت برای وسایل نقلیه جنگی، هشت ایستگاه سوخت برای وسایل نقلیه حمل و نقل.
ب) برای واحدهای نیروی هوایی:
هواپیمای جنگنده 15 سورتی پرواز;
هواپیمای بمب افکن کوتاه برد 10 سورتی پرواز;
هواپیمای شناسایی 10 سورتی پرواز;
ج) برای همه سربازان در منطقه تحت پوشش روزانه 15 ویلا.
2) تجهیزات آتش نشانی بخش‌هایی از بخش پوششی به حالت آماده باش در می‌آیند و دارای موارد زیر هستند:
الف) برای هر تفنگ، عرضه گلوله‌ها کمتر از ظرفیت لنگ و جعبه شارژ تفنگ نباشد (برای اسلحه‌هایی که لمبر و لودر ندارند، عرضه گلوله باید حداقل 0.25 برابر بار مهمات باشد).
ب) در وسایل نقلیه، برای هر تفنگ 0.25 گلوله مهمات حمل کنید. در مجموع، حداقل 0.5 گلوله مهمات در هر تفنگ داشته باشید. 0.75 گلوله باقی مانده باید با SECOND ECHLOSE آورده شود.
ج) برای هر جنگنده، یک منبع قابل حمل از فشنگ تفنگ صادر شده در دست. حمل و نقل آزاد شده برای بلند کردن مهمات بیشتر استفاده می شود.
د) ذخیره فشنگ های حمل شده، محاسبه شده تا یک مجموعه کامل برای یک جنگنده، مسلسل های سبک و سنگین، به صورت مهر و موم شده، تحت نگهبان، در کاروان واحد حمل می شود.
ه) در واحدهای تانک برای هر خودروی جنگی یک بار مهمات داشته باشد.
تدارکات بیشتر آتش از انبار توپخانه ارتش - گرودنو، شماره 856 تامین خواهد شد.
3) سوخت بخش‌هایی از سایت باید دارای دو پمپ بنزین برای انواع خودروها باشد: یکی در مخزن خودرو، یکی در مخزن یا بشکه.
تکمیل سوخت از محل عرضه فعلی انبارهای سوخت شماره 919، گرودنو و شماره 928 - لیدا انجام خواهد شد.
4) علوفه غذایی. قسمت هایی از منطقه هشدار باید دارای:
الف) غذا - یک منبع قابل حمل روزانه ONE خانه در کوله پشتی سرباز، یک خانه قابل مصرف در آشپزخانه ها و یک خانه روزانه که در کاروان واحد حمل می شود.
ب) علوفه – روزانه یک خانه در زین یا در گاری و یک خانه روزانه در قطار واحد.
تامین مواد غذایی توسط خود واحدها از محل عرضه فعلی واحدها و انبارهای مواد غذایی شماره 817 - گرودنو، شماره 816 لیدا انجام خواهد شد.
5) تجهیزات نظامی شیمیایی، مهندسی و ارتباطی در مجموعه های مربوط به هر یگان در کاروان یگان حمل و با دستور ویژه به یگان ها صادر می شود.
12. تخلیه. بیماران و مجروحان باید به بیمارستان های نظامی دائمی منتقل شوند: گرودنو، لیدا، مولودچنسکی.
قطار اسب را به موسسات پزشکی محلی که لیستی از آنها ضمیمه طرح است، تخلیه کنید.
13. دستورالعمل کلی برای تهیه طرح:
الف) طرح پوشش سایت باید شامل مدارک زیر باشد:
1) نکات مربوط به برنامه عملیاتی نیروهای تحت پوشش به همراه نقشه ضمیمه تصمیم و گروه بندی نیروها تا هنگ و واحد انفرادی شامل.
2) بیانیه های رزمی و قدرت عددی نیروها، برای یک واحد، تشکیلات و منطقه به طور کلی.
3) جداول برنامه خروج و تمركز بخشهايي از محدوده پوششي به مرز دولتي.
4) طرح پشتیبانی مهندسی، با محاسبات و نقشه.
5) طرح دستگاه ارتباطی، با محاسبات و نمودارها.
6) طرح ساماندهی پشتیبان و پشتیبانی مادی نیروهای زمینی و هوانیروز به ضمیمه نقشه سازمان عقب.
7) طرح تخلیه بهداشتی و دامپزشکی.
8) دستورالعمل برای افزایش یگان ها در حالت آماده باش رزمی (دستورالعمل هشدار) و تخصیص واحدهای پشتیبانی برای نیروهای مرزی.
9) فهرست اشیاء و سازه های مورد حفاظت توسط نیروهای میدانی و نیروهای NKVD.
10) اسناد اجرایی (دستورالعمل، دستور، دستورالعمل).
11) برنامه ریزی برای استفاده از نیروی هوایی.
ب) افراد زیر مجاز به تدوین طرح پوشش هستند: شما عضو شورای نظامی، رئیس ستاد و رئیس اداره عملیات ستاد ارتش. مجاز است در هنگام کار بر روی موضوعات خاص، بدون اطلاع از طرح پوشش، وظایف شخصی را به روسای شاخه ها و خدمات نظامی در تخصص خود اختصاص دهد.
ج) پلان ساحه پوششی در دو نسخه تهیه شده و هر دو نسخه به شورای نظامی منطقه ارائه می شود. پس از تصویب طرح منطقه تحت پوشش توسط شورای نظامی منطقه، یک نسخه مهر و موم شده به شما بازگردانده می شود و باید در گاوصندوق شخصی رئیس ستاد ارتش نگهداری شود و با دریافت تلگراف ایجاد شده در مورد اجرای برنامه باز شود. طرح پوشش
اسناد اجرایی تهیه شده برای واحدها و تشکل های نظامی باید در کیسه های "قرمز" ممهور به مهر مومی شورای نظامی ارتش با نقشه های اوباش این واحدها - تشکل ها که در آنها علاوه بر سفارش شما، شما ذخیره شود. باید داشته باشد:
1) دستور به تشکیلات برای اشغال مناطق دفاعی، با دستورالعمل در مورد ارتباطات، در مورد سیستم کنترل اضطراری، در مورد پشتیبانی مادی، نمودارهای پدافند هوایی با یک افسانه.
2) نقشه کنترل خروج واحدها و تشکیلات از مناطق تجمع در آماده باش به مناطق تمرکز برای دفاع از مرز دولتی. این مدارک باید توسط خود فرماندهان تشکیلات و ستاد آنها در ستاد ارتش و زیر نظر مستقیم شما تنظیم شده و مورد تایید شما باشد.
قطعات باید حاوی:
1) افسر وظیفه واحد دارای یک دستورالعمل هشدار است که توسط فرمانده یگان تایید شده است.
2) رئیس ستاد با طرح سیار یگان دارای بسته قرمز مهر و موم شده به دستور فرمانده سازند و دستورالعمل ارتباطات، SUV، پدافند هوایی و پشتیبانی مادی است.
د) کلیه مدارک روی طرح جلد به صورت دستی نوشته شده یا شخصاً توسط فرماندهان مجاز به توسعه آن تایپ شده است.
ه) قبل از 15 ژوئن 1941، انجام دهید:
1) دو سفر میدانی با ستاد فرماندهی یگان ها به مناطقی که طبق برنامه در نظر گرفته شده است.
2) یک یا دو خروج آموزشی برای یگان های آماده باش با بررسی کامل آمادگی رزمی آنها از هر نظر با پیشروی در مسیرهای مشخص شده طبق برنامه بدون نزدیک کردن یگان ها به مرزهای دولتی بیش از 5 کیلومتر.
برنامه تقویم اجرای هشدارها و تمرینات رزمی باید همزمان با طرح منطقه پوششی برای تایید به اینجانب ارائه شود.
فرمانده نیروهای ZapOVO
ژنرال ارتش D. Pavlov
عضو شورای نظامی ZapOVO
کمیسر سپاه فومینیخ
رئیس ستاد ZapOVO
سرلشکر کلیموفسکیخ
تایپ روی سربرگ: «NGO اتحاد جماهیر شوروی. مقر منطقه ویژه نظامی غرب.» مجری: معاون رئیس ستاد ZapOVO، سرلشکر سمنوف. اعزام نشان داده شد. اصل، خودکار.
TsAMO RF، f. 16، op. 2951، شماره 248، صص. 36-54.
انتشار: 1941: در 2 کتاب. کتاب 1./ Comp. L. E. Reshin و دیگران؛ اد. V.P. Naumova; ورود هنر آکادمی A.N.Yakovleva. – م.: بنیاد بین المللی «دموکراسی»، 1998. – ص 201-209.
7. در مورد نقض مرزهای اتحاد جماهیر شوروی از نوامبر 1940 تا 10 ژوئن 1941 شماره 1996/6
12 ژوئن 1941
از اکتبر 1940، یعنی تا 10 ژوئن 1941، 185 هواپیما از آلمان مرزهای اتحاد جماهیر شوروی را نقض کردند. نقض مرزهای ما توسط هواپیماهای آلمانی به ویژه در یک ماه و نیم گذشته تشدید شده است. تنها در ماه مه و 10 روز ژوئن 1941، 91 هواپیمای آلمانی مرزهای اتحاد جماهیر شوروی را نقض کردند.
نقض مرزهای اتحاد جماهیر شوروی توسط هواپیماهای آلمانی تصادفی نیست، که با جهت و عمق پروازها بر فراز قلمرو ما تأیید می شود. در تعدادی از موارد، هواپیماهای آلمانی تا 100 کیلومتر یا بیشتر بر فراز قلمرو ما پرواز کردند، به ویژه در جهت مناطقی که سازه های دفاعی در آن ساخته می شد و بر فراز مکان های پادگان های بزرگ ارتش سرخ.
در 15 آوریل سال جاری، در منطقه ریونه، جنگنده های ارتش سرخ یک هواپیمای نظامی آلمانی را فرود آوردند که خدمه آن نقشه های منطقه چرنیگوف اتحاد جماهیر شوروی اوکراین و همچنین تجهیزات عکاسی هوایی و فیلم را در اختیار داشتند. این هواپیما تا عمق 200 کیلومتری خاک ما پرواز کرد...
از اول ژانویه تا 10 ژوئن 1941، یعنی در مدت 5 ماه و 10 روز، مجموعا 2080 نفر از مرزبانان آلمانی بازداشت شدند. از این تعداد، 183 مامور اطلاعاتی آلمان قبلا افشا شده اند.
تعداد بازداشت متخلفان مرزی برای سال 1941 به تفکیک ماه عبارت بود از: در ژانویه - 503، در فوریه - 175، در مارس - 381، در آوریل - 260. در ماه مه و به مدت 10 روز در ژوئن، تعداد متخلفان بازداشت شده از آلمان افزایش یافت. : 353 متخلف در اردیبهشت و به مدت 10 روز خرداد - 108 نفر بازداشت شدند.
در طول پنج ماه و نیم، زمانی که متخلفان در ارتباط با مقاومت مسلحانه در مرز با آلمان بازداشت شدند، 36 مرزشکن کشته و 25 نفر زخمی شدند.
اخیراً مواردی از بازداشت مأموران آژانس های اطلاعاتی آلمان رها شده در اتحاد جماهیر شوروی که مجهز به رادیوهای گیرنده قابل حمل، سلاح و نارنجک هستند، رخ داده است.
کمیسر خلق امور داخلی اتحاد جماهیر شوروی
بریا
اداره مرکزی FSB فدراسیون روسیه، f. Zos، op. 8، زمان شماره 9، صص. 87-89.
منتشر شده: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1959-544-1940-10-1941
8. در تعیین تاریخ حمله به اتحاد جماهیر شوروی
10 ژوئن 1941
بر اساس پیشنهاد فرماندهی معظم کل قوا، فرماندهی معظم کل قوا مهلت‌های زیر را برای آمادگی برای اقدام نظامی تعیین کردند:
1. پیشنهاد شده است که 22 ژوئن به عنوان روز D-Dy of Operation Barbarossa در نظر گرفته شود.
2. در صورت به تعویق افتادن این مهلت، تصمیم مربوطه حداکثر تا 28 خرداد اتخاذ خواهد شد. در این صورت، اطلاعات مربوط به جهت حمله اصلی همچنان محرمانه باقی خواهد ماند.
3. در ساعت 13:00 روز 21 ژوئن، یکی از دو سیگنال زیر به نیروها مخابره می شود:
الف) سیگنال دورتموند. این بدان معناست که حمله طبق برنامه در 22 ژوئن آغاز خواهد شد و دستورات می توانند آشکارا اجرا شوند.
ب) سیگنال آلتون. یعنی حمله به تاریخ دیگری موکول می شود. اما در این مورد لازم است اهداف تمرکز نیروهای آلمانی به طور کامل افشا شود، زیرا دومی در حال حاضر در آمادگی کامل رزمی قرار دارد.
4. 22 ژوئن، 3 ساعت 30 دقیقه: آغاز تهاجم نیروی زمینی و پرواز هوانوردی از مرز. اگر شرایط جوی خروج هوانوردی را به تاخیر بیندازد، نیروی زمینی خود به خود دست به حمله خواهند زد.
ترجمه از آلمانی از: DMA Potsdam, H 02.02/10/43, BI.689.
منتشر شده: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1951-536-10-1941
9. یادداشت معاونت مردمی کمیساریای کشور مبنی بر اجازه تخلیه خانواده های ستاد فرماندهی گردان مرزی شکیایی.
20 ژوئن 1941
رئیس نیروهای مرزی SSR اوکراین، سرلشکر رفیق خومنکو، گزارش داد که طبق داده های 18 ژوئن سال جاری. گفته می شود که نقطه شناسایی آلمان در گروبشوف در ارتباط با وقوع احتمالی خصومت ها فعالیت خود را متوقف می کند و به سمت عقب حرکت می کند.
رئیس نیروهای مرزی NKVD BSSR، سپهبد رفیق بوگدانوف، گزارش داد که به دستور فرمانده منطقه نظامی بالتیک، خانواده های ستاد فرماندهی واحدهای ارتش سرخ جهت تاوروژن در حال آماده شدن برای تخلیه هستند. .
تی. بوگدانوف در مورد تخلیه خانواده های فرماندهان گروه مرزی شاکیایی دستوراتی می خواهد که دستور آماده شدن برای آن داده شده است.
فرمانده اسکادران هفتم هوایی نیروهای مرزی NKVD در 30 خرداد ماه سال جاری خبر داد. او دستور تلگرافی از فرمانده ناوگان دریای سیاه دریافت کرد تا اسکادران را به زیرمجموعه عملیاتی فرمانده پایگاه دریایی اودسا منتقل کند تا آن را بسیج کرده و به آمادگی کامل رزمی برساند.
از شما راهنمایی می خواهم
سپهبد ماسلنیکوف
منتشر شده: نیروهای مرزی اتحاد جماهیر شوروی. 1939-1941: مجموعه اسناد و مواد./فصل. ویرایش P. I. Zyryanov. - م: ناوکا، 1970. ص 402.
10. دستور تقویت امنیت مرزها
20 ژوئن 1941
به منظور تقویت امنیت مرزها دستور می دهم:
1. تا 30 ژوئن 1941، آموزش برنامه ریزی شده با پرسنل نباید انجام شود.
2. پرسنلی که در کمپ های آموزشی در پایگاه های آموزشی حضور دارند باید فوراً به پاسگاه های خط بازگردانده شوند و از این پس تا اطلاع ثانوی فراخوانی نخواهند شد.
3. همه پرسنل مسلسل های سبک یک اردوی آموزشی سه روزه را در پایگاه های آموزشی می گذرانند و دو مسلسل را از هر پاسگاه خط فرا می خوانند.
4. تا 30 ژوئن 1941 هیچ روز مرخصی در اختیار پرسنل قرار نخواهد گرفت.
5. گشت های مرزی در شب (از ساعت 23 الی 5:00) باید در ترکیب سه نفره اعزام شوند. همه مسلسل های سبک باید در گروه های شبانه در مهمترین جهات استفاده شوند.
6. مدت اقامت در لباس شب 6 ساعت در روز 4 ساعت می باشد.
7. تعداد افراد وظیفه را به گونه ای محاسبه کنید که از ساعت 23:00 الی 5:00 همه افراد در مرز خدمت کنند، به استثنای کسانی که تا ساعت 23:00 از گشت زنی باز می گردند و نگهبانان.
8. در انفرادی، آسیب پذیرترین جهت های جناحی، پست هایی را به مدت ده روز تحت فرمان دستیار رئیس پاسگاه ایجاد کنید.
9. نوار کنترل باید در طول روز توسط سواره نظام متشکل از دو نفر در هر جوخه بررسی شود، طول عمر - 8 - 9 ساعت حرکت مداوم به چپ و راست در امتداد سایت.
10. در شب حداقل هر یک ساعت و نیم گیربکس و هر نقطه را چک کنید. پست فرماندهی هر پاسگاه را به دو یا سه قسمت تقسیم کنید.
11. مرزبانان نباید در فاصله 300 متری از خط مرزی قرار گیرند.
منتشر شده: نیروهای مرزی اتحاد جماهیر شوروی. 1939-1941: مجموعه اسناد و مواد./فصل. ویرایش P. I. Zyryanov. – م: ناوکا، 1970. ص 402-403.
11. دستورالعمل شورای نظامی KOVO شماره A1-00211
11 ژوئن 1941
فوق سری
از اهمیت ویژه ای برخوردار است
سابق. شماره 1
1. به منظور کاهش زمان آمادگی رزمی پوشش یگان ها و دسته های اختصاص داده شده برای پشتیبانی از نیروهای مرزی اقدامات زیر را انجام دهید:
واحدهای تفنگ، سواره نظام و توپخانه
الف) یک منبع قابل حمل فشنگ تفنگ در جعبه های مهر و موم شده داشته باشید. برای هر مسلسل سنگین، 50 درصد مهمات را در جعبه ها و برای مسلسل سبک، 50 درصد خشاب های پر شده را پر و بسته بندی کنید.
جعبه‌های دارای کارتریج، جعبه‌های با نوارهای پر شده و دیسک‌ها باید به صورت مهر و موم شده در واحدها در محل‌های مخصوص محافظت شده نگهداری شوند.
به طور دوره ای دیسک ها و کارتریج ها را تازه کنید و نوارها را خشک کنید. دیسک های پر شده را برای مسلسل های سبک هر دو ماه یکبار تعویض کنید.
ب) نارنجک های دستی و تفنگی باید به صورت مجموعه ای در انبارهای واحد در جعبه های مخصوص هر واحد نگهداری شوند.
ج) 1/2 مهمات گلوله های توپخانه و مین های اضطراری برای تمامی یگان های پوششی باید به طور کامل مجهز باشد. در واحدهایی که قبل از دریافت این بخشنامه، در نهایت بیش از 1/2 بار مهمات گلوله های توپخانه تجهیز شده بود، ذخیره سازی بیشتر آنها باید به صورت مجهز باقی بماند.
برای توپخانه ضد هوایی نظامی، 1/2 مهمات گلوله های توپخانه غیر جایگزین را به صورت کامل داشته باشید.
پوسته ها را در لنگه ها و جعبه های شارژ قفل شده و مهر و موم شده نگه دارید.
د) تجهیزات شیمیایی، مهندسی و ارتباطات نظامی باید در انبارهای واحد، به صورت مجموعه برای هر واحد نگهداری شود.
ه) مواد غذایی قابل حمل و وسایل شخصی رزمندگان را به صورت آماده برای قرار دادن در کیف و کوله پشتی نگهداری کنید.
ضمناً در انبارهای واحد برای هر واحد روزانه یک کانکس مواد غذایی و علوفه آماده برای بارگیری در کاروان واحد ذخیره کنید. آشپزخانه ها و کاروان ها باید با تجهیزات و قطعات یدکی ارائه شده به همراه آنها از وضعیت خوبی برخوردار باشند.
و) تامین سوخت برای انواع ماشین‌ها باید دو جایگاه سوخت باشد - یکی در مخزن خودروها (تراکتور) و دیگری در مخازن (بشکه).
ز) در شرایط زمستانی، کلیه واحدها باید با لباس زیر گرم برای کل واحد، دستکش و کت و شلوار استتار ارائه شوند.
واحدهای موتوری و تانک
ح) به ازای هر خودروی جنگی در انبارهای یگان، 1/2 مهمات گلوله های توپ غیر جایگزین به صورت بارگذاری شده نهایی و 50 درصد مهمات فشنگ ها را در تسمه و دیسک پر کنید. در واحدهایی که قبل از دریافت این بخشنامه، در نهایت بیش از 1/2 بار مهمات گلوله های توپخانه تجهیز شده بود، نگهداری بیشتر آنها باید به صورت مجهز ادامه یابد.
فروشگاه ها باید هر دو ماه یکبار تجهیز شوند.
انبار کردن گلوله ها و مجلات بارگیری شده در وسایل نقلیه باید با اعلام هشدار رزمی انجام شود.
ب) سایر انواع تدارکات باید به ترتیبی که برای واحدهای تفنگ، سواره نظام و توپخانه مشخص شده است ذخیره شود.
ج) تامین سوخت برای انواع ماشین آلات باید دو جایگاه سوخت باشد - یکی در مخازن خودروها (تراکتور) و دیگری در مخازن (بشکه).
2. به موضوع آماده باش یگان های پوششی و یگان های پشتیبانی نیروهای مرزی توجه ویژه شود.
من مهلت های آمادگی آماده باش را تعیین کردم: برای واحدهای تفنگ و توپخانه با اسب - 2 ساعت. برای سواره نظام، واحدهای مکانیزه موتوری و توپخانه مکانیزه - 3 ساعت. در زمستان قطعات به ترتیب در 3 و 4 ساعت آماده می شوند. برای واحدهای پشتیبانی، آمادگی 45 دقیقه است.
هنگامی که یک هشدار رزمی توسط فرماندهی واحد اعلام می شود، فعالیت های زیر انجام می شود:
الف) فرماندهی و پرسنل ارتش سرخ برای اطمینان از امنیت و توانایی انجام همه کارها قبل از رفتن یگان به حکومت نظامی به تعداد اختصاص داده شده اند. مسلسل های ضدهوایی و توپخانه مواضع شلیک از پیش آماده شده را اشغال می کنند و آماده می شوند تا فوراً به هواپیماها و چتربازان دشمن شلیک کنند.
ب) امنیت انبارها، پارک ها و گاراژها در حال تقویت است.
ج) عرضه قابل حمل آذوقه آتش نشانی، سوخت و مواد غذایی رده اول در یک کاروان (خودروهای رزمی) قرار می گیرد. یک منبع قابل حمل از تجهیزات آتش نشانی در محل مونتاژ تحویل داده می شود. در واحدهای تانک، ژورنال هایی با کارتریج و پوسته در وسایل نقلیه قرار می گیرند.
د) بررسی می شود که تمام وسایل نقلیه جنگی و ترابری به طور کامل با سوخت و روغن سوخت گیری شود.
ه) کارت های ذخیره اضطراری از قبل تهیه شده به دستور ویژه به فرماندهی و کنترل و به فرماندهان یگان های پشتیبانی نیروهای مرزی - بلافاصله تحویل داده می شود.
و) ماسک ضد گاز رزمی برای کلیه پرسنل صادر می شود.
ز) المان های تلفن با دستور خاصی با آب پر می شوند.
بالا بردن زنگ هشدار واحدها و خروج آنها به نقاط مونتاژ باید به نقطه اتوماسیون برسد، که برای آن به ویژه لازم است که کل روال داخلی واحد را به وضوح تنظیم کنید، کار کنید و خدمات هشدار را برای پرسنل فرماندهی بررسی کنید.
ذخیره اموال باید از انتشار سریع آن به واحدها اطمینان حاصل کند.
3. برای بررسی آمادگی یگان ها و آموزش مونتاژ سریع آنها در زنگ هشدار، هشدارهای آموزشی رزمی را تنظیم کردم.
هشدارهای آموزشی رزمی توسط مافوق مستقیم و مستقیم از فرمانده یگان و بالاتر انجام می شود.
بر اساس دستورالعمل ویژه شورای نظامی ارتش و ناحیه، زنگ آموزش رزمی می تواند توسط فرماندهان ادارات ارتش و ناحیه (رئیس ستاد، ادارات عملیاتی، روسای شاخه های نظامی) انجام شود.
تمرینات رزمی باید با حضور فرمانده یگان انجام شود.
در طول یک هشدار آموزشی رزمی باید:
الف) آوردن واحدها به نقاط مونتاژ (طبق برنامه هشدار واحد)؛
ب) بسته مهر و موم شده را در صورت هشدار رزمی باز نکنید.
ج) به سربازان فشنگ ندهید، بلکه آنها را بیرون بیاورید یا به محل تجمع ببرید.
د) عناصر تلفن را بارگذاری نکنید.
ه) بسته های دارای نقشه توپوگرافی را به ستاد فرماندهی تحویل ندهید.
و) غذا را با دستور خاص شخص انجام دهنده راستی آزمایی در دیگ ها قرار دهید.
پس از بررسی واحد در نقطه مونتاژ، بازرس همه را روشن می کند یا یک وظیفه آموزشی را به واحد اختصاص می دهد.
در اجرای این بخشنامه، شوراهای نظامی ارتش‌ها بلافاصله دستورات مربوطه را به تشکیلات و یگان‌های تابعه صادر و بررسی دقیق اجرای آنها را سازماندهی می‌کنند.
فرمانده نیروهای KOVO
سرهنگ ژنرال کرپونوس
عضو شورای نظامی KOVO
کمیسر سپاه واشوگین
رئیس ستاد KOVO
سپهبد پورکایف
تایپ روی سربرگ: «NGO اتحاد جماهیر شوروی. فرمانده منطقه نظامی کیف. بستر وجود دارد، از جمله G.K. ژوکوا: «ت. واتوتین. کار کن 12.06.41. اصل، خودکار.
TsAMO RF، f. 16، op. 2951، شماره 265، صص. 26-30.
منتشر شده: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1957-542-100211-11-1941
12. دستورالعمل به شورای نظامی KOVO به شماره 504205
13 ژوئن 1941
فوق سری
از اهمیت ویژه ای برخوردار است
برای افزایش آمادگی رزمی نیروهای منطقه، طبق نقشه پیوست، تا اول جولای 1941، کلیه لشکرها و ادارات سپاه با واحدهای سپاه باید نزدیکتر به مرز ایالتی به اردوگاه های جدید منتقل شوند.
1) 31 sk - در پیاده روی.
2) 36 sk – پیاده روی;
3) 55 sk – پیاده روی;
4) 49 sk - با راه آهن و پیاده روی.
5) 37 sk – پیاده روی.
تقسیمات مرزی را رها کنید و در نظر داشته باشید که خروج آنها به مرزهای ایالتی در صورت لزوم فقط با دستور خاص من امکان پذیر است. لشکر 164 پیاده برای پارکینگ کمپ تا 17 ژوئن 1941 خارج می شود:
1) یک سرمایه گذاری مشترک - در Dunaevtsy، 20 کیلومتر. شمال هرتز
2) یک سرمایه گذاری مشترک - در منطقه لارگا؛
3) قسمت های باقی مانده - به منطقه خوتین.
حرکات نیروها باید کاملاً مخفی بماند.
راهپیمایی باید در تمرینات تاکتیکی، در شب انجام شود.
با نیروها، تمام ذخایر قابل حمل مواد آتش نشانی و سوخت و روان کننده ها را خارج کنید. برای محافظت از محله های زمستانی، حداقل تعداد بسیار ضروری از پرسنل نظامی را که عمدتاً به دلایل بهداشتی برای کارزار مناسب نیستند، بگذارید.
خانواده ها را نگیرید
تا اول جولای 1941 اعدام را با پیک تحویل دهید.
ضمیمه: کارت 500000 – یک.
کمیسر خلق دفاع اتحاد جماهیر شوروی
مارشال اتحاد جماهیر شوروی S. Timoshenko
رئیس ستاد کل ارتش سرخ
ژنرال ارتش G. Zhukov
دست نوشته روی سربرگ: "کمیسر دفاع خلق اتحاد جماهیر شوروی". یک کپی تأیید شده توسط معاون رئیس اداره عملیات ستاد کل ارتش سرخ، سرلشکر آنیسوف. زباله وجود دارد.
TsAMO RF، f. 16، op. 2951، شماره 261، صص. 20-21.
منتشر شده: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1964-549-504205-13-1941
13. دستور کمیسر دفاع اتحاد جماهیر شوروی L/g 0042
19 ژوئن 1941
فوق سری
سابق. شماره 1
مطالب: در مورد استتار میدان های هوایی، واحدهای نظامی و تأسیسات مهم نظامی ولسوالی ها.
هنوز هیچ کار قابل توجهی برای استتار فرودگاه ها و تاسیسات کلیدی نظامی انجام نشده است.
زمین‌های فرودگاه همه کاشته نشده‌اند، باندهای فرودگاه برای هماهنگی با رنگ زمین رنگ‌آمیزی نشده‌اند، و ساختمان‌های فرودگاه که به‌شدت با رنگ‌های روشن خودنمایی می‌کنند، توجه ناظر را برای ده‌ها کیلومتر جلب می‌کنند.
چیدمان شلوغ و خطی هواپیماها در فرودگاه ها با عدم استتار کامل و سازماندهی ضعیف خدمات فرودگاهی با استفاده از علائم و سیگنال های بی نقاب، فرودگاه را کاملاً از بین می برد.
یک فرودگاه مدرن باید کاملاً با محیط اطراف خود ترکیب شود و هیچ چیز در فرودگاه نباید توجه هوا را به خود جلب کند.
یگان های توپخانه و مکانیزه بی احتیاطی مشابهی در مورد استتار نشان می دهند: آرایش شلوغ و خطی پارک های آنها نه تنها اشیاء مشاهده عالی را فراهم می کند، بلکه اهدافی را نیز برای ضربه زدن از هوا فراهم می کند.
تانک ها، خودروهای زرهی، فرماندهی و سایر وسایل نقلیه ویژه نیروهای موتوری و غیره با رنگ هایی رنگ آمیزی شده اند که انعکاس روشنی می دهد و به وضوح نه تنها از هوا، بلکه از زمین نیز قابل مشاهده است.
هیچ اقدامی برای استتار انبارها و دیگر تاسیسات مهم نظامی انجام نشده است.
من سفارش می دهم:
1. تا تاریخ 1.7.41 همه فرودگاه ها را با چمن بکارید تا با رنگ محیط اطراف هماهنگ باشد، باند فرودگاه ها را رنگ آمیزی کنید و از کل محیط فرودگاه مطابق با پس زمینه اطراف تقلید کنید.
2. ساختمان های فرودگاه را تا سقف ها به همان سبک ساختمان های اطراف فرودگاه رنگ آمیزی کنید. مخازن ذخیره سوخت باید در زمین دفن شده و مخصوصاً با دقت استتار شوند.
3. آرایش خطی و شلوغ هواپیما اکیدا ممنوع است. موقعیت پراکنده و استتار شده هواپیماها، نامرئی کامل آنها را از هوا تضمین می کند.
4. سازماندهی توسط 5.7. در هر منطقه پایگاه هوایی 500 کیلومتری نوار مرزی 8 تا 10 فرودگاه کاذب وجود دارد که هر یک از آنها را به 40 تا 50 ماکت هواپیما مجهز کنید.
5. تا 1.7 رنگ تانک، خودروهای زرهی، خودروهای فرماندهی، ویژه و ترابری. برای رنگ آمیزی استتار، از رنگ های مات در رابطه با زمین مناطق مکان و عمل استفاده کنید. استفاده از رنگ هایی که تابش خیره کننده می دهند اکیدا ممنوع است.
6. مناطقی که در منطقه در معرض تهدید قرار می گیرند باید اقدامات استتاری یکسانی را انجام دهند: انبارها، کارگاه ها، پارک ها و تا تاریخ 15.7.41 از نامرئی کامل آنها از هوا اطمینان حاصل کنند.
7. استتار فرودگاه ها، انبارها، وسایل نقلیه رزمی و ترابری را از هوا با مشاهده توسط مسئول بررسی کنید. فرماندهان ستاد ولسوالی و عکاسی. تمام کاستی های کشف شده توسط آنها باید بلافاصله اصلاح شود.
8. تحویل اجرا در 1.7 و 15.7.41 از طریق رئیس ستاد کل.
کمیسر خلق دفاع اتحاد جماهیر شوروی
مارشال اتحاد جماهیر شوروی (S. Timoshenko)
رئیس ستاد کل ارتش سرخ
ژنرال ارتش (ژوکوف)
تایپ، اصل، خودکار.
RGVA. مجموعه اسناد.
منتشر شده: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1997-582-0042-19-1941
14. در مورد سازماندهی جبهه ها و انتصابات کارکنان فرماندهی
21 ژوئن 1941
پوشه مخصوص
من
1. سازماندهی جبهه جنوبی متشکل از دو ارتش با مرکز شورای نظامی در وینیتسا.
2. رفیق تیولنف را به عنوان فرمانده جبهه جنوبی منصوب کنید و به او سمت فرماندهی منطقه نظامی مسکو را واگذار کنید.
3. رفیق Zaporozhets را به عنوان عضو شورای نظامی جبهه جنوبی منصوب کنید.
II
به دلیل اعزام رفیق. Zaporozhets به عنوان یکی از اعضای شورای نظامی جبهه جنوبی، رفیق مهلیس را به عنوان رئیس اداره اصلی تبلیغات سیاسی ارتش سرخ منصوب می کند، در حالی که موقعیت خود را به عنوان کمیسر مردمی کنترل دولتی حفظ می کند.
III
1. رفیق بودیونی را به عنوان فرمانده ارتش های خط دوم منصوب کنید.
2. دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد بلشویک ها، رفیق Malenkov را به عنوان عضو شورای نظامی ارتش های خط دوم منصوب کنید.
3. به کمیسر دفاع خلق، رفیق تیموشنکو، و فرمانده ارتش های خط دوم، رفیق بودیونی، دستور دهید که یک ستاد مستقر در بریانسک تشکیل دهند.
IV
شروع را دستور دهید ستاد کل رفیق ژوکوف رهبری عمومی جبهه جنوب غربی و جنوبی، با بازدید در محل.
V
به رفیق مرتسکوف، رهبری عمومی جبهه شمالی را با بازدیدهای محل واگذار کنید.
VI
رفیق کوزنتسوف، دبیر کمیته شهر لنینگراد حزب کمونیست اتحاد بلشویک ها را به عنوان عضو شورای نظامی جبهه شمالی منصوب کنید.
نسخه خطی، اصل، امضای G. M. Malenkov. نکات و اصلاحاتی وجود دارد.
AP RF، f. 3، op. 50، شماره 125، صص. 75-76.
منتشر شده: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-year/2011-596-21-1941
15. دستور به سپاه 12 مکانیزه به شماره 0033
18 ژوئن 1941
جلگاوا
1. با دریافت این دستور، تمام یگان ها را در حالت آماده باش رزمی قرار دهید.
2. یگان ها را مطابق با طرح های اعلام آمادگی رزمی در حالت آماده باش قرار دهید، اما خود زنگ هشدار را اعلام نکنید. انجام کلیه کارها به سرعت، اما بدون سر و صدا، بدون وحشت و پرحرفی، با داشتن استانداردهای لازم برای مواد قابل حمل و نقل و انتقال مواد غذایی، سوخت و روان کننده ها، مهمات و سایر انواع پشتیبانی نظامی-فنی. فقط آنچه را که برای زندگی و جنگ لازم است با خود ببرید.
3. هر واحد را با پرسنل پر کنید. فوراً پرسنل را از سفرهای کاری فراخوانده و آنها را در هر نوع کاری حذف کنید. در نقاط استقرار قدیمی، حداقل تعداد افراد را برای هسته های امنیتی و بسیج به سرپرستی فرماندهان مسئول و کارگران سیاسی باقی بگذارید.
4. در ساعت 23:00 روز 18 ژوئن 1941، واحدها از محله های زمستانی اشغالی خود خارج شدند و متمرکز شدند:
الف) لشکر 28 تانک بدون هنگ تفنگ موتوری - در جنگل های بوووینا (2648)، گرودزیای (2040)، بریدی (1046)، نوریکی (1850)، (در تمام غرب بزرگراه سیائولیایی).
در ساعت 5:00 در 20 ژوئن 1941، پست فرماندهی جنگلی در 1.5 کیلومتری شمال غربی نوریکا (2050) بود.
ب) لشکر 23 پانزر به طور کامل - در جنگل های منطقه ترکشلیایی (3680)، تلشایی (0676).
در ساعت 5:00 در 20 ژوئن 1941، پست فرماندهی جنگلی در 2 کیلومتری شمال Nerimdaichiai (شمال) (1886) بود.
ج) لشکر 202 تفنگ موتوری به طور کامل - در جنگل های منطقه دراگانا (9222)، گسوی (9814)، والدیکی (8680)، ناوکونیس (8418).
در ساعت 2 بعد از ظهر در 19 ژوئن 1941، پست فرماندهی جنگلی در 1.5 کیلومتری شرق سنکانا (9416) بود.
د) هنگ موتور سیکلت دهم با نیروی کامل - در جنگل 2 کیلومتری شمال غربی داونورا (1254).
در ساعت 5:00 در 20 ژوئن 1941، پست فرماندهی جنگلی در 1 کیلومتری شمال داونورا (1054) بود.
ه) 47 گردان مهندسی موتوری جداگانه با نیروی کامل - در جنگل 2 کیلومتری جنوب آدومیشکی (1256) تا ساعت 5:00 در 20 ژوئن 1941.
و) گردان 380 منفصل ارتباطات - با مقر سپاه 12 مکانیزه.
5. راهپیمایی فقط در شب انجام شود. در مناطق تمرکز، به دقت خود را استتار کنید و امنیت و نظارت همه جانبه را سازماندهی کنید. شکاف ها را حفر کنید، نیروها را تا یک شرکت با فاصله شرکت 300-400 متر از شرکت پراکنده کنید.
6. سازماندهی خدماتی برای تنظیم و بازیابی تجهیزات در مسیرهای ترافیکی.
7. برقراری ارتباط بدون مشکل و سریع با واحدهای تابعه در مناطق متمرکز. تا ساعت 4:00 در 20 ژوئن 1941، نمایندگان ارتباطات را به پست فرماندهی سپاه 12 مکانیزه بفرستید، که سپس به طور دائم در پست فرماندهی سپاه در دسترس خواهند بود.
8. تا ساعت 23:00 روز 18 ژوئن 1941، از طریق تلفن یا تلگراف با علامت "127" به ستاد سپاه (جلگاوا) در مورد خروج از قشلاق اطلاع دهید. در آینده، گزارش هایی در بدو ورود به اردوگاه های روزانه و ورود به منطقه کار اجباری ارائه خواهد شد.
9. تا ساعت 20:00 روز 18 ژوئن 1941، خلاصه ای از سفارشات خود را برای راهپیمایی، با ذکر واحدها و مسیرهای آنها، زمان اجرا، زمان و مکان روزها و تمرکز واحدها در مناطق جدید خود به صورت کد ارسال کنید. مشخص کردن دقیق زمان و مکان در راهپیمایی ها و روزهای ستاد اهمیت ویژه ای دارد.
10. قرارگاه فرماندهی سپاه 12 مکانیزه از ساعت 4.00 مورخ 20.6.41 - در جنگل 2 کیلومتری غرب شهر. نایس (1266). تا ساعت 22:00 روز 18 ژوئن 1941، پست فرماندهی سپاه در جلگاوا بود.
فرمانده سپاه 12 مکانیزه
سرلشکر شستوپالوف
رئیس ستاد کل سپاه
سرهنگ کالینیچنکو
کپی تایپی.
TsAMO RF، f. 619، op. 266019с، شماره 11، شماره. 14-15.
منتشر شده: ستاد کل. اداره علمی نظامی. مجموعه اسناد رزمی جنگ بزرگ میهنی. – M.: Voenizdat, 1957. – T. 33.
16. دستورالعمل ZAPOVO به فرماندهان ارتش های 3، 4 و 10. بخشنامه شماره 1.
22 ژوئن 1941 در 02-25 – 02-35
کپی ها به LVO، PribOVO، KOVO، OdVO، نیروی دریایی ارسال می شوند
من دستور کمیساریای دفاع خلق را برای اجرای فوری می رسانم:
1. در طول 22 - 23 ژوئن 1941، حمله غافلگیرانه آلمانی ها در جبهه های LVO، PribOVO، ZAPOVO، KOVO، OdVO امکان پذیر است. حمله ممکن است با اقدامات تحریک آمیز آغاز شود.
2. وظیفه نیروهای ما این است که تسلیم هیچ اقدام تحریک آمیزی نشوند که می تواند عوارض بزرگی ایجاد کند.
در عین حال، نیروهای مناطق نظامی لنینگراد، بالتیک، غربی، کیف و اودسا باید در آمادگی کامل رزمی برای مقابله با حمله غافلگیرانه احتمالی آلمان ها یا متحدان آنها باشند.
من سفارش می دهم:
الف) در شب 22 ژوئن 1941، مخفیانه نقاط تیراندازی مناطق مستحکم در مرز دولتی را اشغال کرد.
ب) قبل از طلوع آفتاب 22 ژوئن 1941، تمام هوانوردی، از جمله هوانوردی نظامی را به فرودگاه های میدانی پراکنده کنید، آن را با دقت استتار کنید.
ج) همه یگان ها را در آمادگی رزمی قرار دهید. سربازان پراکنده و استتار می شوند.
د) پدافند هوایی را بدون افزایش اضافی در پرسنل تعیین شده به آمادگی رزمی برساند. همه اقدامات را برای تاریک کردن شهرها و اشیاء آماده کنید.
ه) بدون دستور خاص هیچ فعالیت دیگری را انجام ندهید.
تیموشنکو
ژوکوف
پاولوف
فومینیخ
کلیموفسکی
تایپ اسکریپت. یادداشت هایی وجود دارد: "دریافت 22 ژوئن 1941 در 01-45" ، "ارسال 22 ژوئن 1941 در 02-25 - 02-35." اصل، خودکار
TsAMO RF، f. 208، op. 2513, d 71, l. 69.
منتشر شده: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2020-605-3-4-10-22-1941
17. دستورالعمل شماره 2 به شوراهای نظامی LVO، PribOVO، ZAPOVO، KOVO، OdVO.
22 ژوئن 1941 7 ساعت 15 دقیقه
کپی به کمیسر خلق
نیروی دریایی (اتحادیه شوروی)
22 ژوئن 1941 ساعت 4 صبح هواپیماهای آلمانی بدون هیچ دلیلی به فرودگاه ها و شهرهای ما در امتداد مرز غربی حمله کردند و آنها را بمباران کردند.
در همان زمان نیروهای آلمانی در نقاط مختلف تیراندازی کردند و از مرز ما عبور کردند.
در رابطه با حمله بی‌سابقه آلمان به اتحاد جماهیر شوروی، دستور می‌دهم:
1. نیروها با تمام توان و امکانات خود به نیروهای دشمن حمله می کنند و در مناطقی که مرز شوروی را نقض می کردند آنها را نابود می کنند.
2. استفاده از هواپیماهای شناسایی و جنگی برای ایجاد مناطق تمرکز هواپیماهای دشمن و گروه بندی نیروهای زمینی آنها.
3. با استفاده از ضربات قدرتمند هواپیماهای بمب افکن و مهاجم، هواپیماها را در فرودگاه های دشمن و گروه های بمباران نیروی زمینی خود را منهدم کنید.
4. حملات هوایی باید تا عمق 100 -150 کیلومتری خاک آلمان انجام شود.
کونیگزبرگ و ممل را بمباران کنید.
5. تا دستورات ویژه در خاک فنلاند و رومانی حمله نکنید.
تیموشنکو
مالنکوف
ژوکوف
تایپ اسکریپت، کپی تایید نشده.
TsAMO RF، f. 132a، op. 2642، شماره 41، صص. 1.2.
منتشر شده: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2023-607-2-22-1941-7-15
18. از پروتکل بازجویی از D. G. Pavlov دستگیر شده مورخ 7 ژوئیه 1941 (گزیده ها).
7 ژوئیه 1941
پاسخ: ابتدا به تشریح وضعیتی می پردازم که در آن عملیات نظامی توسط نیروهای آلمانی علیه ارتش سرخ آغاز شد.
ساعت یک بامداد 22 ژوئن. به دستور کمیسر دفاع مردمی به ستاد مقدم احضار شدم. به همراه من یکی از اعضای شورای نظامی، کمیسر سپاه فومینیخ و رئیس ستاد جبهه، سرلشکر کلیموفسکیخ آمدند.
اولین سوالی که کمیسر خلق تلفنی پرسید این بود: «خب، چطور آرامی؟ من پاسخ دادم که حرکت بسیار بزرگی از نیروهای آلمانی در جناح راست مشاهده شد، طبق گزارش فرمانده ارتش سوم، کوزنتسوف، به مدت یک روز و نیم، ستون های مکانیزه آلمانی پیوسته به سمت تاقچه سوالی حرکت می کردند. طبق گزارش خود او، در بخش آگوستو-ساپوسکین، آلمانی‌ها سیم موانع را در بسیاری از نقاط برداشته بودند. در بخش های دیگر جبهه، من گزارش دادم که به ویژه نگران گروه Bialopodlaska هستم.
کمیسر مردم در پاسخ به گزارش من پاسخ داد: «آرام باشید و نترسید، برای اینکه امروز صبح ستادتان را جمع کنید، شاید اتفاق ناخوشایندی بیفتد، اما خطر تحریک نکنید. اگر تحریکات مجزا وجود دارد، تماس بگیرید.» گفتگو در همانجا خاتمه یافت.
طبق دستور کمیساریای خلق، بلافاصله تمامی فرماندهان ارتش را به دفتر نیروی هوایی فراخواندم و دستور دادم تا به همراه روسای ستاد و ادارات عملیات به ستاد ارتش معرفی شوند. همچنین به فرماندهان پیشنهاد دادم که نیروها را در شرایط رزمی قرار دهند و تمام سازه های رزمی و حتی سازه های بتن آرمه ناتمام را اشغال کنند.
به این دستور من، کوزنتسوف پاسخ داد که طبق دستورالعملی که قبلاً داده بودم، او فشنگ هایی را بین نیروها توزیع کرد و اکنون شروع به اشغال سازه ها کرده است.
گولوبف، فرمانده ارتش دهم، گزارش داد که پس از بازی جنگ، ستاد فرماندهی سپاه او برای هدایت نیروها در جایی که طبق برنامه قرار بود قرار داشتند، رها شد. من به گلوبف هشدار دادم که نیروهایش را در آمادگی کامل رزمی نگه دارد و منتظر دستورات بعدی من باشد.
کوروبکوف، فرمانده ارتش چهارم، گزارش داد که نیروهایش آماده نبرد هستند. او قول داد که آمادگی رزمی پادگان برست را بررسی کند. به این منظور به کوروبکوف اشاره کردم که پادگان باید طبق نقشه در جایی باشد که قرار است باشد و پیشنهاد کردم که بلافاصله دستور من را اجرا کنند.
فرمانده نیروی هوایی منطقه کوپک و معاونش تایورسکی که در ستاد منطقه نزد من آمدند به من گزارش دادند که هواپیما در آمادگی کامل رزمی قرار گرفته و طبق دستور فرماندهی در فرودگاه ها پراکنده شده است. NKO
این گفتگو با فرماندهان ارتش حدود ساعت دو بامداد صورت گرفت.
ساعت 3:30 بامداد کمیسر دفاع مردمی دوباره با من تماس گرفت و پرسید - چه خبر؟ من به او پاسخ دادم که الان چیز جدیدی نیست، با ارتش ها ارتباط برقرار کرده ام و دستورات مربوطه به فرماندهان داده شده است.
در همان زمان به کمیسر خلق گزارش دادم که برخلاف ممنوعیت رئیس نیروی هوایی ژیگارف برای سوختگیری هواپیما با بنزین NZ و جایگزینی موتورها با موتورهای NZ، چنین دستوری به کوپتس و تایورسکی دادم. کمیسر خلق این دستور من را تایید کرد. من به کمیسر خلق قول دادم که پس از مذاکرات ثانویه با فرماندهان ارتش، وضعیت بیشتر بخش من را گزارش کند.
طی 15 دقیقه بعد اطلاعات زیر را از فرماندهان دریافت کردم:
از فرمانده ارتش 10 - "همه چیز آرام است"؛ از ارتش چهارم - "همه جا و همه چیز آرام است، نیروها وظیفه ای را که شما تعیین کرده اید انجام می دهند." وقتی پرسیدم که آیا لشکر 22 تانک برست را ترک می کند، پاسخ دریافت کردم: "بله، مانند سایر واحدها در حال ترک است." فرمانده ارتش سوم به من جواب داد که اتفاق جدیدی برایش نیفتاده است. نیروهای ایوانف، رئیس منطقه مستحکم، در استحکامات هستند، لشکر 56 پیاده نظام طبق برنامه به محل تعیین شده خود عقب نشینی کرده است. لشکر 27 پیاده نظام نیز حدود یک ماه قبل از شروع خصومت ها در جای خود قرار دارد، من آن را از ساپوسکین-گرودنو به آگوستو-گرائوو، سوخووی منتقل کردم. این مکان ها مورد تایید ستاد کل است.
من رفتم تا وضعیت جدید را به کمیسر دفاع خلق گزارش کنم و قبل از رسیدن به مسکو، کوزنتسوف تلفنی با من تماس گرفت و گزارش داد: «در تمام جبهه آتش توپخانه و مسلسل وجود دارد. بر فراز گرودنو، 50-60 هواپیما در حال بمباران مقر هستند، من مجبورم به زیرزمین بروم. تلفنی به او گفتم که فایل «گرودنو-41» (رمز عبور مرسوم طرح پوشش) را وارد کند و بدون تردید اقدام کند، محل درست را با ستاد انتخاب کند. پس از آن، من فوراً با بیالیستوک تماس گرفتم، بیالیستوک پاسخ داد: "اکنون در جبهه آرام است."
تقریباً در ساعت 4:10 - 4:15 با کوروبکوف صحبت کردم که او نیز پاسخ داد: "اینجا همه چیز آرام است."
حدود 8 دقیقه بعد، کوروبکوف گزارش داد که "هواپیما به کوبرین حمله کرد، آتش توپخانه وحشتناکی در جبهه وجود داشت." من به کوروبکوف پیشنهاد کردم که "کوبرین 4l" را وارد عمل کند و به او دستور دادم که نیروها را در دستان خود نگه دارد و با مسئولیت کامل شروع به عمل کند.
هر چیزی که فرماندهان به من گزارش دادند، بلافاصله و با دقت به کمیسر دفاع مردمی گزارش دادم. دومی پاسخ داد: همانطور که شرایط حکم می کند عمل کنید.
سوال: چرا آلمانی ها توانستند از جبهه بشکنند و به عمق خاک ما نفوذ کنند؟
پاسخ: در جهت برست، 3 سپاه مکانیزه به یکباره به لشکرهای 6 و 42 حمله کردند. که هم از نظر تعداد و هم در کیفیت تجهیزات برتری دشمن را ایجاد کرد. فرمانده ارتش 4 ، کوروبکوف ، با از دست دادن کنترل و ظاهراً گیج شده بود ، حداقل با کشیدن لشکر 4 به این سمت ، نتوانست به اندازه کافی جهت اصلی را با نیروهای خود پوشش دهد. دشمن انبوهی از هواپیماهای بمب افکن را به سمت لشکرهای 6 و 42 در همین مسیر برست فرستاد. بر اساس گزارش کروبکوف، این هواپیما با دقت محل استقرار نیروهای پیاده ما را پردازش کرده و بمب افکن های غواصی دشمن تفنگ به تفنگ را از کار می اندازند. تسلط هوانوردی دشمن در هوا کامل شده بود، به خصوص که قبلاً در روز اول هواپیماهای جنگنده ما با حمله همزمان دشمن دقیقاً در ساعت 4 صبح به تعداد قابل توجهی از همه فرودگاه ها بدون برخاستن ناک اوت شدند. در مجموع، تا 300 هواپیما از همه سیستم ها، از جمله هواپیماهای آموزشی، در این روز ناک اوت شدند. همه اینها به این دلیل اتفاق افتاد که هوا تاریک بود و هواپیمای ما نمی توانست بلند شود. من شخصاً نتوانستم از نظر فیزیکی نحوه پراکنده شدن هوانوردی در فرودگاه را بررسی کنم، در حالی که فرمانده نیروی هوایی کولتز و معاونش تایورسکی معاون او بودند. در جبهه سیاسی، پیاروف و رئیس ستاد نیروی هوایی تاراننکو به من گزارش دادند که دستور کمیسر دفاع خلق در مورد استقرار متمرکز هوانوردی را انجام داده اند.
پاسخ: من دلیل اصلی همه گرفتاری ها را برتری بسیار زیاد تانک های دشمن و تجهیزات جدید آنها و برتری بسیار زیاد هوانوردی دشمن می دانم.
سئوال: چه کسی مسئول پیشرفت در جبهه غرب است؟
پاسخ: همانطور که قبلا نشان دادم دلیل اصلی پیشروی سریع نیروهای آلمانی به خاک ما برتری آشکار هواپیماها و تانک های دشمن بود. علاوه بر این، کوزنتسوف (منطقه نظامی بالتیک) واحدهای لیتوانیایی را در جناح چپ قرار داد که نمی خواستند بجنگند. پس از اولین فشار بر جناح چپ کشورهای بالتیک، یگان های لیتوانی فرماندهان خود را تیرباران کردند و متواری شدند. این امکان را برای واحدهای تانک آلمانی فراهم کرد که از ویلنیوس به من حمله کنند. در کنار این، از دست دادن کنترل مقر ارتش چهارم توسط کوروبکوف و ساندالوف با واحدهای خود باعث پیشروی سریع دشمن در جهت بوبرویسک و عدم اجرای دستور من توسط فرمانده ارتش دهم شد. ژنرال گلوبف برای انجام حمله به بریانسک با سپاه ششم مکانیزه برای شکست گروه مکانیزه دشمن که پس از آن در منطقه ولکوویسک در اختیار من قرار گرفت، فرصت داشتن یک گروه ضربتی مناسب را از من گرفت. .
سوال: آیا اقدامات خیانت آمیز از سوی زیردستان شما صورت گرفته است؟
پاسخ: نه اینطور نبود. برخی از کارگران با تغییرات سریع محیط تا حدودی گیج شده بودند.
سوال: تقصیر شخصی شما در شکستن جبهه چیست؟
پاسخ: من تمام اقدامات را انجام دادم تا از پیشرفت نیروهای آلمانی جلوگیری کنم. من خودم را مقصر وضعیت پیش آمده در جبهه نمی دانم.
سوال: چه مدت فرماندهی ناحیه ویژه نظامی غرب را بر عهده داشتید؟
پاسخ: یک سال
سوال: آیا بخش هایی از ولسوالی برای عملیات نظامی آماده شده بود؟
پاسخ: یگان های ناحیه به استثنای قول اردوهای تازه تاسیس 17، 20، 13، 11 مکانیزه برای عملیات نظامی آماده شدند. علاوه بر این ، در سپاه 13 و 11 ، هر کدام یک لشکر آموزش دیدند و بقیه با جذب نیرو ، فقط تجهیزات آموزشی داشتند و حتی در آن زمان نه در همه جا. سپاه 14 مکانیزه تنها دارای یک لشکر موتوری و هنگ تفنگی از لشکرهای تانک بود که آموزش‌دیده ضعیفی داشتند.
سوال: اگر قسمت های اصلی منطقه برای اقدام نظامی آماده شده بود، دستور حرکت به موقع را دریافت کردید، پس نفوذ عمیق نیروهای آلمانی به خاک شوروی را فقط می توان به اقدامات جنایتکارانه شما به عنوان فرمانده جبهه نسبت داد.
پاسخ: این اتهام را قاطعانه تکذیب می کنم. من مرتکب خیانت و خیانت نشدم.
سوال: در تمام طول مرز دولتی، تنها در بخشی که شما فرماندهی آن را بر عهده داشتید، نیروهای آلمانی به عمق خاک شوروی نفوذ کردند. تکرار می کنم که این نتیجه اقدامات خیانت آمیز شماست.
پاسخ: پیشرفت در جبهه من به این دلیل رخ داد که من یک واحد مادی جدید نداشتم، به عنوان مثال، منطقه نظامی کیف.
بازجویی شده:
معاون رید رئیس واحد تحقیق
اداره سوم سازمان های غیردولتی اتحاد جماهیر شوروی
هنر کمیسر گردان پاولوفسکی
بازرس اداره سوم سازمان های غیردولتی اتحاد جماهیر شوروی
میلی لیتر ستوان امنیت دولتی کوماروف
نسخه خطی، اصل.
کمیسیون مرکزی انتخابات FSB پرونده آرشیوی و تحقیقی شماره R-24000، pp. 23-53.
منتشر شده: "...روسیه را در بهار 1941 نابود کنید." (آ. هیتلر، 31 ژوئیه 1940): اسناد سرویس های اطلاعاتی اتحاد جماهیر شوروی و آلمان. 1937-1945، Comp. Yampolsky V.P. - M. میدان کوچکوو، 2008. – ص 457-481.
19. دستورالعمل ستاد منطقه ویژه نظامی بالتیک (عصاره)
18 ژوئن 1941
به منظور رساندن سریع تئاتر عملیات نظامی ولسوالی به آمادگی رزمی، دستور می دهم:
4. خطاب به فرمانده ارتش 8 و 11:
الف) در محل هر ارتش نقاط سازماندهی انبارهای صحرایی، مین های ضد تانک، مواد منفجره و موانع ضد نفر را برای ساخت موانع معینی که در طرح پیش بینی شده است، تعیین کنید. تمرکز اموال مشخص شده در انبارهای سازمان یافته تا تاریخ 21.6.41.
ب) میادین مین گذاری، ترکیب تیم ها، محل تخصیص آنها و برنامه کاری آنها تعیین شود. همه اینها از طریق فرماندهان لشکرهای مرزی.
ج) شروع به آماده سازی مواد موجود (کلک ها، قایق ها و غیره) برای ساخت گذرگاه ها از طریق رودخانه های Viliya، Nevyazha، Dubissa. گذرگاه ها به صورت مشترک با ریاست عملیاتی ستاد منطقه ایجاد خواهد شد.
هنگ های پانتون 30 و 4 را تابع شورای نظامی ارتش یازدهم کنید. قفسه ها را برای ساختن پل های روی رودخانه آماده کنید. نمان. در یک سری تمرینات، شرایط ساخت پل توسط این هنگ ها را بررسی کنید و به حداقل مهلت های تکمیلی دست یابید.
ه) فرمانده نیروهای ارتش های 8 و 11 - با هدف انهدام مهمترین پل های منطقه: مرز ایالتی و خط عقبی Siauliai، Kaunas، r. نمان برای شناسایی این پل ها، تعیین تعداد مواد منفجره برای هر یک از آنها، تیم های تخریب و تمرکز تمام وسایل برای تخریب در نزدیک ترین نقاط از آنها. طرح تخریب پل ها باید به تصویب شورای نظامی ارتش برسد.
تاریخ سررسید 21/6/41.
7. به فرمانده نیروهای ارتش و رئیس ناحیه ABTV.
ایجاد جوخه های جداگانه تانک با هزینه هر اتوبات، برای این منظور با نصب کانتینر بر روی کامیون ها، تعداد جوخه های جداگانه ایجاد شده 4 عدد می باشد.
تاریخ اتمام: 23 ژوئن 1941.
برای نگه داشتن این جوخه های جداگانه به عنوان ذخیره متحرک: تلشایی، سیائولیایی، کیدانی، ایونوا در اختیار فرماندهان ارتش.
هـ) مخازن بنزین را از بین واحدهای منطقه (به استثنای واحدهای مکانیزه و هوانوردی) انتخاب و در هر نوبت 50 درصد انتقال دهید. در 3 و 12 میکرون. مهلت: 21 ژوئن 1941;
و) تمام اقدامات را برای تهیه قطعات یدکی هر ماشین و تراکتور و از طریق سر OST، لوازم جانبی ماشین های سوخت گیری (قیف، سطل) انجام دهید.
فرمانده نیروهای PribOVO
سرهنگ ژنرال کوزنتسوف
عضو شورای نظامی
کمیسر سپاه دیبرووا
رئيس ستاد
سپهبد KLENOV
اسکریپت.
TsAMO RF، f. 344، op. 5564، شماره 1، صص. 34-35.
منتشر شده: مجله تاریخ نظامی. 1989. – شماره 5. - ص 46.
20. استخراج از دستور ستاد منطقه ویژه نظامی بالتیک
19 ژوئن 1941
1. تجهیزات خط دفاعی را مدیریت کنید. تاکید بر آماده سازی مواضع در خط اصلی SD که کار بر روی آن تقویت خواهد شد.
2. کار را در میدان تمام کنید. اما تنها در صورتی که دشمن مرزهای دولتی را نقض کند مواضع رو به جلو بگیرید.
برای اطمینان از تسخیر سریع مواضع هم در میدان جلو و هم (در) منطقه دفاعی اصلی، واحدهای مربوطه باید کاملاً در آمادگی رزمی باشند.
در منطقه پشت مواضع خود، قابلیت اطمینان و سرعت ارتباط با یگان های مرزی را بررسی کنید.
3. توجه ویژه برای جلوگیری از تحریک و وحشت در واحدهای خود، تقویت کنترل آمادگی رزمی. همه چیز را بی سر و صدا، محکم، آرام انجام دهید. هر فرمانده و کارگر سیاسی باید با هوشیاری شرایط را درک کند.
4. نصب میادین مین بر اساس نقشه فرماندهی ارتش در جایی که باید طبق طرح ساخت دفاعی مستقر شود. به مخفی کاری کامل برای دشمن و ایمنی برای یگان های خود توجه کنید. قلوه سنگ و سایر موانع ضد تانک و ضد نفر باید طبق نقشه فرمانده ارتش - همچنین بر اساس طرح ساخت و ساز دفاعی - ایجاد شود.
5. ستاد، سپاه و لشکر - در مقر فرماندهی خود که با تصمیم فرمانده مربوطه تجهیزات ضد تانک را تهیه می کنند.
6. واحدهای پیشروی ما باید به مناطق پناهگاه خود بروند. افزایش تعداد موارد عبور هواپیماهای آلمانی از مرزهای دولتی را در نظر بگیرید.
7. به پر کردن مداوم واحدها با لوازم آتش نشانی و سایر انواع تدارکات ادامه دهید.
به طور مداوم واحدها را در راهپیمایی و در محل جمع آوری کنید.
فرمانده نیروهای PribOVO
سرهنگ ژنرال کوزنتسوف
رئیس اداره تبلیغات سیاسی
ریابچی
رئيس ستاد
سپهبد کلنوف
TsAMO RF، f. 344، op. 5564, 1, l. 34-36.
منتشر شده: مجله تاریخ نظامی. 1989. – شماره 5. – ص 47-48.
21. تلگرام شماره 217 در بخش هوایی ZapOVO
Sov. سری مخفی "G"
تلگرام دسیپرد N217
از لیدا ارسال شده 4-08 21.6.41 پذیرفته شده 8-00 21.6.41
وارد OSHS 8-05 21.6.41
رمزگشایی 8-15 21.6.41.
آدرس: فرماندهان AD، روسای مناطق مستقر هوایی، فرماندهان ایستگاه های پدافند هوایی فردی.
فرمانده نیروی هوایی دستور داد تا تمامی یگان ها به آمادگی رزمی برسند، مهمات مورد نیاز تامین شود و تدابیر لازم برای استتار فرودگاه ها، مواد و وسایل حمل و نقل انجام شود. گزارش اجرا در تاریخ 21/6/41 تکرار می کنم 21/6/41. تا ساعت 18:00
TsAMO RF، f. پاسداران چهاردهم BAP، op. 178446، ساختمان 2، l. 310.
22. گزارش فرمانده ناوگان بالتیک بنر قرمز به فرمانده ناحیه نظامی ویژه لنینگراد و بالتیک، رئیس نیروهای مرزی.
20 ژوئن 1941
از 19 ژوئن 1941، یگان‌های ناوگان بالتیک قرمز بنر طبق طرح شماره 2 به آمادگی رزمی رسیدند، پست‌های فرماندهی مستقر شدند و خدمات گشت زنی در دهانه خلیج فنلاند و تنگه ایربه تقویت شد. .
فرمانده ناوگان بالتیک، معاون دریاسالار تریبوت
اسکریپت
TsAMO RF، f. 221، op. 1394، 2، l. 59.
منتشر شده: مجله تاریخ نظامی. 1989. – شماره 5. - ص 48.
23. مکالمه بین V. M. Molotov و سفیر V. Schulenburg.
21 ژوئن 1941
شولنبرگ هنگام تماس ظاهر شد. رفیق مولوتف یک نسخه از بیانیه نقض مرز ما توسط هواپیماهای آلمانی را که رفیق باید می گفت به او داد. Dekanozov Ribbentrop یا Weizsäcker.
شولنبورگ پاسخ می‌دهد که این بیانیه را به برلین منتقل می‌کند و می‌گوید که از نقض مرز توسط هواپیماهای آلمانی اطلاعی ندارد، اما اطلاعاتی در مورد نقض مرز توسط هواپیماهای طرف مقابل دریافت می‌کند.
رفیق مولوتوف پاسخ می دهد که ما شکایت بسیار کمی از مقامات مرزی آلمان در مورد نقض مرزهای آلمان توسط هواپیماهایمان داریم. هر گونه تخطی از مرزها از سوی ما اتفاق نادری است و به عنوان مثال به دلیل بی تجربگی خلبانان در برخی موارد اجتناب ناپذیر است. نقض مرزها توسط هواپیماهای آلمانی ماهیت متفاوتی دارد. رفیق مولوتوف به شولنبورگ اعلام می کند که آلمانی ها به درستی باید به این گفته ما پاسخ دهند. بعد رفیق مولوتوف به شولنبورگ می گوید که مایل است از او در مورد وضعیت کلی روابط شوروی و آلمان بپرسد. رفیق مولوتف از شولنبورگ می پرسد که موضوع چیست، که اخیراً چندین کارمند سفارت آلمان و همسرانشان مسکو را ترک کرده اند، شایعات در مورد جنگ قریب الوقوع بین اتحاد جماهیر شوروی و آلمان به شکل حاد به طور فزاینده ای منتشر می شود، که پیام صلح دوست تاس از 13 ژوئن در آلمان منتشر نشد، نارضایتی آلمان از اتحاد جماهیر شوروی در صورت وجود چیست؟ رفیق مولوتوف از شولنبورگ می پرسد که آیا می تواند توضیحی برای این پدیده ها بدهد؟
شولنبورگ پاسخ می دهد که همه این سؤالات مبنایی دارند، اما او قادر به پاسخگویی به آنها نیست، زیرا برلین اصلاً به او اطلاع نمی دهد. شولنبورگ تأیید می‌کند که برخی از کارمندان سفارت آلمان واقعاً فراخوان شده‌اند، اما این فراخوان‌ها مستقیماً بر کارکنان دیپلماتیک سفارت تأثیری نداشته است. وابسته نیروی دریایی باومباخ، وابسته جنگلداری را به یاد آورد که هیچ اهمیتی نداشت. اشنبرنر، وابسته نیروی هوایی، از سفر کاری به برلین برنگشت. او، شولنبرگ، از شایعات آگاه است، اما نمی تواند توضیحی در مورد آنها بدهد.
رفیق مولوتوف اظهار می دارد که به نظر او دلیلی وجود ندارد که دولت آلمان در رابطه با اتحاد جماهیر شوروی ناراضی باشد. پیمان اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی، که در خارج از کشور به عنوان مغایر با روابط شوروی و آلمان مطرح شد، همانطور که قبلاً توضیح دادم در یک چارچوب محدود محدود شده است و نمی تواند بر روابط ما تأثیر بگذارد. در حال حاضر، این سوال به طور کلی ارتباط خود را از دست داده است.
شولنبرگ تکرار می کند که نمی تواند به سوالات مطرح شده پاسخ دهد. زمانی توسط هیتلر پذیرفته شد. هیتلر از شولنبرگ پرسید چرا اتحاد جماهیر شوروی با یوگسلاوی پیمان بسته است. هیتلر در مورد تمرکز نیروهای آلمانی در مرز شوروی به او گفت که این اقدام از روی احتیاط انجام شده است. او، شولنبرگ، البته آنچه را که امروز به او گفته شد، تلگراف می کند، اما ممکن است توصیه شود که اطلاعات مربوطه را از رفیق دریافت کنید. دکانوزوا. او، شولنبرگ، پیامی از رادیو انگلیسی شنید که رفیق. دکانوزوف چندین بار توسط ریبنتروپ پذیرفته شد. رادیو آلمان چیزی در این مورد گزارش نکرد.
رفیق مولوتف پاسخ می دهد که این پیام را از رادیو انگلیسی می داند. این درست نیست.
در پایان، رفیق مولوتوف از اینکه شولنبورگ نمی تواند به سوالات مطرح شده پاسخ دهد ابراز تاسف می کند.
کاربرد
دستیار خاطره
کمیساریای خلق امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی با یادداشت شفاهی مورخ 21 آوریل امسال. g به سفارت آلمان در مسکو در مورد نقض مرزهای دولتی اتحاد جماهیر شوروی توسط هواپیماهای آلمانی، که در دوره 27 مارس تا 18 آوریل سال جاری رخ داده است، اطلاع داد. در 80 مورد ثبت شده توسط مرزبانان شوروی.
اما پاسخ دولت آلمان به یادداشت فوق هنوز به دولت شوروی نرسیده است.
علاوه بر این، دولت شوروی باید توجه داشته باشد که نقض مرزهای شوروی توسط هواپیماهای آلمانی طی دو ماه گذشته، یعنی از 19 آوریل امسال. تا 19 ژوئن سال جاری g شامل نه تنها متوقف نشد، بلکه همچنان افزایش یافت و سیستماتیک شد و در مدت زمان مشخص به 180 مورد رسید که در مورد هر یک از آنها مرزبانی شوروی به سرعت به نمایندگان آلمان در مورد امور مرزی اعتراض کرد.
ماهیت سیستماتیک این پروازها و این واقعیت که در تعدادی از موارد هواپیماهای آلمانی در عمق 100-150 کیلومتری یا بیشتر در عمق اتحاد جماهیر شوروی پرواز می کنند، امکان این را که هواپیماهای آلمانی به طور تصادفی مرزهای اتحاد جماهیر شوروی را نقض کرده اند، منتفی می کند.
دولت شوروی با جلب توجه دولت آلمان به این شرایط، از دولت آلمان انتظار دارد اقداماتی را برای جلوگیری از نقض مرزهای شوروی توسط هواپیماهای آلمانی انجام دهد.
WUA RF، f. 06، op. 3، ص 1، د. 8-11.
منتشر شده: اسناد سیاست خارجی اتحاد جماهیر شوروی. جلد 23. کتاب. 2 (قسمت 2). 2 مارس - 22 ژوئن 1941 - م.: روابط بین الملل، 1998. -P. 751-753.
24. دستورالعمل به فرمانده نیروهای ZapOVO
13 ژوئن 1941
1. برای افزایش آمادگی رزمی نیروها در ولسوالی ها، کلیه لشکرهای تفنگ عمیق و فرماندهی قول اردوی پیاده با یگان های قول اردو در ساحاتی که توسط پلان پوششی برای آنها در نظر گرفته شده است (بخشنامه NCO شماره 503859/). ss/ov).
2. لشکرهای مرزی را رها کنید و عقب نشینی آنها را به سمت مرز در مناطق تعیین شده خود داشته باشید، در صورت لزوم با دستور ویژه اینجانب انجام می شود.
3. لشکر 44، به عنوان بخشی از لشکر 108، 64، 161 و 143 و واحدهای سپاه - به صلاحدید شما به منطقه بارانوویچی عقب نشینی کنید.
لشکر 37 پیاده نظام را به منطقه لیدا منتقل کنید و آن را در سپاه 21 پیاده نظام بگنجانید.
4. خروج این نیروها باید تا 1 ژوئیه 1941 تکمیل شود.
5. تا [41 ژوئن] یک طرح برداشت را ارسال کنید که نشان دهنده ترتیب و زمان برداشت برای هر اتصال توسط پیک باشد.
کمیسر خلق دفاع اتحاد جماهیر شوروی
مارشال اتحاد جماهیر شوروی S. Timoshenko
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ک.ا.
ژنرال ارتش G. Zhukov
دست نوشته روی سربرگ: "NGO اتحاد جماهیر شوروی". امضا نشده.
TsAMO RF، f. 16، op. 2951، شماره 242، صص. 132-133.
منتشر شده: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2018-603-22-1941
25. بخشنامه شماره 3 به شوراهای نظامی جبهه ها
22 ژوئن 1941
1. دشمن، حملاتی را از سووالکی برجسته به اولیتا و از منطقه زاموسک در جبهه ولادیمیر-ولینسکی، رادژخوف، حملات کمکی در جهت تیلسیت، سیائولیای و سدلک، ولکوویسک، طی 22.6، با متحمل شدن خسارات سنگین، به دست آورد. موفقیت های کوچک در این مسیرها.
در بخش‌های دیگر مرز دولتی با آلمان و در کل مرز دولتی با رومانی، حملات دشمن با تلفات سنگین دفع شد.
2. من وظیفه فوری نیروها را برای 23 - 24.6 تعیین کردم:
الف) با حملات متمرکز متمرکز نیروهای جبهه شمال غرب و غرب، گروه سووالکی دشمن را محاصره و نابود کنید و منطقه سووالکی را تا پایان 24 ژوئن تصرف کنید:
ب) با حملات متحدالمرکز قدرتمند سپاه مکانیزه ، تمام هوانوردی جبهه جنوب غربی و سایر نیروهای 5 و 6A ، گروه دشمن را که در جهت ولادیمیر-ولینسکی ، برودی پیشروی می کنند ، محاصره و نابود می کنند. تا پایان 24 ژوئن، منطقه لوبلین را تصرف کنید.
3. سفارش می دهم:
الف) ارتش های جبهه شمالی همچنان مرزهای دولتی را محکم می پوشانند. حاشیه سمت چپ هم همینطور است.
ب) ارتش های جبهه شمال غربی که سواحل دریای بالتیک را محکم نگه داشته اند، یک ضد حمله قدرتمند از ناحیه کاوناس به سمت جناح و پشت گروه سووالکی دشمن انجام می دهند و با همکاری جبهه غربی آن را منهدم می کنند و در پایان آن را نابود می کنند. در 24 ژوئن، منطقه سووالکی را تصرف کنید.
حاشیه سمت چپ هم همینطور است.
ج) ارتش های جبهه غربی با عقب نگه داشتن دشمن در جهت ورشو، با نیروهای حداقل دو سپاه مکانیزه و هوانوردی جلویی در جناح و پشت گروه دشمن سووالکی، ضد حمله قدرتمندی را انجام می دهند و آن را به همراه گروه دشمن منهدم می کنند. جبهه شمال غربی و تا پایان 24 ژوئن، منطقه سووالکی را تصرف کنید.
حاشیه سمت چپ هم همینطور است.
د) ارتش های جبهه جنوب غربی که مرز ایالتی با مجارستان را محکم نگه می دارند، با حملات متحدالمرکز در جهت کلی لوبلین با نیروهای 5 و 6 A، حداقل پنج سپاه مکانیزه و تمام هواپیماهای جلو، گروه دشمن را محاصره و نابود می کنند. با پیشروی در جبهه ولادیمیر-ولینسکی، کریستینوپول، تا پایان 26 ژوئن، منطقه لوبلین را تصرف کنید. با خیال راحت از مسیر کراکوف برای خود تامین کنید.
ه) ارتش های جبهه جنوبی باید از تهاجم دشمن به خاک ما جلوگیری کنند. هنگامی که دشمن سعی می کند در جهت چرنیوتسی ضربه بزند یا نیروی p. پروت و دانوب با حملات جناحی قدرتمند نیروهای زمینی با همکاری هوانوردی برای نابودی آن. دو سپاه مکانیزه در شب 23.6 در منطقه کیشیناو و جنگل های شمال غرب کیشینوف متمرکز شدند.
4. در جبهه از دریای بالتیک تا مرز دولتی با مجارستان، اجازه عبور از مرز دولتی و اقدامات بدون توجه به مرز را می دهم.
5. هوانوردی فرماندهی عالی:
الف) جبهه شمال غربی را با یک پرواز در خیابان اول پشتیبانی کنید. ساختمان DD و Western Front در یک پرواز در 3rd Av. ساختمان DD برای دوره ماموریت خود برای شکست دادن گروه دشمن سووالکی؛
ب) شامل هجدهمین لشکر هوایی DD در جبهه جنوب غربی و پشتیبانی از جبهه جنوب غربی با یک پرواز در 2nd Av. سپاه DD برای دوره ماموریت خود برای شکست گروه دشمن لوبلین؛
ج) خیابان چهارم سپاه DD را با آمادگی برای کمک به گروه اصلی جبهه جنوب غربی و بخشی از نیروها به ناوگان دریای سیاه در اختیار من بگذارید.
کمیسر خلق دفاع عضو رئیس
شورای نظامی اتحاد جماهیر شوروی
مارشال اتحاد جماهیر شوروی
تیموشنکو
مالنکوف
رئیس ستاد کل ارتش
ارتش سرخ
ژنرال ارتش ژوکوف
تایپ اسکریپت، کپی تایید شده. یک یادداشت وجود دارد: "ارسال 21-15 22 ژوئن 1941."
TsAMO RF، f. 48a، op. 1554، شماره 90، صص. 260-262.
منتشر شده: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-year/2030-614-3-22-1941
26. سوالات ارسال شده توسط "کمیسیون عمومی پوکروفسکی" به فرماندهان ارتش سرخ
سوالاتی که در سال 1952 برای افسران و ژنرال ها ارسال شد
هنگام توسعه توصیفی از جنگ بزرگ میهنی 1941-1945. تعدادی از مسائل مبهم و مستند ناقص مربوط به دوره اولیه جنگ وجود دارد.
این سوالات نامشخص عبارتند از:
1. آیا طرح دفاع از مرزهای دولتی تا آنجایی که به نیروها مربوط می شود ابلاغ شده است؟ چه زمانی و چه اقداماتی از سوی فرماندهی و ستاد برای اطمینان از اجرای این طرح انجام شد؟
2. نیروهای پوشش دهنده از چه زمانی و بر اساس چه دستوری شروع به ورود به مرزهای دولتی کردند و چه تعداد از آنها قبل از شروع درگیری ها مستقر شدند؟
3. هنگام دریافت دستور آماده باش نیروها در رابطه با حمله مورد انتظار آلمان نازی در صبح روز 22 ژوئن. چه و چه زمانی دستوراتی برای اجرای این دستور داده شد و چه اقداماتی توسط نیروها انجام شد؟
4. چرا بیشتر توپخانه ها در مراکز آموزشی مستقر بودند؟
5. ستاد فرماندهی و کنترل نیروها تا چه اندازه آماده بود و این امر تا چه اندازه بر روند عملیات در روزهای اول جنگ تأثیر داشت؟
من از شما به عنوان یک فرمانده سابق/رئیس ستاد/لشکر/سپاه/ می‌خواهم تا حد امکان این موضوعات را روشن کنید و در نتیجه به توسعه توصیف کامل‌تر و عینی‌تر جنگ بزرگ میهنی کمک کنید.
سرهنگ ژنرال پوکروفسکی
این سوالات از مطالب نظرسنجی توسط M.A. Purkaev گرفته شده است
سوالات ارسال شده به فرماندهان توپخانه در سال 1952
هنگام توسعه توصیفی از جنگ بزرگ میهنی 1941-1945، تعدادی از مسائل مبهم و مستند ناقص مربوط به دوره تمرکز و استقرار توپخانه مناطق نظامی مرزی بر اساس "طرح دفاع از مرزهای ایالتی 1941" وجود دارد. در آستانه جنگ بزرگ میهنی
این سوالات نامشخص عبارتند از:
1. چرا بیشتر توپخانه تفنگداران و لشکرها در اردوگاه های آموزشی در اردوگاه های توپخانه بود؟
2. توپخانه از کدام تشکیلات تسلیحات ترکیبی به اردوگاه های آموزشی خارج نشد؟
3. دستور قرار دادن توپخانه تشکل ها و یگان ها در آمادگی رزمی از چه زمانی صادر شد؟ در اجرای این دستور چه و چه زمانی در قسمت هایی انجام شد؟
4. واحدهای توپخانه ای که به اردوگاه های آموزشی آورده بودند چه انبار مهماتی داشتند؟ آیا در زمانی که در ابتدای جنگ از اردوگاه ها خارج می شدند به لشکرها و سپاه خود می رفتند، می شد این واحدها را با مهمات پر کرد؟
5. توپخانه های مستقر در اردوگاه ها چه زمانی به یگان های آنها ملحق شدند؟ واحدهای پوشش دهنده با چه توپخانه ای با نیروهای نازی که خیانتکارانه مرزهای ما را نقض کردند درگیر نبرد شدند؟
6. یگان های توپخانه تا چه حد دارای وسایل کششی بودند؟
7. آیا مواضع شلیک توپخانه یگان های پوششی بر اساس طرح پدافند مرز دولتی تعیین شد و آیا طرح آتش توپخانه و برنامه انتقال آن به مناطق مواضع تیراندازی تدوین شد؟
من از شما به عنوان رئیس سابق توپخانه می خواهم تا حد امکان این موضوعات را روشن کنید و بدین وسیله توصیف کاملتر و عینی تری از جنگ بزرگ میهنی ایجاد کنید.
سرهنگ ژنرال پوکروفسکی
سوالاتی که در سال 52 برای فرمانده سابق نیروی هوایی ارتش ارسال شد
هنگام توسعه توصیفی از جنگ بزرگ میهنی 1941-1945، تعدادی از مسائل مبهم و مستند ناقص مربوط به استقرار و تمرکز نیروهای هوایی در مناطق نظامی مرزی بر اساس "طرح دفاع از مرزهای ایالتی 1941" در مورد در آستانه جنگ بزرگ میهنی.
این سوالات نامشخص عبارتند از:
1. تامین شبکه فرودگاهی برای نیروی هوایی ارتش در آستانه جنگ؟
2-آیا تشکیلات هوایی و یگان های نیروی هوایی ارتش مجهز به مواد و کیفیت آن هستند؟ هواپیماهای جدید وارد شده به خدمت نیروی هوایی ارتش تا چه اندازه توسط پرسنل پرواز تسلط یافته است؟ آیا پرسنل نیروی هوایی ارتش آمادگی انجام عملیات رزمی را دارند؟
3. آیا فرماندهی نیروی هوایی ارتش از حمله احتمالی آلمان نازی در صبح روز 22 ژوئن مطلع بود؟
4. دستور به آمادگی رزمی نیروی هوایی ارتش چه زمانی دریافت شد و فرماندهی نیروی هوایی ارتش در اجرای این دستور چه اقدامی انجام داد؟
5. نیروی هوایی ارتش تا صبح روز 22 ژوئن تا چه اندازه برای دفع حملات ناگهانی هوانوردی فاشیست آماده بود؟
6. معاونت هوانوردی ستاد ارتش تا چه اندازه برای کنترل هوانوردی در شرایط رزمی آمادگی داشت و این امر تا چه اندازه بر عملیات رزمی آن در روزهای اول جنگ تأثیر داشت؟
من از شما به عنوان فرمانده سابق نیروی هوایی ارتش می خواهم تا حد امکان این موضوعات را روشن کنید و از این طریق به شرح کاملتر و عینی تر جنگ بزرگ میهنی کمک کنید.
سرهنگ ژنرال پوکروفسکی
سوالاتی که در سال 1953 برای روسای سابق ادارات اطلاعات مناطق مرزی ارسال شد.
هنگام توسعه توصیفی از جنگ بزرگ میهنی 1941-1945، تعدادی سؤال نامشخص در مورد ارزیابی ستاد گروه از اقدامات احتمالی نیروهای نازی در آستانه جنگ وجود دارد.
این سوالات نامشخص عبارتند از:
1. گروه نیروهای نازی در آستانه جنگ در مقر ولسوالی تا چه حد شناخته شده بود؟
2. نحوه گروه بندی آشکار نیروهای دشمن و ماهیت احتمالی اقدامات وی چگونه ارزیابی شد.
3. آیا ستاد منطقه اطلاعاتی در مورد زمان شروع جنگ از طرف آلمان نازی داشت؟
4. چه دستوری در ستاد منطقه با استفاده از داده های اطلاعاتی وجود داشت (به چه کسانی گزارش شدند، آیا به نیروها اعزام شدند، آیا به ستاد کل ارائه شدند).
5. چگونه فرماندهی نیروهای ولسوالی نتیجه گیری های ستاد ولسوالی را بر اساس داده های اطلاعاتی ارزیابی کرد.
6. نحوه دریافت اطلاعات به موقع اطلاعاتی از نیروها در ماه اول جنگ و میزان کامل بودن و ارزش این داده ها.
7. نحوه کار اداره اطلاعات در ماه اول جنگ.
من از شما به عنوان رئیس سابق اداره اطلاعات ستاد می خواهم تا حد امکان این موضوعات را روشن کنید و از این طریق به توسعه توصیف کاملتر و عینی تر از جنگ بزرگ میهنی کمک کنید.
سرهنگ ژنرال پوکروفسکی
نامه یادآوری در سال 1953 برای رهبران نظامی که به درخواست اولیه اداره علمی نظامی در سال 1949 پاسخ ندادند ارسال شد.
برای شما به عنوان یکی از شرکت کنندگان در دوره اولیه جنگ بزرگ میهنی، درخواست نوشتن خاطرات ماه های اول جنگ (تا شهریورماه) ارسال شد.
تا به امروز به دلایل نامعلومی هیچ پاسخی از شما دریافت نشده است.
با توجه به اهمیت تدوین و جمع بندی در آثار نظامی-تاریخی ویژگی ها و سیر عملیات نظامی دوران آغازین جنگ بزرگ میهنی، اداره اصلی علمی نظامی لازم می داند مجدداً از شما بخواهد در محدوده سؤالات، خاطرات نویسی کنید. در نامه فوق آمده است.
سرهنگ ژنرال پوکروفسکی
سوالاتی که در سال 1956 برای فرماندهان لشکر و هنگ ارسال شد.
با توجه به نیاز مبرم به مطالعه همه جانبه و واقعی از وقایع دوران اولیه جنگ بزرگ میهنی، اداره تاریخ نظامی از شما به عنوان یکی از شرکت کنندگان در جنگ، فرمانده سابق، درخواست می کند تا خاطرات خود را در تقریباً سؤالات زیر:
1. مکان های هنگ و محل استقرار آن در آغاز جنگ.
2. درجه آمادگی کارکنان ستادی و فرماندهی در سطح لشکر - لشکر.
3. پشتیبانی مادی و فنی (در دسترس بودن وسایل کششی، مهمات در انبارها، با تفنگ و در بین پرسنل، تامین وسایل حمل و نقل، ارتباطات و غیره).
4. دستور به آمادگی رزمی هنگ در چه زمانی و از چه کسی دریافت شد و چه وظیفه ای دریافت کرد.
5. آیا مواضع تیراندازی از پیش آماده شده وجود داشت یا خیر، وسعت تجهیزات مهندسی آنها و زمان اشغال آنها.
6. مروری کوتاه بر عملیات نظامی هنگ در ژوئن تا ژوئیه 1941. توصیه می شود رویدادهای 22 ژوئن تا 10 ژوئیه را با جزئیات بیشتری پوشش دهیم.
سوالاتی که ما مطرح می کنیم نباید توصیف خاطرات شما را محدود کند. توصیه می شود مواردی را که به نظر شما شایسته توجه هستند برجسته کنید.
قائم مقام رئیس اداره تاریخ نظامی
سرلشکر سیچف
منتشر شده: صرفاً از حفظ می نویسم ... فرماندهان ارتش سرخ درباره فاجعه روزهای اول جنگ بزرگ میهنی: در 2 جلد. پیشگفتار، تفسیر و biogr. مقالات S. L. Chekunov. - M.: بنیاد روسی برای ترویج آموزش و علم. دانشگاه دیمیتری پوژارسکی، 2017.
27. پروتکل جلسه دادگاه غیرعلنی دانشکده نظامی دادگاه عالی اتحاد جماهیر شوروی در تاریخ 22 ژوئیه 1941.
مسکو 22 ژوئیه 1941
فوق سری
OTP 1 کپی
رئیس: وکیل نیروهای مسلح V.V
اعضا: وکیل نظامی A. M. Orlov و وکیل نظامی D. Ya
منشی - وکیل نظامی A. S. Mazur
در ساعت 0 20 دقیقه افسر رئیس جلسه دادگاه را باز کرد و اعلام کرد که قرار است پرونده ای به اتهام فرمانده سابق جبهه غربی - ژنرال ارتش دیمیتری گریگوریویچ پاولوف ، رئیس سابق ستاد جبهه غربی - سرلشکر ولادیمیر افیموویچ کلیموسکیخ ، هر دو بررسی شود. جرایم طبق ماده هنر 63-2 و 76 قانون جزایی BSSR. رئیس سابق ارتباطات ستاد جبهه غربی - سرلشکر آندری ترنتیویچ گریگوریف و فرمانده سابق ارتش 4 - سرلشکر الکساندر آندریویچ کوروبکوف ، هر دو در یک جنایت بر اساس هنر. بند 180 "6" قانون جزایی BSSR.
با احراز هویت متهمان، رئیس دادگاه از آنها می پرسد که آیا نسخه ای از کیفرخواست به آنها داده شده و آیا با آن آشنا شده اند؟
متهمان پاسخ مثبت دادند.
ترکیب دادگاه اعلام می شود و حق اعتراض از دادگاه در صورت وجود دلایل برای متهم توضیح داده می شود.
متهمان به ترکیب دادگاه اعتراض نکردند.
قبل از شروع تحقیقات قضایی هیچ دادخواستی دریافت نشد.
تحقیقات قضایی:
رئیس دادگاه کیفرخواست را قرائت می کند و از متهمان می پرسد که آیا اتهام آنها روشن است و آیا آنها به جرم خود اعتراف می کنند؟
1. متهم پاولوف. اتهامی که به من وارد شده قابل درک است. من خودم را به دلیل شرکت در یک توطئه نظامی ضد شوروی مقصر نمی دانم. من هرگز عضو یک سازمان توطئه گر ضد شوروی نبودم.
من به این واقعیت اعتراف می کنم که وقت نداشتم بررسی کنم که فرمانده ارتش چهارم، کوروبکوف، دستور من را برای تخلیه نیروها از برست انجام داده است. در اوایل ژوئن دستور خروج یگان ها از برست را به اردوگاه ها دادم. کروبکوف دستور من را اجرا نکرد و در نتیجه سه لشکر هنگام خروج از شهر توسط دشمن شکست خوردند.
من به این واقعیت اعتراف می کنم که دستورالعمل ستاد کل ارتش سرخ را به روش خودم فهمیدم و آن را از قبل اجرا نکردم، یعنی قبل از حمله دشمن. می دانستم که دشمن در شرف حرکت است، اما از مسکو به من اطمینان دادند که همه چیز مرتب است و به من دستور دادند که آرام باشم و وحشت نکنم. نمی توانم کسی را که این را به من گفته است نام ببرم.
رئيس هیئت مدیره. آیا شهادت خود را که در تحقیقات مقدماتی چند ساعت پیش، یعنی 30 تیر 1340 داده اید، تأیید می کنید؟
مدافع. از شما می خواهم که این شهادت ها را باور نکنید. زمانی که وضعیت بدی داشتم به آنها دادم. از شما می خواهم شهادت من را که در تحقیقات مقدماتی در 7 ژوئیه 1941 داده ام، باور کنید.
رئيس هیئت مدیره. در شهادت خود به تاریخ 21 ژوئیه 1941 (د. 82، جلد 1) می گویید: "من اولین بار در حالی که هنوز در اسپانیا در سال 1937 در اسپانیا بودم، از مرتسکوف درباره اهداف و مقاصد توطئه مطلع شدم."
مدافع. زمانی که در اسپانیا بودم، یک مکالمه با مرتسکوف داشتم که طی آن مرتسکوف به من گفت: "بیایید در این جنگ تجربه کسب کنیم و این تجربه را به نیروهای خود منتقل کنیم." در همان زمان، از روزنامه های پاریس، متوجه توطئه نظامی ضد شوروی شدم که در ارتش سرخ وجود داشت.
رئيس هیئت مدیره. چند ساعت پیش شما چیزی کاملا متفاوت و به طور خاص در مورد فعالیت های دشمن خود گفتید.
مدافع. من هرگز در فعالیت های ضد شوروی شرکت نداشته ام. من در مورد مشارکت خود در توطئه نظامی ضد شوروی در حالی که در حالت جنون بودم شهادت دادم.
رئيس هیئت مدیره. در همان ld. 82 جلد 1 می گویید:
"اهداف و مقاصد توطئه ای که مرتسکوف برای من ترسیم کرد ، در ایجاد تغییر رهبری در ارتش خلاصه شد و در راس ارتش افرادی را که برای توطئه گران خشنود بودند - اوبورویچ و توخاچفسکی قرار داد."
شما همچین صحبتی باهاش داشتید؟
مدافع. من چنین صحبتی با او نداشتم.
رئيس هیئت مدیره. در بازگشت از اسپانیا با مرتسکوف در مورد توطئه نظامی ضد شوروی چه صحبت هایی داشتید؟
مدافع. پس از بازگشت از اسپانیا، در گفتگو با مرتسکوف در مورد توطئه کشف نشده در ارتش، از او پرسیدم که این حرامزاده را کجا می گذاریم؟ مرتسکوف به من پاسخ داد: "ما اکنون برای مسائل توطئه آمیز وقت نداریم. کار ما شروع شده است و باید آستین ها را بالا بزنیم و کار کنیم.»
رئيس هیئت مدیره. در تحقیقات مقدماتی در 21 ژوئیه 1941، شما در این مورد چیز کاملاً متفاوتی گفتید. و به ویژه روی یخ. 83، جلد 1، شما چنین شهادت دادید:
پس از بازگشت از اسپانیا، در گفتگو با مرتسکوف در مورد مسائل مربوط به توطئه، تصمیم گرفتیم، برای اینکه خود را از شکست نجات دهیم، به طور موقت فعالیت های ضد شوروی را انجام ندهیم، به اعماق زیرزمینی برویم و خود را فقط در خدمت نشان دهیم. جنبه مثبت.»
مدافع. در تحقیقات مقدماتی آنچه را که گفتم به دادگاه گفتم. بر این اساس، بازپرس به شکل دیگری نوشت. من امضا کردم.
رئيس هیئت مدیره. روی یخ 86 همان شهادت مورخ 21 ژوئیه 1941 می گویید:
"حفظ تماس دائمی با مرتسکوف در تمام مدت، دومی، در گفتگوهای مکرر با من، به طور سیستماتیک احساسات شکست طلبانه خود را ابراز کرد، اجتناب ناپذیر بودن شکست ارتش سرخ در جنگ آینده با آلمانی ها را ثابت کرد. از لحظه ای که آلمان عملیات نظامی خود را در غرب آغاز کرد، مرتسکوف گفت که اکنون آلمان ها برای ما وقت ندارند، اما اگر به اتحاد جماهیر شوروی حمله کنند و ارتش آلمان پیروز شود، اوضاع ما را بدتر نخواهد کرد.
آیا با مرتسکوف چنین گفتگویی داشتید؟
مدافع. بله، من چنین صحبتی با او داشتم. این گفتگو بین من و او در ژانویه 1940 در رایولا انجام شد.
رئيس هیئت مدیره. این "برای ما بدتر نخواهد بود" برای چه کسی است؟
مدافع. او را هم برای من و هم برای او درک می کردم.
رئيس هیئت مدیره. آیا با او موافق بودید؟
مدافع. من با او مخالفت نکردم، زیرا این گفتگو در حال نوشیدن بود. این اشتباه من است.
رئيس هیئت مدیره. آیا این موضوع را به کسی گزارش کرده اید؟
مدافع. نه و این هم تقصیر من است.
رئيس هیئت مدیره. آیا مرتسکوف به شما گفته است که استرن در این توطئه شرکت کرده است؟
مدافع. نه، نداشتم. در طول تحقیقات اولیه، من استرن [a] را یکی از شرکت کنندگان در توطئه نامیدم، زیرا در نبرد گوادالاخارا او دستور جنایی برای خروج واحدها از گوادالاخارا صادر کرد. بر این اساس به این نتیجه رسیدم که او در توطئه شرکت کرده است.
رئيس هیئت مدیره. در تحقیقات مقدماتی (پرونده 88، جلد 1) به شرح زیر شهادت دادید:
"برای فریب حزب و دولت، من مطمئناً می دانم که طرح ستاد کل برای سفارشات زمان جنگ برای تانک، ماشین و تراکتور با ضریب 10 بیش از حد برآورد شده است. ستاد کل این برآورد بیش از حد را با در دسترس بودن ظرفیت ها توجیه کرد، در حالی که در واقع ظرفیت‌هایی که می‌توانست توسط صنعت داده شود، به میزان قابل توجهی پایین‌تر بود... با این طرح، مرتسکوف قصد داشت در زمان جنگ، تمام محاسبات را برای تامین تانک، تراکتور و ماشین برای ارتش اشتباه بگیرد.
آیا این گفته ها را تایید می کنید؟
مدافع. اساسا بله. این برنامه بود. حاوی چنین چرندیاتی بود. بر این اساس به این نتیجه رسیدم که طرح دستورات زمان جنگ با هدف فریب حزب و دولت طراحی شده است.
افسر رئیس، شهادت متهم پاولوف را که در تحقیقات مقدماتی (لد. 89، جلد 1) در مورد فعالیت های خیانت آمیز شخصی او، پاولوف داده است، می خواند و از متهم می پرسد که آیا این شهادت را تأیید می کند یا خیر.
مدافع. من این شهادت ها را تایید نمی کنم. به طور کلی فرمانده ارتباطات رهبری نمی کند. سازمان ارتباطات در ارتش توسط رئیس ستاد رهبری می شود نه فرمانده. من این نکته را یادداشت کردم که عمداً سازمان های ارتباطات ارتش را رهبری نکردم تا به سرعت در دادگاه پرولتاریا حاضر شوم.
شهادت من در مورد سامانه‌های دفاع موشکی که گویا عمداً موضوع آماده‌سازی آنها را مطرح نکرده‌ام، با واقعیت همخوانی ندارد. مناطق مستحکم تابع من در وضعیت بهتری نسبت به سایر نقاط بود که می تواند توسط کمیسر دفاع خلق اتحاد جماهیر شوروی تأیید شود.
رئيس هیئت مدیره. در این رابطه کلیموفسکی در تحقیقات اولیه شهادت داد:
«کار بر روی ساخت مناطق مستحکم بسیار کند پیش رفت. با شروع خصومت ها، از 600 نقطه تیراندازی، 189 نقطه مسلح بودند و حتی در آن زمان نیز کاملاً مجهز نبودند» (لد 25، جلد 2).
مدافع. کلیموسکیخ کاملا درست می گوید. من این را به کمیته مرکزی گزارش دادم.
رئيس هیئت مدیره. چه زمانی؟
مدافع. در می 1941
رئيس هیئت مدیره. در تحقیقات اولیه، شما خودتان در مورد آمادگی رزمی مناطق مستحکم شهادت دادید:
من عمداً موضوع رساندن مناطق مستحکم به آمادگی رزمی را مطرح نکردم، در نتیجه، نیروهای ارتش اورژانس آمادگی رزمی نداشتند، و نیروهای ارتش اورژانس حتی بر اساس برنامه ماه مه مستقر نشدند.
مدافع. من این شهادت ها را تأیید می کنم، فقط می خواهم که کلمه "آگاهانه" از آنها حذف شود.
رئيس هیئت مدیره. شما شهادت خود را در 21 ژوئیه 1941 به شرح زیر پایان می دهید:
"با ناراحتی از این واقعیت که بسیاری از فرماندهان ارتش سرخ که قبلاً نزدیک من بودند دستگیر و محکوم شدند ، مطمئن ترین راه را برای انتقام - سازماندهی شکست ارتش سرخ در جنگ با آلمان" انتخاب کردم.
"من تا حدی موفق شدم کاری را انجام دهم که توخاچفسکی و اوبورویچ در زمان خود نتوانستند انجام دهند، یعنی جبهه را به روی آلمانی ها باز کنم" (لد. 92، جلد 1).
مدافع. هیچوقت عصبانی نبودم دلیلی برای عصبانیت نداشتم. من قهرمان اتحاد جماهیر شوروی بودم. من با برنج برتر قبلی ارتش ارتباط نداشتم. در تحقیقات اولیه به مدت 15 روز در مورد توطئه مورد بازجویی قرار گرفتم. می خواستم هر چه زودتر در دادگاه حاضر شوم و شکست های واقعی ارتش را به او گزارش دهم. به همین دلیل در مورد عصبانیت نوشتم و خودم را چیزی نامیدم که هرگز نبودم.
رئيس هیئت مدیره. آیا شهادت خود را در 11 جولای 1941 تأیید می کنید؟
مدافع. نه، این هم شهادت قهری است.
افسر رئیس، گزیده ای از شهادت متهم پاولوف را که توسط وی در تحقیقات مقدماتی در 11 ژوئیه 1941 (پرونده پرونده 65، جلد 1) داده شده است، با ماهیت زیر می خواند:
دلیل اصلی شکست در جبهه غرب، کار خائنانه من به عنوان عضوی از یک سازمان توطئه گر است، هرچند شرایط عینی دیگری که در بازجویی در 18 تیر فاش کردم، به این امر کمک شایانی کرد.»
مدافع. همه اینها اشتباه نوشته شده است. این شهادت اجباری من است.
رئيس هیئت مدیره. در مورد شهادت 18 تیر 1340 چه می گویید؟
مدافع. این اظهارات نیز کاملاً نادرست است. در این روز حالم بدتر از 21 ژوئیه 1941 بود.
رئيس هیئت مدیره. 9 ژوئیه 1941 روی یخ. 59 از جلد 1 شما شهادت زیر را دادید:
«در رابطه با هوانوردی. من کاملاً به کلمه پراکندگی هوانوردی به فرودگاه های صحرایی اعتماد کردم و در فرودگاه ها به هواپیماهای فردی صحت گزارش فرمانده نیروی هوایی کوپتس و معاونش تایورسکی را بررسی نکردم. من یک اشتباه جنایتکارانه مرتکب شدم که هوانوردی در فرودگاه های صحرایی نزدیک تر به مرز مستقر شد، در فرودگاه هایی که برای آموزش در صورت حمله ما در نظر گرفته شده بود، اما نه برای دفاع.
آیا این گفته ها را تایید می کنید؟
مدافع. این کاملا درست است. در آغاز خصومت ها، کوپتس و تایورسکی به من گزارش دادند که دستور کمیسر دفاع خلق اتحاد جماهیر شوروی در مورد استقرار متمرکز هوانوردی را انجام داده اند. اما من از نظر فیزیکی نتوانستم صحت گزارش آنها را تأیید کنم. پس از اولین بمباران، لشکر هوایی منهدم شد. کوپتس به خود شلیک کرد زیرا او یک ترسو است.
به سؤالات یکی از اعضای دادگاه، وکیل نظامی رفیق کندی بین، متهم پاولوف پاسخ داد:
من به موقع می دانستم که نیروهای آلمانی در حال نزدیک شدن به مرز ما هستند و طبق گزارش های اطلاعاتی ما احتمال حمله نظامیان آلمانی را فرض می کردم. علیرغم اطمینان از مسکو مبنی بر اینکه همه چیز مرتب است، من به فرماندهان دستور دادم که نیروها را در شرایط جنگی قرار دهند و تمام ساختارهای جنگی را اشغال کنند.
مهمات بین نیروها توزیع شد. بنابراین نمی توان گفت که آمادگی نداشتیم.
من شهادت خود را که در آغاز تحقیقات مقدماتی درباره فرمانده ارتش چهارم، کوروبکوف، داده‌ام، کاملاً تأیید می‌کنم.
پس از اینکه به فرماندهان دستور دادم که نیروها را به شرایط جنگی برسانند، کوروبکوف به من گزارش داد که نیروهایش آماده نبرد هستند. در واقع معلوم شد که در اولین شلیک نیروهای او فرار کردند.
من وضعیت آمادگی رزمی ارتش 4 واقع در برست را بررسی نکرده ام. من قول کوروبکوف را قبول کردم که واحدهایش برای نبرد آماده هستند.
به سؤالات یکی از اعضای دادگاه، وکیل نظامی رفیق اورلوف، متهم پاولوف پاسخ داد:
من معتقدم که تمام نیروهای جبهه غرب برای جنگ آمادگی کامل داشتند. و من نمی گویم که جنگ ما را غافلگیر کرد و آماده نبود. در دوره 22-26 ژوئن 1941، هیچ وحشتی در میان نیروها و رهبری وجود نداشت، به استثنای ارتش 4، جایی که فرماندهی کاملاً گیج شده بود.
هنگام عقب نشینی به مواضع دفاعی جدید، هیچ بی نظمی وجود نداشت. همه می دانستند کجا باید بروند.
پایتخت بلاروس، مینسک، برای دفاع هوایی آماده شده بود، علاوه بر این، توسط 4 لشکر محافظت می شد.
عضو دادگاه رفیق اورلوف. چگونه می توان توضیح داد که مینسک در 26 ژوئن به دست سرنوشت سپرده شد؟
مدافع. دولت مینسک را در 24 ژوئن ترک کرد.
عضو دادگاه رفیق اورلوف. دولت چه ربطی به آن دارد؟ تو فرمانده جبهه هستی
مدافع. بله، من فرمانده جبهه بودم. وضعیتی که مینسک در آن قرار گرفت نشان می دهد که مینسک به طور کامل از دفاع برخوردار نبود.
عضو دادگاه رفیق اورلوف. چگونه می توان توضیح داد که مهمات به یگان ها ارائه نشده است؟
مدافع. علاوه بر زره پوش، مهمات نیز وجود داشت. دومی ها در 100 کیلومتری واحدهای نظامی قرار داشتند. من در این مورد مقصر هستم، زیرا من بحث انتقال انبارها را در اختیار خودمان مطرح نکردم.
من تمام اقدامات را برای دفاع از مینسک انجام دادم، از جمله گزارش دادن به دولت.
2. متهم کلیموفسکیخ. اتهامی که به من وارد شده قابل درک است. بنده در قسمت دوم اتهام یعنی اشتباه در فعالیت های رسمی خود مقصر هستم.
رئيس هیئت مدیره. دقیقاً به چه چیزی اعتراف می کنید؟
مدافع. من به جرایم مندرج در کیفرخواست اعتراف می کنم.
رئيس هیئت مدیره. آیا شهادت خود را در تحقیقات مقدماتی تایید می کنید؟
مدافع. من شهادتی را که در تحقیقات اولیه در مورد دلایل شکست نیروهای جبهه غرب دادم کاملاً تأیید می کنم.
رئيس هیئت مدیره. در تحقیقات مقدماتی (پرونده 25، جلد 2) شما به شرح زیر شهادت دادید:
دلیل دوم شکست این است که کارمندان ستاد مقدماتی از جمله اینجانب و فرماندهان گروه های فردی چه قبل از شروع جنگ و چه در زمان جنگ در انجام وظایف خود سهل انگاری جنایتکارانه داشتند.
آیا این گفته ها را تایید می کنید؟
مدافع. من کاملا تایید میکنم
عضو دادگاه رفیق اورلوف. به من بگویید آیا برنامه کاری برای ساخت مناطق مستحکم انجام شده است؟
مدافع. کار بر روی ساخت مناطق مستحکم در 1939-1940. طبق برنامه انجام شد، اما کافی نبود. با آغاز خصومت ها، از 600 نقطه شلیک، 189 مورد مسلح بودند و حتی در آن زمان نیز به طور کامل مجهز نبودند.
عضو دادگاه رفیق اورلوف. چه کسی مسئول آماده نبودن مناطق استحکام یافته است؟
مدافع. مسئول این امر عبارتند از: فرمانده نیروها پاولوف، پوم. میخائیلین، فرمانده واحدهای نظامی، و تا حدی من به عنوان رئیس ستاد مسئولیت دارم.
عضو دادگاه رفیق اورلوف. مسئول نبود خطوط و وسایل ارتباطی مستقل برای فرماندهی تسلیحات ترکیبی، نیروی هوایی و پدافند هوایی کیست؟
مدافع. مسئول ارتباطات جبهه غرب و من به عنوان رئیس ستاد این کار را بر عهده داریم.
عضو دادگاه رفیق اورلوف. آیا اطلاعاتی داشتید که دشمن در حال تمرکز نیرو است؟
مدافع. ما چنین داده‌هایی داشتیم، اما پاولوف به ما اطلاعات نادرستی داد و او اطمینان داد که دشمن تانک‌های سبک را متمرکز کرده است.
اولین حمله دشمن به نیروهای ما به قدری خیره کننده بود که باعث سردرگمی کل ستاد فرماندهی ستاد جبهه شد. مقصران این امر عبارتند از: پاولوف به عنوان فرمانده جبهه، من به عنوان رئیس ستاد مقدم، رئیس ارتباطات گریگوریف، رئیس توپخانه و سایر فرماندهان.
عضو دادگاه رفیق اورلوف. آیا شما در توطئه ضد شوروی شرکت داشتید؟
مدافع. من هرگز در یک توطئه ضد شوروی شرکت نکرده ام.
عضو دادگاه رفیق اورلوف. آیا از شهادت سیمونوف و باتنین، اعضای سازمان توطئه گر ضد شوروی، که در تحقیقات اولیه علیه شما داده اند، اطلاع دارید؟ اگر چنین است، در مورد شهادت آنها چه می گویید؟
مدافع. شهادت سیمونوف و باتنین برای من کاملاً شناخته شده است. من شهادت آنها را قاطعانه تکذیب می کنم. باز هم می گویم که من عضوی از سازمان توطئه گر ضد شوروی نبودم.
عضو دادگاه رفیق اورلوف. آیا فکر می کنید مینسک به اندازه کافی برای دفاع آماده بود؟
مدافع. من معتقدم که مینسک به اندازه کافی برای دفاع آماده نبود. هوانوردی در مینسک وجود داشت، اما در واقع کوچک بود، دفاع از مینسک کافی نبود.
عضو دادگاه، رفیق کندی بین. در جریان تحقیقات مقدماتی، متهم پاولوف به شرح زیر شهادت داد:
فرمانده سپاه مکانیزه اوبورین بیشتر به امور اداری می پرداخت و به هیچ وجه به آمادگی رزمی سپاه خود نمی پرداخت، در حالی که سپاه بیش از 450 تانک داشت. با شروع خصومت ها، اوبورین کنترل خود را از دست داد و تکه تکه شکست خورد. من اقدامات رئیس ستاد ارتش سندالوف و فرمانده ارتش چهارم کوروبکوف را خیانت می دانم.
در مورد شهادت پاولوف چه می گویید؟
مدافع. من شهادت پاولوف را تأیید می کنم.
3. متهم گریگوریف. اتهامی که به من وارد شده قابل درک است. من به این واقعیت اعتراف می کنم که پس از تخریب تعدادی از مراکز ارتباطی توسط دشمن، نتوانستم آنها را بازسازی کنم.
رئيس هیئت مدیره. آیا شهادت خود را در تحقیقات مقدماتی تایید می کنید؟
مدافع. من نمی توانم اولین شهادتم را که در مینسک دادم، و همچنین شهادتی را که در 21 ژوئیه 1941 دادم، تأیید کنم، زیرا به اجبار آن را دادم.
من شهادت خودم را کاملاً تأیید می کنم.
یکی از اعضای دادگاه، رفیق اورلوف، شهادت متهم گریگوریف را که توسط وی در تحقیقات مقدماتی در 5 ژوئیه 1941 (موارد 24-25، جلد 4) داده شده است، می خواند که او، گریگوریف، گناهکار خود را می پذیرد:
1. عدم ارتباط بی وقفه بین ستاد مقدماتی و واحدهای فعال ارتش سرخ.
2. عدم انجام اقدامات قاطع برای تشکیل واحدهای ارتباطی خط مقدم بر اساس برنامه های زمان جنگ.
3. عدم اقدام قاطع برای اصلاح به موقع آسیب به سیم ها و نقاط ارتباطی چه توسط خرابکاران و چه در نتیجه بمباران هواپیماهای دشمن.
مدافع. نکته اول و سوم شهادتم را کاملا تایید می کنم. نکته دوم با اینکه قبول کردم مقصر بودم، چون در بسیج نبودم اصلاً در مورد من صدق نمی کند. درست است، من به طور غیر مستقیم مسئول این هستم.
عضو دادگاه رفیق اورلوف. شما شهادت دست نویس خود را در 15 ژوئیه 1941 آغاز می کنید:
«جنگی که در 22 ژوئن 1941 آغاز شد، ناحیه نظامی ویژه غربی را برای جنگ آماده نکرد» (لند. 67، جلد 4).
آیا این گفته ها را تایید می کنید؟
مدافع. بله تایید کنید
عضو دادگاه رفیق اورلوف. با شهادت در مورد وضعیت ستاد ولسوالی قبل از شروع جنگ، می گویید:
«جنگی که در 22 ژوئن آغاز شد، منطقه ویژه نظامی غرب را غافلگیر کرد. خلق و خوی مسالمت آمیزی که در سرتاسر ستاد حاکم بود، قطعاً به نیروها منتقل شد. فقط این "خشنودی" می تواند این واقعیت را توضیح دهد که هواپیما توسط یک حمله آلمانی روی زمین گرفتار شد. مقر ارتش در قشلاق بود و منهدم شد و سرانجام بخشی از نیروها (پادگان برست) در قشلاق آنها بمباران شد» (لد 76، جلد 4).
آیا این گفته ها درست است؟
مدافع. آره.
عضو دادگاه رفیق اورلوف. آیا ستاد منطقه نزدیک شدن به جنگ را احساس کرد؟
مدافع. خیر رئیس ستاد منطقه، کلیموفسکی، معتقد بود که تمام اقدامات ما برای انتقال نیروها به مرز یک اقدام احتیاطی است.
عضو دادگاه رفیق اورلوف. مقصر همه اینها کیست؟
مدافع. مقصر این هستند: فرمانده - پاولوف، رئیس ستاد - کلیموفسکیخ، عضو شورای نظامی فومین ها و دیگران.
عضو دادگاه رفیق اورلوف. روی یخ 79، جلد 4، شما چنین شهادت دادید:
وی گفت: "با خروج از مینسک ، فرمانده هنگ ارتباطات به من گزارش داد که اداره جنگ شیمیایی به او اجازه نداد ماسک های ضد گاز را از NZ بردارد. اداره توپخانه ولسوالی به او اجازه نداد که از NZ فشنگ بگیرد و هنگ فقط 15 قطعه فشنگ برای هر سرباز دارد و اداره تدارکات به او اجازه نداد آشپزخانه های صحرایی از NZ بگیرد.
به این ترتیب، حتی در روز 28 خرداد، ادارات قانع ستاد جهت گیری نکردند که جنگ نزدیک بود... و پس از تلگراف رئیس ستاد کل ارتش در 28 خرداد، نیروهای منطقه به آمادگی رزمی نرسیدند. "
مدافع. همه اینها درست است.
4. متهم کوروبکوف. اتهامی که به من وارد شده قابل درک است. من اقرار به گناه نمی کنم. من فقط می توانم به این واقعیت اعتراف کنم که نمی توانم شروع دقیق خصومت ها را تعیین کنم. دستور کمیسر دفاع مردمی را در ساعت 4.00 دریافت کردیم که دشمن شروع به بمباران ما کرد.
من در 6 آوریل 1941 به عنوان فرمانده ارتش چهارم شروع به انجام وظایف خود کردم. هنگام بررسی یگان ها، لشکرهای تفنگ 49، 75 و 79 آماده رزمی تر بودند. علاوه بر این، لشکر 79 پیاده نظام به ارتش 10 رفت. لشکر 75 تفنگ در جناح چپ بود. آمادگی رزمی واحدهای باقی مانده ضعیف بود.
حوادث با سرعت رعد و برق رخ داد. واحدهای ما در معرض حملات مداوم هواپیماهای بزرگ دشمن و تشکیلات تانک قرار گرفتند. با نیروهایی که داشتم نتوانستم دشمن را دفع کنم. دلیل شکست یگان هایم را برتری بسیار زیاد دشمن در هوانوردی و تانک می دانم.
افسر رئیس بخش هایی از شهادت متهم پاولوف را که در تحقیقات مقدماتی توسط او داده شده است (پرونده 30 جلد 1) می خواند که کوروبکوف با لشکرهای 49 و 75 تفنگ قطع شده است و (مورد 33) که در 4 [ارتش] ] سردرگمی کامل فرماندهی را که کنترل نیروها را از دست داده بود احساس کرد.
مدافع. من شهادت پاولوف را قاطعانه رد می کنم. اگر 10 روز است که به قرارگاه فرماندهی من نرفته است چگونه می تواند این را بگوید؟ من با همه یگان ها به استثنای لشکر 46 پیاده که زیرمجموعه سپاه مکانیزه بود ارتباط داشتم.
در تحقیقات مقدماتی من متهم به بزدلی شدم. این درست نیست. من شبانه روز سر پستم بودم او تمام مدت در جبهه حضور داشت و شخصاً یگان ها را رهبری می کرد. برعکس، اداره 3 مدام مرا متهم می کرد که ستاد ارتش به جبهه بسیار نزدیک است.
رئيس هیئت مدیره. در جریان تحقیقات مقدماتی، متهم پاولوف در مورد شما شهادت داد:
من اقدامات رئیس ستاد ارتش سندالوف و فرمانده ارتش چهارم کوروبکوف را فعالیت های خیانت آمیز می دانم. در بخش آنها، گروه مکانیزه دشمن اصلی دست به موفقیت زد و به روگاچف رسید، و با چنین سرعتی تنها به این دلیل که فرماندهی دستورات من برای خروج زودهنگام واحدها از برست را انجام نداد» (لد. 62، جلد 1).
مدافع. هیچ کس دستور خروج واحدها از برست را نداد. من شخصا چنین دستوری ندیده ام.
متهم پاولوف. در ماه ژوئن، به دستور من، فرمانده سپاه 28 تفنگ، پوپوف، با مأموریت تخلیه تمام نیروها از برست به اردوگاه ها تا 15 ژوئن اعزام شد.
متهم کوروبکوف. من در این مورد نمی دانستم. این بدان معنی است که پوپوف باید به دلیل عدم پیروی از دستورات فرمانده از نظر کیفری پاسخگو باشد.
متهمان چیزی بیش از این به تحقیقات قضایی اضافه نکردند و تحقیقات تکمیل شده اعلام شد.
آخرین حرف را متهمان گفتند:
1. متهم پاولوف. من خواهش می کنم که فعالیت های خصمانه از شهادت من حذف شود، زیرا من در چنین فعالیت هایی شرکت نداشتم. دلیل شکست واحدهای جبهه غربی آن چیزی بود که در شهادت من در تاریخ 7 ژوئیه 1941 ثبت شد و اینکه لشکرهای تفنگ در حال حاضر در مبارزه با واحدهای بزرگ تانک دشمن ناکافی هستند. تعداد لشکرهای پیاده نظام پیروزی بر دشمن را تضمین نمی کند. لازم است فوراً لشکرهای جدید ضد تانک با مواد جدید سازماندهی شوند که پیروزی را تضمین می کند.
جعبه ها نمی توانستند در برابر ضربه سه لشکر مکانیزه دشمن مقاومت کنند، زیرا او چیزی برای مبارزه با آنها نداشت.
به دلیل نبود ارتباطات کافی نتوانستم فرماندهی و کنترل نیروها را به درستی سازماندهی کنم. من باید از مسکو اپراتورهای رادیویی درخواست می کردم، اما این کار را نکردم.
در مورد مناطق مستحکم من هر چیزی را که در توانم بود سازماندهی کردم. اما باید بگویم که اجرای اقدامات دولت کند بوده است.
از شما می خواهم که به دولت ما گزارش دهید که در جبهه ویژه غرب هیچ خیانت و خیانت صورت نگرفته است. همه با تنش زیادی کار کردند. ما در حال حاضر در اسکله نشسته ایم نه به این دلیل که در دوران جنگ مرتکب جنایت شده ایم، بلکه به این دلیل که آمادگی کافی برای این جنگ در زمان صلح نداشته ایم.
2. متهم کلیموفسکیخ. من عضو سازمان توطئه گر ضد شوروی نبودم. سیمونوف و باتنین به من تهمت زدند. شهادت آنها توسط کمیته مرکزی بررسی شد و اگر قابل باور بود هرگز به سمت ریاست ستاد اعزام نمی شدم.
من خودم را به اشتباهاتی که در فعالیت های حرفه ای خود چه قبل از جنگ و چه در دوران جنگ مرتکب شدم مقصر می دانم، اما لطفاً توجه داشته باشید که این اشتباهات در کار من بدون قصد سوء انجام شده است.
من از شما می خواهم به فرماندهی عالی ارتش سرخ گزارش دهید که در طول عملیات نظامی بالاترین ستاد فرماندهی در کنار نیروها خواهد بود و برخی از اشتباهات را در محل اصلاح می کند.
از شما می خواهم که به من فرصت دهید تا تقصیر خود را در برابر وطن جبران کنم و من تمام توان خود را برای خیر میهن خواهم داد.
3. متهم گریگوریف. کار مخابرات در شرایط بسیار سختی بود، زیرا دشمن ضربه قاطعی وارد کرد و ارتباط تلگراف و تلفن را مختل کرد.
من هرگز قبل از اتحاد جماهیر شوروی جنایتکار نبودم. من صادقانه سعی کردم وظیفه خود را انجام دهم، اما نتوانستم آن را انجام دهم، زیرا قطعات در اختیارم نبود. یگان ها به موقع بسیج نشدند و نیروهای مخابراتی ستاد کل به موقع بسیج نشدند.
اگر فرصتی به من داده شود، حاضرم با هر عنوانی به نفع وطنم کار کنم.
4. متهم کوروبکوف. ارتش چهارم اساساً یک ارتش نبود، زیرا از 4 لشکر و یک سپاه تازه تأسیس تشکیل شده بود. لشکرهای من در مسافت 150 کیلومتری پخش شدند. من نتوانستم جلوی پیشروی 3 لشکر مکانیزه دشمن را بگیرم، زیرا نیروهای من ناچیز بودند و هیچ نیروی کمکی به من نمی رسید.
در دو روز اول شروع جنگ، یگان های من به دلیل تعداد زیاد هواپیماهای دشمن قادر به حرکت نبودند. به معنای واقعی کلمه هر خودرویی که داشتیم مورد اصابت گلوله دشمن قرار گرفت. نیروها نابرابر بودند. دشمن از هر نظر برتر از ما بود.
اشتباهاتی در کار من وجود داشت و از شما می خواهم که به من فرصت دهید تا اشتباهاتم را جبران کنم.
دادگاه به جلسه ای بازنشسته شد و پس از بازگشت از آن رئیس جلسه در ساعت 3:20 بعد از ظهر. حکم را اعلام کرد و حق خود را برای درخواست عفو به هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی برای محکومان توضیح داد.
ساعت 3:25 بامداد رئیس دادگاه جلسه دادگاه را ختم اعلام کرد.
رئیس: وکیل نیروهای مسلح V. Ulrich
منشی - وکیل نظامی [A.] Mazur
آسیای مرکزی FSB روسیه.
منتشر شده: "...روسیه را در بهار 1941 نابود کنید." (آ. هیتلر، 31 ژوئیه 1940): اسناد سرویس های اطلاعاتی اتحاد جماهیر شوروی و آلمان. 1937-1945، Comp. Yampolsky V.P. - M. میدان کوچکوو، 2008. – صص 497-513.
28. یادداشت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به شماره 103313/ss/ov
[نه زودتر از 5 اکتبر 1940]
به خصوص مهم است
فوق سری
فقط حضوری
در یک نسخه
من نتایج اصلی دستورالعمل های شما را که در 5 اکتبر 1940 هنگام بررسی برنامه های استقرار استراتژیک نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی برای سال 1941 ارائه شده است، برای تأیید شما گزارش می کنم.
1. استقرار استراتژیک نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی در دو جبهه (در غرب و در شرق) را باید اصلی دانست.
دشمن اصلی و صحنه اصلی عملیات نظامی در غرب است، بنابراین نیروهای اصلی ما باید در اینجا متمرکز شوند.
در شرق - تعیین نیروهایی که نه تنها ثبات وضعیت را برای ما تضمین می کنند، بلکه به ما اجازه می دهند تا نیروهای ژاپنی را در دوره اول جنگ به صورت جزئی شکست دهیم.
بقیه مرزهایمان را با حداقل نیرو بپوشانیم.
در این راستا از بین نیروهای موجود در حال حاضر منصوب می شود:
- برای عملیات در غرب (از ساحل دریای بارنتز تا سواحل دریای سیاه) - 142 تفنگ، 7 تفنگ موتوری، 16 تانک و 10 لشکر سواره نظام، 15 تیپ تانک و 159 هنگ هوانوردی.
- برای عملیات در شرق - 24 تفنگ، 4 تفنگ موتوری، 2 لشکر تانک و 4 سواره نظام، 8 تیپ تانک و 43 هنگ هوانوردی.
- برای عملیات در قفقاز و آسیای مرکزی و پوشش سایر مرزها - 11 لشکر تفنگ، 6 لشکر سواره نظام، 2 تیپ تانک و 27 هنگ هوانوردی (از جمله برای دفاع هوایی شهر مسکو).
2. در غرب، گروه اصلی را به عنوان بخشی از جبهه جنوب غربی برای قطع ارتباط آلمان با کشورهای بالکان با یک ضربه محکم در جهت لوبلین و کراکوف و ادامه به برسلاو در مرحله اول جنگ، محروم کنید. از مهم ترین پایگاه های اقتصادی آن است و تأثیر قاطعانه ای بر کشورهای بالکان در زمینه مشارکت آنها در جنگ دارد.
همزمان، اقدامات فعال جبهه‌های شمال غرب و غرب، نیروهای آلمانی را در پروس شرقی متوقف خواهد کرد.
3. به منظور تقویت بیشتر نیروها در غرب، کمیسر دفاع خلق:
الف) تدابیر تشکیل K.A را با استفاده از سطح کارکنان موجود تهیه و گزارش دهید. - 18 تیپ تانک، 20 تیپ توپخانه مسلسل با استفاده از دومی برای پوشش مرزها و به ویژه در دوره تمرکز نیروها و یک سپاه مکانیزه. تشکیل باید تا 1 مه 1941 تکمیل شود، تا 1 اکتبر 1941 به طور کامل مواد تهیه شود. طرح استقرار را برای تشکیل 2 ریاست خط مقدم بر اساس مقر مناطق مسکو و آرخانگلسک و 2 ریاست ارتش بر اساس ستاد ارائه کنید. مناطق ویژه نظامی غرب و کیف، با استقرار این مدیریت در طول دوره بسیج؛ در عین حال، ملاحظاتی را برای سازماندهی مجدد لشگر تفنگ موجود ارائه می دهد و قدرت آن را به 16000 نفر کاهش می دهد.
ب) استقرار لشکرهای تفنگی چهل و دو (42) در ماه اول جنگ را با استفاده از چهل لشکر در غرب و دو لشکر در شرق فراهم کنند.
ج) فوراً برای تقویت مهندسی مرزهای شمالی و شمال غربی اقداماتی انجام دهد تا در آینده با توجه به استحکامات مطمئن ایجاد شده، نیروهای بیشتری برای تقویت گروه اصلی در جنوب غربی آزاد شود.
د) در آماده سازی تئاتر عملیات نظامی در جنوب غرب، توجه عمده به توسعه راه آهن و ساخت فرودگاه ها معطوف شود.
با توجه به برتری دشمن بالقوه در هوانوردی، افزایش هوانوردی رزمی به 20000 فروند هواپیما ضروری تلقی می شود که برای آن در سال 1941 یکصد هنگ هوانوردی اضافی تشکیل شود که 60٪ بمب افکن و 40٪ جنگنده با استفاده از همه آنها در غرب.
4. با در نظر گرفتن این اقدامات، ترکیب نیروهای جبهه جنوب غربی باید به 80 لشکر تفنگ، 5 لشکر تفنگ موتوری، 11 لشکر تانک، 7 سواره افزایش یابد. لشکر، 20 تیپ تانک و 140 هنگ هوانوردی.
علاوه بر این، در ذخیره فرماندهی عالی باید حداقل 20 لشکر در پشت جبهه غربی وجود داشته باشد - در منطقه دوینسک، پولوتسک، مینسک و حداقل 23 تیر در پشت جبهه جنوب غربی در منطقه Shepetovka، Proskurov، Berdichev. تقسیمات
5. طرح استقرار راهبردی در غرب با وارد کردن ضربه اصلی توسط نیروهای جبهه جنوب غرب را باید اصلی دانست. باید اذعان داشت که لازم است به طور همزمان برنامه ای برای استقرار نیروها در غرب با گروه بندی اصلی به عنوان بخشی از جبهه غربی با هدف شکست آلمان ها در پروس شرقی از طریق تلاش های غربی ها تهیه شود. جبهه های شمال غربی و انجام یک حمله کمکی به لوبلین با نیروهای جبهه جنوب غربی.
6. تصویب ملاحظات پیشنهادی برای استقرار نیروها در شرق. وظیفه اصلی نیروهای جبهه خاور دور (جبهه ماوراءالنهر و خاور دور) این بود که در دوره اول جنگ با بهره گیری از برتری فنی خود، دشمن را تکه تکه شکست دهند و شمال و شمال را تصرف کنند. سپس جنوب منچوری. تحت هر شرایطی، Primorye را برای خود نگه دارید، برای این منظور ارتش پانزدهم را با استقرار مجدد یک سپاه تفنگ سه لشکر از ناحیه Transbaikal و یک هنگ توپخانه RGK از ارتش 2 به ترکیب آن تقویت کنید. تا بهار سال 1941، علاوه بر این، دو تیپ تانک جداگانه تشکیل داد.
7. ملاحظات ارائه شده برای توسعه طرح های استقرار خصوصی برای عملیات جنگی علیه فنلاند، علیه رومانی و ترکیه را تأیید کنید.
8. توسعه کلیه برنامه ها برای استقرار و اقدامات نیروها از طریق کمیساریای دفاع مردمی و از طریق کمیساریای خلق نیروی دریایی باید تا 1 می 1941 تکمیل شود.
9. کمیساریای مردمی راه آهن اتحاد جماهیر شوروی را با مشارکت نمایندگان کمیساریای دفاع خلق موظف کنید تا برنامه قطارهای نظامی جدیدی را تا 1 ژانویه 1941 تهیه کند و از حمل و نقل NPOها در مقادیر مقرر در استقرار اطمینان حاصل کند. برنامه ها
10. به منظور تسریع در تمرکز نیروها، کمیسر مردمی راه آهن رفیق. تا 1 دسامبر 1940، کاگانوویچ L.M. برنامه ای برای توسعه راه آهن در جنوب غربی توسعه داد و گزارش داد.
کمیسر خلق دفاع اتحاد جماهیر شوروی
مارشال اتحاد جماهیر شوروی (S. Timoshenko)
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ک.ا.
ژنرال ارتش (K. Meretskov)
دست نوشته روی سربرگ: "کمیسر دفاع خلق اتحاد جماهیر شوروی". هیچ امضای تاییدی وجود ندارد. دستخط.
TsAMO RF، f. 16، op. 2951، شماره 242، صص. 84-90.
منتشر شده: http://bdsa.ru/sovnarkom-1940-god/1530-134-103313-5-194
29. دستور به مقر منطقه ویژه نظامی بالتیک به فرماندهان ارتش های 8، 11 و 27.
21 ژوئن 1941 14:30
از امشب تا اطلاع ثانوی خاموشی در پادگان ها و اماکن نیروها اعلام می شود. وسایل نقلیه را با تجهیزات خاموشی ارائه کنید. کنترل دقیقی بر کیفیت خاموشی سازماندهی کنید. توجه ویژه ای به وضعیت استتار نیروها و تکنیک های نظارت هوایی داشته باشید.
دستیار فرمانده نیرو
از پدافند هوایی [شمال-] سوم [غربی] جبهه هوایی
سرهنگ کارلین
اسکریپت.
TsAMO RF، f. 344، op. 5564, 1, l. 62.
منتشر شده: مجله تاریخ نظامی. 1989. – شماره 5. - ص 49.
30. دستور فرمانده ارتش ششم به فرماندهان سپاه 4 مکانیزه، لشکر 8 تانک و لشکر 81 تفنگ موتوری.
20 ژوئن 1941
لشکرهای ضد هوایی باید فوراً از اردوگاه لووف به تشکیلات خود فراخوانده شوند.
به محض ورود، وظیفه را تنظیم کنید - محل تقسیم ها را از هوا بپوشانید.
هر باتری ضد هوایی باید 0.25 bq در هر OP داشته باشد، در نهایت مجهز شده است.
شلیک به هواپیماهای خارجی فقط با مجوز از رئیس ستاد ارتش.
برای انجام شلیک مستقیم در محدوده توپخانه لووف، توپخانه ضدهوایی طبق نقشه رئیس مجموعه توپخانه لووف با باتری توسط باتری ارسال می شود.
اجرا را تحویل دهید.
فرمانده ارتش ششم
سپهبد موزیچنکو
اسکریپت.
TsAMO RF، f. 334، op. 5307, 22, l. 197.
منتشر شده: مجله تاریخ نظامی. 1989. – شماره 5. - ص 44.
31. یادداشت شورای نظامی KOVO شماره A1-00209
[حداکثر تا 12 آوریل 1941]
فوق سری
از اهمیت ویژه ای برخوردار است
سابق. شماره 1
ساخت یک پست فرماندهی زیرزمینی در ترنوپل تکمیل نشده است. ترنوپل شهری کوچک بدون پوشش هوایی طبیعی است و به همین دلیل هدف بسیار مناسبی برای حمله هوایی است. علاوه بر این، نزدیکی این نقطه به در معرض تهدیدترین بخش های مرز ایالتی (سوکال - ترنوپل 140 کیلومتر و چرنویتسی - تارنوپل 170 کیلومتر) با موفقیت نسبتاً اندک دشمن در طول مدت عملیات پوششی ما می تواند شرایط نامطلوبی را ایجاد کند. فرماندهی و کنترل مستمر نیروها.
بر اساس این ملاحظات، شورای نظامی منطقه درخواست مجوز برای قرار دادن پست فرماندهی فرمانده نیروها در نوووگراد-ولینسکی برای دوره پوشش تا آماده شدن پست فرماندهی زیرزمینی در تارنوپول می کند.
کانتون نظامی این شهر دارای یک پست فرماندهی ارتش بتن آرمه است که به آن اجازه می دهد شورای نظامی، اداره عملیات و بخش اصلی مرکز ارتباطات را در خود جای دهد. از پادگان های اردوگاه نظامی می توان با موفقیت برای اسکان بقیه بخشداری ها استفاده کرد. پارک موجود و محل پراکنده پادگان شهر این امکان را فراهم می کند که فوراً تعداد شکاف مورد نیاز را در نزدیکی محل حفر کند تا در دوره های حمله هوایی به پرسنل پناه داده شود.
در صورت حملات شدید هوایی، می توان یک پست فرماندهی ذخیره در گولسک (12 کیلومتری جنوب [برو] - غرب [غرب] نوووگراد-ولینسکی) ایجاد کرد، که در آن می توان از دو معدن زیرزمینی Novograd-Volynsky UR برای این کار استفاده کرد. هدف این دومی می تواند شورای نظامی، گروه عملیاتی ستاد منطقه با روسای شاخه های نظامی، کارکنان کاهش یافته نیروی هوایی و یک مرکز کامل ارتباطات را در خود جای دهد.
شورای نظامی معتقد است که وجود شرایط مساعد برای استقرار یک پست فرماندهی در نووگراد-ولینسکی و موقعیت عمیق تر آن از بخش های در معرض تهدید مرز دولتی با خطوط ارتباطی خوب با ارتش، فرماندهی و کنترل بی وقفه نیروها را در هنگام هرگونه نوسان کاملاً تضمین می کند. در خط مقدم
فرمانده نیروهای KOVO
سرهنگ ژنرال کرپونوس
عضو شورای نظامی KOVO
کمیسر سپاه واشوگین
رئیس ستاد KOVO
سپهبد پورکایف
تایپ روی سربرگ: «NGO اتحاد جماهیر شوروی. فرمانده نیروهای منطقه ویژه نظامی کیف." یادداشت های G.K Zhukov وجود دارد: "t. واتوتین. یک تلگرام کددار با محتوای زیر تهیه کنید: پاسگاه اصلی در منطقه ترنوپل داشته باشید. من از نووگراد-ولینسکی به عنوان یدکی مهم نیستم. برای انتقال به com آماده شوید. پاراگراف 12.04. '41' و N.F Vatutina: "شخصا به رفیق Anisov. انجام شده. دستورالعمل داده شده است. 16.06. '41." این سند توسط سرهنگ باقرامیان چاپ شده است.
TsAMO RF، f. 16، op. 2951، شماره 261، صص. 24-25.
منتشر شده: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1794-381-1-00209-12-1941
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6. روابط آلمان و شوروی
برای درک تصویر کامل روابط آلمان و شوروی، باید آنها را به دو بخش تقسیم کرد:
- روابط تجاری و اعتباری؛
- روابط سیاسی
با وجود هر گونه تقابل سیاسی، روابط تجاری بین اتحاد جماهیر شوروی و آلمان در مقیاس بزرگتر یا کوچکتر توسعه یافت. از نظر اقتصادی، این کشورها شرکای تجاری بالقوه بودند. آلمان به مواد خام برای صنعت اتحاد جماهیر شوروی نیاز داشت. شرایط اقتصادی و سیاسی وظایف دشواری را برای اتحاد جماهیر شوروی ایجاد صنعت (کل صنایع از ابتدا ایجاد شدند) در شرایط فضاهای وسیع و کمبود فناوری و تجهیزات ایجاد کرد.
آلمان با وظایف کمتر دشواری روبرو بود. یکی از آنها، اما به دور از تنها بودن، حل مسئله تامین مواد اولیه بود. به گفته محقق آلمانی B. Müller-Hillebrand:
برای مواد خام، وابستگی به واردات تقریباً 33 درصد بود. در صنعت متالورژی نسبت مصرف سنگ معدن داخلی به مصرف سنگ معدنی وارداتی 1:3 بیان شد. برای تعدادی از فلزات غیر آهنی، وابستگی به کشورهای خارجی بسیار زیاد بود. به عنوان مثال، برای سرب 50٪، برای مس - 70٪، برای قلع - 90٪، برای آلومینیوم (بوکسیت) - 99٪ بود. این وابستگی همچنین برای روغن های معدنی (65٪)، لاستیک (بیش از 85٪) و مواد خام برای صنعت نساجی (حدود 70٪) بسیار قابل توجه بود.
... علاوه بر این، از سال 1938، بازار جهانی شروع به احساس تأثیر تعدادی از اقدامات محدود کننده توسط ایالات متحده و انگلیس به منظور جلوگیری از خرید مواد خام استراتژیک آلمان کرد.
به لطف شاخص های کیفیت قابل توجهی بهتر صنعت نظامی آلمان در مقایسه با سایر قدرت ها، ظاهر یک وضعیت ایده آل از نیروهای مسلح آلمان در زمان صلح ایجاد شد. با این حال، در واقعیت، آلمان آمادگی جنگی طولانی مدت با قدرت‌های بزرگی را نداشت که پتانسیل نظامی و اقتصادی برتری داشتند. 90
دلایل تعامل اقتصادی بین آلمان و اتحاد جماهیر شوروی بیش از حد جدی بود. هر یک از طرفین در این مورد علاقه داشتند.
________________________________________________
اطلاعات مختصر
روابط تجاری بین اتحاد جماهیر شوروی و آلمان در دهه 20 و 30.
روابط سیاسی و اقتصادی پس از جنگ بین آلمان و RSFSR با توافق نامه امضا شده در 16 آوریل 1922 در راپالو آغاز شد. هر دو طرف روابط دیپلماتیک خود را احیا کردند، از تمام خسارات نظامی و غیرنظامی و هزینه های نظامی به طور کامل صرف نظر کردند. طبق این قرارداد، آلمان ملی شدن تمام اموال خصوصی و دولتی آلمان در RSFSR را به رسمیت شناخت و همچنین تمام بدهی های تزاری را لغو کرد. علاوه بر این، این توافقنامه اصل مورد علاقه ترین ملت را در روابط تجاری بین آلمان و RSFSR (در آن زمان اتحاد جماهیر شوروی) معرفی کرد.
در 12 اکتبر 1925 اولین قرارداد تجاری آلمان و شوروی امضا شد که امکان شکل گیری روابط تجاری بین دو کشور به صورت قراردادی را فراهم کرد. رایشمارک به عنوان واحد پولی در شهرک های آلمان و شوروی تأسیس شد. اتحاد جماهیر شوروی، از طریق مأموریت تجاری خود در برلین، وام هایی را برای ارسال سفارشات شوروی در آلمان جذب کرد. صادرات آلمان به اتحاد جماهیر شوروی پیوسته در حال افزایش بود.
نمایندگان هیأت آلمان و شوروی در راپالو در سال 1922. در مرکز کارل جوزف ویرث و گئورگی چیچرین قرار دارند.
در همان سال 1925، آلمان یک وام کوتاه مدت 100 میلیون رایشمارک در اختیار اتحاد جماهیر شوروی قرار داد، در آوریل 1926، آلمان یک خط اعتباری به مبلغ 300 میلیون رایشمارک برای مدت 4 سال برای اتحاد جماهیر شوروی باز کرد. در سال 1931 آلمان مجدداً وام (مربوط به خرید تجهیزات) به مبلغ 300 میلیون رایشمارک و برای مدت 21 ماه به اتحاد جماهیر شوروی اعطا کرد. کل مقدار استقراض در سالهای 1925-1931 رسید. 700 میلیون رایشمارک
با شروع رکود بزرگ، تجارت بین آلمان و اتحاد جماهیر شوروی فقط افزایش یافت. این امر از جمله به دلیل صنعتی شدن است که در اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد. بنابراین در سال 1930، کالاهای آلمانی به ارزش 430.6 میلیون رایشمارک به اتحاد جماهیر شوروی وارد شد و کالاهایی به ارزش 436.5 میلیون رایشمارک به آلمان صادر شد. و سال 1931 به یک سال رکورد در تاریخ گردش تجاری بین اتحاد جماهیر شوروی و آلمان تبدیل شد - 1066 میلیون رایشمارک (که صادرات به آلمان 303.5 میلیون رایشمارک و واردات به اتحاد جماهیر شوروی 762.7 میلیون رایشمارک بود).
به گفته: Hehn، Paul N.
به دلایلی، در سال 1932 کل گردش تجاری بین اتحاد جماهیر شوروی و آلمان به 896.7 میلیون رایشمارک کاهش یافت. از این میان، صادرات اتحاد جماهیر شوروی به آلمان تنها 270.9 میلیون رایشمارک بود. و در سال 1933، گردش تجاری به طور کلی تقریباً به نصف کاهش یافت و به 476.2 میلیون رایشمارک رسید (282.2 میلیون رایشمارک واردات و 194 میلیون رایشمارک صادرات از اتحاد جماهیر شوروی).
با به قدرت رسیدن حزب ناسیونال سوسیالیست در آلمان، روابط سیاسی با اتحاد جماهیر شوروی به شدت بدتر شد. این در گردش تجاری دو کشور منعکس شد، که در سال 1935 شروع به پایین آمدن از گردش مالی تجاری ایالات متحده، بریتانیا و حتی کشورهایی مانند بلژیک و هلند کرد.
با توجه به داده های ارائه شده، کاهش مداوم در گردش تجاری بین اتحاد جماهیر شوروی و آلمان وجود دارد (در سال 1938 در واقع به حجم گردش تجاری بین آلمان و لتونی نزدیک شد). همچنین شایان ذکر است که افزایش گردش تجاری بین آلمان و لهستان (با Danzig) در سالهای 1937-1938. حتی در شرایط بدتر شدن روابط در سال 1939، لهستان حجم تجارت با آلمان را افزایش داد.
در شرایط ایجاد تولید نظامی در آلمان، کمبود مواد اولیه افزایش یافت. به دلیل منافع متقابل طرفین، در 4 آوریل 1935، آلمان و اتحاد جماهیر شوروی قرارداد وام امضا کردند. علاوه بر این، اختلافات سیاسی به هیچ وجه مانع این امر نشد. این قرارداد «عملیات اعتباری چهارم» نام داشت. معامله ویژه 1935." طبق این قرارداد، به اتحاد جماهیر شوروی وام به مبلغ 200 میلیون رایشمارک داده شد. این وام می توانست برای خرید کالاهای آلمانی تا 30 ژوئن 1937 استفاده شود. سفارشات شامل تجهیزات کارخانه ها، محصولات الکتریکی، ماشین آلات، تجهیزات صنایع نفت و شیمیایی، تجهیزات آزمایشگاهی و وسایل نقلیه بود. این شامل کمک های فنی نیز می شد. این وام با نرخ بهره 5 درصد و با شروع پرداخت پنج سال دیگر ارائه شد. قرار بود این وام از سال 1940 تا 1943 بازپرداخت شود (تا 22 ژوئن 1941، اتحاد جماهیر شوروی شروع به بازپرداخت این وام نکرده بود و طبیعتاً با شروع جنگ این وام حذف شد). از وجوه اعتباری اتحاد جماهیر شوروی فقط 151 میلیون رایشمارک استفاده کرد.
آلمان تلاش هایی را برای مذاکره درباره یک توافق تجاری جدید انجام داده است. چنین قراردادی در 1 مارس 1938 منعقد شد. پیش بینی می شد که حد بالای گردش تجاری سطح 1934-1935 باشد. برای برخی از اقلام، منابع افزایش یافته است. در 19 دسامبر 1938 این قرارداد برای یک سال دیگر تمدید شد. علاوه بر این، مذاکرات به طور متناوب در مورد وام جدید به اتحاد جماهیر شوروی انجام شد. اما با این حال، این قراردادها روابط تجاری بین دو کشور را چندان احیا نکرد. اگرچه تجارت بین اتحاد جماهیر شوروی و آلمان متوقف نشد.
________________________________________________
بنابراین، روابط تجاری خطی بود که روابط آلمان و شوروی دائماً در آن حفظ می شد. با اشغال جمهوری چک توسط آلمان، این روابط شدیدتر و پیچیده تر شد. واقعیت این است که در سال 1935، چکسلواکی وامی را به اتحاد جماهیر شوروی اختصاص داد تا محصولات خود را از کارخانه های نظامی اشکودا سفارش دهد. علاوه بر این، اتحاد جماهیر شوروی برای انجام کارهای خاصی با اشکودا قراردادهایی منعقد کرد. با اشغال جمهوری چک، علیرغم صدور فرمان هیتلر در 22 مارس مبنی بر تایید اعتبار معاهدات قدیمی چکسلواکی، آلمانی ها شروع به ایجاد موانع در اجرای خرید کردند. در این راستا، در 5 آوریل 1939، لیتوینوف به نماینده تام الاختیار اتحاد جماهیر شوروی در آلمان A. Merekalov (127) دستور داد:
ژن. بارهاوزن، نماینده فرماندهی آلمان، مانع از اجرای دو قرارداد ما در تاریخ 6 آوریل 1938 برای تولید نمونه‌های اولیه و نقشه‌های سیستم‌های توپخانه و قرارداد آهنگری سیستم‌های توپخانه در تاریخ 20 ژوئن توسط شرکت اشکودا در چکسلواکی می‌شود. 1938، و همچنین اجازه نمی دهد کمیسیون مهندسان ما به کارخانه ها بروند. همزمان ژنرال Barkhausen ما را از تحویل دو توپ ضد هوایی و یک دستگاه کنترل آتش توپخانه که قبلاً طبق قرارداد ساخته شده است، منع می کند.
با وزارت امور خارجه تماس بگیرید و دستورات فوری را برای جلوگیری از این گونه اقدامات که مانع از اجرای تعهدات اشکودا در قراردادهای مذکور می شود، بخواهید که طبق آنها پیش پرداخت ها و پرداخت های منظم را انجام داده ایم.
در 18 آوریل، A. Merekalov خطاب به E. Weizsäcker (وزیر امور خارجه آلمان) در مورد این موضوع (128):
با رد تلاش ویزساکر برای انتقال موضوع به سطح روابط تجاری بین ماموریت تجاری و اشکودا، با استناد به مداخله مستقیم مقامات نظامی آلمان، خواستار رفع فوری ناهنجاری‌ها و اطمینان از اجرای تعهدات اشکودا شدم. ویزاکر با بیان این ایده که این اقدامات موقتی است، قول داد که این پرسش و پاسخ را مطالعه کند، و به شوخی خاطرنشان کرد: چگونه می توان اسلحه ها را تسلیم کرد، وقتی سوال در مورد پیمان هوایی است.
اما در همان زمان، E. Weizsäcker به A. Merekalov (128) گزارش داد:
آلمان اختلافات اساسی سیاسی با اتحاد جماهیر شوروی دارد. با این حال، او می خواهد روابط اقتصادی خود را با او توسعه دهد.
سخنان E. Weizsäcker بسیار آشکار کننده است. اتحاد جماهیر شوروی و آلمان با وجود هر گونه تضاد سیاسی، شرکای اقتصادی بالقوه خود باقی ماندند.
در 3 مه، V. Molotov جایگزین لیتوینوف به عنوان کمیسر خلق کمیساریای امور خارجه شد. بسیاری از دولت های خارجی این را به عنوان انحراف از سیاست امنیت جمعی که لیتوینوف دنبال کرده بود، درک کردند. آلمانی ها نیز این را فرصتی برای متقاعد کردن اتحاد جماهیر شوروی به اتخاذ موضعی قابل قبول تر برای آنها می دانستند. اما اسناد و مذاکرات تأیید می کند که دستورالعمل های تعیین شده توسط لیتوینوف (اگرچه بهتر است بگوییم که این تصمیم دولت شوروی بود و نه به طور خاص لیتوینف) ادامه یافت. اکنون وی. مولوتوف در حال مذاکره با بریتانیای کبیر و فرانسه برای انعقاد قرارداد مشترک بود. این در قسمت های قبلی توضیح داده شده است. بنابراین خط کلی رفتار اتحاد جماهیر شوروی در سیاست خارجی حفظ شده است.
در عین حال، هر گونه تغییر در رئیس بخش سیاست خارجی به طور بالقوه پنجره ای از فرصت های جدید را باز می کند. آلمانی ها معتقد بودند که با آمدن وی. از نامه ای از G. Astakhov (کاردار اتحاد جماهیر شوروی در آلمان) به V. Molotov در 6 مه (129):
در مورد آلمانی‌ها، بدون پنهان کردن علاقه‌شان به تغییری که رخ داده است، و سعی می‌کنند، عمدتاً با انتخاب نقل قول‌هایی از روزنامه‌های انگلیسی-فرانسوی و مکاتبات لندن و پاریس، تصوری از احتمال چرخش در سیاست ما ایجاد کنند. احساس می‌کنند که می‌خواهند (عدم امنیت جمعی، و غیره))، آنها، به استثنای معدودی، از ارزیابی مستقیم خودداری می‌کنند و ترجیح می‌دهند خود را به ارائه داده‌های واقعی (گاهی ساختگی) محدود کنند، اما به صورت نسبتاً ارائه شده است. فرم صحیح
بیوگرافی شما کاملاً شایسته (البته برای شرایط محلی) در Völkischer Beobachter رسمی و همچنین پیامی در مورد لغو سانسور برای incors ارائه شده است. معمولاً هر پیامی در مورد ما در اینجا با اضافه شدن سوء استفاده های خام داده می شود که این بار مطبوعات از انجام آن خودداری می کنند. اما تا اینجا، البته، همه اینها زمینه را برای هیچ نتیجه گیری گسترده ای فراهم نمی کند.
یک روز پیش از آن، در 5 مه، رئیس بخش سیاست اقتصادی اروپای شرقی در وزارت خارجه آلمان، K. Schnurre، نماینده تام الاختیار A. Merekalov را به این وزارتخانه دعوت کرد. (130):
او من را به دفتر Schnurre دعوت کرد و گفت که طبق یادداشت ما در مورد توافقات بین هیئت تجاری در پراگ و کارخانه اشکودا، دولت آلمان معتقد است که این توافقات باید محقق شود. دستورات مربوطه به مقامات نظامی و کارخانه اشکودا داده شد. ایشان با اطمینان از اینکه از این پس هیچ مانعی برای انجام تعهدات شرکت پیش بینی نمی شود، از من می خواهد که این موضوع را به اطلاع شما برسانم.
موضوع دستورات شوروی به کارخانه اشکودا حل شد، "دستورالعمل هایی به مقامات نظامی و کارخانه اشکودا داده شد." چه چیزی مانع از این شد که این کار زودتر انجام شود (بالاخره، در 17 آوریل، طرف آلمانی قول داد اوضاع را سامان دهد)؟ واضح است که این یک اقدام سیاسی بود.
در چارچوب الحاق جمهوری چک به آلمان، هیئت تجاری شوروی مستقر در آنجا نیاز به سازماندهی مجدد داشت. همکاری نظامی-اقتصادی با جمهوری چک برای اتحاد جماهیر شوروی بسیار مهم بود. مجتمع نظامی-صنعتی چک به اتحاد جماهیر شوروی اجازه داد تا فناوری های نظامی جدیدی را که مورد نیاز خود بود به دست آورد. به طرف آلمانی پیشنهادی مبنی بر سازماندهی مجدد هیئت تجاری در پراگ به شعبه ای از نمایندگی تجاری برلین ارائه شد. در همان زمان، تمام حقوق مقرر در قرارداد تجاری 1935 بین اتحاد جماهیر شوروی و چکسلواکی حفظ شد. K. Schnurre در 15 مه با G. Astakhov ملاقات کرد و قول داد که پیشنهادات شوروی را به مقامات بالاتر برساند و گفت که "مسئله به طور مثبت حل خواهد شد."
1. A. Merekalov نماینده تام الاختیار اتحاد جماهیر شوروی در آلمان در 1938-1939. 2. آستاخوف، کاردار اتحاد جماهیر شوروی در آلمان در سالهای 1937-1939. 3. A. Shkvartsev، نماینده تام الاختیار اتحاد جماهیر شوروی در آلمان در 1939-1940.
سپس K. Schnurre (131):
به موضوع بهبود روابط شوروی و آلمان می پردازد. شنور در پاسخ به اظهارات من مبنی بر اینکه، با وجود اینکه تغییر لحن مطبوعات را برای بهتر شدن تشخیص می دهد، هنوز هیچ داده ای برای صحبت در مورد تغییر ریشه ای در سیاست آلمان نداریم، شروع به اطمینان می کند که آلمان هیچ گونه آرزوی تهاجمی نسبت به آلمان ندارد. اتحاد جماهیر شوروی و می پرسد که برای رفع بی اعتمادی ما چه چیزی لازم است. من پاسخ می‌دهم که ایجاد فضای متفاوت در روابط بر عهده دولت [آلمان] است، اما اگر طرف مقابل چنین آمادگی نشان دهد، ما هرگز از احتمال بهبود دوری نمی‌کنیم.
بنابراین، در 15 می 1939، طرف آلمانی برای اولین بار (من هیچ سند دیگری پیدا نکردم) شروع به صحبت در مورد بهبود روابط آلمان و شوروی کرد. آلمان بود که آغازگر بهبود روابط با اتحاد جماهیر شوروی بود. بدیهی است که راه حل مشکلات مربوط به سفارشات شوروی برای اشکودا دقیقاً با این تمایل دیکته شده است. لحن مطبوعات آلمان در مورد اتحاد جماهیر شوروی شروع به تغییر کرد - می 1939. این فقط با دستورات بالا امکان پذیر است. همانطور که G. Astakhov به K. Schnurre گفت: "ایجاد فضای متفاوت در روابط به طرف آلمانی بستگی دارد."
طرف آلمانی اکنون به دنبال بهبود روابط با اتحاد جماهیر شوروی بود. چطور می شود این را توضیح داد؟ آنچه در مورد وضعیت آلمان شناخته شده است:
- لهستان در مسائل دانزیگ و جاده فراسرزمینی از طریق کریدور لهستان پافشاری کرد (در 26 مارس، لهستان به پیشنهادات آلمان پاسخ منفی داد).
- در 3 آوریل، آلمان شروع به آماده شدن برای راه حل نظامی برای مسئله لهستان کرد. تاریخی که نیروهای مسلح برای حمله آماده شدند، 1 سپتامبر 1939 بود.
- فرانسه و بریتانیا در 31 مارس به دولت لهستان تضمین دادند. این بدان معناست که برای آلمان جنگ می تواند از دو جبهه آغاز شود.
آلمان مشتاق بود بداند که آیا فرانسه و بریتانیا با آن مخالفت خواهند کرد یا خیر. این مشخص می کند که نیروهای اصلی را علیه چه کسی متمرکز کنیم. اقدام قاطع فرانسه و بریتانیا می توانست آلمان را از تجاوز باز می داشت. در مذاکرات مقر انگلیس و فرانسه در بهار 1939، تصمیم گرفته شد که در صورت وقوع جنگ، بریتانیا و فرانسه در مرحله اول خود را تنها به اقدامات اقتصادی علیه آلمان، یعنی محاصره محدود کنند. اگرچه منافع ملی فرانسه مستلزم اقدام فوری علیه بخش ضعیفتر نیروهای آلمانی بود که فاقد تانک و اکثر هواپیماها بودند. در نتیجه، فرانسه با تسلیم همه متحدان واقعی خود، مجبور شد با آلمان تن به تن و در خاک خود بجنگد.
آلمان از زمانی که حمله اصلی به لهستان را برنامه ریزی کرد، از برنامه های متفقین اطلاع داشت. آلمان اجازه داشت لهستان را استان خود کند. اما قلمرو لهستان شامل سرزمین های غربی اوکراین و بلاروس بود که توسط اتحاد جماهیر شوروی ادعا می شد. اشغال این مناطق باعث ایجاد درگیری بالقوه بین آلمان و اتحاد جماهیر شوروی شد.
آلمان لهستان را در هم می شکست، هیچ کس در این شک نداشت. اما سوال این بود: بعدش چی؟ آلمان در حال حاضر بین فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی قرار دارد. اگر آلمان تصمیم به حمله به قدرت های غربی بگیرد، لازم است مسائل بحث برانگیز با اتحاد جماهیر شوروی حل شود. اما در این مورد، لازم است با اتحاد جماهیر شوروی در مورد سرزمین های لهستان به توافق برسیم. و نه تنها برای آنها. چنین توافقی مستلزم بهبود قابل توجهی در روابط آلمان و شوروی بود. اساس آن روابط اقتصادی بود.
آلمان از طریق سفیر خود در اتحاد جماهیر شوروی شروع به ترویج موضوع بهبود روابط کرد. در 28 ژوئن، F. Schulenburg در گفتگو با V. Molotov گفت (132):
دولت آلمان نه تنها خواهان عادی سازی، بلکه بهبود روابط خود با اتحاد جماهیر شوروی است. وی در ادامه افزود که این بیانیه که وی از طرف ریبنتروپ بیان کرد، مورد تایید هیتلر قرار گرفت.
هیتلر شخصاً بهبود روابط آلمان و شوروی را تأیید کرد. و همه این اتفاقات به ابتکار او رخ داد. این در مورد این سوال است که مبتکر پیمان عدم تجاوز بین آلمان و اتحاد جماهیر شوروی چه کسی بود. آغازگر آلمان بود، اسناد به وضوح این را نشان می دهد (توصیه می کنم اسناد ذکر شده در اینجا را به طور کامل بخوانید - اسناد در انتهای کتاب آورده شده است).
بهبود روابط آلمان و شوروی دشوار بود. "سوء تفاهم" بیش از حد انباشته شده است. حملات متعددی در مطبوعات آلمان، پیمان ضد کمینترن، نفوذ نظامی آلمان به کشورهای بالتیک و بیانیه های تهاجمی مستمر نخبگان نازی علیه اتحاد جماهیر شوروی وجود دارد.
وی. شولنبورگ به وی. مولوتوف اطمینان داد که آلمان هیچ برنامه تهاجمی نسبت به اتحاد جماهیر شوروی ندارد، که پیمان ضد کمینترن علیه بریتانیای کبیر (چگونه؟) هدایت شده است و پیمان‌ها با کشورهای بالتیک "یک کمک بلاعوض به آرمان صلح" است. (جملات جالب). (132):
وقتی از من پرسیدم که سفیر امکان بهبود روابط بین آلمان و اتحاد جماهیر شوروی را چگونه تصور می کند، شولنبورگ پاسخ داد که ما باید از هر فرصتی برای رفع مشکلات در مسیر بهبود روابط استفاده کنیم.
در این گفتگو، وی. مولوتوف از طرف آلمانی پرسید که بهبود روابط را چگونه تصور می کند. (132):
در پایان مکالمه، شولنبورگ مجدداً خواستار "تعدیل" مطبوعات ما شد، زیرا ظاهراً مطبوعات آلمان قبلاً در رابطه با اتحاد جماهیر شوروی کاملاً محدود رفتار می کردند.
در 26 ژوئیه، K. Schnurre با G. Astakhov صریح تر بود و به مزایای بهبود روابط برای آلمان و اتحاد جماهیر شوروی اشاره کرد (133):
از شنور پرسیدم که آیا کاملاً مطمئن است که همه موارد فوق نه تنها دیدگاه شخصی اوست، بلکه احساسات حوزه های بالاتر را نیز منعکس می کند.
او پاسخ داد: آیا واقعاً فکر می کنید که من همه اینها را بدون دستور مستقیم از بالا به شما می گویم؟ او در ادامه تأکید کرد که این دقیقاً دیدگاه ریبنتروپ است که دقیقاً افکار پیشور را می شناسد.
ش [نوره] در پاسخ به اظهارات من مبنی بر اینکه ما مطمئن نیستیم که تغییر برنامه ریزی شده در سیاست آلمان جدی، غیر فرصت طلبانه و برای بلندمدت محاسبه شده است، پاسخ داد:
- بگو چه مدرکی می خواهی؟ ما آماده ایم در عمل ثابت کنیم که می توانیم در مورد هر موضوعی به توافق برسیم و هر تضمینی بدهیم. ما نمی توانیم تصور کنیم که برای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از انگلستان و لهستان سودمند باشد، در حالی که هر فرصتی برای توافق با ما وجود دارد. اگر دولت شوروی تمایل دارد به طور جدی در مورد این موضوع صحبت کند، می توانید چنین بیانیه ای را نه تنها از من، بلکه از مقامات بسیار بالاتر بشنوید.
در پاسخ به اشاره من به گسترش آلمان به کشورهای بالتیک و رومانی، Sh [nurre] گفت:
– فعالیت های ما در این کشورها به هیچ وجه منافع شما را نقض نمی کند. با این حال، اگر به گفتگوهای جدی می رسید، من معتقدم که ما در نیمه راه با اتحاد جماهیر شوروی در این مسائل به طور کامل ملاقات خواهیم کرد. دریای بالتیک، به نظر ما، باید مشترک باشد. در مورد کشورهای بالتیک به طور خاص، ما آماده هستیم که با آنها مانند اوکراین رفتار کنیم. ما به طور کامل هرگونه تجاوز به اوکراین را رها کردیم (به استثنای بخش هایی که قبلاً بخشی از اتریش-مجارستان بودند و وضعیت در مورد آنها نامشخص است). حتی رسیدن به توافق در مورد لهستان آسان تر است...
با احساس اینکه مکالمه در حال فراتر رفتن است، آن را به موضوعات کلی تر تبدیل کردم، در مورد آرزوهای آلمان برای اوکراین و روسیه به طور کلی صحبت کردم، در Mein Kampf، جایی که انگلستان به عنوان متحد آلمان تصور می شود.
- پیشور سرسخت نیست، اما همه تغییرات در وضعیت جهان را کاملاً در نظر می گیرد. این کتاب 16 سال پیش در شرایطی کاملا متفاوت نوشته شده است. اکنون پیشور طور دیگری فکر می کند. دشمن اصلی الان انگلیس است. به ویژه، وضعیت کاملاً جدیدی در اروپای شرقی در نتیجه فروپاشی دوستی آلمان و لهستان ایجاد شد.
من موضوع ژاپن را مطرح کردم و گفتم برای من کاملاً روشن نیست که چرا آلمان به دوستی با ژاپن موافقت کرد، با وجود اینکه چین بازار بزرگ و ذخایر عظیمی از مواد اولیه مورد نیاز آلمان دارد و در عین حال دوستی با ژاپن نیز دارد. مانند ایتالیا، هیچ چیز با ارزش اقتصادی به آلمان نخواهد داد.
شنور با اکراه به این پاسخ پاسخ داد، گویی که به وضوح نشان می دهد که سوال من به نقطه دردناکی رسیده است.
- دوستی با ژاپن یک واقعیت است. اما ما معتقدیم که این مانعی برای برقراری روابط دوستانه بین اتحاد جماهیر شوروی و آلمان نیست. علاوه بر این، به نظر ما این است که روابط بین اتحاد جماهیر شوروی و ژاپن نیز می تواند برای بهتر شدن تغییر کند.
من به طور خاص به چنین گزیده های بزرگی از اسناد اشاره می کنم تا همه بتوانند بر اساس اسناد خاص وقایع رخ داده را قضاوت کنند که منعکس کننده روح زمانه است. آلمان آماده بود در مورد همه مسائل به توافق برسد و هر تضمینی بدهد. این نشان دهنده علاقه زیاد آن به توافق احتمالی با اتحاد جماهیر شوروی است. به خاطر توافق، آلمان آماده بود تا پیمان ضد کمینترن با ژاپن را نقض کند (طرفین توافق کردند که با اتحاد جماهیر شوروی مذاکره نکنند). آلمان با این قرارداد عملاً جانشین متحد خود ژاپن شد که در آن لحظه در حال انجام خصومت های تمام عیار در خلخین گل بود.
– – انتهای گزیده – –
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